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 فرهنگی آرمان  پژوهش هایفصلنامه 

 بنیادگذار: دکتر ساموئل دیان

 سردبیر فصلنامه و تارنما: شیریندخت دقیقیان 
Arman Cultural Foundation 

www.armanfoundation.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

و ضوابط وزارت دارایی بنیاد فرهنگی آرمان با احراز شرایط  

  -- 81 موفق به اخذ پروانه معافیت مالیاتی با جواز شماره    IRS بخش متحده امریکا  ایالات

 شده است.1440726

مشمول  ، پرداخت های هموطنان عزیز برای کمک به خدمات فرهنگی این بنیاد کلیه مبالغ همیاری و

 می باشد.معافیت مالیاتی 

پشتیبانی و همیاری شما برای نیل به هدف های فرهنگی بنیاد   با توجه به تسهیلات فوق در انتظار

فرهنگی آرمان هستیم. هرگونه پرداخت و همیاری به بنیاد غیر انتفاعی آرمان مشمول معافیت مالیاتی 

 است.

 مسئولیت محتوای نوشته ها به عهده پدیدآورندگان و فرستندگان آنها است. 

  شماره تماس با آرمان:

310-940-7768 

 تماس با سردبیر:
shirindokht1@gmail.com 

 چگونه آرمان را آبونه شویم:

با فرستادن چک به مبلغ ۱۲۰ دلار برای چهار شماره به مشخصات و نشانی زیر همراه با نام کامل، ایمیل  

 و تلفن و آدرس خوانا

 

Payable to: Arman Foundation   
P.O.BOX 25931 

11420 Santa Monica Blvd. 

Los Angeles, Ca 90025 

 
  

 
 

 

 

 

 

http://www.armanfoundation.com/
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 ۶۲فهرست آرمان

 ۴  سخن آغازین

 ۵ نوروز پیروز! ساموئل دیان:

 ۶ بهاریه بدری ترویج:

   زمین ایرانهنرهای طنز و فکاهی در : نوروزی پروندۀ 

 ۸ تأملی بر دو روی سکّۀ اندوه و طنز: در اندوه فراگیر زطن مانیفستِ: الف.ت.صالح

،    ۱بخش  -ملانصرالدین در نشریۀ    جلیل ممد قلیزادهو    صابرطنز دهخدا در نظــم و نثر در مقایسه با طنز پردازی    حسن جوادی:

۱۳ 

 ۲۰ و من توفیق :مجید نفیسی

 ۲۵  درآمدی بر طنز در ادبیات ایران زمین شیدا محمدی:

 ۶۰ از بحر طویل تا رَپ جدید!  دامنۀ اعتراض

 ۷۲ ایراندر  مولیراثر  طبیب اجباریاجرای خلاق 

 پژوهش ها و آفرینش های ادبی، هنری و  فرهنگی 

  " خسرو و شیرین" دنباله ای بر دو داستان  ؛    شاهنشاه ایران و انیران  ،ساسانی  خسرو پرویزنگاهی به زندگانی پُرماجرای    ناصر کنعانی:

 ۹۱ "شیرین و فرهاد"و 

 ۱۳۷  النهرین( و ایراناخترشناسی و کیهانشناسی در میانرودان )بین  توفیق حیدرزاده:
 ۱۵۰ گلی اکبر کاشانی به قلم خان اکبراللهفتح  –سپهدار  معرفی کتاب :ارژنگ اسعد 

 ۱۵۶ فریده شبانفر معرفی مجموعه ادبیات زنان آفریقا، تحقیق و ترجمه

 یادبودها

 ۱۵۸ یادنامه ای برای استاد جلال متینی:

 او  سالشمار زندگی و آثار و  دکتر جلال متینی :همیشگی فرهنگ ایرانار ززندگی پر بار یک خدمتگ: علی سجادی

 : یادنامه ای برای مجید جهانبانی

 ۱۶۵ ... وقتی خداحافظی کرد و رفت: شیریندخت دقیقیان 

   ۱۷۱ در دانشکدۀ کشاورزی کرجمجید میرزا جهانبانی  یادی ازدهکردی: مرتضئ حسینی 
 ۱۷۴ دوست نازنین محمد حسین ابن یوسف:

 تاریخ 

 ۱۸۰ السّلطنه قهرمان شوکتمادربزرگ، خانم    :مجید جهانبانی

 فلسفه و عرفان 

 ۲۱۰ پژوهشی در عرفان ایرانی و حکمت قبالا ؟ییخدا انسان ای  ییفناجو کتاب بهی نظر :یطبر  ار یاسفند

 ۱۶۲ تازه ها و جاودانه های شعر به گزینش علیرضا اکبری

    کدکنی؛ هوشنگ ابتهاج؛ قیصر امین پور؛ سهراب سپهری؛ سیمین بهبهانی؛  حسین منزویشفَیعی   بهارانه ها:
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تقدیم زمین  ایران    اندیشۀ      و  آرمان را به دوستداران فرهنگ و هنرفصلنامۀ پژوهش های فرهنگی    مششبیست و  شمارۀ  

  .می داریم

  زمین.   طنز و فکاهی در هنرهای ایرانپروندۀ این شماره اختصاص دارد به    ،کنار مطالب پژوهشی و هنری گوناگوندر

 با  .از همۀ محققان، نویسندگان و شاعران مشارکت کننده در این شماره و پروندۀ ویژۀ آن، سپاس صمیمانه داریم

   ، می پردازیم.مجیدمیرزا جهانبانی و استاد جلیل متینیزنده نام ها یادبودها به گرامیداشت مجموعه ای از 

آرمان با نشر پژوهش های جدید و بازتاب فعالیت های  فرهنگی ایرانیان خارج از کشور، می کوشد پلی باشد میان  

محققان، هنروران و ادیبان نسل های جدید با سرآمدان و  پیشکسوتان پایه گزار فرهنگ ایران زمین تا به پیوستگی 

 خودآگاهی مدرن یاری رساند. 

  آرمان در شبکه های اجتماعی و فرستادن آن به خویشان و دوستان لینک  پیشاپیش از شما برای به اشتراک گذاشتن  

 سپاسگزاریم.  

 پیروز. نوروز 
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به جا  ،نوروز ارمغان همیشه جاودان و گرانبهای  به هموطنان   این  را  باستان  ایران  از دوران جمشید و  مانده 

نویسندگان و ادب پروران گرانقدر که با فصلنامه »آرمان« همکاری می کنند شادباش  گرامی بخصوص به  

بتوانیم   ،گفته، امیدوارم با همراهی شما دانش پژوهندگان ارجمند و باشوق و علاقه و اهدافی که در سر داریم

 گام های بیشتری در مسیر ارتقاء فرهنگ و ادبیات درخشان ایران زمین برداریم. 

با وجود اشکالات زیاد با کمک نویسندگان و ادب پروران گرانقدر   ،روش مندانه و استوار  ،آرمان   ۀفصلنام

رود می  پیش  به  و  و    همچنان  پرمحتواترین  از  یکی  به  که  ادعا کنم  توانم  می  زیاد  و خوشحالی  افتخار  با 

نوروز همیشه جاودان را    ،مستندترین نشریه فرهنگی و پژوهشی برون مرز شناخته شده است. یک بار دیگر

که قلب های همه ما ایرانیان و فارسی زبانان سراسر دنیا را صرف نظر از هر قوم و نژاد و مذهب به یکدیگر 

پرورانی که با فصلنامه آرمان همکاری    -به خوانندگان عزیز، دانشمندان، نویسندگان و ادب  ،پیوند داده است

 اموئل دیان، لس آنجلس سآرزو دارم. را دارند شادباش گفته، تندرستی و بهزیستی همگان 

   ساموئل دیان: نوروز پیروز!
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 هیبهار

 ج یبدری ترو 

 

 

 د یگلگشت و گلستان رس موسم /دیدگر فصل بهاران رس بار

 طرب زمزمه آغاز کرد  ساز/   آغاز کرد یجهان زندگ  باز

 برافراشت به طرف چمن  چتر/  گل آورد درخت کهن بار

 به لبخند لب از هم گشود غنچه/  همه نغمه و ساز و سرود رود

 زد افروخت به گلشن چراغ شعله/  نهان داشت داغ نهیکه در س لاله

 هم آبستن باران شده  ابر/   پر از جوش بهاران شده دشت

 بد از ساحت گلزار دور  چشم/   است به غربال نور مینس دست

 ن یبب ایدن ییبایهمه ز نیا/   نیبب اینگر ساحل در موج

 انجم و افلاک را گستره/  گل، عطر خوش خاک را هتکن

 کنان باد صبا مست شد  رقص/  مست و هوا مست شد نیکه زم وه
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 زد از ساغر آلاله ها باده/    چو بر چهره گل ژاله ها دید

 لب او بوسه به تاراج خواست  از/  مست و ز گل باج خواست هیس گشت

 بنفشه به هوس شانه زد زلف/   سمن بر در گلخانه زد راه

 کن شهیباد صبا پ یخوش سر/   کن شهی دلا کم دگر اند زیخ

 هر لحظه خود باختن هدهیب/  توان سوختن و ساختن چند

 یز مهر و مه و اختر کن شکوه/   ی و سحر از چه به غم سر کن شام

 ریگ امیا یمهر  یز ب داد/   ریزنان از کف غم جام گ خنده

 نزده مست دل آگاه باش ی م/   که گفتم نه که گمراه باش مست

 تاک رغمیزده بر اوج، عل سر/    خاک یکه پا برده به ژرفا سرو

 ستیدل از گردش آن شاد ن چیه/   ستین دادیفلک جز ره ب راه

 مپندار دگرگون شود  چرخ/   ار چند پر از خون شود ساغرت

 ن یبه جان آفر میشده تسل جان/    نینازن یمژه برهم زدن ا یب

 دگر  یبهار مینیبب باز/   رهگذر نیدر ا  میکه ندان ما

 ! بدان "ی بدر"لحظه تو  نیهم قدر/  دو روز جهان ستی همه چون ن نیا

 ۱۳۷۶ نی فرورد

 خانم نسرین باتقوا، دختر زنده یاد بدری ترویج.   ۀفرستاد
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 در اندوه فراگیر زطن مانیفستِ

 تأملی بر دو روی سکّۀ اندوه و طنز

 الف.ت.صالح

افروختن حماقت های زندگی و دشواری های زیستن،انسان را به سمت و سوی    ی معمول،شرایطمواقع و  در   مقدمه:

طنز   کشاند.  طنز و گویش طنز می  ۀپیچش های روزمره بوسیل   شوخی و رد کردنگشودن باب ِ  طعنه و کنایه،فانوس  

دردهایی که هر انسان، در  ؛گین و کشنده دردهای روزمره استنانسانی برای گریختن از بار سی  رویکرد پردازی،

در   و نویسندگان    بی شک هنرمندان   هر نقطه از جغرافیای زمین، می تواند خواسته یا ناخواسته با آنها روبرو شود.

رشته های مختلف، با بهره مندی از قدرت ژرف اندیشانۀ طنز و طنز نگاری، تکیه گاهی برای مخاطبان خود بوده و 

 هستند. 

 نامعمولات و نامعقولات و تمامی چیزهایی است که همواره  فهم ِنگریستن و  برای  روزنه ای    طنز،   :جادوگرِرمزگشا

شکلی   دارند.زندگی  میدان  در   غیرمنطقیبه  همیشگی  که   حضوری  است  جریان نمیروشن  برابر  در  دائما  شود 

 کوبیده می شود.  بودنمان صورتِ  رب چون همیشه موجی از پس موج دیگر .سرسخت و سرکش بود ،زندگی

طنز و پروندۀ ویژه: 

فکاهی در هنرهای 

 ایران زمین
 با مشارکت:

 صالح الف.ت.

 حسن جوادی

 مجید نفیسی 

 شیدا محمدی

 علی سجادی

 عباس یوسفیانی 
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چیز   یک ، همواره و تنهادر اعماق چشمه ای که طنز از آن می جوشد  

اندوه هایی که هیچ   پایان،  -فهم این رنج و درد بی رنج. شود:  مینمایان  

انسان   با وجود  نیز  پیچیده    ,ندارندشوخی ای  به  .شود  میو پیچیده تر 

طوری که آدمی مجبور می شود به خودش باز گردد و در خود، دنبال 

هایی   -پاسخ دادن به سوال  پاسخ پرسش هایش باشد. تردید نیست که

چطور همه چیز "و یا این که  "چرا اینطور شد؟"یا " چرا من؟"همچون 

این بخشی از فلسفۀ   نیست.نبوده و  هرگز ساده    "قدر پیچیده است؟این  

وجودی انسان معاصر و مدرن است که به شیوۀ خود دو روی سکّۀ وجودی خود را در زندگی می تاباند؛ دو روی 

 سکۀّ اندوه و طنز ! 

شته و به نوعی نیز تکمیل به گونه ای در برابر یکدیگر قرار دابه منزلۀ محصولات هنرِ اندیشیدن ،کمدی و تراژدی  

  ؟ : خنده یا گریهکننداگر چه هردو از یک سرچشمه اند، دستاوردی متفاوت به مخاطب عرضه میکنندۀ یکدیگرند و  

طنز دست و پا   انسان مدرن را از پا در می آورد. حقیقت،حنظل ِتلخی  به یقین اگر طنز وجود نداشتشک ندارم که 

شگفتا که هر کدام از ما در هر نقطه   انسانی است.زدن در واقعیت برای پیدا کردن معنایی روشن در پشت رنج های  

بی آنکه بدانیم با آن چه می توانیم بکنیم؟آیا با چنین سکهّ ای می توان در  ،از زمین این سکه را در جیب خود داریم

 بازار پُر هیاهوی جهان ،شهروند زندگی مدرن امروز بود؟ 

راز خدایان   معمولی،انسانی  اسطوره ای از اساطیر یونان که در کالبدِ    سیزیف را بیاد دارید؟:  فرگشت یک اسطوره

 کوه برساند اما به محض رسیدن،آن تخته سنگه  قلّ  بهدوش گرفته و  ر محکوم شد تا تخته سنگی را ب و بعد،را لو داد  

هرگز سنگی را به قله   مرکز ماجرا و چرخه ای تکراری قرار می گیرد،گویی که  سیزیف در    می غلتید!  پائین فرو  به

 سکّۀ طنز!   ؛چرخشی بیهوده در زندگی سیزیف ایجاد کرد تکرار این تنبیه، !نرسانده است

تا  با یک   د  رَشاید نجات از همان چرخش بیهوده ای باشد که انسان مدرن به آن پناه می بَ  طنز،یک روی این سکه ،  

رنجِ آگاهی که محصول   چرخش، به معنایی و تعریفی و تصویری دیگر از روزمرگی ها و رنج های زندگی نائل آید؛

آن کشف ِ مفهوم است. مفاهیم زندگی برای عموم مردم بیشتر از این زاویه آموخته می شود و سینما نقشی ژرف در 

   این میان دارد. 

این بخشی از فلسفۀ وجودی انسان 

معاصر و مدرن است که به شیوۀ 

خود ، دو روی سکّۀ وجودی خود 

و روی : درا در زندگی می تاباند

 سکّۀ اندوه و طنز !
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مهم نیست چقدر تلاش کنیم روی سنگ   محکوم به تکرارهایی از پیش نوشته است.  سیزیف  انسان معاصر درست مثل

همیشه جای خالی آن انفجار ناگهانی که یک بار برای همیشه از   معنایی باور پذیر و محکم حک کنیم،  روزمرگی،

 حس می شود. ،ما انسانی جدید را می سازد

احساس تعجب و شوک   ترکیدن حباب ِ سکوت و اندوه و  برانگیختن  ماهیت خنده،  احساس انفجاری است.همان    طنز

چیزی که به سختی زیر بار   احساسی انفجاری که یک بار برای همیشه نگاه مان را به دردها و هر  در مغز انسان است.

 تغییر می دهد.   ،پذیرشش می رویم

 ! طنز بین پذیرش و رشد و قطع شدن با واقعیت و روان پریشی دقیقا همین سه حرف ساده است: ۀفاصل

آبی، موج های محکم آب ما را به    ۀمثل یک سرسر   ارائه می دهد، ما  ه  ب  عد جدیدی از واقعیت را  بُاما    گویش طنز  

اما درست همانطور که پیچ خوردن و کوبیده شدن   ،چاله ای وحشی و عمیق که انتهایش را نمی فهمیم هل می دهد

  - لحظه شماری می  هوجودمان را پر از شور و هیجان می کند و برای پرتاب شدن از سرسر  ،آبی  ۀهای سرسر  دیوارهبه  

 طنز نیز چنین شعفی را ایجاد می کند. کنیم،

برای گشایش مفهوم های بنیادین مانیفست طنز در اندوهِ فراگیر، به نمونه هایی از سینما و :  روی دیگر سکّۀ اندوه

 ادبیات بسنده می کنم.

. شود    لن دیده میآی  دبخصوص در آثار وو،  وضوح ذات انسانی و انسان گرایانه طنز  جلوه هایی از  :  لنآی  دوو

آن را برای   و عبور از حلقه های تودرتوی    فهم  ،  نگاهی شیرین به دردناک ترین مسائل  با  تواندمی  ی که  طنزهمین  

 مخاطب ساده تر کند. 

ایرانی ساکن آمریکا   دوما- فیروزه جزایریاثر    "بامزه در فارسی" با گویش طنز درباره دختری  یک رمان 

تضاد های فرهنگی،تفاوت های نسلی و تغییرات اجتماعی همگی مسائلی حیاتی و روزمره هستند که   است. مهاجرت،

 - داستان این رمان حول محور چنین مسائلی شکل می گیرد. داشتن یک نگاه خشک به این مسائل شاید تمام داستان

در   در حالی که نویسنده با استفاده از گویش طنز،  ها و خاطرات گفته شده در این کتاب را بسیار تلخ جلوه دهد،

باعث می شود که با   حالی که پیچیدگی زندگی یک مهاجر و تناقضات فرهنگی را به مخاطب به خوبی منتقل کرده،

 خنده ریسه برویم.  ازخواندن این داستان ها 

انسان ها برای پیشرفت نیازمند باز تعریف مفاهیم و   انسان و توسعه تا ابد به مفهوم ساختار شکنی پیوند خورده اند.

هستند. تغییر دادن عادت ها همیشه سخت و پیچیده است و پیدا کردن راهی برای تغییر دادن ساختار باور و ها  رف  عٌ

راه خاص خودش   و هنرمندان بوده است. گویش طنز،  انفیلسوفهای  دغدغه  جمله  ذهنی انسان ها در راستای توسعه از  
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تغییرات ساختار شکنانه دارد. هر پیامی که به دنبال یک شوخی قابل فهم و سرراست بیاید    مسیرِرا برای باز کردن  

همیشه به شکلی از طنز    نیز  نخبگان  ۀجامع   راحت تر و کم دردسر تر جای خودش را در افکار عمومی پیدا می کند.

 دموکراسی استفاده کرده است که شاید اکثر ما متوجه این فرایند نشده باشیم. پرورش در راستای 

حتی شاید بدون اینکه بدانند طنز  ؛ نده افیلم کمدی عمیقا خندید بیشتر آدم های روی کره زمین حداقل یکبار با یک

آن هم با وسیله ساده ای    بلکه ذهنیت های بنیادین انسان را تغییر دهد.  تا چه اندازه می تواند نه فقط حال لحظه ای،

 مثل خنده.

وودی آلن با نگاهی تاحدودی ساختارشکنانه و کمی پوچ گرایانه به طرح پرسش های    در بین طنز پردازان در سینما،

بیشتر شخصیت های فیلم های وودی آلن بر سر دوراهی های اخلاقی قرار دارند و در سیر داستان   پردازد.  بنیادی می

 به تعریف هایی متفاوت از درست و غلط می رسند که عموما نتایجی خارج از عرف به همراه دارد.

  - دست روی عمیق ترین مسائل و شاید غیر قابل پذیرش ترین ها می   با گویش خاص خودش در طنز،  وودی آلن

بعضی مسائل و بدون طرح هیچ   ۀدربارو شک ورزیدن  درنگ و تاملگذارد. اخلاق و عرف به ما یاد داده که بدون 

دقیقا با همین پرسش ها آغاز    داستان های وودی آلن،جالب است که    از برخی اعمال و افکار اجتناب کنیم.  پرسشی

 ؛ پرسش هایی در حیطۀ نامرئی اخلاق و عرف انسانی.می شوند

شاید در روانشناسی گفتن تئوری ها ساده بنظر برسد، اما مثال    .شدیدا فرویدی به انسان دارند     آثار وودی آلن،    

بخصوص اگر    ؛آوردن از زندگی واقعی انسان ها و سرک کشیدن به ناخودآگاهشان می تواند منزجر کننده باشد

 باشد.  "انسان همین است"هدف پرده برداشتن از حقیقت 

طنز و فضاسازی رمانتیک در آثار وودی آلن پذیرش یا حداقل شنیدن این موضوعات را کمی ساده تر می کند و       

دست به هرکاری بزند یا دچار هرگونه هوس و فکری   می تواندبه ما یادآور می شود که انسان تا وقتی انسان است،  

یک ،روز بارانی در نیویورکاهمیتی ندارد در چه جایگاه اجتماعی قرار داشته باشیم، یک روزنامه نگار در یک    بشود.
 نیمه شبی در پاریس و یا یک نویسنده در  کارگردان در پایان هالیوودی

انسان های   بینیم:  الن می  وودی  آثاردر    ،که با کمدی متفاوت وودی آلن به ما معرفی شده اندرا  تمام این شخصیت ها  

در حال    خسته از آنچه به زندگی و زندگی کردن معروف است،  تودر توی ذهنشان،معاصر گمشده در چاله های  
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این که    عجیب تر  .کشتی گرفتن با رقیب هایی سرسخت ولی خنده دار

این انسان ها با فهم و کنکاش کردن چاله های فکری ذهنشان به رستگاری 

طنز و خندیدن به   با که تنها  فرامادی و روحانی  نوعی از آزادی  ؛  می رسند

ماهیت طنز به   د به دست می آید.نی که شاید واقعا خنده دار نباشهایچیز

به همین دلیل طنز پیوندی    معمول و معقولی است.  گونه ای خلاف هرچیز 

پیوند    عرفی    / با مسائل اخلاقیبه ناگزیر ، گاه نیز    عمیق با فلسفه دارد و  

بسیار پیش آمده که    می خورد. ما  تلخ، طنز در هر داستانی    برای  حتی 

که  هم    می کند و اغلب اوقات حتی در چیزهایی  باز    جای خودش را  

خود را عرضه می دارد. این همان  رگه هایی از  ،  خنده دار نیستندهرگز  

   . درخشش انفجارگونه ای است که در اعماق ِ مفهوم طنز در جریان است

  کافی نیست.   "یافتن"فقط  برای انسان که دائما در حال جست و جواست،

.بسیار اوقات به فکر فرو می برد در برابر ناشناخته ای قرار داده و او را  انسان را   ،شدن با هرچیز جدید  روبرو چرا که 

بازگشتی   :هست که فکر کردن به موضوعات ما را به هیچ پاسخی نمی رساند و به ناگزیر از جایی به بعد باز می گردیم

از مکاشفه    پس  باشد که انسان  پرسش هاییطنز شاید پاسخی صریح به تمام    می شود.، نمایان  تکرارکه در نمایه ای از  

گویی سکّه ای تازه ضرب شده و از ضرابخانه بیرون آمده در با آنها مواجه شده است.    کمیّک یا تراژیکش  های

 دستاوردی که جز با پذیرفتن رویارویی با رنج ها ، لمس ِ آن امکانپذیر نیست.  دستان شما می درخشد!

د. طنز مانند یک جعبه وسوسه  ن نزدیک شدن به آن را ندار  أتحقایق تلخ مانند تخم یک اژدها هستند که کسی جر

با ترس های    تا    است که می شود تخم اژدها را درون آن قرار داد و مخاطب را به جهتی هدایت کرد  مرموز  برانگیز و  

چقدر    شود.شراره های رنج ، عبور داده  و    روبرو شده و به گاه ، از باریکه راهی ورای آن دوزخ ِ پرشراردرونش  

بر هر درد بی درمان دواست!م ی دانم و می دانیم که در زندگی هر کدام از ما    دقیق سروده آن شاعر که :خنده 

روشن   ؟ " دادپاسخ کی می شود به آنها  ":  می پرسیم از خود گاه و بی گاه سوالاتی عمیق و تاریک وجود دارد که 

 ! هیچ وقت ،شایدهرگز و  اگر طنز نباشد  است که

  

 

 

چقدر دقیق سروده آن شاعر که 

:خنده بر هر درد بی درمان 

دواست!می دانم و می دانیم که 

سوالاتی در زندگی هر کدام از ما 

 عمیق و تاریک وجود دارد که

:  می پرسیم گاه و بی گاه از خود

 دادپاسخ کی می شود به آنها  "

 اگر طنز نباشد روشن است که  ؟"

 !هیچ وقت ،شایدهرگز و 
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 با  همقایس درطنز دهخدا در نظــم و نثر 

 طنز پردازی صابر و جلیل ممد قلیزاده در نشریۀ ملانصرالدین

 بخش اول  – حسن جوادی

     

 به ترتیب از راست به چپ: دهخدا؛ صابر؛ ممدقلیزاده

ده سالگی پدر ( فرزند یکی از زمین داران متوسط قزوین بود که در  ۱۹۶۵-۱۳۳۴/۱۸۷۹- ۱۲۹۷علی اکبر دهخدا )

وقفه ای در تحصیلاتش روی نداد. او از محضر   ،خود را از دست داده بود، ولی بخاطر هوشمندی و فرزانگی مادر

شیخ هادی نجم آبادی بهره برد و از محمد حسین فروغی فرانسه آموخت. پس از اتمام دورۀ تحصیل  در مدرسه علوم 

عنوان سفیر ایران در کشورهای بالکان منصوب    الدوله غفاری به( هنگامی که معاون ۱۹۰۲)  ۱۲۸۱سیاسی در سال  

در اروپا بیش از دو سال در شهر وین بود.    اقامت آنها    .عنوان منشی سفیر با او همراه می شود  شده بود، دهخدا به

ان بازمی گردد.  ( به ایر۱۹۰۵)  ۱۲۸۴دهخدا از این دوره برای آشنایی بیشتر با زبان فرانسوی استفاده کرده و در سال  

خان   جهانگیر  میرزا  همکاری  با  دهخدا  و  بود،  مشروطیت  فرمان  اعلام  پس  سال  یک  اسرافیل  این  روزنامه صور 

را بنیان می گذارد، که هدف اساسی آن پاسداری و نگهداری از مشروطه تازه یافته بود. آنها خوب می   صوراسرافیل

دانستند که مردم آگاهی درستی از آزادی و مشروطه نداشتند و می بایست جلوی کج فکری و عوام فریبی و ریاکاری 

دهخدا بود   "چرند پرند "  بیشتر بخاطر    صوراسرافیلمذهبی و استبداد دولتی ایستاد و مردم را آگاه ساخت.  شهرت  

خود که با امضا های مستعار چون دخو، دخو علی شاه، کربلایی دخو، خر مگس، اسیر جوال خانم، برهنه خوشحال و ن 

بود که بارها   "دچرند پرن "همه آش می نوشت، و شیوه های طنز نویسی او فوق العاده متنوع بود. بخاطر همین مقالات  

برای توضیح به مجلس خواسته شد و به قولی محمد علی شاه به خونش تشنه بود، و در کودتای لیاخوف  بخت با وی 
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که    درصورتی  برود.  اروپا  به  و  تحصن  جوید   انگلیس  سفارت  در  زاده  تقی  دوستش  همراه  توانست  که  بود  یار 

بدست دژخیمان محمد علیشاه کشته می شود و دهخدا بیاد دوست از   اسرافیلرصوجهانگیرخان به تاوان مدیریت  

 1یس، می نویسد. یرا در ایوردن، سو "یاد آر ز شمع مرده یاد آر"دست رفته اش  شعر معروف و زیبای 

       

براون هم ارتباط  دهخدا در پاریس با علامه قزوینی، تقی زاده و دیگر مشروطه خواهان فعالیت می کند و با ادوارد  

رود و با گروهی از ایرانیان  مجلۀ    یس به استانبول مییداشته است. پس از چاپ سه شماره از صور اسرافیل در سو

را چاپ می کند. پس از فتح تهران از طرف مجاهدان دهخدا از تهران و کرمان به نمایندگی مجلس شورای   سروش

رود و پس از جنگ به تهران برگشته از    شود، ولی با آغاز جنگ جهانی اول به مبان ایل بختیاری می  ملی انتخاب می 

و دیگر آثار ماندگارش حاصل این دوره است. در    . لغت نامهعالم سیاست دوری گرفته به تحقیقات ادبی می پردازد

رداد م  ۲۸زمان مرحوم دکترمصدق دهخدا بطرفداری از او مقالاتی می نویسد و به همین جهت هم بعد از کودتای  

فتد و سپس  ا  حال اغما میه  دادستانی ارتش می خواهد او را محاکمه کند و بر اثر بد رفتاری و پرخاش دادستان ب

 مأمورین او را شب در دالان خانه اش رها می کنند. 

ادبیات دورۀ مشروطه یکی از جالب ترین ادوار تاریخ ادبیات ایران می باشد. هم از لحاظ موضوع، نوع ادبی، زبان و 

مطرح   شیوه بیان، و هم از لحاظ داشتن مخاطبانی زیادتر و متفاوت تر، و هم بخاطر این که مسائل بنیادی زیادی را  

می سازد با ادبیات گذشته فرق دارد. بطور کلی رابطه شاعر و نویسنده با خواننده اش عوض شده بود. نویسندگان و 

شاعران که در گذشته اغلب طفیل بارگاه امرا و سلاطین به شمار مى رفتند، اکنون مى توانستند اتکاء به نفس و آزادى 

 
1

دربارۀ  این شعر نگاه کنید  به مقاله نگارنده تحت عنوان "نگاهی تطبیقی به شعر "ای مرغ سحر" و "به یاد آر" آلفرد دو  

.  در مورد   ۱۳۸۹، فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، دورۀ اول، شماره اول، بهار    ویژه نامۀ ادبیات تطبیقیموسه" در   
، صص ۱۴۰۰من  چاپ سوم، نشر نو، تهران     ادوارد براون و ایرانآشنایی دهخدا و روابط او با ادوارد براون  نگاه کنید به  

۶۵۵-۶۵۸                                                . 
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ایى نبود. یکى از جالب ترین دستاوردهاى این پدیده، تغییر رعمل داشته باشند و اجبا ری به مدیحه سرایى و جبهه س

جهتى بود که در رابطه ى بین شعرا و نویسندگان از یک طرف و ممدوحان و حامیان آن ها از سوى دیگر به وجود 

آمد.  حمایت طبقه ى مرفّه الحال و هیأت حاکمه از سوى دیگر جاى خود را به پشتیبانى از طبقات عادى و اکثریت  

بود  لااقل عد به اوج خود رسیده  برای آزادی  انقلاب مشروطیت، هنگامی که تلاش  قابل      ۀمردم داد. در دوران 

 ملاحظه ای از نویسندگان و شاعران خود را مکلف به  بیدار ساختن اذهان مردم می دانستند. 

دست یکی می رسید آنرا برای ه  با وجود این که تعداد باسوادان تغییر زیادی نکرده بود، ولی  وقتی که نشریه ای ب

بی نظیر بود.  به گفتۀ عبدالله مستوفی صور اسرافیل  استقبال مردم از روزنامه    تعداد زیادی که سواد نداشتند می خواند.  

رسید که   نسخه می  ۲۴۰۰۰به     صور اسرافیل  تیراژ بعضی از شماره های  "تاریخ  اجتماعی و اداری دورۀ قاجاریه"در  

علی اکبر  برای آن دوره حیرت آور بود. در آذربایجان که بیشتر اهالی سواد فارسی نداشتند، با سوادان  شعر های  
از  روزنامه مشهور   برای دیگران میملا نصرالدین  صابر شاعر  بزرگ آذربایجانی را   -که در تفلیس چاپ میشد 

ره را چاپ می کرد و در سنگرهای خواندند.  این نشریه اشعار مربوط به سیاست روز، مسائل اجتماعی، دین  و غی

را تکفیر ملا نصرالدین  ورد زبان همه بود.  در زمان انقلاب مشروطه  بعضی از ملایان    اشعار  مجاهدین در تبریز  این

ایران ه  خواندند و برای مدتی ورود این نشریه به ایران ممنوع بود و مخفیانه ب  "بدتر از شمشیر شمر"کردند  و آن را   

صوراسرافیل که ، نفوذ قابل ملاحظه ای روی مطبوعات  روشنفکر ایران داشت و رابطه اش با  ملانصرالدینمی رسید.  

هایی که از سوی صابر تاسیس شده بود، خصوصاً نزدیک بود. اغلب، مسائل و پرسش ملانصرالدین یک سال پس از 

حتی یک بار    های برانگیزاننده دهخدا را در صفحات صوراسرافیل در پی داشت.شد، پاسخدرباره ایران مطرح می

دهخدا با شعری طنز آمیز به ترکی مرگ حجۀالاسلام قفقاز را تسلیت  گفت که غم مخور، اگر او مرد ما شیخ نوری 

دهخدا با طنز ظریف و کوبنده اش و با زبانی عامیانه و عامه پسند مسائلی    1گذارد.    را داریم و خدا ما را بی ملا نمی

چون خرافات، جن گیری و رمالی، عوام فریبی درویش و جذبه و حال او، آزادی و حقوق زنان، فقر رعیت، اعتیاد،  

 .کرد رشوه، آخوند و عدلیه و این که اسلام واقعی چیست همه را مطرح می

همکاری این نشریات جالب بود.  مجلۀ آذربایجان درتبریز که یکی از قدیم ترین نشریات فکاهی در ایران بود به 

شروع به انتشار کرده بود، ولی در بعضی موارد با آن موافقت نداشت و در ستونی تحت عنوان    ملانصرالدینتقلید از   

 
1

 
1

( داده شده است ولی  از چاپ های چرند پرند حذف شده است  و در اصل ۲۰۶-۲۰۳این شعر در دیوان دهخدا  )صص   

( داده شده بود. برای ترجمه انگلیسی این شعر از نگارنده ۱۹۰۸فوریه    ۱۳۲۶/2۲۰محرم    ۱۷)    اسرافیلصور    ۲۳در شماره  

 نگاه کنید به ترجمۀ انگلیسی "چرند پرند".    

Charand-o Parand: revolutionary Satire from Iran, 1907-1909l Ali-Akbar Dehkhoda, translated by 

Janet Afary and John Perry, Yale University Press, 2016.  
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صابر را  اشعار  به جوابگویی  آن بر می خاست.       "ملا نصرالدینه جواب"

نشر   "نسیم شمال  "سید اشرف گیلانی  بسرعت ترجمه و در  روزنامه اش  

بود.     می زیاد  هم  آن  تیراژ  که  هفتگی  داد،  الارض  نشریۀ  با حشرات 

می انتشار یافته بود و     ملانصرالدینبه تقلید از     کهکاریکاتور های رنگی  

روزنامه ایست مصور و مقید که در عالم سیاست از زبان حیوانات  "گفت  

 بود. مژده انتشار آن را   صور اسرافیلتحت تاثیر    در ضمن  "گوید   سخن می
حشرات  دهد و    می  "کوکبی سفید از افق آذربایجان"چون    صور اسرافیل

با   ۸نقل می کند. مثلاً در شماره   صور اسرافیل  بارها  از مقالات    الارض

 .دهخدا جواب می دهد  "آکبلای"شعری به 

دل و بلای        وی با مزه ی روشن  کرزانه آ  ـده و فـ ـهان دیــای پیر ج

 آکبلای مردانه 

ه  نــا ــنش یمـذیری ز ـا بپـدارم به تو یک پند حکیمانه آکبلای       آی

 بلایـــــآک

ایران  اگر از فتنه  سراسر بزند جوش     دربار گر از مفسد و  خائن شد  

 مغشوش

بیگانه اگر مام وطن را کشد آغوش         سهل است تو بر ریش بزن شانه  

 آکبلای .... 

بر روی آن تاثیر داشت  و اندکی بعد روابط صور اسرافیل  از همان آغاز انتشار    نصرالدینمی توان گفت که نشریه ملا  

ملا  این  دو متقابل شد. یعنی اغلب به طنز جواب همدیگر را می دادند و بر سر موضوعات عمده  بحث می کردند.   
نظری شدیداً ضد استعماری داشت و مرتباً از سیاست انگلیس و روس در مورد ایران انتقاد می کرد. همین  نصرالدین   

تحت تاثیر لیبرایسم اروپایی و نمایندگان عصر روشنگری صور اسرافیل   طور هم شدیداً ضد محمد علی شاه بود.  

اروپا بود و آنها را منعکس می ساخت. در ضمن شدیداً هم ضد فاناتیزم مذهبی بود. ملایان  و آخوندها را به جهت 

ری را به جهت مخالفت با مشروطه مذمت تبلیغ خرافات  گول زدن مردم و بعضی از مجتهدین مثلا شیخ فضل الله نو

بخاطر مقالات طنز آمیز جلیل ممدقلیزاده ، مدیر و بانی آن، و بخاطر ملا نصرالدین،    ۀیت فوق العادبمحبو  می کرد.

همکاری می کرد.    ملانصرالدین با    ۱۹۱۱سادگی  کلام و رسایی  و زیبایی شعر صابر  بود که تا هنگام مرگش در  

مطبوعات و شعر ادوارد براون در 

شریه ن ۳۷۱فهرستى از  جدید ایران

دهد که از آغاز نشر روزنامه مىرا 

 ۱۹۱۲تا حدود  ۱۸۳۸در ایران در 

 ۱۸انتشار یافته بودند. از اینها 

نشریه  به زبان های دیگر بودند. از 

روزنامه و  ۳۹جمعاً  ۱۹۰۰آغاز تا 

نشریه در ایران و خارج از کشور 

نشریه   ۳۳۲منتشر شدند. پیدایش 

تا  ۱۹۰۰هاى ى سالدر فاصله

ى ى نقش عمدهدهندهنشان ۱۹۱۲

مطبوعات در بیدارى اذهان در 

 دوران انقلاب مشروطیت است.
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صابر شاعر طنز نویس بزرگی بودکه قلمش را جز در خدمت طبقات محروم و رنج دیده اجتماع بکار نمی برد و کم 

کاریکاتورهاى    صوراسرافیلسیاسی  ویا مشکل اجتماعی بود که از نظر نکته بین وی دور مانده باشد. البته     ۀتر واقع

ى قفقازى را نداشت، ولى در طنزنویسى ستون »چرند پرند« آن با مندرجات روزنامه  ملانصرالدین  گویا و پر از نیشخند  

کرد. طنز نویسی دهخدا  که بیشتر به نثر بود از لحاظ تکنیک  و شیوه به مقالات جلیل ممدقلیزاده، شباهت برابرى مى

بر که ضمن نقل شعر معروف صا  لغت نامههای زیای دارد. دهخدا نسبت به صابر احترام فوق العاده ای داشت و در  

یکشبه ای بود  که  طفل  صابر  "گوید :    می1  "شعر گوهر یک دانه ایست که من آن را با دروغ از ارزش نمی اندازم"

پیش افتاد و در تشریح مسائل اجتماعی  و سیاسی ها    قرنصد ساله را پیمود و از افکار و از نویسندگان عصر خود  ۀ  دور

 2" ، و از طرفداران جدی آزادی و مشروطه بود.ید بیضاء کرد

زیاد شدن مطبوعات در زمان مشروطه  قابل تامل    ،با این که گفتن حقیقت و انتقاد از  قدرتمندان  خالی از خطر نبود

دهد که از آغاز نشر روزنامه در ایران مىشریه را  ن  ۳۷۱فهرستى از    مطبوعات و شعر جدید ایراناست. ادوارد براون در  

  ۳۹جمعاً    ۱۹۰۰نشریه  به زبان های دیگر بودند. از آغاز تا    ۱۸انتشار یافته بودند. از اینها    ۱۹۱۲تا حدود    ۱۸۳۸در  

ـ   ۱۹۱۲تا    ۱۹۰۰هاى  ى سالنشریه در فاصله  ۳۳۲روزنامه و نشریه در ایران و خارج از کشور منتشر شدند. پیدایش  

عمده دهندهنشان  نقش  اعى  از  پیش  است.  مشروطیت  انقلاب  دوران  در  اذهان  بیدارى  در  مطبوعات  فرمان ى  طاء 

( که در خارج نشر اخترـ قانون ـ حکمت ـ ثریا ـ پرورش ـ حبل المتین و ارشادمشروطیت گذشته از هفت روزنامه )

توانستند صریحاً از وضع سیاسى و اجتماعى ایران انتقاد کنند، در صورتی که در داخل انتقاد به این  یافتند و مى مى

صورت پوشیده ای بود. در میان روزنامه های داخلی ه  طنز وسیله ای خوبی برای بیان مطلب ب  صورت مقدور نبود و

به مدیریت میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل و بیشتر بخاطر مقالات دهخدا تحت عنوان  “چرند پرند”    اسرافیلصور  

( تا سه روز پیش از ۱۹۰۷مه    ۳۰)   ۱۳۲۵الاول  ربیع   ۱۷شماره صور اسرافیل از    ۳۲در خشش فوق العاده ای داشت. از  

( مجلس  بستن  توپ  جهانگیرخان ۱۹۰۸ژوئن    ۲۰،  ۱۳۲۶الثانى  جمادى  ۲۰به  میرزا  قتل  از  بعد  و  شد،  منتشر   )

 .انتشار یافت ۱۳۲۷ى آن در ایوردن سویس توسط دهخدا در محرم و صفر  صوراسرافیل سه شماره 

با انقلاب مشروطیت، تحول بزرگى هم از لحاظ شعر  و هم از لحاظ نثردر ایران به وجود آمد و این تحول از لحاظ  

هاى هنر شعرى قدیم ایران کارىزبان خشک و پرتجمل و ریزه زبان معمولی مردم در مطبوعات بود.    کاربردزبان و  
و ساده تر باب شد ، و استفاده از ادبیات عامه و     مناسب خوانندگان مطبوعات نبود، لذا سبک ها و قالب های جدید

 جالب و بسیار متنوعى سرودند طبیعى بود که شاعران طنزنویس آثار    مخصوصاً زبان محاوره ای مورد توجه قرار گرفت.  

 
1

 شعر بــیر گوهر یکدانه ذی قیمتــدور              سالمارام وصف دروغیله اونی قیمتدن 
 دیرم هجو سوزوم دوغری کلامیم شیرین    اهل ذوقه وررم نشاء بو خوش شربتدن

2

 . ۱۰۱لغت نامه  دهخدا زیر مدخل طاهرزاده، صابر، ص  
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 ها قرار نگرفت. نوع شعرى بود که مورد آزمایش آن   و کمتر

دوستش محمد علی ب  ، که در اساس ترجمه ایست  از کتا"مطبوعات و شعر جدید ایران  "ادوار براون  در کتاب  

دست آورده  ه  زحمت زیاد به  در باره  مطبوعات فارسی ، شصت و یک شعر از اشعار دورۀ مشروطه را ب خان تربیت

و متن فارسی آنها را همراه با ترجمه  سی و شش شعر به انگلیسی می دهد. بعضی از این اشعار را کسانی که از دست  

  - محمد علی شاه جان بدر برده بودند از حافظه برایش خوانده بودند . براون در مقدمه فارسی که بر آن می جلادان  

 می خواند و می نویسد:  "تاریخ منظوم انقلاب ایران"نویسد این مجموعۀ  را 

از حیث موضوع اشعار قدما تقریباً عبارت بود از مدایح پادشاهان و بزرگان و غزلیات و اخلاق و فلسفه و    "

برشته نظم در آورده اند نسبتاً کم است اگرچه همین ادبیات 1اوضاع و احوال معاشّیه  ه  تصوف آنچه راجع ب

ولی از جهت تاثیر خارجی در   ،ایران بوده و زبان فارسی را تا امروز نگاه داشته استمدار افتخار ابدی   

اوضاع اجتماعی مردم گویا چندان ثمر نداده است زیرا که دایرۀ انتشار آن محدود و تقریباً منحصر به  طبقۀ  

از این نقطۀ نظر شعرائی که اصلاح حال طبقۀ عامه    عالیه و عالمه ملّت بوده و فوایدش تعمیم نداشته است...

ح بر دیگران می باشند... ما می بینیم که ادبا و شعرای عصر حاضر پی بدین نکته  جملت را در نظر دارند مر

، ره محدوده بیرون آورده و خوان الوان نظم را پیش خاص و عام گسترده ییعنی معانی را از آن دا  ،برده اند

 2" طبقۀ عامه را از آن برخوردار کرده اند .

شعرا و نویسندگان جدید    "از لحاظ اسلوب نیز ادبیات جدید یک تازگی و اهمیت مخصوصی دارد.  "به نظر  براون  

رنجند در   چون طبیبان حاذق  مزاج مریض خود را بدست آورده، و تلخی گفتن حقیقت وعیوب را که همه از آن می

علاوه گاهی ه  ب  "مریض می خورانند.ه  شیرینی آمیخته بادویه تلخ را با  "به ملت می گویند و    "حلباس هزل و مزا   "

بدین   "هم برساند.ه  یکی ازپرده های موسیقی هم آهنگ ساخته اند تا به آسانی قبول عامه ب"نیز سروده های خود را با  

شوند   می  وطنی و معاشی واقف  حقیقت مسائل سیاسی وه و ب "طریق و با این شیوه ها عامۀ ملت آثار آنان را خوانده 

چنان که غزلیات و قصاید عارف و اشرف گیلانی و دخو )میرزا علی اکبر خان دهخدا( و ملک الشعرای بهار و غیره 

  - هم در سایه این اسلوب مرغوب از قراری که می نویسند امروز در نزد خاص و عام مشهور است و در محافل می

  3" با آلات موسیقی می نوازند. خوانند و

 
1

 یعنی  زندگی روزانه مردم  
2

 E.G.Browne, The Press and Poetry of Modern Persia. Partly based on the manuscript work of 

Mirza Muhammad ‘Ali Khan “Tarbiyat” of Tabriz, Cambridge University Press, 1914,   مقدمۀ فارسی

 .p.2 ,براون

 .مطبوعات و شعر جدید ایرانمقدمه فارسی   3
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بهار، ادیب این دوره چون  از شعراى  به زبان شعرى بعضى  طور کلى زبانى است ادبى، الممالک، عارف و لاهوتى 

اى در اشعار سیاسى و طنزآمیز  سابقه طرز بى اى دیگر چون دهخدا و نسیم شمال زبان محاوره را به که عده درحالى

اند. با در نظر گرفتن این مطلب که شعر فارسى از لحاظ زبان و قواعد شعرى در چهارچوب بسیار سنتى کار گرفته به

ب البته ،  اشعار اولیه  دهخدا   بودند و بعد از  یا محاوره ای  زبان عامیانه  ه  قرار داشت، این خود تحوّل بزرگى بود.  

ماند و سبک شعر   ، بعلت تغییر جوّ سیاسی، شعر دوران مشروطیت  از سادگی و صراحت  دور می۱۲۹۹کودتای  

نیز عوض می شود و رمزگرا و ادیبانه می شود.   دهخ شاید بهتر است بگوئیم مضمون اشعاری که دهخدا برای  دا 

شیوۀ نثر نویسی او در ا  بهمه حاکی از طنز اجتماعی  و زبانی محاوره می باشند و   ساخته    "چرند پرند" سلسله مقالات  

دکتر محمد معین در مقدمۀ مجموعۀ اشعار دهخدا اشعار  او را به سه نوع تقسیم می     .هستند همسان    "چرند پرند  "

است که  استحکامی  و  دارای چنان جزالت  نوع  این  از  بعضی  متقدمان سروده،  به سبک  اشعاری که  نخست  کند: 

رفته است و شاید  تشخیص آنها از گفته های شعرای قدیم دشوار می نماید. دوم اشعاری که در آنها تجدد ادبی بکار

او را بتوان نخستین نمونۀ شعر نو بشمار آورد. سوم اشعار فکاهی که تعمداً به زبان عامیانه   "ای مرغ سحر"مسّمط  

می خواند که بیشتر از بابت   "فکاهی"جالب این که خود دهخدا نیز این نوع اشعار طنز آمیز را    1"پرداخته است... 

به معنی دقیق کلمه  طنز است. یعنی    "چرند پرند"مجموعۀ  "شکسته نفسی است. زیرا که این اشعار و به طور کلی   

نده ظاهریش خشمی سازنده به هم جهت فکری و سیاسی دارد و هم از مسخره بازی به دور است و هم در زیر خ

 2" چشم می آید.

اروپایی به کار نمی رفته است. دهخدا در    satireبه مفهوم امروزی و برابر    "طنز"گقتنی این که در آن زمان کلمۀ    

رسد شرح مبسوطی در وصف شعر    می   "طاهر زاده صابر"لغت نامه به مدخل    "ط "هنگامی که در حرف    ۱۳۲۷سال  

پرست صابر از شعراى خیالرا  برای اشعار خود بکار می برد.    "هجو صادق "او می دهد و می گوید که صابر  کلمۀ  

سرود، با اشخاص کارى نداشت، بلکه هنر خود را در راه اصلاح معایب جامعه و  نبود، و در مدح و ذم کس شعر نمى 

گفتند: صابر در  بود و در جواب کسانى که مى  وی از مداحی و تملق متنفر بود    "برد...  تهذیب اخلاق به کار مى

غر بر قصاید  مشتمل  سرودن هجوهاى  به  افتخارم  ندارم،  اقتدار  متملقانه  قصاید  سرودن  در  من  است، گوید  پیاده  ا 

  3" باشد.انتقادات اجتماعى مى

 در شماره آینده و بخش دوم این مقاله به مقایسه دو شعر از این دو شاعر خواهیم پرداخت.  

 
1

 . ۴۶، ص ۱۳۶۲، امیر کبیر،  دهخدای شاعرولی الله درودیان،  
2

 .  ۱۸این نقل قول از عمران صلاحی است که خود از طنز نویسان بنام روزگار ما بود. همان کتاب، ص   
3

 لغت نامه زیر مدخل طاهر زاده.  
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 توفیق و من

 مجید نفیسی

 
را دیدم در گنجه ی مجلات پدرم بود. به تدریج داشتیم از خانه ی قدیمی مان در دروازه ی   "توفیق" اولین باری که 

دولت به خانه ی نوسازمان در باغ جنت نزدیک زاینده رود اسباب کشی می کردیم و پدرم دیگر نمی خواست که 

د از ترس ساواک( در نظر داشت که آنها را به اتاقی  نشریات کهنه اش را با خود به خانه ی جدید بیاورد بلکه )شای

منتقل سازد. این بود که به من که هشت، نه سال بیشتر نداشتم   "چیریان" و سپس    "کوله پارچه"در خانه ـ باغمان در  

ه ی او  برای اولین بار اجازه داده بود که به طبقه ی بالا ی خانه بروم و در اتاق مهمانخانه، دولابچه ی همیشه قفل شد

را باز کنم. من و برادرم مهدی باید این مجلات و روزنامه ها را دسته بندی می کردیم و هر کدام را در جعبه های  

،  ۳۰و اوایل دهه ی   ۲۰بود و نشریات پدر همه یادگار دهه ی  ۱۳۳۸جداگانه ای می گذاشتیم. آن زمان احتمالا سال  

یعنی زمانی که مطبوعات در ایران از آزادی نسبی برخوردار بودند و شاه هنوز فرصت آن را نیافته بود که قلم ها را  

تشکیل می شد، ولی در کنار آنها   "اطلاعات هفتگی"و    "خواندنیها"بشکند. بیشتر مجلات کهنه پدر از هفته نامه ی  

 روزگار " و   "شیپور" مجلات سیاسی ـ ادبی  و   "توفیق"و  "چلنگر"، "بابا شمل"شماری از نشریات فکاهی چون 
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 زنده یاد حسن توفیق، کاریکاتوریست با کارت عضویت در حزب خران                                                                                                  

)هوادار شوروی( دیده می شد. از آن زمان به بعد هر وقت که جمعه ها به   "پیام نو"بریتانیا( و مجله ی  )هوادار    "نو

خانه ـ باغمان می رفتیم من چند ساعتی را با این نشریات خلوت می کردم. در همانجا بود که تصویر دکتر مصدق را 

شامش را می خورد به مردی که برای دیدنش   در تختخواب خانه اش دیدم که همانطور که داشت از درون یک سینی

پیام "در یکی از شماره های    "آب خورشت را روی ته دیگ بریزید خیلی خوشمزه می شود!"آمده بود می گفت

مقالات مجتبی مینوی را. اما برای درک   "روزگار نو"ی صادق هدایت را خواندم و در  "فردا"داستان کارگری    "نو

که بیشتر به ریشخند رجال سیاسی روز مربوط می شد هنوز زمینه های فکری لازم را  کامل مطالب نشریات فکاهی  

 نداشتم. 

و پدرم   "اطلاعات بانوان"، مادر و خواهرانم  "اطلاعات کودکان"می خواندم، برادرم    "کیهان بچه ها"در آن ایام، من  

مجلات    "توفیق "و    "خواندنیها"روزانه،    "اطلاعات" عموهایم  هفته"و  زندگی"،  "کتاب  و  و    "سخن"،  "علم 

نشر "صدف" به خواندن  من هم شروع کردم  بزرگتر شدم  مرور که  به  از جمله  .  دیگر  و آن شعار "توفیق"یات   ،

! بدین ترتیب با اشعار طنز ابوالقاسم حالت، ابوتراب جلی و " شب جمعه دو چیز یادت نره: دوم: توفیق""معروفش  

و   هزلیات  و  نوح  الله  های" نصرت  قلمی  هادی    "مضحک  و  پور  اسدی  بیژن  صلاحی،  عمران  محصص،  اردشیر 

ان این گروه در ایران تنها محصص را یک بار در خانه ی سیروس طاهباز و پوران خرسندی در توفیق آشنا شدم. از می

 آرش چاپ کند و   ۱۳من را در شماره ی    "برای سنگ صبور "صلح کل ملاقات کردم. طاهباز می خواست شعر بلند  

به همین دلیل از من خواسته بود که چند روزی از اصفهان به خانه ی آنها در تهران نزدیک چهارراه لشکر بروم. آن  

روز عصر من و سیروس در مهمانخانه اش نشسته بودیم که در باز شد و مردی محجوب و کم حرف به درون آمد.  

نشد، فقط وقتی که می خواست برود طرحی را که   در طول مدتی که او در آنجا بود چندان حرفی میان ما رد و بدل

از چهره ی من با مداد روی کاغذ کشیده بود به دستم داد. طاهباز می خواست آن را در کنار شعرم در آرش چاپ 
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کند اما من آن را دوست نداشتم زیرا به نظرم می آمد که بینی ام را بزرگتر از آن که هست کشیده بود. برای همین  

 مداد برداشتم و در نقاشی محصص دست بردم و خط بینی ام را کمی تو کشیدم. 

                              
، "روغن نباتی"به خصوص چهار مطلب در ذهنم مانده است: به ریشخند کشیدن    "توفیق"ز میان مضامین همیشگی  ا

. آن زمان تازه داشت روغن نباتی جای روغن حیوانی را در میان خانواده های  "رجال سیاسی"، و  "زنان"،  "شعر نو"

م هست تازه در روبروی شهرداری نزدیک خانه مان  شهرنشین می گرفت ولی مقاومت در برابر آن بسیار زیاد بود. یاد

تابلوی نئونی بزرگی نصب کرده بودند که شبها روشن می شد و مرتب گرد خود می گشت و روی آن عکس قوئی 

. هر وقت که عمو محمد به خانه مان می آمد اولین چیزی که می  "روغن نباتی قو طعم کره دارد"بود با این نوشته:  

می گفتند که روغن نباتی مردها را از مردی می اندازد و بچه ها    "غن نباتی قو طعم که که دارد!رو"گفت این بود:  

این موضوع را مایه ی کار خود کرده، ناآگاهانه در دامن زدن   "توفیق"را کم بنیه می کند. یادم هست که نشریه ی  

برادرم حمید و عمویم تقی تأثیر  با گنجینه های شعر نو بخصوص    به این ترس عمومی کمک می کرد. من تحت 

از انتشارات کتاب های جیبی با کار   "نمونه های شعر نو"احمد شاملو آشنا شدم و سپس با خواندن    "هوای تازه"

شاعران دیگر معاصر چون نیما یوشیج و اخوان ثالث الفت پیدا کردم و بالاخره با خریدن مجله ی فردوسی در جریان 

نو ـ  "یا  "میانه"شعر نو را به ریشخند می گرفت و از حد شعر  "توفیق"فتم. ولی نشریه ی کار شاعران جوانتر قرار گر

هوشنگ   "جیغ بنفش"فراتر نمی رفت. به قول دوست شاعرم منصور خاکسار، این توفیق بود که ترکیب    "قدمایی
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ایرانی را سر زبانها انداخت و آن را به صورت دستمایه ای برای به تمسخر گرفتن شعر نو درآورد. شعر خود من یک 

در کارگاه "صفحه ی طنزآمیز    "خواندنیها"بار مورد ریشخند طنزنویس مشهور خسرو شاهانی قرار گرفت که در مجله  

سمفونی پنجم  "وقتی که چهارده ساله بودم شاهانی بخشی از شعر بلند    ۱۳۴۵را می گرداند. یک بار در سال    "نمدمالی

 " کارگاه نمدمالی"به سردبیری اسماعیل نوری علا چاپ شده بود در    "جزوه ی شعر" مرا که در گاهنامه ی    "بتهوون

ریاها از  د"خود گراور کرده و آن را به مسخره گرفته بود، بخصوص یک مصرع از این شعر را برجسته کرده بود که  

بچه جان! برو کتاب جغرافیای پنجم دبستان ات را "و سپس نوشته بود    "ام سو به درون کوه ها نقب می زنند؟کد

 ! "دوباره بخوان تا جواب پرسش ات را پیدا کنی

تصویر توامان زن لکاته ـ اثیری که بسیاری از داستان های نویسندگان معاصر ما از صادق هدایت گرفته تا هوشنگ 

گلشیری را در بر گرفته و در آن زنان هوسباز و بی اخلاق ترسیم می شوند یا فرشته خو و دست نیافتنی، در توفیق و 

روزنامه نگارم فرح طاهری، زنان توفیق یا لخت و پتی تصویر    بویژه کاریکاتورهای آن نیز دیده می شد. به قول دوست 

 می شدند با پستان های ورقلمبیده و دامن های کوتاه یا چادر چاقچوری و خاله خانباجی.

اگر توفیق در زمینه ی انتقاد از فرآورده های جدید تجاری و فرهنگی، از یکسو و برابری زن و مرد از سوی دیگر، 

محافظه کارانه و واپسگرایانه عمل می کرد ولی در حوزه ی انتقاد از رجال سیاسی، بویژه امینی و هویدا پیشرو بود.  

ا بگیرد، ولی می توانست از نخست وزیر و وزرا و رؤسای شهرداری البته توفیق اجازه نداشت یقه ی شاه و خاندان او ر

سال   در  که  بود  ها  گیری  یقه  همین  خاطر  به  که  کنم  می  تصور  کند.  دست    ۱۳۵۱انتقاد  از  که  هویدا  امیرعباس 

وقف  کاریکاتورهایش )که او را همیشه با عصا و گل ارکیده نشان می داد( خسته شده بود انتشار آن را برای همیشه مت

 کرد. 

در خانه ی ما ممنوع شد و علت آن  ۴۰اما هفته نامه ی توفیق سالها پیش از تعطیل رسمی اش، در همان اوایل دهه ی 

هم کاریکاتوری بود که در صفحه ی اول آن از عمویم احمد نفیسی شهردار تهران کشیده بود. در آن زمان عمو  

احمد محبوبیت زیادی میان مردم پیدا کرده، به خاطر دانش و روحیه اش حتی مورد احترام رهبران خارجی مانند 

منشانی چون "چاکر"دن هیچ آدم آزاده ای را نداشت و از تحصیلکردگان فقط  شارل دوگل بود. شاه که چشم دی

 هویدا را می پسندید، احمد نفیسی را به بهانه ی اختلاس به زندان انداخت و تا چهار سال او را در بازداشتگاه شهربانی 
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 عباس توفیق طنزنویس و از بنیانگذاران توفیقدکتر 

نگاه داشت. من چند بار با دختر عمویم آذر به دیدن او رفته بودم. کاریکاتوریست توفیق یک تصویر مسخره کشیده  

بود از عمو احمد با ابروهای پاچه بزی و لپ های گنده و یک شکم بادکرده که داشت از چندین سوراخ آن باد در  

و زیر آن    "نَ.. فیس .. ی!"بازی کرده بود:"فیس"ومی  می رفت و در بالای آن با نام خانوادگی ما و کلمه ی دومفه

من با زهر این نیشخند آشنا بودم زیرا خود بارها از جانب بچه های مدرسه به همین  "فیس! فیس! "نزدیک سوراخ ها:

طریق مورد تمسخر قرار گرفته بودم. در خانواده ی ما، دفاع از عمو احمد به صورت یک وظیفه ی مقدس درآمده 

ین بود که از آن پس پدرم دیگر هفته نامه ی توفیق را نخرید اگرچه آن کاریکاتور عمواحمد را در کشوی میز بود، ا

 دفترش تا سالها نگاه داشت.

با این همه پدرم هر سال پیش از آغاز تعطیلات نوروزی، همراه با اطلاعات سالانه، سالنامه ی توفیق را نیز می خرید  

با ماشین به شهرهای   ایام نوروز  باشیم. ما غالباً برای گذراندن  تا ما در آن دو هفته وسیله ای برای سرگرمی داشته 

  -ما را با آثار تاریخی ایران و فرهنگ اقوام گوناگون آن آشنا می  مختلف می رفتیم و در همین سفرها بود که پدرم

کرد. من غالبا در صندلی عقب کنار دست مادرم می نشستم و همچنان که تخمه می شکستم سالنامه ی توفیق را ورق 

بلند برای دیگران می خواندم. اما برادرم سعید که گاهی ته مداد ی پشت می زدم ولی لطیفه های آن را با صدای 

 خسرو روزبه را ورق می زد یا بی صدا جدول حل می کرد. "شطرنج"گوش داشت کتاب 
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 در ادبیات ایران زمین در آمدی بر طنز

 شیدا محمدی

  
 فارسی  مدرس دانشگاهی ادبیات

باید که در مجلس محاورت خوشگوی بود و در مجلس   و: »نظامی در چهار مقاله در باب شاعر می نویسد  شاعر 

 «. معاشرت خوشروی

منتخب ( )منتهی الارب  .)فسوس کردن  (  ع مص  [ )طنز. ] طَ  :  در لغتنامه دهخدا در تعریف طنز چنین آمده است

  بر کسی خندیدن.   ||(.  تاج المصادر. )افسوس کردن  (.  زوزنی  . )افسوس داشتن  (.  دهار. )فسوس داشتن    (  اللغات

طعنه.   اِمص()  || (.  آنندراج  )  غیاث()   سخن به رموز گفتن.  || (.  لقب کردن. )زوزنی    ||.  زوزنی( )  عیب کردن.   ||

گفتند   سخریه : آنچه دیده و شنیده از احوال نوخاستگان و حرکات ایشان و سخنان با طنز که می(.  آنندراج  ( ))غیاث  

 (. ۳۹۲تاریخ بیهقی ص . )بزرگان طنز فرانستانند(. ۵۹۹تاریخ بیهقی ص. )باز راند 

برابر  پارسی اش ریشخند و شوخی است با مطایبات و .  طنز واژه ای عربی است و  ادبیات پارسی  از این در  پیش 

بزرگان ادبی   این ها دربرگیرنده زبان و معنا و  هزلیات و هجویات در آثار  همچون سعدی روبروییم که هر کدام 

طنز در ادب امروزی به شیوه ای از بیان اطلاق می شود که از طریق آن به نقد مناسبات اجتماعی  .  کاربرد متفاوتی است

 .  و سیاسی می پردازد و نقد مناسباتی است که در رویه و فرم سازگارند ولی در معنا و یا در کارکرد ناسازگارند

 satiraیونانی است.    satyrosدر لاتین گرفته شده که از ریشه    Satiraاست که از     Satireمعادل انگلیسی طنز 

غذای »های متنوع بود که به یکی از خدایان کشاورزی هدیه داده شده بود و به معنای واژگانی  نام ظرفی پر از میوه

در برگیرنده تمامی معانی طنز در ادبیات    Satireبود. با این همه نمی توان گفت که  «  ای از هرچیزآمیخته»یا  «  کامل

پارسی است چرا که در قرن پنجم در آثار منوچهری و یا معزی در معنای فسوس است و از قرن ششم در آثار سوزنی  
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سمرقندی، ظهیری، نظامی و در قرن هفتم در آثار مولوی، و هشتم حافظ در معنای تعریض، تسخر و استهزا به کار 

رفته است که در حقیقت به ریشخند گرفتن کسی و یا رفتاری به زبان شوخی و یا هجو بوده است که از یک سو  

 .  زبانی کنایی است و از سویی دیگر در برخی از این آثار ناسزا است

(. از این  )از ع ، ص ، اِ( آنکه مردمان با وی مطایبه کنند و استهزا و سخریه نمایند. )آنندراج  رِ[ /م َ خ َ رَ  ] .مسخره

 . به عنوان نمونه: می کند /می کرد وسخره لودگیرو دلقک به کسی گفته می شد که با ریشخند 

   ۱( ۲۶۸:  ۱۳۵۷به مسخره )ناصرخسرو،    ودو چشمتبه دل/ گوشت به مطرب است    ونبینی همیچون نشنوی همی        

 ۲(۱۷۷: ۱۳۹۶)عبید زاکانی،  وکهتر بستانیتا داد خود از مهتر  /ومطربی آموزرو مسخرگی پیشه کن        

ن جوک نیز  آها به    مریکاییآلمانی به کار گرفت، چیزی که  آ  Witzانگلیسی و    Witتوان معادل    گویی را می»بذله  

می  Witگویند.    می معنا  نیز  زیرکی  انگلیسی  چنانچه    در  در  آدر    Witzدهد،  ریشه  نیز  دانستن آلمانی  و  گاهی 

(wissen )دارد. 

 Witz  ریشه در زبان هند و اروپاییVid با  . دارد که در طول تاریخ با قدرت فکر و دانایی در رابطه بوده استWit  

 « .نیز هست Humorطبعی و طنز  مفهوم جوک و شوخاز قرن نوزدهم تداعیگر . انگلیسی همخوانی دارد

   ۳(. ۳۰. اسد سیف، طنز در ادبیات داستانی، ص)

از استفادۀ کلی  در مقاله(  ۱۳۸۱) نژاد  پارسی»  - انتقاد  با  تفکیک ای کوتاه  واژگان    وبدون 

کنایه   درطنز،  دسته  وهجو  به  مفاهیم،  این  خارجی  واژگان  طنز  مقابل  انواع  بندی 

به دست  می   های آنوگونه اصطلاحات  این  از  دقیق  تعریفی  نیز  و گرچه خود  پردازد 

ای هنرمندانه از فن بیان است که در  طنز شیوه:  نویسددهد، در ترجمۀ آیرونی مینمی 

 ۴ .« زیرساخت خود مفهوم و معنای دیگر و یا درست ضد معنای رویه را در بر دارد

 (. ۳۳-۳۰، ۶۳، شمارۀ ادبیات داستانینژاد، دربارۀ طنز، کامران پارسی )

های آن به تاریخ دور و حتی های مهم و تأثیرگذار ادبی است که ریشهطنز در ادبیات فارسی یکی از شاخهبا این همه،  

طنز به عنوان ابزاری برای نقد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، همواره مورد توجه شاعران و .  گرددپیش از اسلام بازمی

 . های مختلفی مانند شعر، نثر و داستان به کار گرفته شده است نویسندگان ایرانی بوده و در قالب
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شود در این مقاله، به بررسی طنز در ادبیات فارسی با توجه به آثار نویسندگان و شاعران مرد و زن ایرانی پرداخته می

همچنین از منابع معتبر برای ارجاع به آثار و  .ها مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفتهای آنها و شباهتو تفاوت

  .شودنقدهای مرتبط استفاده می

ادیان ابراهیمی خنده »وسوسه شیطان« است واسلام که دین رسمی ایران است با خنده وشادی بیگانه برخی در تاریخ  

رسوم سرزمین مان بوده   آداب و   اما شادی وجشن وسرور بخش جدایی ناپذیر فرهنگ واست. در ایران پیش از اسلام  

است وهیچ  کس همچون فردوسی در اثر سترگش »شاهنامه« به این جشن ها و شادی ها نپرداخته است. پس از حمله 

اعراب وخلافت  اسلامی، کم کم این جشن ها کمرنگ و برخی در دوره هایی نابود شدند به ویژه پس از حمله 

 خانمانسوز مغول ها و سپس تیمور لنگ. 

.  گاهی در کار باشد آ   نشاند که نوعی  ن زمانی خود را بر چهره میآ  السحر است، زیرا خنده   ها خنده باطل  استوره   »در

شود،  در ادبیات فارسی خنده به ُگل نسبت داده می. گردد  گشاید و با گشودن رمز سحر باطل می خنده رمزی را می

با شکوفایی گل، زندگی  با خندیدن زرتشت سحر جادوگران باطل میرادر این ف.  گردد   غاز میآ  چون  . شود  یند 

 «.اش بوده است غاز زندگیآ  او همانا ۀخند. خندیده است  زرتشت به وقت زاده شدن می

 ۵(. ۲۶.اسد سیف، طنز در ادبیات داستانی، ص) 

  بوده   خنده  بر  گریه  داشتن  قرب  بانی  سال،  ۱۴۴۰  از  بیش  ایران  بر  دین  حاکمیت  و  اسلام  دین  تاثیر  تحت  رو،  همین  از

  کنند.   تعزیر  را   شادی  گوی  پیام  و  شادی  آورنده  بر  و  کنند  تقریر  تا  اند  بوده  برزن  و  کوی  بر  دین  منادیان  که  چرا  است

 و  قهر   و  خشم  به  که  صفویه  همچون  هایی  برهه  در  و  دینی  آموزش  تاثیر   تحت  ما  ادبی  آثار  بیشتر  در  که   است  اینگونه

 بوده   برپا  خوانی  نوحه  و  خوانی  روضه  و  تعزیه  بساط   که  قاجار  سپس  و  گِروانیدند  شیعه  به  را   زمین  ایران  مردم  کشتار

  میان  در  و  همگانی  شادی  ویژه  به  شادی  فرهنگ  اسلامی،  جمهوری  فقیه  ولایت  حاکمیت  وجود  با  که  امروز  تا  است

 تر، گریه پر و تر ملال پر و  تر ملول چه  هر و شود می محسوب جرم  خود رقصیدن و  خندیدن و کردن شادی همگان

   حکومت. به تر محبوب و تر مقرب

اصل . "درمان دواست خنده بر هر درد بی": ورد کهٓ  ا اش می غاز نشریهٓ  شعری را در ا "قاآ گل"نشریه فکاهی » 

شاعران ما اغلب گریه را تحسین .  "درمان دواست  گریه بر هر درد بی":  گوید   این شعر از محمد بلخی است که می

اما خنده در دیوان حافظ ارزش و جایگاه .  نماید  چنانکه سعدی شیر خواستن طفل را هم به آن منوط می.  کنند  می

پویایی و سرزندگی خود را به نمایش پذیرد و    با خنده موسیقی غزل حافظ قوام بیشتری می.  گیرد  ای را در بر می   ویژه

  -ای از بی نکوهند، زیرا خندیدن را نشانه ن را میو آ دانند  های ما خندیدن را عیب می یینآ-در رسم. گذارد می



 ۲۶شماره                                                                                                                                                     آرمان

 

28 

 

 

         

  

 



 ۲۶شماره                                                                                                                                                     آرمان

 

29 

 

 

گذارند تا   همچنان که ملانصیرالدین و یا بهلول که عقلانیت و دانایی را هدف می.  نمایند  عقلی و جهالت معرفی می

  .دجایگاه جهالت را نشان دهن

 (سعدی)دهان چو بازگشایی به وقت خندیدن  /یدآ  کساد نرخ شکر در جهان پدید

 («طحاف)رمیده آ ن گامآ ن رفتن خوشش بین وآ و / شوبل آخنده دل و آنن لعل دلکشش بین آ

 ۶(. ۲۷. اسد سیف، طنز در ادبیات داستانی، ص)

شاعران خوشگوی وخوشخوی ما که بر طبل شادی می کوبد و »عشق« را غایت شادی وتراز  به باور من یکی دیگر از  

آفرینش می داند جلال الدین محمد بلخی است که در غزلیات شمس چنان شورمند از این شادی و »شکرستان« سخن  

 می گوید که از فراز قرن ها هنوز می توان همچو او در سماع رقص کنان رفت. 

زادم»   شادان  و  خرم  ازل  ز  خود  من  مــرا  /    گرچه  آموخــت  خنـدیدن  شکلعشــق   « دگـر 

چرا که ملولی و فغان مایه خردورزی را از آدمی می گیرد همان که در شاهنامه با بسامد بسیار به آن پرداخته و همگان 

چشم شادان جهان  تو بی/    خرد چشم جان است چون بنگریرا به خرد و خرد ورزی بشارت داده است، چرا که »

 ی«. نسپر

وحافظ  به شیوایی و موجزی اززمانه و زبان و ذهنی سخن می گوید که غمین و خفقان زده و نالان است و در چنین 

 زمانه ای که شباهت بسیار به اکنون ما دارد به موجزترین کلام می گوید: 

باشد» حزین  که  خاطر  انگیزد  تر  شعر  ی  کی  گفتیم  /  معنی  این  از  نکته   د«  باش  همین    وک 

 . ها دارددانند« نکتهبرای »کسانی که غور کار می و همین نکته که بر شمردم به قول ابوالفضل بیهقی

  

 

 طنز در روایت ادبی ما 

یحیی آرین پور برای نخستین بار به بررسی طنز به عنوان شاخه ای از ادبیات می پردازد و   صبا تا نیمادر کتاب از  

ومختصات با این وصف، بدیهی است که شناخت طنزپرداز از جامعه  ».  فصلی از کتاب را به آن اختصاص می دهد

اثر می  اجتماعی با این مختصات، بر شدت یا ضعف طنز  یا  آن و میزان مخالفت او  به تعبیر دیگر، دشمنی  گذارد؛ 

ترتیب طنز از یک شوخی صرف، به   اینکند و به  مخالفت بیشتر طنزپرداز، طنز را نیز قدرتمندتر و تأثیرگذارتر می

 ۷ (.۳۶: ۱۳۸۷پور، آرین )کند تر و والاتر صعود مییک مرتبۀ عمیق 
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است و در این قالب به نقد دین، ایدئولوژی،  «  نقد اجتماعی»با این همه، طنز آنگونه که در فرهنگ غرب  شیوه بیان   

سیاست و روابط اجتماعی می پردازند در ایران پرداخت نشده است و دلایلش به گمان من محدودیت ها و سانسورها 

با این همه حافظ شیرازی سرآمد طنز ادبی است که آن .  و سرکوب های حکومتی، دینی و پایبندی به سنت هاست

نگاه نقادانه به ریا و زهد شیخ و دین ورزان را دارد و از سویی دیگر از سالوس و خرقه پوش هر دو به تنگ آمده و 

 . به زیبایی و با زبانی سلیس به نقد اجتماع خویش می پردازد که شوربختانه هنوز آیینه روزگار ماست

 «   نان حلال شیخ ز آب حرام ما   /ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست  »

 «امام شهر که سجاده می کشید به دوش /زکوی میکده دوشش به دوش می بردند     »

 « که می حرام ولی به ز مال اوقاف است  / فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد        »

 «چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند /واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند»

که بیشتر غزل های حافظ همچون مطلع این غزل مملو از این ابیات انتقادی است که با رندی و زبانی طنازانه سر سبز  

 .خویش را از گزند دور نگاه داشته اما حقیقت دروغین حکام و مذهبیون را نشان داده است

  «در عالم/ رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایییارب به که شاید گفت این نکته که »

 ! زیبایی این بیت در خلاف آمد و یا پارادوکس معنایی است که شاهد هرجایی رخسارش را کس ندیده است

از این سخنان نغز و لطیف شاعران پارسی گوی ما بسیار سروده اند که هر کدام آیینه ای از زمانه خویش برای » دیده  

عبرت بین« اند. چند نمونه ای اینجا برایتان بازگو می کنم تا هم »لطیفه وبذله گویی« را دریابید وهم ورای آن شوخ 

 را سند ودفتری ودیوانی است«.  طبعی شاعر، نگاه ونقدش را به زمانه که »زمانه

 !به غیر از معصیت، از ما چه دیدی؟/   از آن روزی که ما را آفریدی

 ( بابا طاهر! )زِ ما بگذر، شتر دیدی ندیدی/   خداوندا به حقّ ِ هشت و چارَت

*** 

 هر که دنبال هوس رفت، خر است   /تآدمی پیشِ هوس کور و کر اس

 ( ایرج میرزا)بیند آن را که بر او مطلوب است   /او چه داند که چه، بد یا خوب است

*** 
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 ما را به هم اتصال آغوش شود   /امشب چو محیط رقص، پرجوش شود

 ( عمران صلاحی)خواهم ز خدا که برق، خاموش شود   /تا آنکه من و تو هر دو روشن گردیم

*** 

 سوزند میقومی زِ برای حور و عین،    /سوزندقومی زِ پیِ مذهب و دین می

 . (عبیدزاکانی) سوزند و ایشان همه در حسرت این می  /دارم و باغی چو بهشتمن شاهد و می

های اجتماعی و طنز به معنای نقد غیرمستقیم و همراه با کنایه و شوخی است که با هدف اصلاح و تغییر ناهنجاری

ای دارد و نویسندگان و شاعران از این ابزار برای بیان در ادبیات فارسی، طنز جایگاه ویژه .  رودفرهنگی به کار می

توان به عبید  ترین شاعران و نویسندگان طنزپرداز میاز مهم.  انداعتراضات خود نسبت به مسائل مختلف استفاده کرده 

در اینجا به نمونه هایی از این اشعار    .اشاره کرد  و صادق هدایت    ایرج میرزا  ،زاکانی، سعدی و بعدها پروین اعتصامی

 ونوشتار )نثر( نگاهی می اندازیم تا در روایت تاریخی ادبیات پارسی وارسی ژرفی به طنز وادبیات طنز داشته باشیم.

آثار عبید،  .  است   زیستهمی  تیموری  ٓ  است که در دوره   عبید زاکانیترین شاعران طنزپرداز ایرانی  یکی از برجسته 

عبید در  .  های بارزی از طنز اجتماعی و سیاسی هستند، نمونه "موش و گربه"” و  الاشرافاخلاق " کتاب  به ویژه  

طنز او بیشتر به  .  های تمثیلی و هجو، به نقد جامعه و اخلاقیات زمانه خود پرداخته استآثار خود با استفاده از داستان

نمونه ای    سمت نقد عادات ناپسند و فساد اخلاقی در میان طبقات مختلف جامعه و به خصوص حاکمان متمایل است.

 : رساله دلگشااز طنز او در 

کردند و از مولانا عضدالدین پرسید چطور است که در زمان خلفا مردم دعوی خدایی و پیغمبری بسیار می  شخصی»

آید  مردم این روزگار را چندان ظلم و گرسنگی پیش آمده است که نه از خدایشان به یاد می:  گفت.  کنند اکنون نمی 

 .«و نه از پیغامبر

گناه مهمتر آن  :  گناه توست که از پاس آن اهمال ورزیدی، دیگری گفت:  گفتیکی می.  استر طلحک بدزدیدند»

 ۸ .«پس در این صورت، دزد را گناه نباشد: گفت... است که در طویله بازگذاشته است

های  ونابرابریطلبی  های اصلی، قدرت، عبید زاکانی با استفاده از حیوانات به عنوان شخصیت"وگربهموش  "در  

دهد. این شیوه طنزپردازی تمثیلی در ادبیات فارسی به نوعی سنت تبدیل شده است را مورد نقد قرار می  اجتماعی

 . شودتکرار می ونویسندگان نیزآثار دیگر شاعران  وبعدها در

 غیرتش شد چو دیگ جوشانا /    را گربه چون دید شاه موشان
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 کند آن ریسمان به دندانا/   همچو شیری نشست بر زانو

 که شدندی به خاک یکسانا /زمین موشکان را گرفت و زد به

 جهت گریزانا شاه از یک/   طرف فراری شدلشگر از یک 

 مخزن و تاج و تخت و ایوانا/    سواراز میان رفت فیل و فیل

 یادگار عبید زاکانا/    غریب و عجیب ۀقصهست این 

 که شوی در زمانه شادانا /   جان من پند گیر از این قصه

 ۹ مدعا فهم کن پسر جان/   غرض از موش و گربه برخواندن

طنز او .  های تمثیلی و هجو، به نقد جامعه و اخلاقیات زمانه خود پرداخته استعبید در آثار خود با استفاده از داستان

 بیشتر به سمت نقد عادات ناپسند و فساد اخلاقی در میان طبقات مختلف جامعه و به خصوص حاکمان متمایل است. 

بودند » به جنگ ملاحده رفته  بازگشتن هریک سر ملاحده .  جمعی  بر چوب کرده میدر  بر .  آوردند ای  یکی پایی 

تا من برسیدم، سرش را  :  نیاوردی؟ گفتچرا سرش  :  من؛ گفتند:  این را که کشت؟ گفت:  پرسیدند.  آوردچوب می

   ۱۰  «برده بودند

 ۴۳۸: ۱۳۷۹عبید زاکانی،  ) 

 

، یکی از بزرگان ادب پارسی است که روایتگر تاریخ دوران خویش )غزنویان و قسمتی درباره  ابوالفضل بیهقی

صفاریان و سامانیان( که به نثر مرسل و زبانی ساده که تا قرن چهارم در خراسان رواج داشته است، کتاب تاریخ بیهقی  

اوت تنها روایتگر تاریخ زمانه خویش  را نوشته است.  با وجودی که خود اذعان می کند به دور از پیشداوری و قض

اما به شیوایی و زیبایی که در قدرت نوشتاری او پیداست از جور و ستم  است )محمود غزنوی و مسعود غزنوی( 

حاکمان و »وزیری پنهان کردن« به زبانی کنایی و آیرونی سخن می راند، همچنان که زبان کنایه آمیز او در افشای  

غیر انسانی برخی از بزرگان ملوک، امیران و وزیران همچون حسد، آز، نخوت و زیاده خواهی و دراز صفت های  

دستی و ستمکاری چنان طنز آمیز و تفکر آمیز است که هنوز از پس قرن ها شکوه و زیبایی نوشتارش بر کسی پوشیده 

ت ما رسیده است. در اینجا نمونه هایی از زبان  جلد امروزه به دس  ۵جلد این تاریخ تنها    ۳۰نیست. اگرچه شوربختانه از  

کنایی و تعرضی بیهقی را در پریشانی روزگار خویش بیان داشته ام تا شگردهای ادبی او را دریابید که بس شاعرانه 

است حتی در جاهایی که با آفریدن واژگان )در هجو و یا هزل کسی یا موقعیتی( حتی به زبانی مبالغه آمیز، ما را دچار 
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شگرفی می کند. به باور من عبید زاکانی، ایرج میرزا و شاعران و نویسندگان پس از او که به زبانی ساده و طنزآمیز  

 از زمانه خویش سروده اند، از سلالگان او هستند و از آموزندگان نثر بس شیوا و دلنشین اش.  

مایه و غاشیه و جناغ که چون به سخن گفتن و های گران روزگار ما گروهی عظامیان با اسب و استام و جامه  »درین

که هنر رسند چون خر بر یخ بمانند و حالت و سخنشان آن باشد که گویند پدر ما چنین بود و چنین کرد؛ و طرفه آن

 ۱۱ )۴۶۲.تاریخ بیهقی، ص)« اند.افاضل و مردمان هنرمند از سعایت و بطر ایشان در رنج

پنهان و آشکار طنز این رو لایه های  از  پردازد  به مشاهده رخدادها می  ناخرسندی  با  اما  فاصله  با  هجو در  -بیهقی 

کلامش پیداست اگرچه می کوشد جانبدارانه روایتگری نکند. با این همه روبرو شدن من به عنوان یک ایرانی در قرن 

ه در دلم می نشاند که هنوز دوران من با دوران ابوالفضل  بیست و یکم با چنین روایتی تنها فسوس و رشک بی انداز

 بیهقی و »گروه عظامیان« اش فرقی نکرده است. 

تر دارند چون اخبار دیو و پری و غول بیابان و کوه و دریا که احمق اند که باطل ممتنع را دوستیشتر مردم عامه آن» ب

ای دیدم و پانصد تن جایی فرود آمدیم در  هنگامه سازد و گروهی همچنو گرد آیند و وی گوید در فلان دریا جزیره 

ها نهادیم، چون آتش تیز شد و تَبِش بدان زمین رسید از جای برفت، نگاه کردیم ماهی  آن جزیره و نان پختیم و دیگ

بود، و به فلان کوه چنین و چنین چیزها دیدم؛ و پیرزنی جادو مردی را خر کرد و باز پیرزنی دیگر جادو گوشِ او را  

ایشان خوانند...  نان را چون شب بر  به روغنی بیندود تا مردم گشت؛ و آنچه بدین ماند از خرافات که خواب آرد نادا

 ۱۲)۷۷ .۲صتاریخ بیهقی، )« و دانایان سخت اندک است عددِ ایشان...

وانگار در پژواک صدای حقیقت بین او، احمد کسروی وبخصوص صادق هدایت شنیده می شود. صادق هدایت  

یکی از کوشاترین نویسندگان ادب پارسی است که به زیبایی وبا نگاهی عمیق ونکته بین به جهل وخرافه مذهبی 

بیا سلیس  و  شیوا  نثری  با  ها  رجاله  فکری  فرسودگی  از  را  وانزجارش   در پرداخته  بیهقی  که  چنان  است  داشته  ن 

 موجزترین کلام. 

 « می نویسد: درآمدی بر طنز در تاریخ بیهقیرویا صدر، در »

جای تاریخ بیهقی  های طنزآمیز مهارت دارد. تصویرسازی، در جایبیهقی در توصیف زبان بدن در آفرینش صحنه»  

، طنز موقعیت وعباراتاستفاده از طنز در واژگان    ودر عینخورد که از ارزش نمایشی برخوردار است  به چشم می

 : گوید گونه سخن می های بوسهل زوزنی این وگزاف آفریند. برای مثال از لافمی

، این فروگرفتی  ورا لت زدی    آن چاکر  وچاکری خشم گرفتی    وجبار برهمیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ  -

و المی بزرگ بدین چاکر رساندی و آنگاه لاف زدی که    تضریب کردی  و  فرصتی جُستی  ومرد از کرانه بجستی  
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 و   جنبانیدندیمی  سری  و  است  چنان  نه  که  دانستندی  خردمندان   و  -چشید  و  دید  کرد  اگر  و–فلان را من فروگرفتم  

)رویا صدر، درآمدی بر طنز در   ۱۳.  )۲۱۰صتاریخ بیهقی،  ) «.است  گویگزاف  وی  که  زدندیمی  خنده  پوشیده

 ۱۴تاریخ بیهقی(. 

آید  شود که به یاری بازتاب نابسامانی ملک و ملت میدر فرازهای متعددی از اثر ردپای این تصاویر طنزآمیز دیده می 

زهرخند می است  و  غنائم جنگی  تقسیم  زیر که شرح  در حکایت  مثال  برای  »آفریند.  کار وبرای  غور  کسانی که 

 ۱۵)رویا صدر، درآمدی بر طنز در تاریخ بیهقی(.  :ها دارددانند« نکتهمی

ای خواندم از آموی که پیرزنی را دیدند یکدست و که در نامهطمع غارت خراسان؛ چنانگرفتند به    د و مردم آمدن  -

های زمینِ خراسان از زیرِ  یکچشم و یکپای. تبری در دست. پرسیدند از وی که چرا آمدی؟ گفت شنودم که گنج

دانستند بر  کنند من نیز بیامدم تا لختی ببرم و امیر ازین اخبار بخدیدندی، اما کسانی که غورِ کار میزمین بیرون می

 ۱۶. .۶۸۵)صتاریخ بیهقی، ) ایشان این سخن صعب بود.

این حکایت شبیه همان حکایتی است که از عبید زاکانی برشمردم در غارت غنایم و در دست درازی و ستم پیشگی 

مردمانِ پیروِ ستمکاری حاکمان و برایم جالب بود یکی در دوران ترک تازی غزنویان که یکی از ویرانگران سرزمین 

حشی ترین و خونخوارترین قوم های جهان بودند که  ایران بودند و دیگری در دوران پر آشوب مغولان که یکی از و 

به چپاول و غارت و کشتار ایران تاختند و در هر دو روایت شوربختانه این هم سویی مردمان بازمانده از جنگ و شیون  

 را می توان دید که در یکی شاعر )عبید زاکانی( و در دیگر نویسنده )ابوالفضل بیهقی( به غور نشسته اند.  

طنز بیهقی، اگرچه شیوا وشوخ طبعانه است در مدح و ذم بزرگان حکومتی اما طنزی انتقادی است و تلخ. تلخ چون 

آیینه ای است روبروی ما تا بزرگان خویش وحاکمان ومردمان و آداب و قرارشان را ببینیم و بنگریم و شوربختانه باز 

بیابیم که دیگر بازخوانی یک روایت تاری خی نیست بل سلسله جنبان آن شوریدگی و رنج زیستن خود را در آن 

 ایرانی است. 

گریستند، که جز محمودیان و مسعودیان را ندیده بودند،  اندازه به نظاره رفته بودند و پیران کهتر دزدیده می خلق بی »-

 ۱۷(. ۶۳۴صتاریخ بیهقی، ) خندیدند.و به آن تجمل و کوکبه می

هارون  از عصر  را  درازدستی حاکمان، حکایتی  توصیف  در  دیگر  درجایی  وزارتالرشید  یا  نقل    ودوران  برمکیان 

نویسد که وقتی هدایای سنگین علی بن عیسی بن ماهان را بر هارون عرضه کردند، هارون روی به یحیی  کند. میمی

این چیزها کجا بود در روزگار پسرت فضل؟ یحیی »  :وگفتبرمکی )که پسرش فضل، مدتی عامل خراسان بود( کرد  
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های خداوندان این چیزها بوده به گفت زندگانی امیرالمؤمنین دراز باد، این چیزها در روزگار امارت پسرم در خانه

 ۱۸.  )۴۷۳صتاریخ بیهقی، ) شهرهای عراق و خراسان.«

. زیست از شاعران جسور و طنزپرداز ایرانی است که در اواخر دوران قاجار و اوایل پهلوی میدیگر  یکی  ایرج میرزا  

پرده به انتقاد  کشید و بی روان، موضوعات اجتماعی و فرهنگی را به چالش میایرج میرزا با استفاده از زبانی ساده و  

تعصبات دینی، و عقب از جمله روابط زن و مرد،  او در شعر .  پرداختهای فرهنگی میماندگی از مسائل مختلف 

 دهد.کند و وضعیت نابرابری زنان را مورد تمسخر قرار میاز زنان جامعه خود دفاع می "زن مظلوم "معروف 

 تصویر زنی به گچ کشیدند /   ر سردر کاروان سراییب

 از مخبر صادقی شنیدند /   ارباب عمایم این خبر را

 روی زن بی نقاب دیدند /   گفتند که وا شریعتا، خلق

 تا سردر آن سرا دویدند /   آسیمه سر از درون مسجد

 رفت که مؤمنین رسیدند می/   ایمان و امان به سرعت برق 

 یک پیچه ز گِل بر او بریدند /   این آب آورد، آن یکی خاک

 با یک دو سه مشت گل خریدند /   ای راناموس به باد رفته

 رفتند و به خانه آرمیدند /   چون شرع نبی از این خطر جَست

 جهیدند چون شیر درنده می/   غفلت شده بود و خلق وحشی

 دریدند پاچین عفاف می/   بی پیچه زن گشاده رو را

 مکیدند مانند نبات می/   لبهای قشنگ خوشگلش را

 تپیدند در بحر گناه می/   بالجمله تمام مردم شهر

 جهنمیدند مردم همه می/   درهای بهشت بسته میشد

 دمیدند یکباره به صور می /   گشت قیامت آشکارامی

 طلاب علوم رو سفیدند /   این است که پیش خالق و خلق 

 ۱۹   از رونق ملک ناامیدند/   با این علما هنوز مردم
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 یا در  قصیده انتقاد از حجاب چنین می سراید: 

 چرا که هر چه کند حیله در حجاب کند/   قیه شهر به رفعِ حجاب مایل نیستف

 رود به باطن و تفسیرِ ناصواب کند /   چو نیست ظاهرِ قرآن به وِفقِ خواهشِ او

 به هر دلیل که شد برّه را مجُاب کند/   از او دلیل نباید سؤال کرد که گرگ

 هر آن که حل کند آن را به من ثواب کند /   کس این معماّ پرسید و من ندانستم

 که جفت خود را نادیده انتخاب کند؟/   به غیرِ ملت ایران کدام جانور است

 که مَرد وار ز رخ پرده را جَواب کند/   کجاست همت یک هَیأتی ز پَردِگیان

 کجاست دستِ حقیقت که فتحِ باب کند /   سدِّ بابِ معرفت استنقاب بر رخ زن  

 به نصفِ مردمِ ما مالِکُ الرِّقاب کند /   بلی نقاب بُوَد کاین گروهِ مُفتی را

 .... 

 ازو بترس که همشیره ات خطاب کند/   من مترس که خانم تُرا خطاب کنمز  

 بیدار را به خواب کندفقیهِ شهر که /   به حیرتم ز که اسرار هیپنوتیسم آموخت

 بگو بتازد و آن خانه را خراب کند /   زنان مکه همه بی نقاب می گردند

 اگر چه طالبِ آن جهدِ بی حساب کند /   به دست کس نرسد قرص ماه در دل آب

 بهل که شیخِ دَغا عوعوِ کِلاب کند /   بفُروز رخ و بپوش عصمت  ۀتو نیز پرد

 مگر مساعدتی دستِ انقلاب کند /   رهایی نیستبه اعتدال ازین پرده مان 

 ۲۰  وِثاق و کوچه پر از ماه و آفتاب کند/    ز هم بدرّد این ابرهایِ تیرۀ شب

 

یکی از منظومه های معروف ایرج میرزا در  پانصد و پانزده بیت است که در آن رنجش  خود را از یار عارف نامه   

خدا و ملاها   ندیم اش عارف قزوینی با زبانی سلیس، روان و طنزگونه بیان می کند و در این میان از حجاب، سیاست،

و مردم خرافه پرورِ، آخوند پرور با روایت واقعیت های جامعه، شکوه سر می دهد و با زبان گزنده اش آنها را می 

 ! نوازد
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 «به روز بدتر از این هم بیفتی /در ایران تا بود ملا و مفتی»  /به زیر بار خر ملا رها کن /بیا از گردن ما زنگ وا کن»

 : و درباره دغل پیشگی و ریاکار بودن سیاست پیشگان و مردم دورو می سراید 

 گهی مشروطه گاهی مستبدند  /به هر تغییر شکلی مستعدند/    نه مانند من و تو پاکبازند  /سیاست پیشه مردم حیله سازند

 «و الا در بساط آهی ندارند  /به غیر از نوکری راهی ندارند  /گیردها پیوند  یکی با روس  /یکی از انگلستان پند گیرد

۲۱ 

 ایرج میرزا که خود شیفته سبک خراسانی بود با همان زبان و سبک به انتقاد از زمانه و زمامدارانش پرداخت که هنوز 

 . نقد او بر خرافه های مذهبی و حکومت ملایان برجاست 

 « وآن کجارینند اما این کجا وطن، هردو می وآخوند دردر قنداق  بچه»

سرودن چنین اشعاری و منظومه هایی حتی پس از یک سده بانی تغییر نام بلوار ایرج میرزا به جلال آل احمد در مشهد 

 !  شد

 

های خاص خود، در ادبیات ایران است که توانست با استفاده از شیوه  ۀیکی از شاعران زن برجستروین اعتصامی  پ

ها  عدالتیبه نقد بیو اشیا بی جان  ،  نیهای حیوا پردازی  او با استفاده از تمثیل و شخصیت.  آفرینی کند طنز فارسی نقش 

نابرابری  هرچند اشعار پروین اعتصامی نسبت به طنز عبید زاکانی تند و صریح .  های اجتماعی و سیاسی پرداختو 

قطعه    ۲۴۸دیوان پروین، شامل  .   دهداش را بازتاب میخوبی مشکلات جامعه  نیستند، اما لحن ملایم و پندآمیز او به

 ۲۲(. ۴۱۶.یوسفی، ص). قطعۀ آن مناظره است  ۶۵شعر است که 

را جابجا می کند و چگونگی  که در این مناظره ها با پرداختن شخصیت به اشیای بی جان و یا حیوانات نقش آنان   

پژوهشگر    رویا صدر.  نقش ها و وارونگی کردارهایشان در جامعه را نشان می دهد تا پند و اندرزی به مخاطبش بدهد 

طنز در این آثار برای طرح یک نظرگاه تربیتی،  »است و  «  طنز موقعیت»و طنزپرداز بر این باور است که طنز پروین  

این  .  آمیز و تعلیمی است و بر مبنای پند و اندرز استوار استرو طنزی حکمتازاین .  روداجتماعی یا فکری به کار می

رو، در قصاید  ازاین.  دهد و کمتر قالب طنز عبارتی داردطنز بیشتر از جنس طنز موقعیت است و در مضامین رخ می

ها را  او در این آثار، شخصیت.  ش جستهایپروین اثر چندانی از طنز نیست و طنز در آثار او را باید بیشتر در مناظره

دهد و از رهگذر شرح و بسط این موقعیت در قالب دیالوگ،  با تصاویری زنده و جاندار در موقعیت طنز قرار می
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بی»قطعۀ  .  کندغرابت فضا را صدچندان می اهمیت خنده و طنز در    به خوبیپروین  «  سودگریه  به  بیانگر توجهش 

   ۲۳ .«تهاسبرخورد با ناراستی

 دید و گفت این چهره جای اشک نیست  /ای بر برگ گلباغبانی، قطره 

 دوش، بر خندیدنم بلبل گریست  /امام تا زادهگفت، من خندیده 

 کاین چه ناهمواری و ناراستی است   /رسم روزگارخندم بهمن، همی

 ی بلبل، ندانستم ز چیستگریه  /ی ما را، حکایت روشن استخنده 

 که عمر جاودانی داشت، کیست آن /ایمایم و رفتهای خوش بودهلحظه

تا از رهگذر آفرینش این موقعیت «.  تو مسکین چقدر بدبویی: »کند که سیر، پیاز را تحقیر می «  نکوهش بیجا»در قطعۀ  

 :دطنزآمیز، پیامی حکیمانه به مخاطب منتقل شو

 . ( ۲۷۹. دیوان اشعار، ص)جویی زان ره از خلق عیب می  /خبریگفت از عیب خویش بی -

  - پاس می   بسیار دوستش می داشت و  ، داستان کودکی است که قبای سرخ نویی بر تن داشت وجان وتنیا در شعر  

 داشتش تا از تلی واژگون شد وسرش شکست وجامه اش درید. 

 طریق همچو آن طفلیم ما در این /   گر بچشم دل ببینیم ای رفیق

 رسد از آز ماست  هر چه بر ما می/   است هوی و آز ما رنگین ۀجام

 سالها داریم اما کودکیم /   در هوس افزون و در عقل اندکیم

 تن بمرد و در غم پیراهنیم/   جان رها کردیم و در فکر تنیم

های مهم در طنز پروین اعتصامی و شاعران مرد این است که پروین غالباً از زبان پند و نصیحت استفاده  یکی از تفاوت 

که شاعران مرد مانند عبید زاکانی یا ایرج کند و هدف اصلی او آموزش و ارتقای اخلاقی جامعه است، درحالی می

پردازند. ایرج میرزا با زبانی تند  ها و فسادهای اجتماعی میتر، به نقد و تمسخر نابسامانیمیرزا با لحنی تندتر و صریح

پردازد، این در حالی است که طنز نویسندگان زن به های تلخ مذهبی، جنسی و سیاسی اجتماعی میبه بیان واقعیت

این   ،من  اوربپردازد. به  های فرهنگی و اجتماعی میطور خاص به مسائل جنسیتی، نقش زنان در جامعه و نابرابری 

برآمده از شرایط زیست بومی و زیست محیطی این شاعران و نویسندگان بوده است که در جامعه مصیبت زده مذهبی 

ن همگی در گرو فقه اسلامی است، بی گمان اثر هر نویسنده و آکه خاستگاه فکری، حقوقی، سیاسی و اجتماعی  
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که بی شک در ستیز با همان نابرابری ها و ناخردورزی   شاعری برگرفته از تجربه همان زمان و رویدادهایش است

   هاست. 

در آثارش برای نقد مسائل اجتماعی و   به خوبییکی از نویسندگان برجسته ایران است که طنز را    صادق هدایت

هدایت در این کتاب، . است "توپ مرواری"های برجسته طنز در آثار او یکی از نمونه . کار برده استفرهنگی به 

او در این اثر به تمسخر نهادهای  .  پردازدبا زبانی تند و طنزآمیز به نقد باورهای خرافی و ساختارهای مذهبی در ایران می

با کنایه    و  دهدها و فسادهای جامعه را ارائه میرسمی دینی و اجتماعی پرداخته و با طنزی تلخ، تصویری از ناکامی

انتقاد می  های ناآگاهی و خرافات  از  به مخاطب نشان میگزنده،  این عوامل میکند و  توانند مانع دهد که چگونه 

شوند جامعه  فرهنگی  و  فکری  کتاب    صادق .  پیشرفت  در  مرواریهدایت  می  توپ  آندلس  شاه  زبان  د آور از 

 (. ۱۷-۱۶. ص)

  وما »  نفرموده  شریفه  آیه  موجب  به  عنه  الله  رضی  عثمان  دست  به  قرآن مگر پیغمبرشان رسول اکرم قبل از تحریف»  

  چه   ما  برای  مگر  بماند،  خودمان  میان  . باشد  آندلسی  زبان  به  کتابش  باید  ما  پیغمبر  پس  «قومه  بلسان  الا  رسول   من  ارسلنا

 مذاهب  از  که  است  متضادی  مختلف  عقاید  و  آرا  از  زنی  هم  به  دل  معجون  است  خیاردی  سیکیم  آنها مذهب  آوردند

 ذوقیات   دشمن  و  است  شده  آمیخته  در  هم  به  تناسب  بی  و  استراق   نکرده  هضم  و  هولکی  هول  سلف  خرافاتِ  و  ادیان  و

 چپان   زور  مردم  به  شمشیر  ضرب  به  و  است  ملل  و  اقوام  تعالی  و  ترقی  هرگونه  با  مخالف  آن  احکام  و  آدمی  حقیقیِ

  . بریم   می  را  سرتان  یا  بپردازید  مسلمین  المال  بیت  به  جزیه  و  خراج  یا  .است  گدایی  کاسه  و  بران  شمشیر  یعنی  .اند  کرده

 همین   رفتند   جا  هر  نیستند  بردار  دست  هم   هنوز  و  بردند  بین  از  را  ما  هنری  آثار  چاپیدند،  داشتیم  جواهر  و  پول  چه  هر

  آندلس   در  «دخت  ایزابل»  جمله  از  ملکه  چندین  کنیم  گور  به  زنده  را  دخترانمان  نداشتیم  عادت  که  ما  .کردند  را  کار

  را   ها  این  دانستیم، همه  نمی  فخر  را  فقر  و   داشتیم   آبادی  آزادی   و  ثروت  و  تمدن  خودمان  برای  ما  اند  کرده  پادشاهی

 آداب  و   قهار  و  غدار  خدای  از  اطاعت  و  تاسف  و  گدایی  و  گریه  و  پرستی  مرده  پریشانی  و  فقر   جایش  به   و  گرفتند  ما   از

 و   مرگ  و  ذوقی  بی  و  پرستی  سود  و  پستی  و  کثافت  با  آمیخته  چیزشان  آوردند، همه  برایمان  رفتن  خلا  و  شویی  کون

 ۲۴ است؟ چسناله آوازشان و مرثیه  شعرشان و است موذی و غمناک شان ریختِ چرا .است بدبختی

رفتارهای سیاسی و ، او از طنز برای نقد  "البعثه الاسلامیه الی بلاد الافرنجیه"هدایت،  صادق  در اثر دیگری از  

مردم آن دیار بپردازند،  "اصلاح"شود تا به  کند. در این داستان، هیئتی دینی به اروپا فرستاده میاجتماعی استفاده می

بی دادن  نشان  و  تمسخر  سفر چیزی جز  این  نتیجه  ناکارآمدی  اما  نقد  به  تلخ  طنزی  با  هدایت  نیست.  آنان  کفایتی 

 پردازد. گرایانه مینهادهای دینی و تفکر واپس



 ۲۶شماره                                                                                                                                                     آرمان

 

40 

 

 

 تقابل طنز و مذهب  

طنز بیان تناقض هاست که هر چه بیشتر بیانگر شکاف میان واقعیت و تصور دلخواه از آنچه می تواند بیانگر آزادی و 

همچون اشعار حافظ که سراسر بیان تضادهای میان حاکم    .به بیان هنرمندانه نزدیک تر است  ،داد و دادگستری باشد

 بیان  طنازی  و  شیوایی  به  حافظ–دین فروش و زاهد ریاکار با جریان زندگی مردم در بازه زمانی است که از زبان رند  

 . شود می

 ( حافظ)  «که دگر می نخورم بی رخ بزم آرایی /کرده ام توبه به دست صنم باده فروش »

 . فروش، طنزی است که یک ضدین را با خود دارد توبه نزد صنم باده

 : و یا

 (   حافظ)این زمان سر به ره آرم این چه حکایت باشد«  /»من که شب ها ره تقوی زده ام با دف و چنگ 

 .هاست؛ تناقض دین با زندگی جاری طنزهای حافظ سراسر همین تناقض

  (طحاف) «ی ماست که در هر سر بازار بماند قصه /محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد»

 : و یا

 (ظحاف) «که می حرام ولی به ز مال اوقاف است /مست بود و فتوی دادفقیه مدرسه دی »

توان یافت که در شعر حافظ    حتی یک مورد استثناء نمی":  دکتر شفیعی کدکنی در مقاله »طنز حافظ « می نویسد  

بزرگترین و  ن، عنصری از عناصر مذهب دیده نشود و این  آ  میز دیده شده و در ترکیب اجزای متناقضز آبیان طن

ای    جامعه.  کند  مهمترین ویژگی شعر اوست که با هنر خویش و با طنز خویش ساختار متناقض جامعه را تصویر می

 "تواند باشد؟  مگر ریا خود چیزی جز تناقض می. ن براساس ریا استوار شده استآ که ترکیب 

 ۲۵ (.شفیعی کدکنی، طنز حافظ) 

آرتور پولارد” می نویسد” طنز همیشه به تفاوت میان آنچه هست وآنچه باید باشد، نظر  .” است استوار تضاد بر طنز،

   ۲۶  (.۱۹۷۷دارد” )پولارد  

طنز پرسشگر است، بنیان های ارزشی را به چالش می کشد و ترس که زاییده دین و خفقان سیاسی است را در هم 

، -همچون ایران امروزی که در حاکمیت جمهوری اسلامی است-می شکند به ویژه در جوامع استبداد زده دینی  

ه که در برابر این شادی و خنده مقاومت خنده و خنداندن شیوه ای از اندیشیدن است و به سخره گرفتن قدرت حاکم
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می کند و ریزش چهره مخوف دیکتاتور است. طنز ادبی هنجار شکن است چرا که با زیرکی احکام الهی را به سخره 

و پرسش می گیرد و ترس از مرگ، ترس از گناه و ترس از دنیای دیگر که وعده داده شده را از بین می برد و این 

بوده اند و مردمان را از خوانش و دسترسی به چنین همان نکته ای است که تمامی دیکتاتورهای مذهبی از آن بیزار  

آثار اندیشه ورزی بازداشته اند. امبرتواکو در کتاب »به نام گل سرخ« وحشت را در دیری قرون وسطایی، گوتیک و 

تاریک به زیبایی بیان می دارد که در پی سلسله اتفاقات عجیب و مرگ های وهمناک، دانشمندی انگلیسی به نام 

ه همراه منشی اش وارد این کلیسا می شوند برای تحقیق درباره دلیل مرگ ها. دراین کلیسا کتابخانه بزرگی ویلیام ب

است از کتاب های نایاب که دسترسی و خوانش به  آنها ممنوع است چون نباید کنجکاوی راهبان و مردم را برانگیخت 

ه را دارد و هم اوست که مشخص می کند چه برای کشف حقیقت و فقط کتابدار است که حق ورود به این گنجین

کتابی می تواند مرجع خوانش قرار گیرد. ماجراها در همین کتابخانه اتفاق می افتند اما نکته جالب و خواندنی که 

ارسطوست« که ممنوع ترین کتاب کتابخانه است. ارسطو در جلد    مرتبط با موضوع ما است درباره کتاب »بوطیقای

نخست به تراژدی پرداخته است و در جلد دوم به خنده، و از این جلد کمیاب فقط یک نسخه موجود است و آن هم  

به   باور دارد اگر راهبان آن را بخوانند  در این کتابخانه موجود است که کتابدار آن را ممنوع کرده است چرا که 

کنجکاوی می افتند و دچار شک و تردید درباره احکام الهی می شوند و ترس شان از مرگ و آخرت می ریزد و  

 دیگر کلیسا به چه کار می آید؟ و ویلیام در می یابد که دلیل مرگ ها به این کتاب و تاثیر خنده مربوط است.    

تقلید سخن به میان    وهزل وهای مختلف سخن کمیک اعم از طنز  کتاب در خلال روایت پرماجرای خود از گونه»

طور مفصل از شگردهای خنده )تشبیه، استعاره، کوچک شماری، نیرنگ، ناهماهنگی، ایجاد سوءتفاهم،  آورد. به می

گوید. از ریشه لغوی کمدی سخن  )شگفتی( سخن می  وریشه خندهبازی با کلمات، تکرار، اشتباه در تلفظ، تحقیر(  

آید و به معنای روستاست؛ زیرا روستاییان پس از صرف غذا و برگزاری گوید، اینکه کمدی از واژه کومای میمی

اینکه های کمیک را برمیگویند. کتاب همچنین ویژگی شخصیتها به شوخی و شادمانی سخن میجشن  شمارد: 

های مردم عادی را مجسم ها و خیانت گوید بلکه نقص کمدی درباره اشخاص معروف و صاحبان قدرت چیزی نمی 

گوید که خبیث و بدجنس نیستند. در این میان کتاب به تفاوت  و درباره اشخاص پست و مضحکی سخن می کندمی

پردازد، همان تعریف معروفی که در آن کمدی، جهان را بدتر ازآنچه در دید ارسطو می  وتراژدی ازمهم کمدی  

ووتراژدیها  حماسه  می  ها  داده  نشان  ما  به  قدیسین  زندگی  میدر  منعکس  بازگوکننده  شود  کمدی  اینکه  و  کند 

کند؛ کتاب به ساختار و اند صحبت میولی تراژدی از افرادی که بوده  ،اندسرگذشت افرادی است که وجود نداشته

د.(«  شوپردازد )اینکه داستان کمدی هرگز منتهی به مرگ قهرمان اول داستان نمی بندی کمدی و تراژدی نیز میپایان

۲۷ 
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- می  "موزشیآخنده و طنز را به عنوان ابزار  "سقراط  .  یونان باستان فیلسوفان برای خنده ارزشی فراوان قایل بودند  »در

 « برد. نام می " سلاح سیاسی"ن به عنوان آاز   "اریستوفان". کرد ن استفاده میآپذیرفت و از 

 ۲۸  (.۷. اسد سیف، طنز در ادبیات داستانی، ص)

بر این باورند که در جوامع ابتدایی خنده کمتر رواج داشت، بعدها سیستم مغز تکامل یافت و جایی در آن   »محققان

توان انتظار داشت که خنده حضور    جا که زبان هنوز شکل نگرفته باشد، نمیآنطبیعی است،.  برای خنده ایجاد شد

دمیان حدس آ دانشمندان عمری دو و نیم میلیون سال برای گسترش و همگانی شدن خنده در میان. فعالی داشته باشد

به طور کلی خنده .  هایی وجود داشته است  ن با اصوات، میمیک و حرکتها خندهآ  طبیعی است که پیش از.  زنند  می

اکنون بیش از دویست   هم»«  اند.  موخته و به کار بستهآ  ن را به مرور زمانآ  محصولی تکاملی بوده است و انسانها

برای .  این عرصه به تحقیق مشغولندو در  در جهان فعالیت دارند  (  Gelotologienشناسی )   ندهسسه پژوهشی خؤم

 « کنند. ن تحقیق میآ نمونه گروهی از اینان بر میمیک انسان و گروهی دیگر در مورد صدای خنده و اثرات

 ۲۹(. ۱۰-۹.اسد سیف، طنز در ادبیات داستانی، ص) 

این حجم از تحقیق و پرداختن به موضوع »شادی« و »خندیدن« خود به تنهایی از اهمیت آن در جوامع مرفه غربی که  

فرصت های آزادی فردی و اجتماعی در آن محسوس ترند پیداست. از این رو استندآپ کمدی که در آمریکا بسیار 

فته است نشان از حضور و یا ورود ژانر کمدی و طنز رواج دارد و پس از کووید هم به شبکه های نتفلیکس و ..راه یا

به زندگی روزانه مردم این کشور )وبه گمانم دیگر کشورهای غربی( دارد که خود این موضوع نیز می تواند دست  

مایه تحقیق های گسترده تر و عمیق تر در زمینه های مختلف روانشناسی، جامعه شناسی، ادبیات و فلسفه باشد. در 

با یا جوک های    تقابل  لطیفه و  ایران و کشورهای خاورمیانه که  تر همچون  فقیرتر، مستبدتر و مذهب زده  جوامع 

اجتماعی نقش پررنگی در ایجاد خنده و یا »بامزه« شدن -سیاسی در آن بیشتر است و »زبان« و کلید واژه های فرهنگی

زبان دیگری با زیر ساخت های فرهنگی، آن در قالب یک لطیفه و یا جوک دارند که ممکن است همین اتفاق در  

 ادبی و یا حتی سیاسی متفاوت نیفتد. 

 

 طنز اعتراضی در گذار از مشروطه  

به بعد (  ۱۲۸۵)  مشروطیت”انقلاب    دستاوردهای” دقیق اصطلاحی آن، از    معنی بهنوع ادبی”    یک”به عنوان    طنز” ”

” گیلانی ” یا ” نسیم شمال   حسینی” “قزوینی”،سید اشرف الدین    یکی”  ادبی،دو شخصیت شاخص در این نوع    .است

مقالات طنزآمیز   ۀشعر و هم نثر و دیگری ” علی اکبر دهخدا ” در پهن   ۀهم در حوز ۶۱۲۸لشما  نسیم ۀ” در روزنام
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ادبیات   ”  ۀنخستین نویسنده ای است که در گستر  زاده”،جمال    همه،”است . با این   ۶۱۲۸لاسرافی  صورِ ۀدر روزنام

مشخصاً به این ” نوع ادبی ” پرداخت و زبان ” نبود  یکی   ،   بود  یکی ” نثرهای حکایتی  ی”و در همه    داستانی”

طرحواره( آماده فارسی معاصر را برای پرداختن به برخی انواع ادبی تازه ) داستان کوتاه ، طنز ، داستان پیکارسک  ،  

  .ساخت

می شناسیم پس از دوران مشروطه راه به ادبیات    Satireانتقادی، آنگونه که در غرب به عنوان    -طنز به شکل ادبی

پارسی گشود. تا پیش از آن بیشتر با ریشخند و استهزا و تمسخر و هزل روبرو هستیم. اما پس از مشروطه، نویسندگان 

و روشنفکران و پویندگان آزادی و برابری راهی می جستند برای بیان آنچه جامعه آن روز نیازمند آن بود یعنی »نقد« 

راتر از »موعظه و نصیحت« که پیش از این در ادبیات ما به وفور یافت می شود همچون بوستان و گلستان شیخ اجل،  ف

کریتیکا "گوید؛    می  ثارش به فارسیآ  داغی، مترجم  جعفر قراجه  خوندزاده در نامه به محمدآفتحعلی  سعدی شیرازی.  

  ".دشو تمسخر نوشته نمی استهزا و بی سرزنش و بی گیری و بی عیب بی

 ۳۰ (داغی جعفر قراجه خوندزاده، تمثیلات، شش نمایشنامه و یک داستان، ترجمه محمدآ  میرزا فتحعلی) 

ای از   میزهآن را  آسخن گفت و  (  Humorافلاتون نخستین کسی است که از تئوری طنز و سخن شوخ و ظریف )

 )افلاتون، ضیافت، ترجمه محمد علی فروغی(.   .شود داند که از احساسی متناقض حاصل می تفریح و درد می

 -نان این موقعیت را میآ  اند، هم  ذوق حضور داشته  از آنجا که شاعران در تاریخ ما به عنوان افرادی باسواد و خوش

اشعار .  ید و رقیب را خوار گرداندآ  ساختند در رقابت با دیگران تا سلطان را خوش   ای می  پروردند و از شعر حربه

 سوزنی سمرقندی در این راستا نمونه هستند:  

 ( سوزنی سمرقندی) «مرغ بریان دهم و بره و حلوا و حریر؟  / درهجاگویی دشنام مده، پس چه دهم؟»

 فردوسی در نکوهش هجا ودر پاسخ چنین می گوید:  و

 ( فردوسی) «هجا تا قیامت بماند به جا  /چو شاعر برنجد بگوید هجا »

 ونمونه هایی اینچنین از شاعران بزرگ پارسی گوی: 

 « بیت من بیت نیست، اقلیم است /هزل من هزل نیست، تعلیم است» 

 ( سنایی) «هزل و جدم، هم از یکی خانه است / گرچه با هزل، جد بیگانه است» 

 ( سعدی) «هزل بگذار و جد از او بردار /به مزاحت بگفتم این گفتار» 
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 ( مولانا)  «تو مشو بر ظاهر هزلش گرو /ن را جد شنوآ هزل تعلیم است» 

 ( مولانا) «هزلها جد است پیش عاقلان  /هر جدی هزل است پیش عارفان» 

 ( منجیک ترمذی) «که هزل گفتن کفر است در مسلمانی /محال را نتوانم شنید و هزل و دروغ » 

  (ناصرخسرو)  «مزن بر پای خود زنهار تیشه /مکن فحش و دروغ و هزل پیشه»

 ( مولانا ) «مَر مَرا تقلیدمان بر باد داد / ای دوصد لعنت بر این تقلید باد»

 ! هم نَدَریم زان نبود که پردهچون ما و شما مقاربِ یکدگریم / به »

   (سعدی)  «تو عیب من نگو، تا من نیز / عیب تو نگویم که یک از یک، بَتَریم! ای خواجه

طنز به ابزاری برای مبارزه با استبداد دینی، خرافه مذهبی و نابرابری حقوق زن و مرد تبدیل شد   جنبش مشروطهدر  

( نسیم شمال)الدین گیلانی    ، اشرفملانصیرالدین زاده با نشریه    محمد قلی  جلیلکه در این میان می توان به نام های  

با شناخت و آگاهی در .  اشاره کرد اکبر دهخدا    و سرانجام علی اما وامدار علی اکبر دهخدا است که  طنز معاصر 

 دهخدا با نام.  توانست زبان گفتار را به زبان جستار نزدیک کند تا عامه مردم نیز مفهوم را دریابند «   چرند و پرند »

هر نخود  برهنه خوشحال،  آ  های مستعار دخو،  علی،  لوتها، خرمگس، جغد، رئش، خادم دخو  و  انجمن لات  یس 

 نوشت.  دمدمی در نشریات مختلف طنز می

خورشیدی   ۱۲۸۶را در تهران به سال    صور اسرافیلعلی اکبر دهخدا به همراه جهانگیر خان ملک المتکلمین نشریه   

.  داستانک های طنز چرند و پرند را در آن منتشر می کرد«  دخو»منتشر کردند که او به عنوان سردبیر نشریه و با نام  

دهخدا توانست با زبان طنز به لایه های زیرین استبداد فکری و مذهبی بتازد از این رو نه مذهبیون و نه حکومت تاب 

 .  زبان آوری او را نیاوردند

و به مشروطه  ، آن ادبیات روشنگرانه و نقادانه  ۱۳۵۷با بر روی کار آمدن »اسلام سیاسی« و نظام ولایت فقیه پس از  

یکی بود یکی که در دهه های سی و چهل به اوج رسید و ادبیات طنز که با جمال زاده در »  یتعبیری ادبیات مدرن

« در دوران پهلوی آغاز حاجی آقا« و »علویه خانم«، و صادق هدایت به ویژه در » است  فارسی شکر« و »نبود

 شده بود رو به تاریکی و محاق رفت و خمینی پس از به قدرت رسیدن »قلم ها را شکست«.  

 سیاحتنامه ابراهیم   واین حرکت که همراه با ارائه نخستین آثار ادبی حرکت تجددطلبی )مسالک المحسنین طالبوف  

 ( آغاز شد در آثار دهخدا اوج می یابد.  بیگ زین العابدین مراغه ای
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سیاسی خود در ، ستون طنز  "چرند و پرند"او با  .  تأثیر او بر طنز معاصر ایران انکارناپذیر است  اکبر دهخداعلی

دهخدا با استفاده از زبان تند و انتقادی،  .  روزنامه صوراسرافیل، الگوی بسیاری از نویسندگان معاصر طنز را شکل داد

موضوعات سیاسی و اجتماعی زمان خود را به چالش کشید و راه را برای نویسندگان و شاعران طنزپرداز چهار دهه  

 .اخیر هموار کرد 

بازد. طنزنویسانی که در جست   میرزاده عشقی، »  پناه می برد و در این راه جان می  به هجوی خشمگینانه و تند 

وجوی مضامین نو برمی خیزند، عبارتند از: حسن مقدم که در نمایش »جعفر خان از فرنگ برگشته« و چند داستان 

رنیته دارد، و ذبیح بهروز که در کوتاهی که نوشته است، نگاهی دردشناسانه و از درون به تقابل جامعه سنتی با مد

نمایش »جیجک علیشاه«، تصویری هجایی را از استبداد به دست می دهد و نیز برجسته ترین طنزنویس این دوره،  

صادق هدایت، که با آثار طنزش به خصوص اثر بسیار معروف و ارزشمند »وغ وغ ساهاب«، که آن را با مسعود فرزاد 

آورد و طنزی هجایی نسبت به گونه های مختلف ابتذال فرهنگی،   -ات فارسی پدید مینوشته است، سبکی نو در ادبی

ادبی و سیاسی اجتماعی را ارائه می دهد و به تعمیق حرکت ادبی پیش از خود، و نیز تعمیق تفکرات و نگاه انتقادی  

«. )رویا صدر، طنز معاصر ایرن از است  ۳۲تا    ۲۰دوران بحرانی    نسل گذشته در عرصه طنز کمک می کند. دوره بعد

 مشروطه تا انقلاب(. 

هرجا که ما دچار گسست سیاسی شده ایم در دوره گذار و تغییر سیاست ها، تنها دوره های درخشان ادبیات به شیوه 

 .  آزاد و بی سانسور آن بوده است که درخشان ترین نمونه های طنز نیز حاصل همین دوران اند

 

در   دایی جان ناپلونطنز پرداز ونویسنده ستون »آسمون ریسمون« مجله فردوسی با کتاب  ایرج پزشک زاد  

میان ایرانیان شناخته شده است. گفتنی است که بر اساس این کتاب مجموعه تلویزیونی هم ساخته شده است. دیالوگ  

های خلاق وخنده دار، ایجاد موقعیت های ابتکار آمیز وخلق موضوع های جذاب اجتماعی در بستر فضای خانواده 

 در خاطره ایرانیان است. ای در زمان جنگ جهانی دوم از آفرینش های ادبی ماندگار 

اشاره کرد که با طرح جملات کوتاه ولطیفه های  پرویز شاپور  نوآور دیگر می توان به    از نویسندگان طنز پرداز و

پر معنا با خلاقیتی ویژه، سبکی در طنز خلق کرد که احمد شاملو آن را کاریکلماتور نامید، زمانی که شاپور با مجله  

 خوشه به سردبیری احمد شاملو همکاری می کرد. 

هفته نامه گل .  عرصه طنز نامی آشناست  در  آقاگل نویسنده طنزپرداز و موسس مجموعه  کیومرث صابری فومنی  

آقا در دهه هفتاد و هشتاد جزو طنز های محبوب و مشهور ایرانیان بود که با طنز زیرکانه اش به نقد مسایل سیاسی، 
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لبان مردم می نشاند بر  باز هم خنده  نامه  .  اجتماعی و اقتصادی می پرداخت و  با این هفته  یکی از نویسندگانی که 

است با  منوچهر احترامی  همکاری می کرد و یادش و داستان هایش در حافظه کودکی و نوجوانی ما مانده است  

 . دزده و مرغ فلفلی وحسنی نگو یه دسته گل 

 

 زن سوژه طنز و زنان طنز نویس

اگرچه مجلاتی همچون »ملانصر الدین« و بعدها »صور اسرافیل« ستون هایی به حقوق زنان و برابری و آزادی آنان 

پرداختند اما تا دوره پهلوی دوم از زنان طنز نویس کمتر اثری می توان یافت مگر سوژه شدن زن در طنز که پس از 

 طنز شدند در شمایل اسلامی.   ۀباز هم زنان سوژ ۱۳۵۷

حضور نشریاتی همچون »بابا شمل«، »چلنگر« و »توفیق« زنان را به طنز نویسی ترغیب کرد به ویژه مجله توفیق با قدمتی  

( نقش پررنگی در حضور و به سامان شدن بسیاری از نویسندگان طنز نویس پارسی شد. به  ۱۳۵۰-۱۳۲۱طولانی ) 

ین زن صاحب امتیاز و مدیر مسیول و سردبیر ماهنامه  گفته رویا صدر در کتاب »شکرستان«، زهره ستاری وفایی اول

 ۳۱توقیف شد.  ۱۳۷۱»جوالدوز« یک نشریه طنز، در تبریز حضور پیدا کرد که تنها یک سال دوام آورد و در سال  

بادی است در رساله  رآطنز را در نوشتن به کار گرفت، بی بی خانم استدر ادبیات فارسی شاید نخستین زنی که زبان  

قمری   ۱۳۱۲که در سال  (  ۱۲۷۴  -۱۳۰۰)بادی  آمعایب الرجال” اثریست از بی بی خانم استر ".  "معایب الرجال"

شده  نوشته    "دیب النسوانات"، به زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، در پاسخ به  (هجری  ۱۲۸۸میلادی،    ۱۸۹۴)

ن را که آ  ۀنویسند  ۀبی بی خانم در این رساله می کوشد مواضع زن ستیزان .  دیب النسوان معلوم نیستا نویسنده ت.  است

 ۳۲ اخلاق حاکم بر فرهنگ مردمدار جامعه است، با طنزی ویژه مورد نقد و بررسی قرار دهد. “

خورد و سرانجام به همت دکتر حسن جوادی و  میها در کتابخانه مجلس خاک  ، کتابی که سالمعایب الرجال

قمری در پاسخ به   ۱۳۱۲، همان پاسخی بود که در سال  در آمریکا به چاپ رسید   ۱۳۷۱/ ۱۹۹۲همکارانش در سال  

استرآبادی بود که با زبانی گزنده،  (  خانم  بیمعروف به بی)فاطمه    بینام نویسنده، بی  .به چاپ رسید  تادیب النسوان

های تحقیرآمیزی در صدد تادیب زنان ایرانی برآید  ای به هرکس که با چنان امر و نهیرک و طنزآمیز، پاسخ کوبنده 

 .داده بود

الحاصل این کمینه خود : »خوردچشم میهمان مقدمه و حتی در توضیح انتخاب این نام برای کتاب هم به   این شیوه از 

شاید دست از .  النسوان را گفته و معایبشان عیان شودرا قابل تادیب کردن رجال ندانسته لهذا جواب کتاب تادیب

 ۳۳. (۹۹ص .« ) تادیب کردن نسوان بردارند و در پی تادیب و تربیت خود برآیند
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به حضور زنان و لحن و زبان زنان در زن در طنز معاصر ایران  رویا صدر پژوهشگر طنز و طنز پرداز در مقاله  

ادبیات معاصر و دگرش نگاه به زن از زاویه طنز می پردازد و آن را مقارن با نهضت مشروطه در ایران می داند و 

همچون نویسنده این مقاله بر این باور است که نویسندگان پیشرویی همچون صادق هدایت و علی اکبر دهخدا و 

 بر ورود زنان و زبان طنز زنان در ادبیات معاصر پارسی گشودند. محمد علی جمال زاده راه 

 علیازنظر قالب در راستای وارد ساختن لحن و زبان مردم در آثار ادبی، لحن و زبان زنانه نیز در آثار طنز از سوی »

و   ۱۳۳۱ـ  ۱۲۲۱ صادق هدایتو    ۱۲۱۱ـ   ۱۳۱۱ زاده ل محمدعلی جماو بعدها   1۲۲۱ـ  ۱۳۳۱ اکبر دهخدا

ازنظر مضمون نگرش ابزاری و هجوآمیز به . به کار رفت م()قرن سیزده میرزا آقا تبریزینویسانی چون   نمایشنامه

 دین«ملانصرال »هایی مثل   آلودۀ مردسالار در روزنامه زنان جای خود را به دفاع از حقوق زنان و نیز نقد فرهنگ جهل 

 انگیز این آثار تبدیل شد حال مناقشه  داد و به یکی از محورهای مهم و درعین  چرند پرند  ستونل« و  صوراسرافی»و

شدن حضور زنان در ادبیات و اجتماع، طنزنویسان زن نیز به میدان آمدند تا مسائل زنان را از زبان خودشان  گستردهبا  .

معایب   است که در   ۱۲۳۱ـ   ۱۳۱۱ بی فاطمه استرآبادی آغازگر حضور زنان در طنز مدرن ایران بی. بازگو کنند

شمسی، با گذار زنان از    ۲۰ های دهه   از سال . شد(  عصر ناصری)  زبان گویای زنان تجددخواه دورۀ خود لالرجا

حضور یافتند تا به   رکاریکاتو  و بعدها قتوفی  شرایط زندگی سنتی به مدرن زنان طنزنویس در نشریات طنزی مثل 

 ۳۴« . دهای خود در قالب طنز بپردازن  طرح مسائل و دغدغه

که در آن زنی برای نخستین بار در طنز مذکر   آخوندزادهمیرزا فتحعلی  نوشتۀ  «  وزیر خان لنکران»  “نمایشنامۀ

آخوندزاده   زنی که  . ایران، اقتدار از خود نشان می دهد، از اطاعت نظام فئودالی سر باز می زند و از انتخاب می گوید

 ( ۱۳۱ملک پور، ص)  در این اثر ترسیم می کند، از استثنائات چهره های زنان در طنز دورۀ خودش شمرده می شود 

در این میان، ازآنجاکه طنز مشروطه از رهگذر نقد جایگاه زنان بنیان های فکری و اعتقادی حاکم و اقتدار سنتی را 

از سوی علمای تبریز و مجتهدین    «ملانصرالدین»  نشریۀ. به چالش می کشد با تیغ تیز اتهام و تهدید نیز روبروست

 ته های این روزنامه، کفرآمیز و از شمشیر شمر بدتر است . نجف، جزء اوراق ضاله شمرده و اعلام می شود که نوش

زاده محمدقلی  سردبیر۱۲۱۲ـ    ۱۳۱۱)  جلیل  ـ  نویسد:    «ملانصرالدین»  (  می  خود  های  یادداشت  در   ـ 

روزی که دریکی از شماره های سال دوم مقاله ای درباره آزادی زنان نوشتم، دوستان نصیحتم کردند که در کوچه 

   )  ۴۳.ص،  ۲آرین پور، ج    (و بازار آفتابی نشوم زیرا در شیطان بازار، دکان ها را بسته و مردم دنبال من راه افتاده اند.

عنوان ابزاری برای به چالش طنز اغلب بهپور  منیرو روانی  وپور  شهرنوش پارسیدر آثار نویسندگان زن، مانند   

در مقابل، نویسندگان مرد بیشتر بر مسائلی مانند فساد  .  رودمیکشیدن هنجارهای جنسیتی و نقد نظام مردسالار به کار  
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بی  نابسامانیدر دولت،  اثر شهرنوش   زنان بدون مرداندر رمان  .  های عمومی تمرکز دارندعدالتی اجتماعی و 

های پردازد و از شخصیتمیپور، نویسنده با زبانی طنزآمیز و انتقادی به وضعیت زنان در جامعه مردسالار ایران  پارسی 

طنز او عمدتاً حول .  کند های فرهنگی استفاده میهای جنسیتی و محدودیتداستانی برای به چالش کشیدن کلیشه 

 محور مبارزه با تبعیض جنسیتی و نقد موقعیت زنان در جامعه است. 

گیری عنوان ابزاری برای بیان اعتراضات خود، نقش مهمی در شکلگیری از طنز بهشاعران زن معاصر ایران با بهره

کرده ایفا  فارسی  انتقادی  نابرابری .  اندادبیات  اجتماعی،  هنجارهای  نقد  برای  طنز  از  شاعران  و  این  جنسیتی  های 

که طنز را به شکلی تلخ و   فروغ فرخزاد  وسیمین بهبهانی  از  .  اندهای سیاسی و اجتماعی استفاده کردهعدالتیبی

اند، که با استفاده از طنز به مسائل هویتی و اجتماعی پرداخته  امروزاند، تا شاعران  استعاری در اشعار خود به کار برده 

 .اندهمگی در توسعه طنز و هجو در شعر معاصر فارسی نقش مهمی داشته

پس از انقلاب اسلامی در دوره کوتاهی حضور زنان در عرصه طنز دیده شد در مجلاتی همچون گل آقا و کاریکاتور 

در دهه هفتاد و اوایل هشتاد ستون ها و صفحات  .  که نگاه به زن و طنز درباره زنان از نگاه جنسی فاصله گرفته بود

در تبریز در .  زنان طنز نویس کمی رونق گرفت که البته نگاهی حزبی بود و بیشتر کارکردی حزبی و سیاسی داشت

به صاحب امتیازی، سردبیری و مدیر مسیول زهره ستاری وفایی منتشر شد که اتفاقی    جوالدوزماهنامه طنز    ۱۳۷۰سال  

اما با شدت گرفتن محدودیت ها و فشارهای فرهنگی و اجتماعی بر زنان و سانسور و سرکوب مطبوعات .  کم سابقه بود

طنز و حضور زنان طنزپرداز افول می کند و آنچه برآمده از سال های اخیر است در راستای سیاست های زن    بخش

سنتی اعمال شده از سوی دولت برای بیشتر رانده شدن زنان به حاشیه و عقب راندن    - ستیزانه حکومتی و نگاه مذهبی

اجتماعی جامعه که    -پیش داوری های فرهنگی .  همسر است-آنها به نقش های از پیش تعیین شده سیستم یعنی مادر

برآمده از همین سنت و مذهب است بسیاری از نقش آفرینی ها و هنجار شکنی های طنز زنان را مذموم می پندارند  

و تنبیه های حکومتی برای طنز پرداز و توقیف مجلات و روزنامه های فکاهی منتقد سیستم از دشواری های این مسیر 

مگر جدا از رسانه های رسمی که در دست حکومت است، در .  ویژه طنز زنان را دشوار می سازد  است که طنز به

عرصه رسانه های جمعی به ویژه سوشیال مدیا و در نگاهی گسترده تر در ادبیات پسامدرن امروزی حضور طنز و 

 . طنزپردازان زن گسترده تر و رو به فزونی است 

تضادهای جنسیتی که نسل هاست از طریق فرهنگ سازی و زبان سازی و فشارهای تنبیه گرانه و سخت گیرانه از  

سوی حکومت اسلامی در بخش آموزش و پرورش ایران اعمال شده خود نه تنها خطر پیش رو را نشان می دهد بلکه 

به باور من، چالش بزرگ نویسندگان و شاعران پارسی زبان در این است  .  از یک فرودستی فرهنگی سخن می گوید 

که در تقابل با آنچه دولت با کتاب سازی و ساختن مراکز گسترده مذهبی و حکومتی در تمامی نقاط ایران تلاش 
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دارد این نگاه جنسیت زده و سخیف را به کودکان و نوجوانان نیز بیاموزاند، طنزپردازان و نویسندگان ادبیات کودک 

و نوجوان نیز می توانند با زبان سازی و فرهنگ سازی کنشگری کنند و در تقابل با شخصیت های فرودست و یا حتی  

و مطیع و ناتوان و یا کم توان از نظر فکری و روحی هستند قهرمان های پوشالی حکومتی که دختران و زنان فرمانبر  

به خلق شخصیت هایی بپردازند که کنشگر داستان دختران و زنانی باشند توانا و دانا و مهربان که هم می توانند همیار  

از  از هوشنگ مرادی کرمانی یکی    قصه های مجیددر نوجوانی نسل ما  .  باشند و هم مستقل و سرزنده و سرافراز 

نمونه های موفق ادبیات طنز برای کودکان و نوجوانان بود که شخصیت بی بی و مجید در روبرویی با ناملایمات و 

همزمان  شخصیت بی بی    و  دشواری ها واکنشی جذاب داشتند که خنده بر لبان خواننده و بیننده خود می نشاندند

های فکری نسلی خاص در جامعه  زمینهاند برای تحلیل پیشز این رو است که گفتهاصمیمی، زیرک و مهربان بود. »

 Thacker and Webb (11: 1391تکر و وب )  ۳۵   .«شان توجه داشتباید به مواد خواندنی آنان در کودکی

 طنز در مطبوعات 

و   ۱۳۶۷سال سیاه  در  به ویژه  دهه شصت  آنان و پس از اعدام های گسترده  «  پاکسازی  »پس از کشتار مخالفین نظام و  

 « طنز فقاهتی»با نظام را در پیش گرفت و به گفته هادی خرسندی    «انطباق»ی، ادبیات و هنر نیز راه  ت تثبیت نظام فقاه

در این شرایط هنر از ذات هنر خالی شد و هیچ اثری نمی توانست فراتر از سانسور و خط قرمز های  .  پدیدار شد

سال به عنوان ادبیات   ۴۶در حقیقت هر آنچه در این  .  حکومتی که توسط وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شد، برود 

برآمده از سیاست های نظام و همگام و همسو با سیستم ایدولوژیک آن و تلاش در پایداری   پدید آمده استو هنر  

نظام جهموری اسلامی در تمامی این دهه ها کوشید تا هنر آزاد، خلاق و جریان گریز را سرکوب، .  نظام بوده است 

و پرورش شیعه اسلامی و    آموزشسانسور و خفه کند و ادبیات و فرهنگ فقاهتی را جایگزین آن سازد که موازین  

«  رهبر شیعیان دنیا»را در جهان داشت و خامنه ای  «  امت اسلامی»خمینی رویای    همچنان که  بپرورنداسلام سیاسی را  

ز دوران مشروطه شکل گرفته بود و تا دوران پس با این همه به پشتوانه ادبیات و هنر خلاق و جریان گریزی که ا.  را

خود را در مقابل حکومت می دیده است و که  نتیجه زیر ساخت های فکری و اندیشه ورزی بوده    آورد،دوام    ۵۷از  

این ادبیات اگرچه توان جولان دادن در بخش همگانی را نداشت و تمامی رسانه  .  خواهان آزادی و برابری بوده است

ها و نشریات در اختیار قلم به دستان و مزدوران نظام بوده و هست اما ابتدا در خفا و به مرور معترض و دادخواه از 

 .  زبان به اعتراض گشودند و این خفقان و کشتار را در آثارشان هویدا ساختند ،سراسر کشور

اثر ادبی و هنری خلاقانه و ارزشمندی تولید کند و ادبیات و هنر   نتوانست هیچ  در تمام این سال ها رژیم اسلامی 

به مرور هم در طی این چهل و  .  اسلامی، کپی برداری از مضامین و مصادیق آثار غنی در دوران پهلوی بوده است

و  «  خودی»شش سال همان ادبیات حوزوی، جناح گرا شد و میان جناح ها هم برای تصاحب قدرت بیشتر، تقسیم  
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در «.  اصولگرا»نامید و آن دیگری را  «  اصلاح طلب»شکل گرفت از این رو بخشی از خود نظام خودش را «  ناخودی»

میان انبوه آثار اسلامی شده حکومت، طنز بی شک مهجورترین و البته خطرناک ترین بخش بوده است چرا که رژیم 

اسلامی که خود را متولی پیامبر اسلام می داند و بر پایه اسناد به آداب و خلق و خوی او و امامان شیعه که خندیدن 

به تبسمی کفایت می کر تنها  به  (  چهره خمشگین و اخموی خمینی)دند  را مکروه می دانستند و  طنز همانا توهین 

همچنان که نویسندگان و هنرمندان مستقل . می گرفت« مفسد فی الأرض» حکومت محسوب می شد و چه بسا حکم 

و   طنزپردازان  و  نویسندگان  برای جولان  بسته شدند عرصه  مستقل  روزنامه های  و  ها  نشریه  و  اختناق شدند  دچار 

 .  تی باز شدهنرمندان حکوم

سیاسی ممنوع شده بودند،    هایوگروه    وتمامی سازمانها، یعنی زمانی که همه مطبوعات مستقل تعطیل  ۱۳۶۱سال    »در

نان مخالفت با تفکر حاکمان بود، در روزنامه اطلاعات  آ "جرم"های کشور مملو از زندانیانی بود که نهایت  و زندان

نویسنده این ستون کیومرث صابری نام داشت که .  "دو کلمه حرف حساب "ستونی در طنز گشوده شد با عنوان  

دعایی .  سسه راه یافته بودمؤن  به آول روزنامه اطلاعات،  مئاش، سید محمود دعایی، مدیر م  به دعوت دوست صمیمی

از  "نجا که او از صابری به عنوان  آشنایی به دوستی ادامه یافته بود تا  آشنا شده بود و این  آبا صابری در سفر حج  

 « برد. نام می "برکات سفر حج

 ۳۶(. ۱۳۲)اسد سیف، طنز در ادبیات داستانی ایران در تبعید، ص. 

نام    کیومرث صابری» به  بعدها  ابطحی دوست صمیمی محمد خاتمی  "مشهور شد،    "قاآ  گل"که   ومحمدعلی 

ای به عنوان رفیق خوب بود، با خانواده هاشمی   قای خامنهبا آاش    زاده بود، میانه  ومحسن امین  وعطاءالله مهاجرانی

  وبه دلیل همین او را به انقلاب نزدیک کرده بود  "صابری که فردی مذهبی بود،    1"رفت   بش به یک جوی نمیٓ  ا

یس جمهور ایران، او را به ئوزیر و بعد ر   موزش و پرورش و سپس نخستآ  رفاقتش با محمدعلی رجایی، وزیر وقت

 ۳۷(.  ۱۳۲اسد سیف، طنز در ادبیات داستانی ایران در تبعید، ص. )۲. "پشت پرده سیاست هم کشانده بود

لازم به ذکر است که .  کیومرث صابری به روایت ابراهیم نبوی"سی، مقاله    بی  ابراهیم نبوی، بی.  ۱پانویس کتاب:}

 {«ابراهیم نبوی، پیشین  .۲ن نشریه بود. آلین ئوشد، از مس منتشر می "قاآ گل"نبوی بعدها، زمانی که نشریه 

گردن » در هفته نام توفیق با نام های مستعار    ۱۳۵۷می شناسند در حالی که او پیش از  «  گل آقا»صابری را همه با نام  

نام  .  طنز می نوشت «  گل آقای فومنی»و یا  «  شکسته در حقیقت پوششی بوده است برای پنهان کردن  «  گل آقا»اما 

مناسبت های سیاسی او با رجال حکومتی از جمله با خامنه ای، خاتمی، و وزیران سانسور حکومتی و همچنین پست 

  ۱۲همشهری آنلاین در تاریخ  .  های سیاسی بی شماری که از آغاز به روی کار آمدن رژیم اسلامی عهده دار شد
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کیومرث صابری که زمانی معاون وزیر  »  به مقام  ها و پست های سیاسی کیومرث صابری اشاره می کند،  ۱۳۸۶مرداد  

توان از مشاغل   لیتها میمسئواز جمله این  .  ولیتی سیاسی داشته استمسئموزش و پرورش بود، در سالهای بعد همیشه  آ

موزش و پرورش،  آ  ای وزارت  موزش بازرگانی و حرفهآمشاور وزیر مسکن و شهرسازی، مدیرکل دفتر  :  زیر نام برد 

الملل   موزش فیلمسازی، مشاور معاونت امور بین آ  المللی، تدریس در مرکز اسلامی  تدریس در دانشکده روابط بین

ایرانی در کنفرانس سران    هیئتوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو  

  ۱۲نلاین  آ  توان به همشهری  های وی می   برای اطلاع بیشتر از شغل .  کشورهای غیرمتعهد، و بسیاری مشاغل دیگر

 «رجوع کرد.  ۱۳۸۶مرداد 

که هیچ کس نمی توانست کاریکاتور از آخوندان و سران رژیم بکشد و نزدیک   ۱۳۵۷در ایران خفقان زده پس از  

نبودن نویسندگان و نشریات   با مرگ بود و در خلا  برابر  از رژیم  انتقادی  به قلمرو طنز و کلمات  فکاهی و  شدن 

آرات »روزنامه اطلاعات در دوران پهلوی طنزهای    . مستقل، صابری در روزنامه اطلاعات شروع به نوشتن طنز کرد

. را منتشر می کرد و در واقع ستون و صفحه طنز بخش جدایی ناپذیر نشریات و روزنامه های آن دوران بود« بوخوالد

و پس از اعدام های دهه شضت که حکومت نه نتها مخالفانش را در ایران به   ۱۳۵۷اما در خفقان حکومتی پس از  

طور گسترده قتل عام و اعدام کرد بلکه در خارج از کشور نیز این کشتار را سازماندهی کرد و در این زمان بود که 

«  گل آقا»و حتی نزدیکی به علی خامنه ای هفته نامه صابری توانست به پشتوانه دوستی صمیمی اش با سران حکومتی  

 .  را منتشر کند

نشین شده بودند    ای از طنزنویسانی که کشور را ترک نگفته بودند و خانه  البته امکانی بود برای عده  "قا آ  گل"انتشار  »

بازمی به کار  با دعوت صابری دگربار  از    و حال  پایینتر  تا  ادامه دهند  "خط قرمز"گشتند  قا  آ  گل.  کار خویش را 

در این شکی نیست که وجود صابری، .  ورد تا استعدادهای جوان هنر خویش را به کار گیرندآ  همچنین فضایی فراهم

و همچنین حساسیت رژیم را نسبت به   آنقا، ادامه انتشار  آ  یار نزدیک خاتمی و دوست صمیمی وزیر ارشاد در گل

صابری که دوست رهبر بود و زمانی همکار وزارت ارشاد، طبیعیست خود سانسورهای لازم را  .  کرد  ن کمتر میآ

 قا در دبیرخانه مجله در کلیت خویش حزب ٓ  ا  ن گذشته گردانندگان گلآاز  .  کوشا باشد  " انطباق "اعمال کند و در امر  

 هایی بودند  الهی

 ۳۸(. ۱۳۴اسد سیف، طنز در ادبیات داستانی ایران در تبعید، ص. « )باسابقه و مورد اعتماد رژیم.

جوانانی که دراین .  اما در تمامی این دوران به ویژه پس از دهه هفتاد آهسته و پیوسته اعتراضات دانشجویی آغاز شد

دو دهه پا گرفته بودند دیگر تاب این خفقان و سرکوب را نداشتند، همچنان که نویسندگان و هنرمندان مستقلی که 

در این زمان بود که طنز  .  سانسور و سرکوب به حاشیه رانده شده بودند، دست به اعتراض های گسترده زدندزیر فشار  
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گزنده مردم که در قالب لطیفه و جوک علیه حکومت ساخته می شد بسا گزنده تر و تلخ تر از طنزهای بی خطر گل 

طنزهای خیابانی و مردمی برانداز بود و طنزهای گل آقا بی خطر که در محتوا هم جانب حمایت و تایید نظام .  آقا بود

که دیگر به موسسه ای تبدیل شده بود و نشریه و هفته نامه و سالنامه منتشر می کرد، «  گل آقا»بر این گردونه  .  را داشت

 . سال ادامه یافت ۱۲انتشارش 

کیومرث صابری خود گل آقا را تعطیل کرد با این که گوشه چشم خامنه ای با او بود و هم او را با محبت می نواخت 

رهبری که خود گفته بود با اشاره انگشتی می تواند  .  و هم برای صلاح نظام و پایداری حکومت به او نصیحت می کرد

فتنه روزنامه ها را متوقف کند و بدین گونه طنز نویسان همچون دیگر مخالفان حکومتی دستگیر و زندانی شدند و 

بودند را نیز برنتافتند و «  خودی»و  «  اصلاح طلب »نشریات و روزنامه ها حتی آنان که به اصطلاح خود حکومتچیان  

 . یکی یکی توقیف شدند 

شماره ویژه نوروز را خواندند، اثری از »  نامه ای از دفتر رهبری دریافت شد که  «  گل آقا»پس از دو سال از انتشار   

به   "قاآ  گل)سی، کیومرث صابری    بی  ابراهیم نبوی، سایت بی)    "چه اتفاقی افتاده است؟.  ن نبودٓ  اسلام و انقلاب در ا

هزار می رسد پس از اجرای خط قرمزهای رهبری توسط    ۶۰هزار به    ۱۶۰. و تیراژ نشریه از  «روایت ابراهیم نبوی.  

 صابری. 

 ۳۹(. ۱۳۶اسد سیف، طنز در ادبیات داستانی ایران در تبعید، ص. )

در همین راستاست که نظام تلاش می کند طنز نویسان جوان و نیروی طنز را در کنترل و مهار خویش درآورد، از این 

را بنیان می گذارند که سرپرست این انجمن محمد علی زم بود که  «  حلقه رندان»در حوزه هنری،    ۱۳۷۹رو در سال  

در این نشست های ماهانه، شعرها و طنزها خوانده می شد و به صورت صوتی  .  خود آخوندی از حوزه هنری است

به گفته ابراهیم نبوی، طنزهای »حلقه رندان« هیچ مرز اخلاقی .  ضبط می شد ولی در هیچ نشریه ای منتشر نمی شد

ه نقل از سایت ب.  با این همه نه تنها این انجمن محبوبیت گل آقا را نمی یابد بلکه زود هم بسته می شود.  نداشته است 

دیر با سرپرستی ابوالفضل زرویی، م  ۱۳۸۰حلقه رندان به شکل دیگری در سال  (    ۱۳۹۵ذر  ، آحوزه هنریطنز  دفتر  

گل سردبیر  معاون  هنری،  حوزه  طنز  هقا  آ  دفتر  و  تحریریه  تیئوعضو  طنزگو  جوانان  جذب  هدف  پرورش    با 

 ۴۰ . استعدادهای آنان آغاز به کار کرد

بی شک گل آقا نشریه کامیاب و طنز کیومرث صابری خلاق بود و در این دوره دوازده ساله طنزپردازنی را در این 

یک نشریه دولتی بود و حمایت همه «  گل آقا»نشریه پروراند با این همه نمی توان این حقیقت را نادیده گرفت که  
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جانبه حکومت را در برداشت و هرگز از خط قرمزهای نظام فراتر نرفت و سرانجام با صلاحدید همان حکومت از 

 .  ادامه باز ایستاد

ابراهیم نبوی است که از چهره های به اصطلاح دوم خرداد یا اصلاح طلبان است که در   ”طنزنویسان فقاهتی“یکی از  

یکی از  ۱۳۸۲مدیر دفتر سیاسی وزارت کشور بود و تا پیش از خروج اش از ایران در سال    ۱۳۶۴-۱۳۶۱سال های  

پنجم« که در روزنامه   کارگزاران فرهنگی جمهوری اسلامی بود. نبوی البته خودش را تبعیدی نمی داند. او با »ستون

»جامعه«  با مدیر مسیولی شمس الواعظین منتشر می شد طنز در روزنامه های اصلاح طلبان را آغاز کرد و پس از 

توقیف »جامعه« در »آریا«، »توس« و »نشاط« قلم زد. او به اتهام »توهین به مسیولان کشور و توهین به نظام« بازداشت 

ده »جایزه طنز نویس برگزیده مطبوعات« می شود. او پس از خروج از ایران هم هرگز  و همزمان برای سومین بار برن

منتقد حکومت جمهوری اسلامی نبود و مخالفان رژیم را به »فراموش کردن آن سال ها« یعنی سال های کشتار دگر 

هی را که در درون مرزهای و آشتی با نظام فرا می خواند. بنابراین نتوانست جایگا  ۱۳۶۷اندیشان و زندانیان در سال  

تبعیدیان و منتقدان جمهوری  به دست آورده بود در میان  ایران و در حیطه نشریات و روزنامه های دوم خردادی 

اسلامی بیابد. طنز نبوی در حقیقت با همان خط قرمزهای حکومت و انطباق با نظام بود که در ایران شکل گرفت و 

سیاسی رژیم، طنز نبوی رمقی نداشت چون هرگز منتقد جدی نظام نبود. )چه   شهرت یافت اما در بیرون از مرزهای

بسا در میانه نوشتن این مقاله و در زمان بازدید مسعود پزشکیان رییس جمهور وقت رژیم در آمریکا و پس از کشتارها 

آزادی، او به دعوت پزشکیان به دیدار او رفت –زندگی -و اعدام های گسترده مخالفین حکومتی پس از انقلاب زن

 و حمایت خودش را علنی از جمهوری اسلامی بیان داشت. اگرچه پیش از انتشار این مقاله خودش را کشت(.  

ابراهیم نبوی در کتاب »تاریخ طنز« که بیشتر به دوران طنز نویسی پس از انقلاب و به ویژه به نقش پررنگ خودش و 

کیومرث صابری پرداخته، نقش طنزنویسان در تبعید را نادیده می گیرد و برای فروکاستن بار معنایی »سیاسی« آن از 

پس از مهاجرت از ایران کمتر  "و درباره ایرج پزشکزاد می نویسد  آنها به عنوان » طنزنویسان در غربت« یاد می کند. ا

شود   خلاصه می  "پس از اصلاحات"جالب اینکه جهان خارج از ایران برای نبوی به پیش و .  "به طنزنویسی پرداخت

  جز مقاله را در خارج از ایران چاپ کرد، اما در دوران پس از اصلاحات    "انترناسیونال بچه پرروها"و اینکه پزشکزاد  

رود تا بدون    نگاه به سراغ فریدون تنکابنی میآ.  "ای عمیق و کارشناسانه در مورد سعدی چیزی نگفت و کمتر نوشت

تنکابنی بعد از دوم خرداد در نشریات خارج از کشور طنز نوشت، ":  ثار او در خارج از کشور، بنویسد آوردن نام  آ

اسد سیف، طنز در ادبیات داستانی ایران )  .  "طنزهایی که با روزهای درخشان چای، گپ و سیاست او فاصله داشت

 ۴۱(. ۱۳۹در تبعید، ص. 
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لندن با نام »اصغرآقا« طنز می نویسد طنزی اگرچه نبوی نمی تواند نقش هادی خرسندی را نادیده بگیرد که هنوز در  

طنزنویسی بعد از انقلاب فقط در محدوده مرزهای سیاسی    سیاسی . او در کتاب »تاریخ طنز« درباره او می نویسد »

او تکلیفش را با انقلاب روشن کرد. .  ایران زنده نبود و پس از دوم خرداد هم طنزنویسی فقط در داخل ایران فعال نبود

اسد سیف، طنز در ادبیات داستانی )  .  «معتقد به سرنگونی حکومت بود و همه نوشته هایش هم حکایت از همین داشت

 ۴۲(. ۱۳۹ایران در تبعید، ص. 

شماره در لندن منتشر کرد که   ۶۷را به صورت هفتگی در  «  آهنگردر تبعید»در تبعید ابتدا منوچهر محجوبی بود که  

بود ایران  در  نشریه  همان  و .  ادامه  تایپ  تنهایی  به  دقت  و  وسواس  با  محجوبی خود  مالی،  با وجود مشکلات  که 

اولین شماره این هفته  .  حروفچینی و ویرایش مطالب را انجام می داده است و به کمک دوستان آن را منتشر می کرده

در هشت صفحه منتشر می شود که کاریکاتوری است که یکی از سه شخصیت آن بنی   ۱۳۵۸فروردین    ۲۷نامه در  

یاد می کند و هشدار می دهد  «  مثلث بیق»او پیش از این هم از این سه نفر به عنوان  .  صدر، قطب زاده و یزدی است

هزار نسخه   ۵۰محجوبی خود در مصاحبه ای می گوید اولین شماره آهنگر در  .  از راه رسیدند «  ها  کسروی کشُ»که  

  -منتشر می شود که تا ظهر به فروش می رسد و تا عصر پنجاه هزار تای دیگر هم چاپ می کنند و به شهرستان ها می

     ۴۴.فرستند که هیچ کدام باز نمی گردد

اما حکومت تاب چنین انتقادی و چنین استقبال گسترده ای را در میان مردم نداشته است و چماقداران حزب الله به 

 - که دفتر موقت آهنگر هم بوده حمله می کنند و در و پنجره ها را می شکنند و تهدید به مرگ می«  پیغام امروز»دفتر  

منتشر می شود، حزب   ۱۳۵۸که ویژه نامه مشروطیت بوده است که در شانزده مرداد  «  آهنگر»در آخرین شماره  .  کنند

این .  اللهی ها به دفتر مجله و نمایندگی های فروش مطبوعات یورش می برند و می زنند و می شکنند و می سوزانند 

خود یادآور حمله نواب صفوی و فداییان اسلام به احمد کسروی در کاخ دادگستری است که در مقابل چشمان 

این روشنگر و روشنفکر ایرانی را به قتل می رسانند و   ضربه چاقو و کارد آجین به او می زنند و  ۲۷ن قضایی  ولیئمس

پیروزمندانه کاخ دادگستری را ترک می کنند و محمدرضا شاه پهلوی تنها قاتلین او را وقتی مجازات می کند که 

 .  نخست وزیر کشور، رزم آرا را هم ترور کرده اند

  -ما به طور سمبلیک بازرگان را می".  گوید هدف این بود که نقشها افشا گردند  هنگر میآدر سیاست    »محجوبی

در حمله به ...شود  جوری دارد حاکم می  داد که اختناق چه   نشان می...  گذاشتیم در یک کاریکاتوری توی چهارمیخ

...  کرد  یید هم نمیتا  حرکت اعتراضی نداشت..  خورد  بازرگان در یک گوشه نشسته بود داشت چای می...  مطبوعات

، در تهیه قانون "سندیکای نویسندگان"کند و برغم مخالفت    غاز میآ  دولت بازرگان سرانجام کنترل مطبوعات را  .  "

 « مطبوعات، دادن امتیاز برای نشر را به تصویب می رسانند که همانا گام نخست است در پیگرد قانونی کنترل. 
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 ۴۵)منوچهرمحجوبی، پیشین.( 

«  اصغر آقا»محجوبی به لندن بازمی گردد و در تبعید مدتی با  «  شکستن قلم»پس از کنترل روزنامه و توقیف نشریات و  

اما در همان شانزده  .  را پی می گیرد  «آهنگر در تبعید» هادی خرسندی فعالیت می کند و دوباره از نو خود انتشار  

شماره منتشر شده در ایران می توان شمً آینده نگری نویسندگان طنز وکاریکاتوریست ها را برای پیش بینی آینده  

کند که در   شود، زنی را تصویر می  رفراندوم مطرح میگاه که بحث  آن    نخستین شماره  . »درحکومت اسلامی دید

بینیم   ن همچنین فروشگاهی را میآ  صفحه اول  »درو یا    .«زمان رفراندوم بدون حجاب است و پس از رفرنداوم محجبه

توانند هرگونه ماسکی از ریشدار تا محجبه    خریداران در این فروشگاه می.  فروشی  ن نوشته شده؛ ماسکآ  که بر بالای

 « بخرند. 

مسابقات ورزشی دوشیزگان نیز در طرحی دیگر پشت دیوارهایی بلند جریان دارد که فقط توپ بازی در هوا، از  »

 های این شماره    مردانه کردن تلویزیون نیز یکی دیگر از موضوع  زنانه    وجداسازی جنسی  .  شود  بالای دیوار دیده می

 ۴۶(.  ۱۶۲)اسد سیف، طنز در ادبیات داستانی ایران در تبعید، ص.  «است. 

نوشته پرویز صیاد یکی از نخستین نمایشنامه هایی است که در خارج ازکشور پس از رژیم اسلامی نوشته و «  خر»

 .  شده است« خر خوانی»اجرا در کشورهای مختلف و به گفته صیاد  ۴۵۰نمایش  آن چنان موفق آمیز بود که در 

با این تفاوت که به .  دارد  یونسکو ن  اوژ   "کرگدن"گوید، نظر به    خر همانطور که نویسنده نیز در متن نمایش می»

 ۴۷ ."مد و همچنان تراژدی باقی ماندآب درٓ  ا تراژدی از وغاز آبا نیت کمدی "قول نویسنده 

آنقدر در زبان فارسی  که  یکی از آثار ویل کاپی  ابوالحسن نجفی است از  ای از  ترجمه  "چنین کنند بزرگان"

نجفی با آن نثر شیرین و روانش و ای وجود نداشته است.  کنند اصلا ویل کاپیها فکر میخوب در آمده که خیلی

طنازی چالاک و تیزهوش اش یک اثر »زبانی« خلق کرد که در اصل زبان )انگلیسی( و فرهنگ انگلوساکسون ها 

کند، بازآفرینی میمعنادار بوده است اما در پارسی بی مزه و خالی از لطف. او در حقیقت متن را در زبان پارسی  

با گل آقا که در سالنامه  آفریند.  ای خوب میترجمه  »   ۱۳۷۶خود در گفتگویی  یک   منتشر شده است می گوید: 

اب نویسنده آمریکایی به نام ویل کاپی هست، یعنی بود، چون حالا فوت شده. چند کتاب دارد که بهترینش همین کت

ام چون دور از است. تازه این کتاب کامل نیست. توی کتاب خود او چند قطعه دیگر هم هست که من ترجمه نکرده 

دانم، اطلاعات تا جایی که من می.  اندفرهنگ ما بود. مثلاً هانری هشتم یا جورج سوم که هر دو پادشاه انگلیس بوده 

کتاب کمابیش درست است و البته کتاب اصلش هم جدی نیست. درواقع مطالبش تاریخی است، نویسنده تاریخ را 

ام، ترجمۀ  را از خودم درآورده   "ویل کاپی"شود اشخاص تصور کنند که من  آن چیزی که باعث می ... دست انداخته



 ۲۶شماره                                                                                                                                                     آرمان

 

56 

 

 

دانید، ام. میام، چیزهایی را اضافه کردهام، چیزهایی را حذف کرده این کتاب است. من در این کتاب خیلی دست برده 

 .! کارها را کرده بودم ومن اینگیرند در نقد ترجمه از این کارها ایراد می

طنز ویل کاپی را که از نوع طنز آنگلوساکسون است به طنز ایرانی   "چنین کنند بزرگان "من سعی کردم در ترجمه  

 «.امام، ظاهراً در این کار موفق هم شدهها فهمیده در طول این سال  طور کهواین مبدل کنم 

خورد.  . این عنوان به درد ما نمی"اشخاص  وسقوط غالبانحطاط  "اسم اصلی کتاب را اگر بخواهید بدانید، این است:  »

از مطلع    واین مصرعای در ذهن من زد که این، هرچی هست، مربوط به بزرگان است  بالاخره یکی از روزها جرقه 

تا از دوستان هم گفتم. بیشترشان پسندیدند.    وبه چندیادم افتاد    "چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار"قصیده عنصری: 

 ۴۹(. ۲۰۲۰.«. )ویل کاپی به سعی نجف دریابندری، گرفت ودیدیم کهخود من اول شک کردم؛ اما بعدها گذاشتیم 

 

 آن گردن زنندو بر   فرانستانند طنز بزرگان

خواهد که   -اندیشد و می  طنزنویس به این پیروزی می.  خندد، پیروز است  گوید که انسان وقتی می   لوناچارسکی می

از این رو ساختن و بر ساختن لطیفه های سیاسی رویکردی اعتراضی است در مقابل حکومت تمامیت   پیروز گردد.  

چهره دیکتاتور .  خواه و مذهبی رژیم اسلامی که برآمده از فرهنگ شیعه گری خنده را مباح و گریه را مجاز می داند

این رو هر چه فشار حکومتی و   -خمینی–حکومتی   از  یا تبسم دیده نشد همچنان که خامنه ای،  با خنده و  هرگز 

گسترش یافته از تعداد پیامک های  ...کشتارها و اعدام ها به بهانه های واهی سب النبی، محارم با اسلام، محارم با نظام

بیراه نیست که در کشورهای مرفه .  جنسی کاسته و بر تعداد روزافزون پیامک های طنز آلود سیاسی افزوده شده است 

لامت روانی نسبی برخوردارند و از آزادی های شهروندی، چنین لطیفه های زبانی که گاه به هزل می  و شاد که از س

.  و هر چه فضای جامعه بسته تر و سانسور حکومتی گسترده تر، طنز زبانی فزون تر است .  گراید کمتر دیده می شود

جنانچه در جامعه امروز ایران با هر حادثه که رخ می دهد )می توان گفت هر روز( مردم لطیفه ای در تقبیح و تمسخر 

دولت و سیاست هایش می سازند که گاه به راستی خنده دارند و با خندیدن به دیکتاتور قداست او و دین اش و 

 .  حکومت دینی اش را می شکنند

کوشد تا جهان را غیرقابل تغییر تجسم کند، زیرا   گوید که طنز می  می  "شناسی  زیبایی"هگل در کتاب  با این وجود »

نویسد که طنز انسان را به    هگل می .  بودن تمایل دارد  وبه غیرجدیکند    نمی  ومسیٓولیتی تقبلگریزد    از واقعیت می 

ورد، نخواهد توانست عدالت و حقیقت آ   ای سراسر به طنز روی  اگر جامعه.  دهد  یک درونگرایی انتزاعی سوق می
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(،  Aesthetikشناسی )  زیباییهگل،  .« ) ل روبرو گردد و رابطه برقرار کند ائرا جدی بگیرد، زیرا یاد گرفته طنزانه با مس

 (. ۷۴-۷۵ص 

انگاری نهفته در زبان جدی و رسمی، که فقط یک شکل خاص و ویژه را از زندگی  ادبیات آزاد در تقابل با دوگانه 

گذارد های مختلف و متنوعی را از زندگی به نمایش میکند آن را به مردم تحمیل کند، سویه شناسد و تلاش میمی

دهد. باختین معتقد است که »خنده« کند، نمیو تن به جهانی مکانیکی و ساختگی که منافع صاحبان قدرت را تامین می

به گفته باختین »خندیدن  داشته است و در مقابل سانسور و محدودیت ایستاده است.    ورهایی  همواره روبه سوی آزادی  

ابر استبداد و خشونت حاکم و قدرت حکومتی. از این رو حکومت رو خنداندن« ابزاری هستند برای مقاومت در ب

این دقیقا نقطه ای است که حکومت های خودکامه و نظام های خشونت )همچون رژیم اسلامی( خنده را بر نمی تابند.  

همچون برپایی جشن و پایکوبی به شیوه ملی و مردمی و حتی در آن مخالف است  بیرونی  اسلامی نه تنها در شکل  

بلکه در شکل درونی اش نیز که انعکاس اش در ادبیات و هنر تجسم می یابد سرکوبگر حیطه زندگی خصوصی،  

شیدن است. از این رو نوشتن و رسانه نوشتن شدن و رسانه چند نمادهای شادی و تخیل آزاد هنرمندانه زیستن و اندی

و  اقتدار، خشونت  به  تن  اصیل هرگز  ادبیات  غالب حکومتی.  علیه تک صدایی  است  صدایی شدن، خود جنبشی 

محدودیت نداده است چرا که ادبیات به نفسه صدای اعتراض است. صدای ناسازگارانی که دروغ قدرتمندان را بر  

 .در پی ساختن جهانی اند به وسعت زبان و تخیل ادبیات نمی تابند و

 لس انجلس، کالیفرنیا  ۲۰۲۵فوریه ، ، شیدا محمدی
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 ۱۳۹۹هرمس،:اکبر فیاض، تهرانتاریخ بیهقی، ابوالفضل بیهقی، به تصحیح علی.۱۲

 ۱۳۹۹ هرمس،:اکبر فیاض، تهرانتاریخ بیهقی، ابوالفضل بیهقی، به تصحیح علی.۱۳

 .زویژه طن ۹در مجله نوپا، شماره  رویا صدر، درآمدی بر طنز در تاریخ بیهقی، انتشاریافته.۱۴
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   ۱۳۹۹ هرمس،:اکبر فیاض، تهرانتاریخ بیهقی، ابوالفضل بیهقی، به تصحیح علی.۱۸

دیوان کامل ایرج میرزا، و تحقیق در احوال و آثار، افکار، اشعار، خاندان و نیاکان او، به اهتمام دکتر محمد جعفر محجوب، با .۱۹

 . ۱۳۶۸اضافات و ملحقات و مقدمه جدید، چاپ ششم، شرکت کتاب، کالیفرنیا، آمریکا. 
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ادبیات: .۲۴ باشگاه  چوبینه.  بهرام  کوشش  به  هدایت.  صادق  مرواری.  توپ 

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/pearl-cannon / 

   .۱۳۸۴،مهر ۱۹شفیعی کدکنی، طنز حافظ، ماهنامه حافظ، شماره  .۲۵
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 ۸- ۹، صص ۱۳۵۶خوارزمی، تهران 

 . ۱۷، ص ۱۳۸۹ذین آثار زنان در نشریات طنز، تهران، نشر گل آ یا صدر، شکرستان، نگاهی بهور .۳۱
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 . ۱۳۷۱مریکا، تابستان آ زن، جلد اول

، بکوشش دکتر حسن جوادی، منیژه مرعشی، سیمین  «رویارویی زن و مرد در عصر قاجار، دو رساله تادیب النسوان و معایب الرجال.۳۳

 طریق   از  توانمی  هاروارد  دانشگاه  سایت  در  الرجالمعایب  کتاب  خطی  به نسخه**  ، کالیفرنیا  ۱۳۷۱/۱۹۹۲شکرلو، چاپ اول، بهار  

<link type="page"<<caption <  لینک   caption<<url/ >این 

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/pearl-cannon/
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href="http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/۳۶۷۰۱۹۸۶?n=۳&imagesize=۱۲۰۰&jp۲Res=.۵&printThum

bnails=no" platform="highweb"/<</link<   .دسترسی داشت 

   ۲۰۱۷رویا صدر . زن  در طنز معاصر ایران.    .۳۴

http://meykhane.altervista.org/QMEY-۷_tanz_dar_iran.pdf           

. . ترجمۀ مؤسسۀ خط ممتد اندیشهدکدرآمدی بر ادبیات کو م،  مدرنیس. از رمانتیسیسم تا پست۱۱۳۹.  وجین وب  تکر، دبورا کوگان.۳۵

 .ونوجوانانکانون پرورش فکری کودکان : تهران
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http://www.daftaretanz.com/fa/special/rendan/default.aspx  .) 

 ۲۰۱۷اسد سیف، طنز در ادبیات داستانی، چاپخانه مرتضوی، کلن، .۴۱
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م.۴۳ با  مصاحبه  در  محجوبی،  چریکهای  سئمنوچهر  هواداران  مطبوعاتی  خلقولان  از  ۱۳۶۳سال  .  لندن  -فدایی  نقل  به  یادنامه  "، 

  .، از انتشارات کانون نویسندگان ایران در تبعید"محجوبی

با مسی.۴۴ فدایی خلقٓ  منوچهر محجوبی، در مصاحبه  مطبوعاتی هواداران چریکهای  از  ۱۳۶۳سال  .  لندن  -ولان  نقل  به  یادنامه "، 

 .نویسندگان ایران در تبعید، از انتشارات کانون "محجوبی

با  .۴۵ مصاحبه  در  محجوبی،  خلقمسئمنوچهر  فدایی  چریکهای  هواداران  مطبوعاتی  از  ۱۳۶۳سال  .  لندن  -ولان  نقل  به  یادنامه  "، 

 .، از انتشارات کانون نویسندگان ایران در تبعید"محجوبی

 ۲۰۱۷اسد سیف، طنز در ادبیات داستانی، چاپخانه مرتضوی، کلن، .۴۶

   . ۱۳۹۴هفتم اردیبهشت )  ۲۰۱۵وریل آ روزنامه کیهان لندن.۴۷

 ، بی بی گل. ۲۰۲۰رویا صدر، ویل کاپی به سعی نجف دریابندری،.۴۸
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آثاری است که به   ،یکی از انواع شعر فارسی که تقریباً هرگز مورد توجه مفسران و منتقدان شعر قرار نگرفته

د از  آن که  انواع جدید  و دست کم  مشهورند  از سبک   ۱۹۹۰  /۱۳۷۰  ۀ»رَپ«  ملهم  یافته،  رواج  ایران  در 

نوعی شعر طنز اجتماعی که بحر طویل   ۱۳۵۰  ۀتا اواسط د  ۱۳۴۰  ۀ امریکایی آن است. قبل از آن در اواخر د

خوانده می شد در مطبوعات فکاهی چون توفیق منتشر می شد که معروفترین آنها آثار ابوالقاسم حالت شاعر 

طنزپرداز آن دوره بود. بعضی از این بحرطویلها به رادیو هم راه یافت و بویژه مرتضی احمدی آنها را در  

 بخشی   تکرار  با  بیشتر  و   عروضی   قالبهای  اساس   بر   بحرطویل  قالب  اگرچه.  کرد  می  اجرا  جمعه  صبح  های برنامه

 -می  عوض  بار  یک  بیت  چند  هر  در  که  بود  درونی  های  قافیه  دارای  اکثراً  و  شد  می  سروده  معروف  قالبهای  از

ضرباهنگ »ر  های  قافیه   اما  شدند؛ با  آنها  تطابق  و  کلمات  کشیدن  یا  خفی  تلفظ  نوع  اساس  بر  بیشتر  پ« 

   .شود می ایجاد قطعه  های

نوعی اعتراض اجتماعی   ۱۳۵۰و    ۱۳۴۰بر خلاف بحرطویلهای دهه های    ۱۳۷۰  ۀایجاد و رشد »رپ« در د

را در برمی گیرد که قبلاً دست کم به این صورت سابقه نداشت. اگرچه »رپ« ایرانی نیز در طول سی سال  

گذشته فراز و نشیبهایی را طی کرده و گاهی اوقات به »کَل کَل« اوباش خیابانی نزدیک شده، ولی نمونه های 

 می کنند.  اصیل آن کماکان اعتراضهای اجتماعی را نمایندگی
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 پاپ   های این نکته نیز باید در مورد »رپ« های ایرانی گفته شود که این نوع شعر یا نثر موزون بمانند ترانه

  شاعران  طبع  باب اگرچه رسید، اوج به رضاشاه محمد پادشاهی آخر  ۀد در و شد آغاز ۱۳۳۰ ۀ د از که ایرانی

 مردم  گویش  بر  آنها  نحوی  و  زبانی  حتی  و  اجتماعی  تأثیرات  ولی  نیست،  »جاافتاده«  و  »جاسنگین«  منتقدان  و

 به   بیاندازیم  نگاهی  است  کافی  امر  این  اثبات  برای.  است  فارسی  معاصر  یا  کلاسیک  شعر  از  بیشتر   مراتب  به

 تعداد  با   کنیم  مقایسه  را   آن  و  کنونی  دوران  در  ادبیات  و   شعر  کتابهای  ای  نسخه  هزار  چند  حداکثر  نشر  ابعاد

 -ی پاپ و رپ که حتی اگر از رسانه های رسمی هم پخش نشوند، گاهی تا میلیونموسیق  های  ترانه   شنوندگان

 ها نفر شنونده دارند.

تم های اصلی رپ ایرانی نیز چون رپ امریکایی شامل اختلافات طبقاتی، تعارض فقر و ثروت، تسلط فریب 

در جامعه، ستمهای قومی و فرهنگی و سیاسی است. رپ اعتراضی ایرانی نیز مانند همتای امریکایی خود و ریا  

از کلمات و اصطلاحاتی استفاده می شود که   بازتاب دهنده فقر فرهنگی طبقات فرودست است و لاجرم 

  آنها   کم  ارزش  بر  دلیلی  نباید  را  کلمات  زمختی  گاه  و  سادگی  ولی  آیند، صیقل خورده و ناب به حساب نمی

 .کرد تلقی

 
 گردو  پوست در کس« »هیچ

 و  »ملتفت«  «،۰۲۱»  زیرزمینی  موسیقی  گروههای از بنیانگذاران.  ۱۳۶۴اردیبهشت    ۱۹سروش لشکری، متولد  

  »صامت« است.

 

(، اون مثل  ۱۳۸۹(، انجام وظیفه )۱۳۸۸(، یه روز خوب میاد )۱۳۸۵برخی از آثار منتشر شده: جنگل آسفالت )

 ( ۱۳۹۸( ، دستاشو مشت کرده )۱۳۹۱/۲۰۱۲(، جوون و خام )فارگلیسی ۱۳۹۰داداشم بود )
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 برخی واژه های نامأنوس

  ۱۳۷۰خَفَن: این واژه در فرهنگهای کهن به معنای وحشت آور و مایۀ حیرت و هیبت آمده است اما در دهه  

تبدیل به اصطلاحی در کوچه و بازار شد و از آن معنای نهایت و کمال هر چیز یا واقعه اراده می شود. مثلاً  

 دوست  تو،  داف:  دافِت  جوان،  دختر:  داف   اتومبیل یا خانه خفن یعنی خانه و اتومبیلی گران قیمت و پیشرفته؛

  ارتباط،   داشتن  معنای  به   هم  و   کسب  صندوق  معنای  به  هم  »دخل«  مخفف:  دخَ  که؛  این   مثل:  مثکه  تو؛  دختر

 گرفتن؛  رشوه  یا  باج:  تلکه  »دخل«؛  نداشتن  یا  ارتباط  بی  معنی  به  »نادخل«  شده  کوتاه  »نادخ«  قیاس  همین  به

دست می آید. رانت خوار:   به  زحمت  و  کوشش  و  کار  بدون  که  ای  فایده:  رانت  ثرونمند؛  پولدار،:  دار  مایه

جیب دارد؛   ۶کسی که از طریق ارتباط با مقامات کسب فایده می کند؛ شیش جیب: نوعی شلوار نظامی که  

 شبکه: صدا و سیما؛ عمراً: در اصططلاح کوچه و بازار یعنی هرگز، غیر ممکن.

 [۱] اختلاف

 ( ۱۳۸۶)با همکاری مهدیار آقاجانی، امین فولادی و بیداد، تاریخ انتشار فروردین  

 اینجا تهرونه 

 یعنی شهری که

 تحریکه  باعث بینی هرچی که توش می

 تحریکِ روحت، تا تو آشغالدونی 

 [ ۲]می فهمی تو هم آدم نیستی، یه آشغال بودی 

 اینجا همه گُرگَن، می خوای باشی مثل برّه؟ 

 بذار چشم و گوشتوُ من وا کنم من یه ذرّه 

 اینجا تهرانه لعنتی شوخی نیستش

 خبری از گل و بستنیِ چوبی نیستش 

 اینجا جنگله بخور تا خورده نشی

 اینجا نصف عقده ای اَن، نصف وحشی 

 اختلاف طبقاتی اینجا بیداد می کنه 

 روح مردمو زخمی و بیمار می کنه 

 همه کنار هَمَن، فقیره و مایه دارِ خَفَن 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8014270299028411567__ftn1
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8014270299028411567__ftn2
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 توی تاکسی همه می خوان کرایه نَدَن

 حقیقت روشنه، خودتو به اون راه نزن 

 روشن ترش می کنم، پس بمون، جا نزن

  
 خدا پاشو، من چند سالیه باهات حرف دارم 

 ناراحت از کارمخدا پاشو پاشو، نشو 

 کجاهاشو دیدی، تازه اول کارم

 دارم  حرف باهات  خدا پاشو، من یه آشغالم

 نمکی با چرخش، کنارِ یه بنزه

 هیکل و چرخش با هم، کرایۀ بنزه

 من و تو و اون بودیم، از یه قطره

 حالا ببین فاصلۀ ماها چقدره

 دلیل چرخش زمین نیست جاذبه 

 پوله که زمینو می چرخونه، جالبه 

 این روزا اول پوله، بعد خدا 

 همه رعیت، ارباب، کدخدا 

 بچه می خواد با یتیمی بازی کنه بابا نمیذاره 

 بچه یتیم لباسش کثیفه، چون که فقط یکی داره

 آگاهیم از این بلایا 

 حتی فرشته هم نمیاد این وَرا

 بلایا  همین با   تا نشیم فنا

 اما کمک نخواستیم اشک بریزه کافیه همین برا ما

 آدم مریض حرفامو درک کرد

 برگرد  تموم نکردم حرفامو،
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 دارم  حرف باهات سالیه چند من پاشو، خدا 

 خدا پاشو پاشو، نشو ناراحت از کارم

 کجاهاشو دیدی، تازه اول کارم

 دارم  حرف باهات  خدا پاشو، من یه آشغالم

  
 تا حالا شده عاشق دختر بشی؟

 می خوام حرف بزنم رُک تر بشی

 تاریخی  عشق   یه پیش خودت می گی این 

 اما دافِت با یه بچه مایه داره، 

 خواب دیدی خیره 

 یادت باشه، غیرِه

 خودت بزن قیدِه

 هرچی آدم که کنارت می بینی چون عیبه 

 یکی همسن تو سوار ماشینه 

 خدا بهت پوزخند می زنه، می کنی با کینه دعا

 که منم می خوام مایه دار باشم، عقده رو کنم ترکش 

 دعا نکن بی اثره، نمی کنن درکش 

 می خوای بخوابی؟ تو بیداری کابوس ببین 

 بیا با هم به این دنیا فحشِ ناموس بدیم 

 باید کور باشی نبینی تو فقرو هرجا 

 کنار خیابون نبینی فقر و فحشا

  
 خدا بیدار شو یه آشغال باهات حرف داره 

 نکنه تو هم به فکر اینی که چی صرف داره؟
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 خدا پاشو، من چند سالیه باهات حرف دارم 

 خدا پاشو پاشو، نشو ناراحت از کارم

 کجاهاشو دیدی، تازه اول کارم

 ( بند  این تکرار) دارم حرف باهات  خدا پاشو، من یه آشغالم

  
 [ ۳]دستاشو مشت کرده

 ( ۱۳۹۸آذر  ۱۹)با همکاری مهدیار آقاجانی، تاریخ انتشار 

  
 دستاشو مشت کرده

 همه دار و ندار رو بردن، یه کویر مونده فقط و لب تشنه

 همۀ آرزوهاشو کشتن، ولی جنازه ای تحویل نگرفته

 حتی بدون تحریما هم خوشبختی اصلاً لمس نمیشه 

 انگار وطنش مستعمره اس، پشیزی واسه ملت خرج نمیشه 

 صبح و شب سگ دو میزنه، آخر ماه باید قرض بگیره

 تو خیابون وایستاده که یه جوری حقشو پس بگیره

 اینا شهروند نمیخوان برده میخوان، از تو سلول صدای ضجه میاد 

 و میخواد چند دهه قتل و غارت تموم شه، چندین ساله اشکشو در آوردن و

 دیگه اشکی واسه گاز اشک آور نمونده،

 تبعیض داره بیداد میکنه و میگن تو حق مردم اجحافی نی [نیست]

 همه رانتی، تو داشتن تخصص اصراری نی

 همۀ کشور رو قفس کشیدن و میگن اینجا هیشکی زندانی نی[نیست] 

 همه رو لخت کردن و میگن این پوشش چرا اسلامی نی[نیست]

 داد میزنه، کی این جنایتو از یاد میبره، 

 [ ۴]داره جونِ به لب رسیده رو فریاد میزنه: ما همه با هم هستیم

 دستاشو مشت کرده، دستاشو مشت کرده

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8014270299028411567__ftn3
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8014270299028411567__ftn4
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 [۵]هاست با خون شسته اَناین کوچه ها رو سال 

 ولی تعداد تلفات کمه مثکه همه آرزوهاشو کشتن ولی جنازه ای تحویل 

 نگرفته

 [نیست]میشه، بد و بدتری نیدیده پول نفت کم بیارن گودی زیر چشا حفر 

 [ ۶]همه آشغالن و یکی داره خدا فرض میشه،

 نیست خودش با  تصمیمی هیچ 

 از لباس تنش بگیر یا اینکه پول مملکتش داره کجا خرج میشه

 میگن حریم شخصی، ولی گلوله میاد تو خونه و از شیشه رد میشه

 [ ۷]مملکتو به خون کشیدن و خبر کشته شده ها یه جا دیگه پخش میشه

 لاله ها زیر پوتین له میشن و پیرهن خونی زیر پای آقازاده فرش میشه

 آتیشایی که تو منطقه بپا کردن از تکلیف مردم روشن ترن

 توی سرد خونه خنک ترندلایی که سرد شدن از جسدای 

 ماه محرم اَن ۱۲مظلوما هی کشته میشن همۀ 

 [ ۸]صدای ترکیدن بغض میاد و میگن این اشرار مسلح اَن

 داد میزنه! کی این جنایتو از یاد می بره! 

 داره جون به لب رسیده رو فریاد میزنه: ما همه با هم هستیم

 دستاشو مشت کرده، دستاشو مشت کرده

 [نیست]خیلیا حبس شدن و مردن، این پایان نی

 هنوز نرسیدیم ته قصه، همۀ آرزوهاشو کشتن ولی جنازه ای تحویل نگرفته

 [ ۹]اومد و مردم شدن دشمنهمۀ اعتراضا جُرم اَن، تو خیابون صدای شعار 

 همۀ منابع طبیعی رو استخراج کردن و خوردن،

 [ ۱۰]فقط جنازه های روی زمین مونده که معدن سُرب اَن

 مامور لوله رو میگیره بالا، زخمیا هدفش، اون میره کمک

 با اینکه گلوله ها میان طرفش 

 دیگه هیچی واسه از دست دادن نداره، فقط انسانیته و شرفش

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8014270299028411567__ftn5
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8014270299028411567__ftn6
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8014270299028411567__ftn7
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8014270299028411567__ftn8
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8014270299028411567__ftn9
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8014270299028411567__ftn10
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 میریزن تو بیمارستانا و مجروحین رو از رو تخت میدزدن 

 درمان میمردنهمینجوریشَم واسه نداشتن پول 

 همه رو قتل عام میکنن پشت درایی که قفل میمونن 

 فکر میکنن شهیدای گمنام همیشه گم میمونن

 اینا جون آدمیزادو مفت میدونن

 میخونن  صوت با و [۱۱]حتی بیخداها به اجبار آیه یاس

  
 داد میزنه کی این جنایتو از یاد میبره

 داره جونِ به لب رسیده رو فریاد میزنه: ما همه باهم هستیم 

  
  

 [ ۱۲] خلافکارای اصلی

 ( ۱۳۹۲)انتشار 

  
 ای اصلیخلافکار

 های نادَخ ندارن قیافه

 کردن دخل ندارنوقت واسه خالی

 تخته خیالشون و دوران سخت ندارن

 رو صورت اخم ندارن

 ن اگه پاره میشیم چون درست یه نخ نداده

 بسه بسه

 ساکت پره عرصه تنگه وا کن دهن و

 اداره هست یه قاتل دزدراس هر 

 وقت بحثه تازه جرم 

 سنگین میشه وقتی میری تو لباس فرم

  

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8014270299028411567__ftn11
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8014270299028411567__ftn12
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 ای اصلیخلافکار

 نجیب پاشونه نه سر کوچهنه شیش

 نسیم باشونه و دم خونهبی

 [ ۱۳]زننتو شبکه پوز خند می

 ن هوله همه اراذل جلوشون هله

 اینه نقشه شون تو بند بندازن 

 بُرش داری 

 [ ۱۴]زیر سیبیلی ردی

 منابع فساد آشکارن

 گردی ، بگو هنوز دنبال خونه تیمی می

 خلافکارا میگیرن حقوق

 از جیب منو تو میریزه پول، پول

 واسه قبضه، بده قدرت دست مردم 

 اگه خودت قانون بذاری آسونه خلاف 

 [ ۱۵]کنه آسوده برات چیو میهمهرسانه 

 مخالفا ذهناشون شده آلوده بدان

 دیگه قمه نمیخواد، نه، باتومه جواب 

 تسلط رو مردم سخته و هر ترسی یه فرصت 

 تلقین جرات 

 مشکلاتو میندازن تقصیر دشمن

 بستشه با تکذیب بنراه باز نمی

 گذاری شدهمسیر زندگی مین

 پر فراز و نشیبه راه

 گیرن راحت بذاری رو غریبه پا انسانیتو از بقیه می

 رسیدۀ دشمن، شهید ماهلاکتبه

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8014270299028411567__ftn13
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8014270299028411567__ftn14
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 فهمه بلند بناله که خوابه نمیاون

 بخوابه بینه هم عمراً که داره می اون

 قانونی یا غیرش، قدرت مِلاکه 

 ش پلاکه بگوس تو گردن نوچهکه گندهاون

 خلافکارا میگیرن حقوق

 از جیب منو تو میریزه پول پول

 واسه قبضه، بده قدرت دست مردم 

*** 

 دارن درجه با گارد

 [ ۱۶] کنن تلکه با کاردنمی

 دفتره جاپارک 

 سر از کتابات درمیارن 

 دزده درنده با تانکتاریخو می

 جیب تو رو میخواد چیکار 

 طرفه با بانک

 وقتا گرگا می شنخیلی

 شن جنگ شروع شه بعضی شرکتا خوشحال می

 بیشتر شن بمبا ره سهام، ساخته میبالا می

 [۱۷]مهم نی چند نفر قربانی شن

 رن بُرجا بیشتر  بالا می

 این خلافکارا هستن اختلاسو بَلَد ، به درک که اقتصاده فلج 

 رننمیعصا راه بهدست

 انتظار فرج ندارن

 نفقط عام کلافه

 [ ۱۸]قید وثیقه ره بی  تبهکار راه می

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8014270299028411567__ftn16
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8014270299028411567__ftn17
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8014270299028411567__ftn18
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 ن اونا که گشنه

 آویزون داران برادر عین غریبه

 [۱۹]رن زیر تانک حسین فهمیده که مییا این

  
 خلافکارا میگیرن حقوق

 از جیب منو تو میریزه پول پول

 واسه قبضه، بده قدرت دست مردم 

  
 بگو: 

 خلافکارا میگیرن حقوق

 از جیب منو تو میریزه پول پول

 واسه قبضه، بده قدرت دست مردم. )تکرار( 

 

 یادداشت ها:
 

 :بشنوید و ببینید زیر نشانی به یوتیوب در را رپ این توانید می   - ۱

https://www.youtube.com/watch?v=sqemXVtZg4w 
  نژاد  احمدی   این  از  بعد  سالی  سه  دو.  سالها  آن  در  انتظامی  مقامات  توسط  خیابان«  »کف  مردم  خواندن  »آشغال«  به  است  اشاره  ظاهراً   - ۲

 .خواند خاشاک« و »خس را ایران  مردم اسلامی حکومت  همیشگی سیاست  پیرو نیز وقت جمهوری رئیس

ویدیوی این رپ را می  منتشر شد و روایتی است ناب از اعتراضهای خیابانی آن سال.  ۱۳۹۸  آبان  خیابانی  شورشهای  از  بعد   رپ  این   - ۳

 توانید در یوتیوب به نشانی زیر ببینید: 

https://www.youtube.com/watch?v=0JR2h8Nrnsk 
رایج شد و در برخی از تظاهرات بعد از آن    ۱۳۸۸  انتخابات  از  بعد  تظاهرات  در  که  بود  شعاری  هستیم«  هم   با  همه  ما  نترسین  »نترسین   - ۴

 تکرار شد. ۱۳۹۸سال از جمله در زدو خوردها و کشتارهای خیابانی 

  بسیج  و  پاسداران سپاه های  اتومبیل با مردم گرفتن  زیر یا  و  تظاهرکنندگان مردم باران  گلوله  از اعم  خیابانی کشتارهای به  است اشاره   - ۵

 . معروف به امر و

 . است اسلامی جمهوری رهبر ای خامنه الاسلام حجت منظور  - ۶

 اشاره است به عدم پخش اخبار کشتارها در رسانه های داخلی و پخش آن در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور.  -۷

 . خوانند می مسلح« »اشرار را خود مخالفان همه اسلامی نظام رهبران  - ۸

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8014270299028411567__ftn19
https://www.youtube.com/watch?v=sqemXVtZg4w
https://www.youtube.com/watch?v=0JR2h8Nrnsk
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 .خواند »دشمن« را تظاهرکنندگان همه که ای خامنه الاسلام حجت سخنرانی به اشاره - ۹

 اشاره به گلوله های شلیک شده و باقی مانده در جسم کشته شدگان که از سرب ساخته می شوند. - ۱۰

 »آیا :  یعنی (  ۳۱  آیه  رعد،  سورۀ)  جَمِیعًا«  النَّاسَ  لَهَدَى   اللَّهُ  یشََاءُ  لَوْ  أَنْ  آمَنُوا  الَّذِینَ  یَیْأَسِ  »أَفَلَمْ   شاید اشاره به این آیۀ قرآن باشد که  -   ۱۱

  همه که نیست  این خواهان الله که مخالف معنی این با کرد؟« می هدایت را مردم تمام خواستمى الله اگر که دانستند نمی آوردگان  ایمان

 ! شوند گمراه باید ای عده و شوند هدایت

 : کنید مراجعه زیر نشانی به یوتیوب به ویدیو دیدن برای  - ۱۲

https://www.youtube.com/watch?v=EwoQJUwznlg 
  یعنی   ن« هوله هله جلوشون »اراذل. هستند اسلامی دولت مقامات زنند می پوزخند شبکه در که آنها  و سیماست و صدا  منظور شبکه  - ۱۳

 .شوند نمی هم  باشند دولتی مقامات که اصلی خلافکارای این کوچک انگشت اراذل

 . کنند می رهایشان و هستند خودشان  از است معلوم باشند، داشته چاقو زخم جای گیرند می  سپاهیان که را کسی اگر یعنی  - ۱۴

 .کند می  لاپوشانی را مقامات خلافهای همه باصطلاح که اسلامی جمهوری سیمای و صدا یعنی است، شبکه همان رسانه از منظور  - ۱۵

 ! کند می را چاقو کار همان سپاهی »درجه« و ندارند چاقوکشی به نیازی آن برای که مقامات( تلکه) گرفتن رشوه به است اشاره  - ۱۶

 پاسداران  سپاه توسط موشک با اوکراینی هواپیمای عمدی کردن ساقط به است اشاره  - ۱۷

 تا   ویدیو  به  کنید  نگاه.  شوند نمی  مجازات  هرگز   که  اول  درجه  مقامات  و  رهبری  نزدیگان  توسط  بزرگ  دزدیهای   به  است  اشاره   -   ۱۸

 !ببینید را ها آقازاده این عکسهای

 این  اساس  بر.  فرستاد  می  جنگ  میدان  به  را  نوجوانان  و  کودکان  آن  دستاویز  به  جنگ  اواسط  در  روحانیت  که  است  داستانی  به  اشاره   -  ۱۹

 ... و بود انداخته عراقیها تانک جلو را خود فهمیده حسین نام به ساله  ۱۳ نوجوانی افسانه

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EwoQJUwznlg
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  1  طبیب اجباری اثر مولیر

 هجری قمری به اروپا سفر کرد.   ۱۳۰۶و    ۱۲۹۳،  ۱۲۹۰ناصرالدین شاه قاجار سه بار در سالهای    :پیش درآمد

 غرب بود. وی در خاطرات خود آورده است:تئاتر از مواردی که توجه او را جلب کرد 2یکی  

هم  را  )ملیجک(  عزیزالسلطان  تماشاخانه...  برویم  باید  گذشته  ظهر  از  هشت  ساعت  در  هم  »امشب 

با امپرال پاپف و مجدالدوله توی کالسکه نشسته راندیم    رفت تیاتر... در ساعت هشت  ،فرستادیم   جلو   از

 3  شهر رمضان هجری قمری، روسیه ناصرالدین شاه قاجار. ۳۰برای تماشاخانه«. روز جمعه 

اجباری« »طبیب  نمایش  ناصرالدین شاه  فرانسه  به   را  در  آمد.  بسیار خوشش  از آن  و  »محمد حسن خان   دید 

اعتمادالسلطنه«، وزیر انطباعات دستور داد آنرا ترجمه کند. وی آنرا ترجمه و بخاطر تطابق بیشتر با روحیات ملت 

ست. اکرد. کار جالب او حفظ تم کمدی متن است که آنرا بسیار استادانه انجام داده    اقتباسایران در واقع آنرا  

بعد د   این بار و  ابتدا در در  برداشتهای شخصی تئاترسالن دارالفنون و بتدریج گروه های دیگر    رنمایش  با  ی 

     4  سرپرست گروه، آنرا اجرا کردند.

 
1

 Le Medecin malgre lui)1666(  

2

    ۱۳۷۸چاپ ۸۱۰)تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی(، دکتر عبدالحسین زرین کوب ص روزگاران  

 

3

 ۱۳۹۰چاپ    ۲۵۱)یا چگونه تاریخ حال ما را عوض میکند( شروین نادری ص  قمر در عقرب 

 
4

  ۀشمسی فعالیتهای پراکند  ۱۳کند: در آخرین دهه قرن    اشاره می  ۱۷۷کتاب نمایش در ایران ص     استاد بهرام بیضایی در 

دگان نیمه آشنا به فرهنگ نآغاز کرده بودند، صورت جدی تر بخود گرفت. این عده از  درس خوا  یدیگر  ۀنمایشی که عد
فرنگی را به سبکی اروپا بودند که بیشترشان در دستگاه دولتی شغل و منصبی داشتند و گاه گاهی هم اقتباس از نمایشنامه های  
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 انتخاب »طبیب اجباری« برای اجرا در صحنه

، اجرای نمایش طبیب اجباری اثر مولیر   حمید سمندریان استاد ۱۳۴۳در بعد از ظهر یکی از روزهای تابستان 
ه در زمان ناصرالدین  کهمان متن ترجمه شده قدیمی    خواهم از  مطرح کرد و گفت: می  را در گروه ) پازارگاد (  1

السلطنه اعتماد  بوسیله محمد حسن خان  بود که  شاه  این  بر  او  اعتقاد  استفاده کنم.  السلطنه   انجام شده  اعتماد 

ظرافت را در ترجمه و تطبیق آن با زبان و فرهنگ رایج زمان،بکار برده است. برای نمونه تکه ای از آنرا    نهایت

جالبی اشاره کرد: چون موضوع نمایش در   با برداشتی که داشت برای ما خواند. بعد برای نخستین بار به نکته

دهاتی اطراف تهران متن را اجرا میکنیم. بعد   ۀافتد، با استفاده از لهج  تهران اتفاق می   یکی از دهات اطراف شهر 

ه کنیم. منتها این د»دماوندی« که مقبولیت عامه یافته است، استفا  ۀ لهج    از تبادل نظر به این نتیجه رسیدیم که از

آنها است تمرین شود. در نتیجه شاید بیش از   ۀهایی که خاص لهج  کار باید با دقّت تمام متناسب با عکس العمل

چون بعضی از بازیگران اشگال در بکار بردن لهجه داشتند.   شود،های دیگر وقت صرف روخوانی    ر نمایشسه براب

 و در ضمن تغییراتی که در بازیگران رخ داد ، حدود پنج ماه تمرین نمایش طول کشید.

دقت صورت در به صحنه آمدن آن نهایت   بایست  اجرای یک شاهکار کمدی بود که می  ،لهئمس  ،علاوه بر لهجه

   کمدی ناب مولیر باشد. ۀو در ضمن بازگوکنند گیرد

 مولیر در کالج   مولیر نخستین فرزند ژان پوکولین و ماری کِرس بود. او مادر خود را در ده سالگی ار دست داد.

کار    پیوست و با این  Bejarts  »بژار«  بازیگر  –سالگی به گروه خانوادگی    ۲۱تحصیل کرد و در سن    کلرمون

ی جدید در تئاتربه »مولیر« تغییر داد . مولیر با بژار یک کمپانی     پدر زد و نام خود را به کار و حرفۀ     پشت پا

برای   ۱۶۴۵نهاد مدتی طول نکشید که زیر بار قرض رفت و در اوایل    « تئاترپاریس ایجاد کرد و نام آنرا » ایلوستر  

 دهنده به زندان رفت.  ضمدت کوتاهی از سوی قر

از بین رفته، از جمله »مادلن« دختر بزرگ بژار که عاشق مولیر    تئاتربا تعدادی از اعضاء  ،  مولیر هنگامیکه آزاد شد

تمام وقت با تور در    میگذاشتند. او حدود سیزده سال  تئاتربود به یک گروه سیّار پیوست که در ولایات تور  

کرد. سیزده سال کار با گروه به او کمک کرد تا »کمدی دلارته«    اجرا می  2  حرکت بود، و بیشتر کمدی قارس

 
در تالاری اجاره ای به صحنه می   ظواهری از روشهای اجرایی فرنگ(  ۀعلاوه  )آمیزه ای از بازیگری تقلید ب  میانه رو
             آوردند. 

1

Babtiste Poquelin-Jean   MOLIERE ۱۶۷۳-۱۶۲۲   

 
2

Farces  نوعی کمدی تقلیدی خنده دار گرفته شده از کمدی دلاآرته.  
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ها بود که مولیر نمایشنامه   کار گیرد و کمدی فرانسه را پالایش دهد. در طی این ساله  هایش ب  را در نمایش  1

( و گروه وی تحت حمایت برادر شاه ۱۶۵۸) های نخستین خود را نوشت. پس از سیزده سال به پاریس بازگشت

و یک کمدی از خود   Corneille  یک نمایش تراژدی از »کرنی«،  قرار گرفت. مولیر دو نمایش در حضور شاه

اجرا کرد که در جا با موفقّیت رو برو شد. شاه دستور داد   Le Docteur Amoureaux»دکتر عاشق«  به نام  

بوربون  تئاتردر بین کارهای کمپانی ایتالیایی در   تا ترتیبی داده شود که زمان برای کار مولیر تعیین و نمایش او

با خراب شدن سالن بوربون،   ۱۶۶۱نمایش  بسیار خوشحال شد. در سال    قرار گیرد. سال بعد مولیر از موفقّیت

سال   ۲۰مادلن که   مولیر با »آرماند بژار« خواهر جوانتر  ۱۶۶۲ سال مولیر و کمپانی او »پاله رویال« را بر پا کردند.

ی مولیر پخش میشد تئاتراز او کوچکتر بود، ازدواج کرد. هنگام ازدواج شایعات زیادی که بیشتر از سوی رقبای  

 . از»مادلن« است در این باره بود که آرماند در واقع دختر مولیر

همان سال نخستین کمدی طولانی مولیر »مکتب زنان« تولید شد و با سیل انتقادهای بی شمار روبرو گردید که  

 .آن را غیر اخلاقی نامیدند. بیشتر شایعات در سال بعد از بین رفت

مولیر تمام رقبا  .  بنویسد  ۱۶۳۳در    L`IMPROMPTU DE VERSAILLE  شاه به مولیر دستور داد تا

 ن مسخره کرد.آو بدگویان را در 

شدت استهزا کم نکرد. جلوی  مولیر از    ۱۶۶۵در    و »دون ژوان«  ۱۶۶۱در    Tartuffe  در دو نمایش بعد تارتوف 

  ۀبه آن اجاز  ۱۶۶۹سال     گرفته شد. در نتیجه کلیسا بعنوان غیر اخلاقی بودن نمایش تا  ۱۶۶۷اجرای تارتوف تا سال

اجرا نداد. به همین ترتیب نمایش دون ژوان در نخستین اجرا از صحنه پایین کشیده شد و تا پس از مرگ مولیر  

و   ۱۶۶۶  در   MISANTHROPE های موفّق »مردم گریز« اجازه نمایش به آن داده نشد. هر چند نمایش 

»خسیس« مولیر  نمایش  اسکاپن«  ،۱۶۶۸  در   MISERبهترین   LES FOURBERIES DE »فریبهای 

SCAPIN   زنان دانشمند«  و  ۱۶۷۱  در«   LES FEMMES SAVANTES  و »مریض خیالی«   ۱۶۷۲  در  

LE MALADE IMAGINAIRE  ادامه یافت. ۱۶۷۲در                                   

 
                                                                 

1

Dell Arte Comedia   از کمدی که در قرن شانزده در ایتالیا بوجود آمد و به تمام اروپا بخصوص فرانسه، اسپانیا،   نوعی

  آلمان و انگلیس رفت.
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چهارم نمایش »مریض  های خود اغلب روی صحنه سرفه میکرد. شب مولیر به بیماری سل مبتلا شد و در نمایش

مولیر هنگام اجرای نقش مالیخولیایی »آرگان« دچار حملۀ شدید سرفه و تشنج   ۱۶۷۳خیالی« در هفدهم فوریه  

 شد و بر روی صحنه افتاد و پس از چند ساعت در گذشت.

آوردن سطح استاندارد کمدی فرانسه متناسب با تراژدی های آن بود. او توانست  ورد مهم مولیر در واقع بالاادست

 ی ایجاد کند که طی سه قرن اجراهای آن ادامه یابد ، و هر نسل پس از نسل دیگر اجراهای جالبتر ارایه دهد. تئاتر

باله «نوشته که با رقص و موزیک اجرا میشود. در واقع او   -سه پرده »کمدی مولیر نمایش »مریض خیالی را در  

 1نمایش )کمدی موزیکال( بود.  مبتکر

  

 پرده اوّل  -داستان طبیب اجباری  ۀخلاص

مخارج   ۀست دهاتی، ساده با وسایل زندگی ابتدایی. مش رجب )خارکن( با زنش دربارا  مش رجب .خانه ای   ۀخان

شود . مش رجب از جایش بلند   خانه، کم کاری و تریاک کشیدن او مشاجره میکنند. کم کم صدایشان بلند می

وهوی   ی همسایه در حالیکه بیل روی شانه اش هست با ها    و زنش را کتک میزند. در همین لحظه مرد   شود می

 شود. وارد می

 یه؟ مگه آدم زنش را کتک میزنه؟چهمسایه: این همه سرو صدا برای 

 بزنمش. تو اینجا چکاره ای؟   خوادیمش رجب: بتو چه ؟ زنمه. دلم م

گوید: شوهر منه . بتو چه ربطی داره که شوهرم منو میزنه؟ بتو چه که فضولی  زن مش رجب هم با عصبانیت می

 میکنی؟ سر پیازی یا تهش؟ 

خانه خارج     از   رجب با کلنگ خارکنی اشکنند. مش   هر دو با جواب های تند همسایه را از خانه بیرون می

 شود. می

 

1

 خلاصۀ بیوگرافی مولیر از کتاب: 

BREWER’S THEATER A PHRASE AND FABLE DICTIONARY 

 ۱۹۹۴چاپ  ۳۰۶بوسیله عباس یوسفیانی ترجمه شده است. ص 
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  زن مش رجب پس از رفتن او می گوید: یه آشی واست بپزم که یه وجب روش روغن وایسه.

  -ساله    بازی میکنند. پسر هفت  پسر و دختر مش رجب خارج خانه روی زمین نشسته با چند تا سنگ )یه قل دو قل(

 اش ختنه شده و لنگ بسته است.

 مش رجب: هی عباس حالت چطوره؟

 عباس: میسوزه بابا میسوزه.

 مش رجب: حواست باشه بهش آب نزنی ها؟

 نه بابا . حالیمه بابا.   عباس:

 مش رجب میرود. 

 - بیماری دختر کدخدا حرف می  ۀدر کنار چشمه دو نفر از نوکران کدخدای دهی دیگر نشسته و با هم در بار 

 دهد.  چند استکان و نعلبکی کناری ایستاده و به آنها گوش می زنند. زن مش رجب با یک سینی و 

 حیدر: این دختر کدخدا بد مرضی گرفته که هیچ طبیبی براش پیدا نمیشه. 

 دختری که لال شه که علاج نداره.   لال شده. صفدر: آخه دختره 

کند. خودم شاهد بودم   من طبیبی را می شناسم که مرده را زنده می  !میرود ( سلام برادرا   زن مش رجب: )جلو

با یک حبه )قرص( خوبشان کرد. حتی یک نفر را که از کوه افتاده بود    که چند تا مریض که داشتند می مردند

این طبیب کاری کرد که ،  را شفا بده  اوو همه میگفتند هیچ طبیبی نمیتونه     و پا و کمرش شکسته بود   و دست

 ؟ ها می پرسند کجا میشه پیداش کردرنوک  فرداش انگاری هیچی ش نشده.

 !بکشید تا با کوله بار خارش بیاد. اون خودشو زده به خار کنی  زن: همین جا انتظارش 

 حیدر و صفدر: خارکنی ؟

 باید اونو خوب کتک بزنید تا بگه من حکیمم.   .میگه من خارکنم  ،زن : آره. اگه بهش بگین طبیب یا حکیم باشی

)زن مش  کنند(. اگه میخواین مریضتون خوب بشه و حرف بزنه باید اونو بزنید. )نوکرها با ناباوری به او نگاه می

 نها به انتظار می نشینند(.آرجب میرود و  

 خستگی در کند.  نشیند که روی سنگی می  مش رجب با پشته ای از خار میرسد و لب چشمه
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 کند.  تعظیم و سلام میکنند. مش رجب با تعجب به آنها نگاه میآیند جلو و به او  نوکرها می

 مش رجب: سلام.

   . کدخدای دهمان ببریم . دخترش مدتیَه لال شده   حیدر: جناب حکیم باشی خدمتتان آمده ایم که شما را به خانه 

 مش رجب: من خارکنم .

 شما شوخی میفرمایین. شما جناب حکیم باشی هسین.    حیدر : خارکن چیه آقا جان.

 خار کنم. این هم پشته خارم. عوضی گرفتین.  .مش رجب: من حکیم نیَم

باهم به این نتیجه میرسند که زن راست گفته و باید او را کتک زد. مش    و صفدر   پس از چند بار تکرار. حیدر

آنها      از  و   است  گوید طبیب   می  زنند و او پس از چند بار انکار برای آنکه کتک نخورد   رجب را کتک می

  نمی رود. خواهد تا الاغی برای او بیاورند چون پیاده راه می

 

 کدخدا  ۀخان -پرده دوّم

 :شوند. کدخدا جلو خانه اش به پیشواز طبیب آمده است. طبیب سوار بر الاغ با حیدر و صفدر وارد می   کدخدا 

 ! سلام جناب حکیم باشی

 زند(.  چند بار به سر کدخدا می؛ زد مش رجب )بجای سلام با چوبی که الاغ را می

 مگر خدمتتان جسارتی شده؟ ؟زنید جناب حکیم باشی کدخدا: چرا می

با     . بعدکلمات عربی قاطی کنددر شهر در خانه ای یاد گرفته با فارسی  م کار  هنگا مش رجب چند کلمه عربی

  -شوند. دایه و زهره دختر کدخدا در اطاق ایستاده کمک حیدر از الاغ پایین می آید. با سرو صدا وارد خانه می

 .اند

 دایه: سلام جناب حکیم باشی . 

 زهره: آ آ ا ا ها ها. 

که  ا ا ها ها هیچی دیگه نمیگه. اینم   :حکیم باشی جان. این زهره دختر منه هر چی بهش بگی جز آ آکدخدا  

 دایه شه .  ،اینجا وایساده
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 رود( کند(: ممه خانم حالت چطوره؟ )بسوی او می )با شیطنت نگاهی به دایه می مش رجب

من همین یه دانه دختر و دارم که   !دستم به دامنت   !کشد( حکیم باشی جان  گیرد و می  کدخدا: )دست او را می

 های مدیده لال شده . بفرمایید معالجه اش چیه؟ مدت

 انّ کان مریض ارشن قوس رومی. مش رجب: )چند تا کلمه عربی فارسی که کدخدا نمی فهمد میگوید (

 صفدر: این حکیم باشی خیلی علمش زیاده.. 

 من یه کلمه اش را هم نمی فهمم.حیدر: آره انقده خوب حرف میزنه که 

 کم کم حالش خوب بشه. مش رجب: باید چند تا معجون نایاب بهش بدم تا 

اظهار خستگی   ،)مش رجب پس از کمی حرف در باره زهره و اهمیت کاری که در معالجه او باید انجام بدهد 

 برد(. او را به اطاق دیگر می کند و کدخدا  می

 

               کوچه ای در ده -پرده سوم

 شود. صدا میکند. جوانی به او نزدیک می یکنفر آهسته او را چند بار   .رود مش رجب در کوچه راه می

 خدا بخش: جناب حکیم باشی سلام . خیلی ببخشید اسم من خدا بخشه .

 ه کار داری ؟چمش رجب: خوب با من 

من رفتم خواستگاریش. کدخدا   خاطر خواه شدیم.ما به هم  .  خدا بخش: جناب حکیم باشی دختر کدخدا لال نی

نو به ودانست که من هیچی ندارم دخترش را به من نداد. دختر هم خودش را زد به لالی تا کدخدا ا  چون می

 کس دیگه ای نده. 

 مش رجب: پس اینطوری لال شده.

هر چه او بخواهد انجام دهد.   ،خدا بخش دست به دامن طبیب میشود که اگر کاری کند تا او با زهره عروسی کند

می خواهد تا فردا لباس و کلاهش را طوری بپوشد  کند و از او    طبیب بعد از محکم کاری او را شاگرد خود می

 بیاید پیش او. که کدخدا او را نشناسد و 

 



 ۲۶شماره                                                                                                                                                     آرمان

 

79 

 

 

 

 کوچه  دوم ۀصحن

 کنند.  طبیب در کوچه است. دو نفر دهاتی به او نزدیک میشوند و تعظیم می

 سلام جناب حکیم باشی  - اوّل و دوّم دهاتی  

 شر( سلام . چیه؟ چی می خواهین؟ت)با  مش رجب

دهاتی اول: جناب حکیم باشی با خبر شدیم که شما به ولایت ما تشریف آوردین. این زن بیچارۀ ما خیلی وقته 

 که از درد شکمش میناله.

 مش رجب: شکمش گنده شده؟

 هی توش باد میکنه، ناله میکنه.  دهاتی اول: جناب حکیم باشی این شکم درد هی بالا میره،

 . دهاتی دوّم: این بیچاره آبجی مایه. ما همچه چیزی تا حالا تو دهمان ندیده بودیم
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 مش رجب: حامله یه؟ 

گاهی باد میکنه. گاهی   ،دهاتی اولی: نه حکیم جان. هر کی یه چیزی میگه. خودش میگه شکمش بالا پایین میشه

 . خالی میکنه

 دهاتی دوم: گاهی سفت میشه گاهی شل میشه.

دهد(    و به دهاتی می آورد    بسه . فهمیدم. )یک تکه نان خشگ از جیبش در می خب . بسه   مش رجب: خب  

 اینو بده به زنت بخوره تا حالش خوب بشه. 

 دهاتی اول: حکیم جان اینکه یه تیکه نانه.

 )با تشر( گفتم اینو بده بخوره تا خوب بشه.مش رجب: 

 دهاتی دوم : ببخشیدش جناب حکیم باشی. 

 دهد(.  دهاتی اول : )یک کیسه از جیبش در می آورد و به مش رجب می

 روند. کنند و می هر دو به او تعظیم می 

  

 کدخدا  ۀخان -چهارم ۀپرد

شوند. مش رجب به خدا بخش اشاره   کدخدا و زهره و دایه در اطاق هستند. مش رجب و خدا بخش وارد می

 رود. کند که دم در بایستد و خودش جلو می می

 حکیم باشی. این آقا کی باشه.  سلام جناب کدخدا:

 زهره چطوره؟ هنوز زبان وا نکرده؟  مش رجب: این شاگرد منه. حالا بگو این

 زنند(. لبخند می ،کنند و طوریکه کدخدا نفهمد )زهره و خدابخش بهم نگاه می 

مش رجب: حالا من درستش میکنم )به خدا بخش( تو که شاگرد منی. بیا دست این دختر را در دستت بگیر و  

گیرد    تا زبانش واشه.  )خدابخش صورت خود را طوری می ببر آنطرف و کارهایی که بهت تعلیم دادم انجام بده

لو آنها  جخواهد    برد. کدخدا می  گیرد وبا خود می  رود دست زهره را می  می  .که کدخدا نتواند چهره او را ببیند
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کنند آهسته با هم حرف زدن. چند   شروع می    دارد. خدابخش و زهره  را بگیرد ولی مش رجب او را نگه می

 کشاند(. کند. بعد کدخدا با کنجکاوی خود را به سوی آنها می لحظه ادامه پیدا می

 

 با او حرف میزنه؟ این جوان کیه که این دختر : کدخدا

 جونم. اگه بذاری با این جوان عروسی کنم... رود( بابا زهره: )پیش پدرش می

 که کیه؟تیکدخدا: این مر

 !زهره: خدابخشه

 کدخدا : )عصبانی( غلط کردی. 

 برد( نکردم. زهره: )صدایش را بالا می

 .کدخدا: گفتم کردی 

 . زهره :گفتم نکردم



 ۲۶شماره                                                                                                                                                     آرمان

 

82 

 

 

 

 -دهد. مش رجب به طرف دایه خانم می  ادامه می یابد و سرانجام کدخدا رضایت می)مشاجره بین آنها مدتی  

 شود. کند. حیدر متوجه آنها می و با او مزاح می  رود

 حیدر: این چه حرکاتیه؟ 

دهد او را کتک   گیرند. کدخدا دستور می  جلوی او را می   خواهد فرار کند. حیدر و صفدر  مش رجب می 

 شود. - شود در همین لحظه زن مش رجب وارد می  صدای مش رجب به اعتراض بلند می  بزنند.

چند روزه که من د نبالش میگردم.   .زن مش رجب : ای وای با شوهر بدبخت من چی کار میکنید؟ کتکش نزنید

 ای وای ای وای. 

 کدخدا: این حکیم باشی شوهرته؟

 زن مش رجب: حکیم باشی کجا بود . این یه خارکنه. آره کدخدا خارکن.  

 کنند.  مش رجب را به دستور کدخدا رها می
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 با نقش آفرینی پرویز فنی زاده جرای طبیب اجباریا

و کس   بدرستی صورت گرفت توان گفت سمندریان نقش طبیب را به فنی زاده داد . انتخابی که به جرأت می 

در نقش طبیب همه را به تحسین   فنی زادهپرویز  ه دهد. درخشش  ئتوانست نقش را ارا  دیگری به آن خوبی نمی

او در نقش طبیب از خود   هواداشت. او در این نمایش ثابت کرد که کمدینی است کم نظیر. ریزه کاری هایی ک

همیشه او را به عنوان بازیگری پر استعداد و   ،که این اجرا را دیدند   العاده قابل توجه بود. کسانی  فوق  ،نشان داد

 می آورم:  رافنی زاده  ۀاستثنایی یاد کردند. در اینجا تکه ای از مصاحبه استاد سمندریان دربار

 -او برای هضم نمایشنامه های پیچیده و بزرگ فوق ادراک»قدرت او از کمدی تا تراژدی بود. قدرت 

با  برخورد  اولین  در  زاده  فنی  بود.  انتقال  قابل  سرعت  به  او  برای  تمی  هر  که  چرا  بود.  قوی  العاده 

شد که چگونه    انگار به او الهام می   درست می خواند.  نقش را     و قبل از تحلیل کارگردان   نمایشنامه
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و با هوش و غریزه ی    و بدون معلم هایی که در مقوله ای استثنایی هستند  باید نقش را بخواند. مثل آدم

او چنین آدمی بود و بدون معلم رشد کرد. اما چیزی    1  » استانیسلاوسکی «   گیرند. مثل  بالای خود یاد می

دیدن کارهایش معرفی کرد.  دون فنی زاده بگویم اینست که نمی توان او را ب ۀکه من می خواهم دربار

 2بردید....«  ش پی میا دیدید تا به وسعت و تنوع بازیگری  باید کارهای متنوع او را می

»آناهیتا« داشت و در ضمن در  بازی کرد. او تجربه کمی در گروه    شکوه نجم آبادینقش زن مش رجب را  

 چند نمایش تلویزیونی ادارۀ تئاتر شرکت کرده بود. درک صحیحی از نقش داشت و خوب آن را ارایه داد.

نقش وکارگردان    اقتضای امکان با    نقش دایه خانم را تا حد  ،با آنکه هیچ سابقه بازیگری نداشت  مهری اعلمیان

 تطبیق داد. 

به تازگی در چند نقش تلویریونی   بیشتر پیشگفتار تئاترهای اداره تئاتر را در تلویزیون می خواند و  فرزانه تأییدی

 ولی نقش زهره دختر کدخدا را خوب ایفا کرد . ،ظاهر شده بود. او تجربۀ صحنه نداشت

، 3ایبسن  ثربازیگری با استعداد و کارمند اداره تئاتر: سمندریا ن قبلا در نمایشنامه »اشباح« ا  محمد علی کشاورز

نمایشنامه نویس نروژی، روی صحنه و همچنین نمایش تک پرده ای »غروب بعد از ظهر آخرین روز پاییز« اثر  

سی و... با او کار کرده بود. کشاورز نقش حیدر را بسیار روان و  ی سوی  نمایش نامه نویس    4  فردریک دورنمات

   جالب ایفا کرد. 

فقیه پیرآندللو   مسعود  لوییجی  اثر  نویسنده«  جستجوی  در  شخصیت  »شش  نمایش  در  نویس    5قبلا  نمایشنامه 

به کارگردانی پری صابری را روی صحنه   بازی  ایتالیایی  او نقش کدخدا را خوب گرفت و  بازی کرده بود. 

 ه داد.ئخوبی ارا

 

1

   1938-Stanislavsky, Konstantin1863      روس که با نو آوری و ایجاد متد های نوین بازیگری    تئاترکارگردان بزرگ

 غرب به وجود آورد  تئاترتحول بزرگی در  ۲۰و ابتدای قرن   ۱۹درانتهای قرن  

 

2

 ۲۸۸ص  ۱۳۸۷»افسانه ماهیان« نشر قطره،  این صحنه خانه من است زندگی و اندیشه و آثار حمید سمندریان در گفتگوبا  

 
3

 Ibsen, Henrik 1828-1906        
4

 Durrenmat, Friedrich 1921-1990 
5

 Pirandelo,Luigi  1867-1936 
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سابقه کار در گروه آناهیتا داشت و کارمند اداره تئاتر بود. سال قبل در نمایش »مرده های بی  او  .منوچهر فرید 

و از سابقۀ نسبتا خوبی    سارتر به کارگردانی سمندریان در روی صحنه بازی کرده بودکفن و دفن « اثر ژان پل  

 برخوردار بود . او نقش همسایه را خوب اجرا کرد.
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نمایش »در ،  عباس یوسفیانیاو در دو نمایشنامه تلویزیونی گروه پازارگاد به کارگردانی    .سعید پور صمیمی

در نمایش »شش شخصیت در  ، نمایش »تصادف« و همچنین  پرویز کاردان  کارگردانی  بهمنطقه جنگی« و  

ا بسیار  ر نقش صفدر  اجباری  نمایش طبیب     بازی کرده بود. در  پری صابریجستجوی نویسنده« به کارگردانی  

 خوب بازی کرد.

»مرده    .اسماعیل محرابی نمایش  قبل در  به کارگردانی سمندریان و در  محرابی سال  بی کفن و دفن«  های 

نمایش »شش شخصیت در جستجوی نویسنده« به کارگردانی پری صابری روی صحنه و چند نمایش تلویزیونی 

 .عاشق زهره را شیرین اجرا کرد ،بازی کرده بود. او نقش خدابخش

بی کفن  ،نگارنده  .عباس یوسفیانی »مرده های  نمایشهای  و دفن«، »طبیب   سابقه در دستیاری کارگردان در 

تجربه ای  برایم  اجباری «، پخش موسیقی در »باغ وحش شیشه ای« و »شش شخصیت در جستجوی نویسنده«  

اجرای نقش در »مرده های بی کفن و دفن « و »شش شخصیت در جستجوی نویسنده« و  همین طور  و    بود  ارزنده

در تلویزیون ضبط شد که نقش   ۱۳۴۶در شیراز و بعد در سال    ۱۳۴۴دهاتی اول. نمایش طبیب اجبار در سال  

 کدخدا را نگارنده ایفا کرد.
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نمایش »در منطقه    به کارگردانی عباس یوسفیانی ،   پازارگاد در دو نمایشنامۀ تلویزیونی گروه    کاظمی  اللهذکر

جنگی«، و کار گردانی پرویز کاردان، نمایش »تصادف« بازی کرد و اجرای نقش در نمایش طبیب اجباری برای 

 او نخستین تجربه بر روی صحنه بود.

 

به ده سوار آن شود و    بایست  ل اجرایی این نمایش آوردن یک الاغ بر روی صحنه بود. طبیب میئیکی از مسا

باید هر شب یک ساعت قبل از اجرا آنرا    می دیگر برود. الاغ را از یک علّاف کرایه کرده بودیم که صاحب اش

اجرا وقتی الاغ را به روی    بیاورد. شب اول  ،که در باغ انجمن ایران و فرانسه قرار داشت  تئاترپشت سالن     به

افتاد، درست وسط صحنه   افکن های جلوی صحنه و جمعیت  نور  به  به محض آنکه چشمش  صحنه آوردند، 

های دیگر   خراب کاری زیادی کرد. این حرکت سبب شد که خنده مردم به چند برابر برسد. خوشبختانه شب

افراد و بازیگران   ۀکرد که سبب خند  این مساله اتفاق نیفتاد. ولی گرفتاری های دیگری را در پشت صحنه ایجاد می 

 شد. پشت صحنه می 
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» قرار دادم تمام   اجرای آن شد. ولی صاحب الاغ شب دهم گفت:   سبب تمدید   اجباری،  استقبال از نمایش طبیب

زیر بار نرفت. در    ،پیشنها د شد   هر چه به او توضیح دادیم و حتی پول اضافه   شده و از فردا الاغ را نمی آورم.«

شخص دیگری را که قاطر داشت راضی کردیم تا آنرا بیاورد.   ،ست و جوی بسیارجنتیجه برای شب بعد پس از  

دیگر اینکه وقتی   ۀنکت   رفت.  قاطر بود که از راه پله کوچک پشت صحنه به سختی بالا می  ۀانداز،  بار مشگل  این

او بلافاصله جمله ای از خود    فنی زاده نتوانست سوار آن بشود.  ،ود داده خبه روی صحنه آمد در چرخشی که ب

     شوم«.  ساخت و گفت: » حالا یک کم پیاده برویم. هر وقت خسته شدم سوار می

شب در سالن انجمن فرهنگی ایران و فرانسه اجرا شد. در شب    ۲۰به مدت  ۱۳۴۳.نمایش طبیب اجباری در پاییز  

و گروه را مورد  اول نخست وزیر ، مرحوم حسنعلی منصور، به تماشای آن آمد و در پایان به روی صحنه رفت

 تقدیر قرار داد. 

 

 

 بازیکنان            

 مشهدی رجب     در نقش    پرویز فنی زاده  

 زن مشهدی رجب        »        شکوه نجم آبادی 
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 همسایه        »            منوچهر فرید

 محمد علی کشاورز       »                     حیدر

 سعید پور صمیمی         »                   صفدر

 کدخدا         »             مسعود فقیه

 دایه        »         مهری اعلمیان

 زهره دختر کدخدا        »          فرزانه تاییدی 

 خدا بخش       »       اسماعیل محرابی

 دهاتی اول        »        عباس یوسفیانی

 دهاتی دوم        »           ذکراله کاظمی

 تهیه کننده و کارگردان : حمید سمندریان       

 طراح دکور: پری صابری       

 دستیار کارگردان: عباس یوسفیانی      

 سازنده دکور: محمد یوسفیانی      

گروه با تغییر   اجباری را به آنجا ببرد.دانشگاه شیراز از گروه پازارگاد دعوت کرد تا طبیب    ۱۳۴۴سال  بهار  در

  چند بازیگر آنرا در سالن دانشگاه بمدت یک هفته اجرا کرد.

پخش از تلویزیون ضبط   از گروه دعوت کرد تا نمایش طبیب اجباری را برای   ۱۳۴۶تلویزیون ملی ایران در سال  

پیمان ضبط گردید .نقش زهره، دختر کدخدا را، مریم معترف فارغ   اللهکند. نمایش با کارگردانی زنده یاد اسد

 بیش از شش بار در زمانهای مختلف پخش گردید(.  بازی کرد. طبیب اجباری  تئاترصیل دانشکده حالت

او گفته بود به  با استاد حمید سمندریان  بیضایی در گفتگویی خصوصی  بهرام  نمایش طبیب اجباری   که   اسناد 

 ی او است.تئاتربهترین کار 

 عباس یوسفیانی، سنت پیترزبورگ، فلوریدا                 
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  پژوهش های

 ادبی و فرهنگی
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 ،ساسانی خسرو پرویزنگاهی به زندگانی پُرماجرای 

  شاهنشاه ایران و انیران

  "شیرین و فرهاد"و  "خسرو و شیرین"دنباله ای بر دو داستان 

 ناصر کنعانی، برلین

 
 پیش سخن  

به روایت نظامی گنجوی، خسرو نقش کم رنگ تری   1" شیرین و فرهاد"و    "شیرینخسرو و  "در دو داستان عاشقانه  

زاده شدن او را از شکم مادر همراه    "خسرو و شیرین "داستان  آغاز  نظامی در  گرچه  شیرین و فرهاد بازی می کند.  از  

 با هاله ای از تقدس توصیف کرده و می سُراید  

  روشن از نور الهیچراغی   ی از دریای شاهیرّگرامی دُ

که بر خلاف شیرین بوئی از فداکاری و از   جلوه می دهدو مغرور و هوسباز و زنباره    سرخود  جوانیرا  بعدها او    اما

نیز   "شیرین و فرهاد"و در داستان  هم  .خودگذشتگی در عشق و عاشقی نبرده و از خرد و فضیلت هم بی بهره است 

، آن جوان ساده دل و صادق و از خودگذشته 2می دهد که در مقابل فرهاد  نمایشیکدنده و حسود    ادشاهیپ  خسرو را

 در عشق و دلباختگی، رفتاری جز فریبکاری و حیله گری در پیش نمی گیرد. 

 
فصلنامه پژوهش های فرهنگی آرمان  "پژوهشی در دو داستان خسرو و شیرین و شیرین و فرهاد" نوشته ناصر کنعانی،    1

 .  ۵۸تا  ۲۰صفحه  (،۲۰۲۳)  ۱۴۰۲سال هفتم، ، ۲۵شماره 

2

 درباره شخصت احتمالی و یا واقعی فرهاد نگاه کنید به دو مقاله زیر:  برای آگاهی  
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، چهره ای دیگر  استبازگو کرده  بیت  (  ۴۱۰۰و صد ) چهار هزاربا    " شاهنامه"فردوسی که سرگذشت خسرو را در  

 :  گویده و می دیاز او به تصویر کش

 بگویم کنم تازه روز کُهنَ   ن خَ کنون از بزرگی خسرو سُ

 ندارد بیاد از کِهان و مهِان    بران سان بزرگی کس اندر جهان

داوری های ادیبان و پژوهشگران و تاریخنگاران نیز، چه ایرانی و چه غربی، درباره منش و شخصیت خسرو نه تنها 

او را پادشاهی   1بسیار از موارد بر خلاف یکدیگر نیز باشند. منباب مثال، حسن پیرنیاهمخوانی چندانی ندارند، بلکه در  

و  ایرانپژوهان  نامدارترین  از  تن  دو  و  شمارد  می  بر  نشناس  حق  و  شهوتران  ستمکار،  خودپسند،  النفس،  ضعیف 

نیز دو داوری کاملاً متضاد درباره او به آلمانی،    3دانمارکی و تئودور نولدکه   2آرتور کریستِنسِن ایرانشناسان اروپایی،  

عاری از دلیری و شهامت، چیزی   در خصال این پادشاه کینه توز و درون پوش و»دست می دهند، یکی می گوید  

و دیگری ابراز می دارد که »او از دلیرترین و خردمندترین و   4«.نمی توان یافت، که شخص را به او علاقمند کند

  5ژرف بین ترین پادشاهان ایران بوده است.«

به نام   می باشد، بلکه  "شیرین و فرهاد"و    "خسرو و شیرین"واقعی در دو داستان    یشخصیتنه تنها  از آنجا که خسرو  

  - باید دید که تاریخ درباره او چه می   ه، ایفا نمود  یساسانفرمانروایی دودمان  خسروپرویز نقش چشمگیری در دوران  

بخش )خسرو پیروز( شهرت یافت که    " خسروپرویز"او در ایران به این جهت به  چگونه داوری می کند.  او را  گوید و  

توانست  و  راند  گذدر جنگ ها و جدال های داخلی و خارجی    خود رابزرگی از دوران پادشاهی سی و هشت ساله  

  ،"خسرو و شیرین"اما نظامی در آغاز داستان    آن خود نماید.از  به همت سرداران شاینده ایرانی    ی راها پیروزآندر بیشتر  

 
"واکاوی شخصیت فرهاد در منظومه شیرین و فرهاد نظامی" نوشته جواد دهقانیان و یاسر فراشاهی نژاد، مجله شعرپژوهی  

 .  ۹۰تا   ۷۳، تا  صفحات  ۲۴، پیاپی ۱۳۹۴)بوستان ادب( دانشگاه شیراز، سال هفتم، شماره دوم، تابستان 

Paola Orsatti: “Materials for a History of the Persian Narrative Tradition. Two Characters: Farhād 

and Turandot”, Venezia: Edizioni Ca’ Foscari, 2019.  

1

پیرنیا    ایرانی و   ۱۳۱۴- ۱۲۵۰) حسن  تاریخنگار  یا مشیرالدوله سیاستمدار، حقوقدان و  به مشیرالملک  خورشیدی( ملقب 

 نویسنده کتاب مشهور "ایران باستان".

2

 Arthur Emanuel Christensen (1875-1945) 

3

 Theodor Nöldeke (1836-1930)  

4

"ایران در زمان ساسانیان"، تألیف آرتور کریستینسن، ترجمه رشید یاسمی. ویراستار حسن رضاعی باغ بیدی، انتشارات  

 .  ۳۲۴و    ۳۲۳صفحات ،  ۱۳۸۵صدای معاصر، تهران، 

5

تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان" نوشته تئودور نولدکه، ترجمه عباس زریاب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات " 

 .  ۲۹۸، صفحه  ۱۳۷۸فرهنگی، تهران 
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درباریان   کهشیرین زبان و جذاب بود  چنان  کودکی  دیگری می آورد و آن این که او در    دلیل  "پرویز"  برای لقب

 همواره گرداگرد او جمع می شدند:  

   آویز که او دایم از هر کس پُر  از آن شد نام آن شهزاده پرویز 

 پادشاهی خسرو  آغاز

. در آن سال پدرش جوانی بیست ساله بودآغاز شد، هنگامی که او    میلادی  ۵۹۰در سال   خسرونخستین دوره پادشاهی  

فرمانروایی کرده بود، به دست دو برادر همسر خود )یعنی دائی های خسرو(    میلادی  ۵۹۰  تا  ۵۷۹که از    هرمز چهارم

با پشتیبانی بسیاری از اشراف که از دادگری های او خشمگین بودند، از تخت پادشاهی   بَندویهو    گُستَهمبه نام های  

در همان زمان در نهان گفته می شد که این کار با موافقت و همدستی   .شدکشته  کور و  بزیر کشیده و چندی بعد هم  

 خسرو صورت گرفته است.  

نشست.    "شاهنشاهی ایران و انیران"به نام خسرو دوم بر تخت    ، پایتخت ساسانیان،1در تیسفون  خسرو پس از تاجگذاری

برای نخستین بار شاپور را    ناماین    .شد که ساکنان آن ایرانی نبودندهایی گفته می    در آن دوران به سرزمین   "انیران"

از  ساسانی  یکم برد ،  میلادی(  ۲۷۰تا    ۲۴۰)فرمانروایی  کار  وبه  نبشته    ه  سنگ  زَرتُشت"در    ایدر  را   "کعبه  خود 

نیز مشهور است،   "آرامگاه کمبوجیه"و یا    "زندان سلیمان" که به    "کعبه زَرتُشت".  ه بودنامید  "شاهنشاه ایران و انیران"

برپا شد و اکنون در سنگ آهک سفید  از  پیش از میلاد    ۵۴۰در حدود سال  که  شکل  مکعب مستطیل  ای است  سازه 

 (. ۱شکل ) آباد در مرودشت فارس قرار دارد کنار روستای زنگی

  -میمتر    ۱۴  ه بیش ازببلندای آن  نیز در نظر گرفته شوند  کان آن  پلسه  اگر  است که  متر    ۱۲در حدود  بنا  این  ارتفاع

بدون استفاده از ملات ساخته شده و  شکل    یمستطیل  یاز قطعات سنگاست که  ورودی    بیک در  رسد. این بنا دارای

منتهی می شود.  سازه    یداخلمحوطه  به  ای  پلکان سنگی سی پله    سهطریق  . این درب از  قرار گرفته اند  یکدیگرروی  

 ر می باشد. مت ۷,۳۰در حدود  یضلع بنا دارای شکل  یپایه مربع

ضرب سکه در  خسرو در همان سال تاجگذاری دستور داد تا به رسم دیرین ایرانیان سکه ای به نام او ضرب شود.  

پیش از میلاد( صورت گرفت و در   ۴۸۵تا    ۵۲۱ایران برای نخستین بار به فرمان داریوش یکم، شاهنشاه هخامنشی )از  

که   بود  او  فرمانروایی  زرین  سکهدوران  سیمین  "دریک"های  )از  پهناور  امپراتوری    سراسردر    "سیگل"  و  ایران 

 
1

 برای آگاهی درباره شهر تیسفون نگاه کنید به   

کنعانی،   ناصر  نوشته  کسرا"  طاق  یا  مدائن  فرهنگی "ایوان  های  پژوهش  شماره    فصلنامه  هفتم،  ۲۴آرمان  سال   ،۱۴۰۲  
 .  ۷۲تا  ۶(، صفحه ۲۰۲۳)
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نویدبخش فَرّ و شکوهی بود که (  ۲به نام خسرو )شکل  به کار برده می شدند. ضرب نخستین سکه    (مصر  تاهندوستان  

  1می باید در آینده نصیب او شوند. 

 
   2" کعبه زرتشت": ۱شکل 

 
1

ها پس از فروپاشی آن خاندان نیز در نقاط مختلف ایران مرسوم بودند    برای آگاهی بیشتر درباره سکه های ساسانی که سال 

 و هنوز هم شمار بزرگی از آنها در موزه های جهان موجود هستند، نگاه کنید به دو مقاله زیر:  

ساسانی" نوشته حسین عابددوست و زیبا کاظم پور، هنرنامه آستان قدس   دورۀ های سکّه  نقوش نمادین مفاهیم "بررسی

 . ۸۸تا  ۸۰، صفحات ۱۳۹۴، شهریور  ۱۳، شماره  ۵رضوی، دوره 

"گنجینه ای ایرانی از سکه های دوره ساسانی )قرن پنجم و ششم میلادی(" نوشته ریکا گیزلن، ترجمه محسن طاهرزاده،  
 .  ۱۵۴تا  ۱۴۴، صفحات ۱۳۹۵، تابستان ۶فصلنامه جُندی شاپور، دانشگاه شهید چمران اهواز، سال دوم، شماره 

2

 https://en.wikipedia.org/wiki/Ka%27ba-ye_Zartosht 
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   1: سکه خسروپرویز در سال تاجگذاری ۲شکل 

 شورش بهرام چوبینه  

 2از اسِپَهبُدان نامدار و پیروزمند پدرش به نام بهرام چوبینههنوز چندی از آغاز سلطنت خسرو سپری نشده بود که یکی  

مرزبانی سرزمین   که در آن زمان  شهر دیرین ری بود  و از بزرگاناشکانی    "مهران"اشرافی    خاندان  . او ازبر او شورید

به روایت فردوسی، بهرام درباره  های آتورپاتکَان )آذَرآبادَگان یا آذربایجان کنونی( و ارمنستان را بر عهده داشت.  

 دودمان و تبار خود می گفت: 

  اگر بشنود مرد داننده راست  رگی مر اشکانیان را سزاست بز

که از   خاندان بزرگ بودند  هفتپس از میلاد(    ۲۲۴پیش از میلاد تا    ۲۴۷ر دوران اشکانیان )از  توضیح این که د

یکی از  داشتند.   اجتماعی قرار طبقات  دیگر رأس سلطنتی در از خاندان بشمار می رفتند و پس نجبا گروه مهمترین

   3. ند ه بودبرخاست  از آن ایران ارتشو سرداران  سرانبهترین   مهران بود که خانداناین هفت خاندان ممتاز 

 
1

 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=coins+of+khosrow+II 

2

گفته شده از آنجا که بهرام مردی بلندبالا و لاغر ولی قوی و نیرومند بود او را "چوبین" یا "چوبینه" )مانند چوب( می  

نامیدند. به گفته فردوسی "به بالا دراز و به اندام خشک / به گِرد سرش جعدمویی چو مشک". درباره این لقب نگاه کنید به  
 مقاله: 

به کوشش علی اشرف    احمد تفضلی"یادنامه دکتر  "درباره لقب بهرام، سردار مشهور ساسانی" نوشته جلال خالقی مطلق در "
 .  ۲/۱۶۱، صفحه ۱۳۷۹صادقی، تهران، سخن،  

3

 برای آگاهی بیشتر درباره این خاندان نگاه کنید به مقاله:  

 الدین الهیاری و نجم کجباف، فریدون  اکبر  ساسانیان" نوشته علی دوران در ایران سیاسی تحولات در مهران خاندان "نقش

 .  ۱۹۳تا  ۱۸۰(، صفحات ۶)پیاپی  ۲، شماره ۱۳۹۴گیلانی، پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران، سال سوم، بهار و تابستان 
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 -با توجه به جوانی و بی،  پادشاهی در سر می پرورانیدخود سودای  بود و  قدرت و مقام    مردی علاقمند بهکه  بهرام  

که   نیز همینبسوی تیسفون شتافت. خسرو  برای نبرد با او  خواهر خود گُردیه و سپاهی گران  با  تجربگی خسرو، همراه  

پیروان ، ولی همواره از  گُردوی )برادر بهرامو    بَندویهاز قصد بهرام آگاهی یافت همراه با دو دائی خود گُستهَم و  

رود نَهرَوان )در کناره شرقی رود دجله در عراق کنونی( با    کرانه. دو سپاه در  جنگ شد  آمادههزار سوار  با  (  خسرو

فرار را بر قرار برای نجات جان خود  آنان درگرفت خسرو شکست خورد و    میان در جنگی که    .یکدیگر روبرو شدند

نشست و  ساسانی    پادشاهیبه نام بهرام ششم بر تخت    گردید وتیسفون    رهسپاربهرام پیروزمندانه  آنگاه  د.  اترجیح د

   .(۳)شکل خویش ضرب نمود به نام ای سکه برای رونق بخشیدن به دم و دستگاه خود، مانند پیشینیان 

 
 بهرام چوبینه )ویکی پدیدای فارسی(  ۀ: سک۳شکل 

 خسرو به بیزانس   فرار

رُم شرقی )بیزانس(    به امپراتوریراهی جز این ندید که    چوبینه ایستادگی نمایدخسرو چون نتوانست در برابر بهرام  

، موفق شد از در پی او بودندسپاهیان بهرام    و با این که بخشی ازگی نماید. اپناهندفرار کرده و در آنجا درخواست  

ترکیه امروزی( برساند و از آنجا جنوب غربی آناتولی  )در    1هیراپولیس به شهر  نخست  رود دجله عبور کرده و خود را  

ود. او سرانجام خود را به دربار  خت امپراتوری رُم شرقی شت( پاییا استانبول امروزی  )قُسطَنطَنیه  2کُنْسْتانْتینوپلرهسپار  

در   . او را به گرمی پذیرفتهم  . موریکیوس  ندگی نمودپناهرسانده و از او درخواست  امپراتور بیزانس    3موریکیوس 

نظامی آمده است که موریکیوس خسرو را   "خسرو و شیرین"فردوسی و    "شاهنامه"برخی از منابع ایرانی از جمله در  

 
1

 Hierapolis  

2

 Constantinopolis  

3

 Maurikios (582-602)  
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حکایت   این گونه      فردوسی این ازدواج رابه دامادی خویش پذیرفت و دختر خود مریم را به همسری او درآورد.  

  می کند:

  خردمند و با سنگ و با رای و کام  نام  یکی دخترش بود مریم به

  خواست ازکردگار آفرین همی  فرستاد به آیین دین  خسرو به

 و نظامی می سُراید: 

  بدو تسلیم کرد آن تاج با تخت  چو قیصر دید کآمد بر درش بخت

   خت خویش مریم را بدو دادکه دُ  چنان در کیش عیسی شد بدو شاد

در سالشمار خود تأیید کرده  نیز    1میخائیل السُریانیازدواج خسرو با مریم را یکی از قِدیسان کلیسای مسیحی به نام  

و  فرزندان موریکیوس نُه در بین  "ماریا"و یا  "ماری" ذکری از دختری به نام  است، لیکن در منابع تاریخی رُم شرقی

از سوی پذیرفت.  خود  که موریکیوس خسرو را به فرزندی    شده استتصریح  تنها  نیامده، بلکه    2همسرش کریستیانا

میلادی ازدواج نمودند، اگر هم دختری به نام مریم می داشتند   ۵۸۲دیگر از آنجا که موریکیوس و کریستیانا در سال  

( هشت ساله می بود. با توجه به این نکات میلادی  ۵۹۰موریکیوس ) این دختر به هنگام پناهنده شدن خسرو به دربار  

می توان گمان زد که خسرو دختری از یک خاندان اشرافی رمُی را به همسری گرفت، اما او را در ایران به عنوان 

 دختر امپراتور بیزانس معرفی نمود تا هم برای خود و هم برای او وجهه و اهمیت و اعتبار بیشتری کسب نماید. 

و قرار بر این  بسته    موریکیوس و خسروپیمانی مبنی بر صلح و یاری متقابل بین  (  میلادی  ۵۹۰در همان سال )   بهر روی،

به  . خسرو نیز در عوض  شد که موریکیوس از خسرو برای بدست آوردن تاج و تخت از دست رفته پشتیبانی نماید

است،   آمده  تاریخی  منابع  در  ای که  قلعه    شهرگونه  پادگان    را  " دارا"یا  میانرودان که یک  نظامی مهم در شمال 

دیده می شوند( در ترکیه    هنوز  آنویرانه های  ) و    بین مرز ایران و رُم شرقی قرار داشت  و(  ، عراق کنونیالْنَهرِینْ)بِینُ 

واگذار نمود.  بیزانس  را به    )هر دو در ترکیه کنونی(  "آمیدا"و    "مارتیروپلیس"و همچنین چند شهر دیگر از جمله  

  .، دست برداردندکه سهم ساسانیان بودنیز ارمنستان سرو از بخش های بزرگی از افزون بر این، قرار شد که خ

 

 

 
1

 Saint Michael the Syrian (1126-1199)  

2

 Constantina   
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  چوبینهشکست و فرجام بهرام  

موریکیوس در اختیار او نهاده بود )به  که  گرانی    1لشکر با  همراه  خسرو    ،میلادی  ۵۹۱در بهار سال    ،یک سال بعد

در طی  گرفتن تخت و تاج خود رهسپار ایران شد.  پس  چوبینه و بازبرای جنگ با بهرام    ی(روایتی شصت هزار سپاه

از بهرام به آنجا فرار   وراه بسوی تیسفون برخی از بزرگان ارمنستان و تعدادی از نجبای ایرانی که پس از شکست خسر

دو دائی  همچنین .بودند به او پیوستند  گار شدهکه در میانرودان ماند خسرو یانسپاه بخشی ازکرده بودند و همینطور 

ان خود در مسیر راه به اهیپ، همراه با سسازندکه توانسته بودند خود را از بند بهرام رها  نیز  ،  یهگُستهَم و بَندو  خسرو،

  دو دشمن بین    ارومیه  هدریاچنزدیکی  آذربایجان و    2" ک نزَگَ"  شهر  حوالیدر  آنگاه  در جنگی که  خسرو پیوستند.  

پس نیز  خسرو    .خورد و همراه سپاهیانش راهی نواحی تُرکان زمین در شرق ایران شد  سختیدرگرفت، بهرام شکست  

دهنده   یاریرا که  بیزانسی  راه تیسفون را در پیش گرفت و و کمی پس از رسیدن به پایتخت، سپاهیان  پیروزی  این  از  

 و وجوه نقدی بسیار به رُم شرقی بازگردانید.  با هدایای فراوان   او بودند، همراه

 پذیرا شد و به گفته فردوسی  با مهربانی او را تُرک  قانخاهنگامی که بهرام به سرزمین تُرکان پناه برد، 

   ببوسید و بسترد رویش بدست چو خاقان ورا دید برپای جست

  ز کار و ز پیکار شاه و سپاه  بپرسید بسیارش از رنج راه

هراس از آن داشت که گردید، زیرا  پریشان خاطر  او سخت    خسرو رسیدبه  تُرک    قانخاچون خبر پناه بردن بهرام به  

خاتون هدایای گرانبها به  کردن  پیشکش  فرستادن و  با    . از اینرون ساسانی بشوراند یبهرام دشمن دیرینه را علیه سرزم 

بهرام به دست یکی از خدمتگزاران   چندی نگذشت کهاو را فریفت و به کشتن بهرام تشویق نمود.    قان،همسر خا

سرنوشت خود را گمانه زده بود چرا که به گفته فردوسی  بهرام  تو گویی  زهرآلود به قتل رسید.    یخاتون با خنجر 

 خاقان ترک را از فرجامی که در انتظارش بود آگاه کرد:  

   گرفت آن زمان دست خاقان بدست چو بهرام برتخت سیمین نشست

   سپهدار ترکان و سالار چین  بدو گفت کای مهتر بافرین 

 
از آنجا که در نگارش فارسی پس از "ش" همواره حرف "کاف" نوشته می شود و نه "گاف" )مانند اشک، پزشک، تمشک   1

 ، خشک ، رشک ، زرشک، کشک، گنجشک و مشک( نگارش لشکر درست تر از لشگر است.  

2

"گنزک" که امروزه آن را "تخت سلیمان" می نامند از شهرهای باستانی و مقدس ایرانیان بود. در شاهنامه از این شهر    شهر 

 به صورت "چَیچَست"نام برده شده است: 

 راند شادان دل و راه جوی  همی  سوی راه چیچست بنهاد روی
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   نباشد کسی ایمن اندر نهان  تو دانی که از شهریار جهان

کشته شدن بهرام که با حیله و ترفند خسرو صورت گرفت، سود دیگری نیز برای شاه جوان ساسانی به همراه آورد و  

، سرزمین تُرکان را گرفته بودعهده  بر  را   اوسرپرستی سپاه   پس از مرگ برادرگُردیه خواهر بهرام که  آن این بود که 

 .  شتبه ایران بازگ دوخهمراه سپاهیان  وترک گفته 

بهرام چوبینه و نقش او در تحوّلات سیاسی و نظامی دوران پادشاهی خسرو، زمینه مناسبی را برای ی شورش  ماجرا

نامپُر از فراز و نشیب    سرنوشتتا   فراهم آورد  فردوسی به نظم    "شاهنامه"را در شاهکار جاویدانش    یاین سردار 

این استاد بی همتای سخن پارسی درباره   از میان صدها بیت که  1نماید. خلق  شگفت انگیز دیگری    حماسهکشیده و  

   بیتی چند بسنده می شود:، در اینجا به بازگفت تنها 2بهرام سروده است   شورش و پیروزی و شکست

  های بهرام چوبینه گوی سخن  های دیرینه گوی  کنون داستان

 درفش بزرگی به هامون برند    بفرمود تا کوس بیرون برند 

 به پیکار خسرو میان را ببست   بنه برنهاد وسپه برنشست 

 راند گستاخ تا نهروان همی   سپاهی به کردار کوه روان 

 غمی گشت زان تیز بازار اوی  چو آگاه شد خسرو از کار اوی 

 که تا بازجویند کارجهان   فرستاد بیدار کارآگهان 

 کرد باید درست  زلشکر همی  به کارآگهان گفت راز از نخست

 نبود آگه از کار وز لشکرش    برفتند کارآگهان از درش

 نهانی بر او فراز آمدند   چو رفتند و دیدند و بازآمدند 

 اگر نامدارست وگر کودکیست  که لشکر بهر کار با او یکیست 

 
یکی از نخستین کسانی که پیش از فردوسی داستان خروج بهرام چوبینه بر خسروپرویز را روایت کرده بود، احمد بن داوود   1

 میلادی(، مشهور به ابوحَنیفه دینوری دانشمند ایرانی از دینور کرمانشاه است. نگاه کنید به:   ۸۹۵تا  ۸۱۵دینوَری )

 .  ۱۳۶۴"اخَبارُالطّوال ابوحنیفه احمد بن داوود دینوری"، ترجمه  محمود مهدوی دامغانی، تهران، نشر نی،  

2

 برای آگاهی بیشتر این درباره بنگرید به مقاله:  

محمد مومنی ثانی، و    محمد طاهری " نوشته  های حماسی داستان بهرام چوبینه در شاهنامه فردوسی  بررسی وتحلیل ویژگی"
 .  ۱۹۶تا  ۱۷۵، صفحه  ۱۳۹۰، بهار ۱۷پژوهشنامه فارسی ادب و زبان )گوهر گویا(  سال پنجم، شماره اول، پیاپی 

https://jpll.ui.ac.ir/article_16331_b913124121464ecd44f5f8699b1b73fc.pdf


 ۲۶شماره                                                                                                                                                     آرمان

 

100 

 

 

 جهاندیدگان را بر خویش خواند   چوبشنید بهرام لشکر براند 

 بود  3که درزخم چون آتش میغ  بود  2یکی هندوی تیغ  1سلیحش 

نقش تاریخساز و سرنوشت عبرت انگیز بهرام چوبینه مورد توجه و بررسی برخی از ایرانشناسان غربی نیز بوده است 

  4از جمله آرتور کریستنِسِن دانمارکی. 

  بازیابی تاج و تخت

، کاخی که پس از پیروزی اعراب مسلمان  تاجگذاری نمود  تیسفونبا شکوه  میلادی    ۵۹۱برای بار دوم در سال  سرو  خ

 (.  ۴بر ساسانیان غارت و ویران شد و خرابه های آن اکنون در نزدیکی بغداد دیده می شوند )شکل 

  
   5  (راستفروپاشی دیواره سمت راست چند سال بعد )؛ (چپ) ۱۹۴۰سال  مربوط به : عکس هوایی ۴شکل 

( در نهایت قدرت و صلابت بر امپراتوری میلادی  ۶۲۸  سال  تاخواسته بود که او سی هفت سال دیگر )  سرنوشت چنین

 پهناور ساسانی فرمانفرمایی نماید، اما فرجامی پُر از خفت و خواری داشته باشد. 

به شکران  فرماندهان و سپاهیانش گشتند    ۀخسرو  نصیب  ها  بعدها در جنگ  پیروزی هایی که  و  تاجگذاری دوباره 

هر یک    اوهای    سکهچندین بار سکه زد که بیشتر آنها هنوز موجودند و در موزه های جهان نگاهداری می شوند.  

 
1

 سلیحش: جنگ افزار او   

2

 هندوی تیغ: شمشیر هندی  

3

 آتش میغ: برق ساطع از ابر   

4

 .  ۱۳۸۳نوشته آرتور کریستن سن، ترجمه منیژه احدزادگان آهنی، تهران، طهوری،  "داستان بهرام چوبین" 

5

 https://madainproject.com/taq_kasra#gallery-5 

https://madainproject.com/taq_kasra#gallery-5
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اش سلطنت    نخست  های  های سال  سکهکه تشخیص آنها را آسان می سازد. منباب مثال،    دنباش  می  یشکل  دارای

و    گرفتهمتحدالمرکز قرار  ه  با این تفاوت که خسرو در میان دو دایر  دارندهرمز چهارم  پدرش  های    سکهشباهت با  

دیده    ۵یک نمونه از این سکه ها در شکل  های ماه تزئین شده است.    هلال   ها به صورتخارجی پشت سکه    هحاشی

و روی دیگر آن چهره ایزدبانو بر سر،  با تاج شاهنشاهی    خسروپرویز رانیمرخ    ،زرینمی شود. یک روی این سکه  

 را نشان می دهد. هیتا ناآ

 
  1( راست)ایزدبانو آناهیتا (، چپ ) پرویزخسروطلای ساسانی،  دِنار: ۵شکل 

بود و همواره    بلند و ارجمندجایگاهی  دارای  باستان  نزد ایرانیان  های جهان،  نگهبان آب  و  نماد خرمی  ایزدبانو آناهیتا،  

: آهیتهآلایش است )  پاک و بینقش می شد. نام او در لغت به معنای   شکوهمند  واندام    خوش   و  زیبابه صورت زنی 

از اهورامزدا )دانای بزرگ و آفریدگار جهان    خود را؛ اَ: بی، بدون(. خسرو بعدها تاج ستِانی  ناپاک،  پلید  ،چرکین

 برای آیندگان به نمایش و یادگار گذاشت.  کرمانشاه  "طاق بُستان"در سنگ نگاره ای در هستی( و آناهیتا 

بُستان به  طاق  کُ  که  معنای  ردی  زبان  به  سنگ"کرمانشاهی  از  سنگی"یا    "طاقی  است گردشگاهاست،    "طاق  ی 

و  طبیعی  ای یاچه در وزیبا به نام سراب  یچشمه سارکه شمال شرقی کرمانشاه پنج کیلومتری با صفا در شکوهمند و 

 .  (۶می بخشند )شکل  به آن دو چندان یساله طراوت هفتصددرخت چنار یک 

 
1

 https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Gold_coin_of_Khosrow_II_with_Anahita_on_reverse.jpg 
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  1طاق بُستان در نزدیکی کرمانشاه گردشگاه: ۶شکل 

طاق بُستان  کوه ستبر نیز برخوردار است زیرا دامنهفرهنگی و تاریخی والایی های ارزش از این گذشته، این مکان از 

سنگی ترین و زیباترین آثار    دیرینهدارد که از  در بر  ها    نوشتهها و سنگ    نگاره سنگ  سنگ تراشه ها،  ای از    مجموعه 

 راست به چپ:    عبارتند ازکه    استسه بخش  دارای  این مجموعه    2. دنساسانیان می باشدرخشان  به جای مانده از دوران  

 ( میلادی ۳۸۳ تا ۳۷۹ )دوران پادشاهی: "نکوکار"به  معروف ساسانی کتیبه تاجگذاری اردشیر دوم  •

کوچک   • و  طاق  شده  حجاری  پیکرهای  دوم   برجستهبا  شاپور  ساسانی    شاپور  یا  کبیر  شاپور  به  مشهور 

  ۳۸۸تا    ۳۸۳  دوران پادشاهی:)و شاپور سوم ساسانی    (میلادی  ۳۷۹تا    ۳۰۹  دوران پادشاهی:)   "ذوالاکتاف"

 میلادی( 

 می باشد. پرویز پادشاهی خسرو دوران مربوط به که اق بزرگ ط •

 
1

 https://www.wikiwand.com/en/Taq-e_Bostan 

2

در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. برای آگاهی   ۱۷۲  با شماره  ۱۳۱۰دی ماه سال    ۱۵بستان در تاریخ  طاق  مجموعه   

 بیشتر درباره زمان بنای این مجموعه نگاه کنید به مقاله زیر:  

Friedrich Wachtsmuth: „Zur Datierung des Taq-i-Bustan und der Pariser Silberschale“, Zeitschrift 

der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Vol. 99 (n.F. 24), No. 2 (1945-1950), pp. 212-224.  

https://www.wikiwand.com/en/Taq-e_Bostan
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چند کنگره، دو فرشته بالدار با سینه های برجسته و پیراهن های پر از نقش و نگار تراشیده سوای  طاق بزرگ  در فراز  

بسیاری مهارت  این طاق را فراگرفته اند که با  گرداگرد    دیگری نیز  آرایش ها و نقوش بسیار ظریف(.  ۷شده اند )شکل  

  1. کنده کاری شده اند

 

 (.۸شده اند )شکل حجاری  صحنه دو   (متر  ۷ متر و عمق ۱۲ متر، ارتفاع ۸: عرضبزرگ )به طاق در داخل  : فرشته بالدار برفراز طاق بزرگ ۷شکل 

 
1

 برای آگاهی بیشتر درباره بازشناسی پیکرهای پادشاهان و دیگر سنگ تراشه های طاق بستان رجوع کنید به کتاب زیر:  

o Katsumi Tanabe: “The Identification of the King of Kings in the upper register of the Larger 

Grotte, Taq-i Bustan”, Marshak Festschrift, Ēran ud Anērān, Compareti, Raffetta, Scarcia 

(Editors), Venice, 2006.  
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   1از اهورامزدا )راست( و آناهیتا )چپ( )بالا( تاج سِتانی خسرو : طاق بزرگ  ۸شکل 

برای همیشه برای آیندگان به فرمانروایی خود را    تراشه ها جلال و شکوهین سنگ  ابا    همی خواستگویا خسروپرویز  

به او نمایش می دهد که تاج شاهنشاهی را    را در میان اهورامزدا و آناهیتاپرویز  خسرونمایش بگذارد: صحنه بالایی  

آسیب های  زمانه و بعدها هم اعراب مسلمان  گرچه  او را در میدان رزم مجسم می نماید.    پایینیاهدا می کنند و صحنه  

در د. در آنها مشاهده کر را جالبی اما هنوز می توان جزئیاتی  ،وارد آورده اند های بی همتاسنگ نگاره این گرانی به 

با    پرویزخسروصحنه بالایی   گوی ها  بر سر دارد که بر فراز آن دو بال عقاب و در میان آن هلالتاج کنگره داری 

حمایلی جواهر   و در حالی کهروی شانه ریخته نقش شده  پرپشت و  با موهای  و  بزرگی دیده می شوند. او تمام رخ  

دست چپ را اندام او بسته شده،  سکویی ایستاده است. کمربندی مزین به جواهرات در میانه   نشان بر تن دارد روی

 تمام رخ  ایبا چهره  اهورامزدا که  دست راست را به سوی اهورامزدا دراز نموده است.    و  روی دسته شمشیر قرار داده

ایزدبانو    پرویزاعطا می کند. در سمت چپ خسرو  خسروپرویزبا دست راست حلقه نوار داری را به  ،  نقش شده است 

روی سکویی ایستاده و حلقه نوار داری را با دست راست به  بر سر دیده می شود که  با تاجی  تمام چهره و  آناهیتا  

نیز مانند اهورامزدا پوشاکتقدیم می کند خسرو او  بر دوش دارد که حاشیه های آن   ی.  بلند و بی آستین  گشاد و 

 
1

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Knight-Iran.JPG 
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که به   را نشان می دهد جنگجویی سوار بر اسب  نقش برجسته ای از  ۸شکل    پایینیصحنه    مروارید دوزی شده اند.

با زرهی و  است  ده  یپوشان  چشمانبجز  را    اوچهره  بر سر دارد که  کلاه خودی  او    احتمال بسیار خسروپرویز می باشد.

که   بر پشت اسبی نشسته است  تیردانیو  در دست دیگر  ای شکل  دایره و سپری  دست  یک  در  بلند  نیزه ای    ،بر تن

)سیاه چون شب، سیه فام(    "شبدیز". این اسب می باید  دار پوشیده شده اند   منگولهزره های  با  آن  و کپل    سینه  چهره و

 اسب محبوب و مشهور خسرو باشد که به گفته نظامی گردباد هم به تیزپایی او نبوده: 

   ک نیابد بادگردیکزو در تَ  برآخور بسته دارد ره نوردی 

 (.  ۹تنه خسروپرویز دیده می شود )شکل افزون بر این، سرستونی نیز در طاق بستان پیدا شده است که روی آن نیم 

 آرامش پیش از توفان 

در ده و یازده سال نخست، دورانی بود توأم با آرامشی نسبی از نقطه نظر سیاسی و نظامی.   پرویزخسرودوران پادشاهی  

پدرش را از تخت به زیرکشیده و که  و بَندویه، بود    گُستَهم از سوی دایی های خود،  پادشاه جوان    تنها دل نگرانی  

کور و نابود کرده و او را به جایش بر سریر قدرت نشانده بودند. او هراس از آن داشت که آن دو همان بلا را نیز بر  

را بر عهده داشت، به بهانه او  )سرخزانه داری(    1ی رنجوَرگَسَ سر او درآورند. از اینرو چندی بعد بنَدویه را که سمت  

تا او را نیز   فراخواندبه دربار  بود،  کشور  که مرزبان نواحی شرقی  را هم    گُستَهمکشتن پدر و نافرمانی به قتل رسانید و  

پناه برد و   2دیلم   سرزمین  ه درآگاه شده بود، به یاران بهرام چوبینخود  از سرنوشت برادر  که    گُستَهمنابود سازد. لیکن  

  و گویا این کار به دست همسرش   توطئه خسرو کشته شد. سرانجام او هم به  گُردیه، خواهر بهرام، را به همسری گرفت 

 .  به ازدواج خسرو درآمدصورت گرفت زیرا این زن چندی بعد ردیه گُ

 
1

گرچه "گَنجوَر" )گنج بان، انباردار، خازن( تلفظ درست این واژه است، لیکن از دیر زمان به صورت "گَنجُور" نیز تلفظ  

 می شده: 

 همه گنج دارند گنجور کیست )فردوسی توسی(   همه کدخدایند مزدور کیست 
 چو پیش گنج بادآورد گنجور )سوزنی سمرقندی(    به خدمت پیش تخت شاه شاپور 
 زمین از بار گوهر گشت رنجور )نظامی گنجوی(    کلید و نسخه پیش آورد گنجور 

2

در برخی از دوره های تاریخی با مخالفان آنها همراهی می   بودند، اما ساسانی ازمتحدان پادشاهان همواره دیلممردمان   

کردند از جمله در این زمان که به پشتیبانی از بهرام چوبینه برخاستند و نقش حساسی در فروپاشی دولت ساسانی بازی کردند.  
 نگاه کنید به دو مقاله زیر:  

 محلی پناهی، پژوهشنامه تاریخ های عباس  کهنسال و ساسانی" نوشته حسن دولت با دیلم و گیل اقوام تقابلات و "تعاملات

 .  ۲۱۰، تا ۱۹۵، صفحات ۱۳۹۸ زمستان و پاییز ،۱۵پیاپی  اول، شماره هشتم، ایران، سال

ایران،   محلی پژوهشنامه تاریخ های   ،مهرابی  طهمورث ایمانپور و ساسانی" نوشته محمدتقی دولت فروپاشی در دیلمیان "نقش
 .  ۲۶تا  ۱۶، صفحات ۱۳۹۴ ،سال۷ پیاپی اول، چهارم، شماره سال
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   1: نیم تنه سنگ تراشیده شده خسروپرویز در طاق بستان۹شکل 

، روزگار به کام شاه جوان بود و او فارغ از  میلادی ۶۰۲در سال   از آن پس تا آغاز نخستین جنگ خسرو با رُم شرقی

 بیزانسیو  اشراف زاده  همسر مسیحی و    ،مریمهر دغدغه ای با آسودگی روزگار را به خوشی می گذرانید. او سوای  

شیرین عشق می ورزید که به گفته نظامی شاهدُختی بود  خواهر بهرام چوبینه، همچنان مانند گذشته به   ،گُردیهو  اش،

شده بود که شیرین در چشمه ساری سرسبز و خرم در نزدیکی آغاز  و زمانی    در جوانی  آن دورابطه  از ارمنستان.  

زادگاه خود شناوری و تن شویی می کرد، غافل از این که خسرو از قضا همان روز و همان جا برای رفع خستگی و 

کوفتگی به استراحت پرداخته بود و خواسته و ناخواسته او را نظاره می کرد. نظامی در وصف زیبایی شیرین سروده 

 :  است

   چشمی چو آبِ زندگانی سیه  افروزی چو مهتابِ جوانی شب 

  صدف را آبِ دندان داده از دور  های چون نور به مرواریدِ دندان

  ریز آن پستان گلِ بُستان درم بر  نارِ نوخیز دو پستانْ چون دو سیمین 

چنان شیفته و دلباخته و از خود بیخود شده بود که به گفته فردوسی، دیگر  خسرو از دین آن دختر زیبا و نیمه لخت  

   :پسندید را نمیایران بزرگان و شاهان  ی ازدختر هیچ اوجز 

 
1

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Taq-

e_Bostan#/media/File:Capital_of_Khusrau_II.jpg 
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 پسندش نبودی جز او در جهان    ز خوبان و از دختران شهان

صحنه دیدار آغازین خسرو و شیرین از دیرباز الهام بخش بسیاری از هنرمندان نقاش در خلق آثار هنری بوده است.  

دیده می شود، در نیمه دوم قرن هیجدهم توسط هنرمند ناشناسی نقش شد و اکنون   ۱۰یک نمونه از آن که در شکل  

 در موزه بروکلین شهر نیویورک نگاهداری می شود. 

 
  1: خسرو در حال نظاره شیرین نیمه لخت ۰۱شکل 

قطع پناه برده بود،  م شرقی  رُکوتاهی که خسرو به  تنها برای مدت  شیرین نیز به خسرو دل بست و رابطه عاشقانه آن دو  

اَریکه  خسرو    و همین که   شد و آن ماجرا    سرگرفتبا شیرین از  رابطه عاشقانه خود را  بار دیگر    نشست،قدرت  بر 

ه او نمایاند و  بر سر راه بشیرین خود را    می رفت،  شکار  و جبروت شاهانه به  با جلال  خسرو  روزی  بدینگونه بود که  

   بزودی به همسری اش برگزید.و را بار دیگر چنان مسحور نمود که خسر اوخود  هی خیره کنندیبا زیبا

 زیادی شد:  فرزندان از سه همسر رسمی خود، مریم و گُردیه و شیرین، دارای خسرو 

که هر یک برای چندی بر تخت   ختخت و آزرمیدُپوراندُو دو دختر به نام های    شیرویهیک پسر به نام  از مریم  

، اولین و دومین پادشاهان زن در سلسله ساسانی بودند، مورد ختخت و آزرمیدُپوراندُپادشاهی نشست. از آنجا که  

 
1

 https://en.wikipedia.org/wiki/Shirin 
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از جمله   اند،  قرار گرفته  تاریخنگاران  از  برخی  لهستانی که در سال  توجه خاص  نویسنده  نام    ۱۸۹۸یک  به  کتابی 

به زبان آلمانی نوشت   1" دختران خسرو یا صلیب مقدس در دست آتش پرستان، داستانی تاریخی از دوران ساسانیان"

مانده از    یجاه  ب  تکه چوب های  "صلیب راستین "صلیب مقدس یا  منظور از  و در شهر ویتِنگا لهستان منتشر نمود )

مریم پایان زندگی خوشی نداشت، بلکه به گفته فردوسی به  به آن مصلوب شده بود(.  مسیح   عیسی که   بودندصلیبی  

مسموم و کشته شد و شیرین این راز را برای همیشه در بسیار به او می ورزید با زهر  حسد  که رشک و  شیرین  دست  

 دل خود پنهان نگاه داشت: 

 همیشه ز رشکش دو رخساره زرد   بود شیرین بدرد   ز مریم همی

 خت قیصرنژاد  شد آن نامور دُ   به فرجام شیرین ورا زهر داد 

 که او داشت آن راز تنها و بس   کس  د هیچبُازان چاره آگه نَ

  شبستان زرین به شیرین سپرد  چو سالی برآمد که مریم بمرد 

پُر   ی در دوران  ،از کشته شدن پدرشاین پسر نیز پس  که او را جوانشیر نام نهادند.    ن گذاشتجهاپا به  ردیه پسری  گُ  از

 روشن نیست.  ردیه . چگونگی مرگ گُهرج و مرج مدت کوتاهی سلطنت کرداز آشوب و 

گزارش شده است که .  به وجود آمدند مردانشاه، نستور، فرود و فرخزادخسرو    شهریار،پسرانی چند نام های  از شیرین  

شد، اما یک پزشک مسیحی به نام گابریل که رئیس پزشکان دربار خسروپرویز بود، موفق به   در آغاز باردار نمی   او

به دنیا آورد. از آن پس گابریل جایگاهی والاتر از گذشته نزد را درمان او شد و در نتیجه شیرین توانست چند فرزند 

عیسی(   ناسوتی و لاهوتیبه سرشت دوگانه    مندیسطوری )باورخسروپرویز پیدا کرد. او که در ابتدا از هواداران فرقه نَ

( پیوست و شیرین نیز  به سرشتی یگانهعیسی  آدمی و الهی  دو سرشت  عجین شدن  به    مندیبود، به فرقه یعقوبی )باور

رویز  پ ربار خسروددر  این فرقه از نفوذ قابل توجهی    پرداخت. این گونه بود کهاین فرقه    یت ازتبعبه  به پیروی از گابریل  

شیرین هم سرانجام خوشی نداشت و به مرگ طبیعی جان نسپرد، بلکه پس از کشته شدن همسرش با   .2برخوردار شد 

 دشنه ای جگر خود را پاره کرد تا در دنیای جاوید هم در کنار او باشد.  

 
1

 F. Kamaryt: „Die Tochter Chosroes, oder das heilige Kreuz unter den Feueranbetern. Eine 
historische Erzählung aus der Zeit der Sassaniden“ 1898, Wittingau.  

2

 برای آگاهی بیشتر درباره نقش و نفوذ مسیحیات در دوران ساسانی نگاه کنید به مقاله:  

"نقش مسیحیت در سیاست ایران و بیزانس. نسطوریت یا مسیحیت ایرانی" نوشته احمد حاج بابائی، مجله دانشکده ادبیات و  
 .  ۸۳تا  ۶۷، صفحات ۱۳۷۵، ۲و    ۱، شماره ۳۴علوم انسانی دانشگاه تهران، سال  
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می  در شکارگاه های خود  افزون بر عیش و عشرت، اوقات زیادی را نیز به شکار    پرویزخسرودر این سال ها بود که  

 فردوسی شمار همراهان خسرو را به هنگام شکار چنین توصیف می کند:  گذرانید. 

  و شاهین کار 2رغ و چَ 1هم از واشه   دی پانصد بازدار پس اندر بُ 

   یوزدارپس بازداران با   ن پس برفتند سیصد سوار آ از

آلات موسیقی    دیگرچنگ و  و خوانندگان( نیز در حال نواختن  نوازندگان  رامشگران و خنیاگران )گروهی از    همچنین

 پادشاه را در هنگام شکار همراهی می کردند:  

   همه ساخته رود روز شکار  پس اندر ز رامشگران دوهزار 

به شمار می رفت تا   پادشاهان  های زمهمترین سرگرمی ساسانیان یک ادوره  شکار در  در اینجا باید یادآور شد که  

 حیوانات )شکارگر "یرگان جنخ"لقب (، میلادی ۳۰۲تا  ۲۹۳از دوران پادشاهی رسی ساسانی )آنجا که منباب مثال نِ

دوران و بهرام ساسانی )گرفت )نظامی: چو بر نخجیرگان تدبیر کردی/بسی چون زهره را نخجیر کردی(  وحشی(  

شکارش نباشد جز  :  شهرت یافت )فردوسی)شکارگر گورخر(    "گور بهرام  "به  (،  میلادی ۴۳۸تا   ۴۰۰از  پادشاهی  

  3. (گور ازیراش خوانند بهرام /از شیر و گور 

شترمرغ، غزال، گورخر، طاووس، حیوانات گوناگونی مانند  ،بود پرویزخسروبخشی از کاخ بزرگی که شکارگاه در 

کاخ تیسفون   حیوانات زمانی تزیین بخش دیواره هایاین  هایی از    ی نقشنگاهداری می شدند.  تذرو و شیر و پلنگ  

در طاق بُستان صحنه هایی از شکارگاه های خسروپرویز    طاق بزرگبوده اند. روی دیوار های سمت راست و چپ  

حجاری های این سنگ نشان می دهند.  را  گراز  آهو و  شکار  که او را در حال  (  ۱۲و    ۱۱دیده می شوند )شکل های  

 ی شاهکار،  جزئیات زیبابراستی می توان هر یک از آنها را به خاطر  و    ندهستنگاره ها از نظر دقت و ظرافت فوق العاده  

و پادشاه    گرداگرد  یسربازان ها  فیل  و  گرازها  صحنه ها سوای آهوان و  این  در هنر حجاری و پیکرتراشی دانست. در  

 فراگرفته اند.   شهمراهان

 
1

 پرنده ای مانند اما کوچکتر از باز  

2

 ای شکاری شبیه به باز  پرنده 

3

شمار زیادی از سکه های دوران ساسانی در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری می شوند که روی آنها شاهان ساسانی  

 در حال شکار نقش شده اند. نگاه کنید به  

Prudence O. Harper and Peter Meyers: “Silver Vessels of the Sasanian Period, Volumer one: Royal 
Imagery”, The Metropolitan Museum of Art, New York, 1981.  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4%DB%B0%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4%DB%B3%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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   نقش برجسته شکار گوزن بخشی از ، طاق بُستان : ۱۱شکل 

  شاهنقش برجسته  را نمایان می سازد،    شکارگاه گوزن  یمتر  ۶در  متر    ۴که فقط بخشی از سنگ نگاره    ۱۱در شکل  

روی سر  را  زنی چتری  و پشت او    شمشیری مرصع بر کمر و کمانی بر گردن سوار بر اسب استبا    دیده می شود که

در دو ردیف اول و قرار دارند که    ردیفدر سه  هنرمندی  ، زنان  نگاهداشته است. در پشت شاه و زن چتر در دستاو  

ی  ها   زن نی دوتایی می نوازد.    ی شبیه بهساز  ی از زنان در ردیف اولیک.  می باشند  نواختن آلات موسیقیمشغول  سوم  

اند. در قسمت بالا و چپ این سنگ نگاره رامشگران و  به حالت احترام ایستاده  ردیف دوم چنین به نظر می رسد که  

شاه سوار بر اسب و در حال  میانی آن  در بخش  می باشند.  در حال نواختن چنگ  نشسته  ایستاده و  خنیاگران زن و مرد  

ها را به گوزن (  ردیف عمودی  ۵فیل در    ۱۲ی که در اینجا دیده نمی شوند و  هاست. فیلبانان  گوزن و شکار  تعقیب  

به های شکار شده را    گوزن در اینجا دیده نمی شوند(    هم)که آنها    بانکنند. چند شتر   شکارگاه هدایت می  درون 

 .  کنند حمل میخارج از شکارگاه 

شکارگاهی را در را نشان می دهد،    گُرازشکارگاه    یمتر  ۶در  متر    ۴سنگ نگاره  نیز که فقط بخشی از    ۱۲در شکل  

 دیده می شود.  نزدیکی باتلاقی 
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  1شکار گرُاز  ، بخشی از نقش برجسته طاق بُستان : ۲۱شکل 

قایقی با تیر و کمانی در دست در  او را فراگرفته،    ای دور سر  هالهکه    پرویزخسرودر سمت چپ این سنگ نگاره  

ی خدمتکاردیگر  نفر  نان هستند و  پاروز   از آنان  نفرنیز در قایق نشسته اند که دو  چهار نفر دیگر    ایستاده است. غیر از او

افقی می باشد. گُرازها توسط فیلبانانی   چنگیک    نوازنده پنجمی  نفر  که  رسد    نظر می  به چنین    است در حال پذیرایی.

رانده می شوند. در قسمت میانی این سنگ نگاره   نیزارها  میان به  برای شکار    ها  از باتلاق )که در اینجا دیده نمی شوند(  

در نزدیکی  کند.    رازی که به سمت او در حال فرار هستند تیراندازی میبه طرف دو گُایستاده و  داخل قایق  شاه در  

دیده می شود که در آن یک پاروزن در حال راندن قایق است و چهار زن دیگر نوازنده و مشغول   ی زورققایق شاه  

ترین آلت موسیقی آن   محبوبیکی از  رسد که چنگ،    نظر می چنین به  ومی باشند    عمودیهای    چنگنواختن  

   است. بودهپادشاه 

سوای صحنه های شکار طاق بُستان، آثار هنری دیگری هم کشف شده اند که روی آنها خسروپرویز در حال شکار 

نگهداری می    2در کابینه مدال های پاریس   ( که۳۱نقره طلاکاری شده )شکل  بشقاب  نقش شده است، ازجمله یک  

   است. رازگُ و  گوزنشکار  مشعول شود. در اینحا خسروپرویز

 
1

 Henry George Farmer: „Musikgeschichte in Bildern“, VEB Deutscher Verlag für Musik Leipzig, 

1966, S. 16.  

2

 Cabinet des Medailles, Paris  
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   1گُراز  : خسروپرویز در حال شکار گوزن و۳۱شکل 

 بیزانس    باگ آغاز جن

و بیزانس دوستانه و بر پایه اعتماد متقابل   ساسانی  بود، روابط بین دو دربارفرمانروای رُم شرقی  موریکیوس    زمانی کهتا  

اوضاع کاملاً   2و به قدرت رسیدن افسری به نام فوکاسمیلادی    ۶۰۲سال  بودند. لیکن با کشته شدن موریکیوس در  

ی خانمان برانداز و فاجعه  هاآغاز جنگ    جنگ را گرفتند. این  صلح    و دشمنی و جنگ جای دوستی و   دگرگون شد

 نابودیو  روند فروپاشی  نه تنها    به طول انجامیدند و  سال  ۲۶میلادی، یعنی نزدیک به    ۶۲۸تا    ۶۰۲آور بعدی بود که از  

امپراتوری شدید اقتصادی و نظامی    ضعف و تحلیل موجباب  را رقم زدند، بلکه  دوران شکوهمند ساسانی  همیشگی  

 بیزانس نیز فراهم آوردند.  

وجود درایت و کفایت با   رهبری سیاسی و نظامی کشورش را بر عهده داشت،به مدت بیست سال  که  موریکیوس  

 تبا مشکلاآن کشور    کافی موفق نشده بود اوضاع مالی و اقتصادی بیزانس را بهبودی بخشد به طوری که مردمان

لازم برای اداره کشور  تأمین وجوه  مالی دست به گریبان بودند. دولت نیز در اواخر دوران فرمانروایی او قادر به  بزرگ  

می داد و این خود یکی نظامی را کاهش  جیره هایحتی و انجام وظیفه در مقابل کارگزارانش نبود و خواه و ناخواه 

های    شورش در جریان همین  صورت گرفتند.    موریکیوسهایی بود که از سوی نظامیان علیه  شورشی  از علت های  

 
1

 Friedrich Sarre: „Die Kunst des alten Persien“, Berlin 1923. S. 107.  
2

 Phokas (602-610)  
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شش پسرش  و  و  او رهبری نمود و پس از کشتن ا  لیهافسران بود که فوکاس از فرصت استفاده کرده، طغیان مردم را ع

 خود را امپراتور بیزانس نامید.  

 جنگ با فوکاس 

نشناختحکومت  خسروپرویز   برسمیت  را  بهانه    فوکاس  به  علیه را  جنگ    ۶۰۲در سال    یکیوسمور   خونخواهیو 

 فتحمنجر به  گرچه این جنگ در آغاز همراه با پیروزی های پی درپی ایرانیان بود و    آغاز نمود.امپراتوری بیزانس  

 آمیز بود. فاجعه ، اما در پایان هم برای خسروپرویز و هم برای ایران و ایرانیان شد آنانبه دست  بیزانس  نیمی از قلمرو 

و فرَُخّان   زادگان  شاهین بهمندو تن از سرداران بزرگ ایرانزمین به نام های    یسپهسالارگران با  لشکری    پرویزخسرو

به میدان نبرد فرستاد و طولی نکشید که سپاهیان ایران جنگ با بیزانس  )شهروراز، شهرگُراز( برای    شَهرْبَرازمشهور به  

. آنها موفق شدند بزودی به دست آوردند    چشمگیریهای    پیروزی شاینده  این دو سپهسالار    در سایه درایت و لیاقت

محاصره  و قلعه نظامی آنرا پس از یک    "دارا"شهر مرزی  میلادی    ۶۰۵سال  در  و  ه  شد  (بین النهرین) وارد میانرودان

نظامی    انترین فرمانده  برجسته   و یکی از میانرودانبیزانسی  فرماندار  که در آن زمان    1نارسس سه ماهه تسخیر نمایند.  

ناخرسند بود. فوکاس    بسیار  "دارا"پر اهمیت  قلعه  از دست دادن    رُم شرقی به شمار می رفت، از این پیروزی ایرانیان و

مورد  خسروپرویزبا را  انعقاد پیمان صلحی به اتفاق شرایط  بیاید تا لکُنْسْتانْتینوپُاز او خواست به   اوپیامی به با ازسالی 

ی و اعدام و یا به روایتی سوزاندن او را صادر دستگیر  به پایتخت دستورنارسس  بحث قرار دهند. اما به مجرد ورود  

که به خاطر رفتارهای ستمگرانه او را  بیزانس    سپاه  انسردار یکی از نامدارترین  فوکاس با  نمود. این رفتار ناجوانمردانه  

 ساخت. بیش از پیش منفور و ناشایست دیگرش مورد نفرت مردم بود 

 ندبه زودی توانستآنها را فتح کردند و    استحکاماتدیگر رُم شرقی و    شهر  سپاهیان خسرو پس از فتح میانرودان چندین

و مصر را تصرف    امروزیفلسطین    سوریه و مناطق   وهمچنین   )ترکیه کنونی(  سرزمین های ارمنستان و آسیای صغیر

خسروپرویز  "د. بی جهت نیست که نویسنده کتاب  ن خت امپراتوری رمُ شرقی پیشروی نمایتپای  لنموده و تا کُنْسْتانْتینوپُ

: »کم مانده بود که خسروپرویز در سده هفتم میلادی تمامی نوشت در آغاز کتاب خود    "او نترسید  :شاهنشاه ساسانی 

   2امپراتوری رُم را تصرف کند.« 

 
1

 Narses  

2  Keenan Baca-Winters: “He Did Not Fear: Xusro Parviz, King of Kings of the Sasanian Empire”,  
Gorgias Press LLC, 2018.  

 این کتاب به تازگی به فارسی ترجمه شده است. نگاه کنید به:  

   ۱۴۰۲وینتر، ترجمه محمد ملکی، ناشر شفیعی، -ترسید(" نوشته کینن بیکا"خسرو پرویز: شاهنشاه ساسانی )او نمی 
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اوضاع را نداشت و فتوحات پی در پی ایرانیان    پرویزخسروپیشرفت های سریع سپاهیان    قدرت جلوگیری ازفوکاس  

بسیار ضعیفی از خود در برابر  کارکرد    یبیزانسکردند. یکی از دلایلی که جنگجویان  قرین هرج و مرج  شرقی را  م  رُ

افزون    .کردند  کمکی لازم را دریافت نمیهای  رزمی و نیروی    آلاتاسلحه و    می دادند این بود کهسپاه ساسانی نشان  

  امور   اداره  سفاک و بی لیاقت قرار گرفته بود،فوکاس  که در رأس آنها شخص  عنصری    نالایق و سست بر این، افراد  

فوکاس به جای این که در فکر سرنوشت مملکتش باشد مدام در این اندیشه بود که چگونه .  داشتنددست    در  را

سرکوب نماید. از اینرو  وحشیانه  کرده و  ردیابی  بودند  درصدد توطئه علیه او  مخالفانش و یا اشخاصی که به زعم او  

سرانجام در سال   نیست که  از    ۶۱۰جای شگفتی  یکی  امپرا  انافسرمیلادی  رُتگارد  آفریقاوری  نام   م شرقی در  به 

 ل شد و پس از کشته شدن فوکاس خود را امپراتور بیزانس خواند.  کُنْسْتانْتینوپُ همراه سپاهیان خود روانه  1لیوس راکْهِ

  لیوسراکْهِجنگ با 

مشهور است، بلافاصله پس از نشستن به تخت امپراتوری بیزانس    "لهرَِقْ"که در ادبیات تاریخی ایران به  لیوس  راکْهِ

پرویز از پذیرفتن آن پیشنهاد خودداری کرد زیرا هوا و هوس داد، ولی خسرو  پرویزپیشنهاد قرارداد صلح به خسرو

پیشروی  میلادی به    ۶۱۱در سال    شهَرْبَرازرا در سر می پروراند. در عوض، سردار او  م شرقی  وری رُ تل امپراامکتسخیر  

( و پس از کنونی ترکیه  در جنوبهای خود ادامه داد، رود فُرات را پشت سرگذاشت، نخست شهر باستانی انطاکیه )

میلادی   ۶۱۳)پایتخت کنونی کشور سوریه( را به تصرف درآورد. این پیروزی ها در سال    دَمِشقآن شهر بزرگ و آباد  

برای را    دیگرهای زمینی به مناطق    راهکه    های پی در پی سپاهیان بیزانس در این نبردها  شکستنصیب ایرانیان شدند.  

برای سردمداران امپراتوری رُم شرقی به دنبال داشتند. سنگینی  و روانی  روحی    باتضرند،  گشود  میسپاهیان ایران  

این که خود  لیوس  راکْهِ کاردان  با  ایرانی فرماندهی  سپاهیان  تیز  و  تند  پیشروی  از  شد  نمی  موفق  بود،  تجربه  با  و 

اقتصاد ضعیف و ورشکسته   : از یکسوبود  روبرو  یفراوانو    پیچیدهو مسائل  با مشکلات    جلوگیری نماید، زیرا کشورش

او اوضاع آن سرزمین را آشفته و کار را بر او و همدستانش دشوار کرده بودند. لیکن  طاعون  و از سوی دیگر بیماری  

را سروسامان بخشد  گسیخته امپراتوری    هم   زاستوار نهایت کوشش خود را انجام می داد تا ساختار اراسخ و  اراده ای  با  

 کشور تا حد امکان تقویت نماید. قوای نظامی و 

 لیم  فتح اورشَ

در سال (  المُقدَّسبَیْت )لیم  شَمحاصره و فتح اوربه دست آوردند،    پرویزخسرو  ی که لشکریاندیگرچشمگیر    موفقیت

قرآن نیز آمده   "سورۀ الروم " لیم به دست ایرانیان در  اورشَفتح  شکست خوردن مسیحیان و  )ماجرای    میلادی بود   ۶۱۴

 
1

 Heraclius (610-641)  
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کلیسای مقبره   دریادگاردان  در صندوقچه  را که    "صلیب راستین "باقیمانده های  است(. در آن سال بود که ایرانیان  

ساسانیان   غلبهبه عنوان نماد  ، پیروزمندانه  لیم نگهداری می شداورشَ در  (آرامگاه مسیحمحل به باور مسیحیان )مقدس 

مسیحی خود مریم، فرمان به درخواست همسر    پرویزخسرو گفته شده است که    .ندبه غنیمت به تیسفون بردبر مسیحیان  

قرار داشت جنب کاخ شاهی  که  ی  ئبه کلیسا  شدهدر همان جعبه مهر و موم  را    "راستینصلیب  "باقیمانده های  داد تا  

ان  یمسیحاو  سرزمین  اما می دانست    ، بودباورمند  زرتشتی  یک    خسروپرویزکنند. در اینجا باید یادآور شد که  منتقل  

 - احترام می  آنانمذهبی  باورهای  از آنان از جمله وظایف اوست. از اینرو به  حمایت  بسیاری را در پناه خود گرفته و  

جاثلیق یا   وکه  گرفته بودعهده  بردر شرق سوریه  را    یریاست شورای مذهبی مسیحیانحتی    ۶۰۵در سال  گذاشت و  

نه تنها به  اجازه داده بود تا    ،شیریندو همسر مسیحی خود، مریم و  او به  را انتخاب می کرد.  رهبر مسیحیان در ایران  

در تضاد آشکار با   ، رفتاری کهدنرا نیز در دربار بخوان  دینی خودسرودهای  پای بند باشند، بلکه    مذهبی خودآیین  

و خشم موبدان متعصب را که از جمله پرنفوذترین اقشار در کشور به شمار می    بودزردشتی  رف ایرانیان  آیین و عُ

که خسروپرویز گرایش به مسیحیت پیدا رفتند، بر می انگیخت. جای شگفتی نیست که آنان در خفا ادعا می کردند  

در پایبندی همسر او مریم به باورهای مذهبی خود، همین   1تا او را نزد مردم بدنام نمایند.   کرده و به آن دین گرویده

و   یهوشمند )موریکیوس( نوشت، از یکسو    "قیصر روم"بس که خسروپرویز در نامه ای که به روایت فردوسی به  

از که دیگر    کوشا استو باورهای مذهبی آن چنان  در راه دین مسیح  دانایی او را ستود و از سوی دیگر گله کرد که  

 :  داردنحرف شنوی او 

  چنان دان که او تازه کرد افسرت  سخنها که پرسیدم از دخترت 

   های ما کم نیوشد همی سخن   دین مسیحا بکوشد همی  به

بین سال های    2ولو گادیئی از اهالی فلورانس به نام آنیُارا یک نقاش ایتالی  "صلیب راستین" به غنیمت بردن    ماجرای

نقش   4فلورانس سانتا کروچه  کلیسای بزرگ  و در  لچند تابدر    3" افسانه صلیب راستین"تحت عنوان    ۱۳۹۳و    ۱۳۸۵

از اورشلَیم به تیسفون را دارد.   "صلیب راستین"دیده می شود، حکایت از بردن    ۱۴نمود. یکی از آنها که در شکل  

 
 در این باره نگاه کنید به مقاله:   1

"بررسی مذهب خسرو پرویز و علل گرایش وی به مسیحیت"، نوشته علی مختاری، فصلنامه علمی پژوهشنامه تاریخ، سال 
 .  ۳۹تا  ۲۷، صفحات ۶۳، شماره۱۴۰۰شانزدهم، تابستان 

2

 Agnolo Gaddi (1350-1396)  

3

 La leggenda della Vera Croce  

4

 La basilica di Santa Croce di Firenze  
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او  د برای  بزرگی، تختی  زیر رواق  تا در  بیربط گادی( خسروپرویز دستور می دهد  )البته در عالم خیالات  آنجا  ر 

را   آن  گرداگرد  که  آسمانی  برپاسازند  صداهای  اجرام  با  همراه  را  تخت  خاصی  ابزار  و  آلات  و  باشند  فراگرفته 

و برق به گردش درآورند. آنگاه خسرو در آن رواق بر تخت جلوس می کند و در حالی که  مانند رعد  وحشتناکی  

به (  نیروی غیبی)س  دُروح القُجانب پدر )خدا( و پسر )عیسی( و  به نمایندگی از  مقدس را در یک دست دارد  صلیب  

گادی این هذیانات را در سمت چپ پرستش کنند.    ی خودکه او را به عنوان خدا  می دهددستور    خود  ایرانیرعایای  

 تابلو نقاشی خود ترسیم کرده است.  

 
  1، نقاشی از گادی لیوسراکْهِ: ادعای خدایی کردن خسروپرویز و رؤیای ۴۱شکل 

 انسانی جاویدان در میان خدایان و خدایی بسیار توانا درخسروپرویز خود را »شاید هم به گوش او رسیده بوده که  

 ر فرشته میکائیل در خواب بشبی    دیده می شود،  ۴۱همانگونه که در بخش میانی شکل    2می خوانده«  میان آدمیان

 -را سوار بر اسب میرؤیا خود  در  ، و او  برود  خسروپرویزکه به جنگ    می کندو او را تشویق    شدهظاهر    لیوسراکْهِ

 ، سمت راست(. ۱۴بیند که شاه ایران را بر روی پُلی بر یک رودخانه شکست می دهد )شکل 

 
1

https://www.newliturgicalmovement.org/2019/09/the-legend-of-true-cross-by-agnolo-gaddi.html 

2

 .  ۳۲۰"ایران در زمان ساسانیان"، صفحه  
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شدید مسیحیان رُم شرقی را برانگیخت، و  از یکسو خشم  توسط ایرانیان  به تیسفون  "صلیب راستین "انتقال  بهر روی،  

که   یسویتیعاین مسیحیان از  آن زمان در ایران می زیستند.   که در  شد یاز سوی دیگر باعث شادمانی عیسوی مذهبان

 روح : خدا پدر، عیسی پسر و باوری  گانه   سه) تَثلیث  ارتباط با ایمان به  و در  پیروی نمی کردند  م شرقی رایج بود  در رُ

 " راستینصلیب  "از آنجا که از دست رفتن    .عیسی مسیح با آن اختلاف داشتندو مَلَکوتی   ذات ناسوتیو    (القُدُس

بود،   شرقی  رُم  مسیحیان  برای  بزرگی  خسرو  لیوسراکْهِسرشکستگی  به  ای  نخست   پرویزنامه  آن  در  و  نوشت 

به   او را ستود، سپس  او را   مندیخردآفرین گفت، آنگاه  او در کشورداری  های  توانایی  بزرگمنشی  و خردورزی 

سرانجام   و  نمود  تا  خواست  دراو  ستایش  در  را    "راستین صلیب  "کرد  او  قطعه چوبیحقیقت  که  به  نیست،  بیش 

دیگر ه است،  شتافت به سوی پروردگار عروج کرده و  که مسیح به آسمان    ، حالنوشت  در پاسخ  پرویزبازگرداند. خسرو

و موبدان    خواهند خندید او ، جهانیان بر دفرست ب پس قطعه چوب رااو این اگر ، و خوردنرا چرا غم یک قطعه چوب 

در شاهنامه هیچ گونه اشاره ای به  فردوسی گرچه    زردشتی نیز خیال خواهند کرد که او به دین مسیح گرویده است.

 ، ولی از قول خسروپرویز سروده:  استتوسط ایرانیان نکرده  "راستین صلیب " لیم و تصاحباورشَفتح 

   بخندد به ما بر همه مرز و بوم  چو چوبی فرستم به روم از ایران 

   شدم)اسُقفُ( کوبا گر از بهر مریم سُ شدم )مسیحی( به موبد نماید که ترسا 

باید یادآور شد که   اینجا  یاری   باکه  و فتح اورشَلیم  میلادی    ۶۱۴سال  نبرد  در  اهمیت واقعی پیروزی ساسانیان  در 

به آب های  ایرانیان  بیشتر به این خاطر بود که  صورت گرفت،    پیمانان یهودی نزدیک به بیست و شش هزار تن از هم

سال  به پیروزی های بیشتری نیز نایل شده و سرانجام در    پرویزلشکریان خسرواز آن پس  دریای مدیترانه دست یافتند.  

)گندم، جو و ات  لّغَهای  از منبع اصلی انباربدین سان بیزانس و پایتخت آن را  کردند و    را تصرفمصر  میلادی    ۶۱۸

این مدت قلمرو طی  در  و    ادامه یافتبه شانزده سال  نزدیک  بدین ترتیب پیروزی های ایرانیان  محروم ساختند.  برنج(  

  پرویزستوران سرداران و سپاهیان خسرو   اسبان و  یوتاز و لگدکوب  عرصه تاختدر تاریخ،  ای    سابقه   بی  گونهبیزانس به  

قاره آسیا و اروپا و آفریقا گسترش    در سهدامنه فرمانروایی اش  پادشاه ساسانی بود که    نخستینخسروپرویز  اکنون    .شد

 نشان می دهند. اوج خود  را درد، گستره فرمانروایی ساسانیان ن یده می شود ۱۵ای که در شکل نقشه یافته بود. دو 
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   2 1ر میلادی پس از فتح مص ۶۲۱ در سال گستره شاهنشاهی ساسانی : ۵۱شکل 

 

 شکست ایرانیان 

 
1

 https://simple.wikipedia.org/wiki/File:SassanidEmpirebiggerbymae.png 

2

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Sasanian_Empire_621_A.D.jpg 
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یا داردانِل امروزی    1با سپاهیان خود از بوغاز هِلسِ پُنتلیوس برای نخستین بار موفق شد که  میلادی هِراکْ  ۶۲۲در سال  

که اسکندر  )همان جایی    2)تنگه باریکی در شمال غربی ترکیه( بگذرد و در محلی در نزدیکی ارمنستان به نام ایسوس 

سردار   پیش از میلاد داریوش سوم پادشاه هخامنشی را شکست داده بود( به جنگ با شَهرْبَراز  ۳۳۳مقدونی در سال  

لیوس با یاری سلحشوران  میلادی( هِراکْ  ۶۲۳سال بعد )امپراتور بیزانس تمام شد.    ایرانی بپردازد. این نبرد با پیروزی

ری که ساکن نواحی شمال غربی ایران بودند، بسوی ایران لشکرکشی کرد. خسروپرویز با چهل هزار زَخَنژاد    ترک

لیوس شکست خورد.  جنگجو برای نبرد با او به آذربایجان شتافت ولی در کازاری که بین آن دو درگرفت از هِراکْ 

  بوده نامید و یادآور شد که او کسی   3ال دَجّْ لیوس خسروپرویز را برای نخستین ضدمسیح وپس از این پیروزی، هِراکْ

. او به خوبی می دانست که چنین لعنتی چه تأثیر هتوهین کرد  "صلیب راستین"و به    هکه عیسی مسیح را به سُخره گرفت

موجود انسان نمایی از آخرالزمان است   ،جّالدَیا  ضدمسیح    زیرا  ،خواهد گذاشتعمیقی بر اذهان مسیحیان متعصب  

تا  مسیحیان    .تا باطل را جانشین حق سازدکه پیش از بازگشت مسیح به عنوان مخالف و ضد قدرت او ظاهر می شود  

لیوس هِراکْند.  و به نتایج دلخواه خود رسیده بود، ضدمسیح نامیده  ندرا که از دید آنها شرور بود   یاشخاص  آن زمان

در اورشَلیم نسبت به مزار مقدس مسیح مرتکب شده    او اهانت هائی که    بهانهبه    نامیدن خسروپرویزضدمسیح  پس از  

مقدس   آتشکده  حُرمتی  آذرگُشَسپ  بود،  بی  عَرصه  را  گَنزَک  آنکرده  در  نمود.  را غارت   گاهو گنجینه های آن 

چه لطمه   لیوسهِراکْبرای درک بهتر این که این اقدام  آتشکده را به آتش کشید و باقیمانده های آن را ویران ساخت.  

 آتشکده آذرگُشسَپو ضربه بزرگی به معتقدات و باورهای مذهبی زردشتیان ایران وارد آورد، باید خاطرنشان شد که  

  4.رفتندمی آتشکده پیاده به زیارت آن آنها ساسانیان بود و شاهان ساسانی و ارتشداران  مهمترین کانون دینی

با کمک ترکان  بار دیگر    بر عهده گرفت وشخصاً  لیوس فرماندهی سپاهیان رُم شرقی را  میلادی(، هِراکْ  ۶۲۴سال بعد )

درگرفت، پیروز از آب درآمد.    شَهرْبَرازو  او  که میان    جنگدر چند    نمود وبه ایران حمله    ری از طریق قفقاززَخَ

شدیدی ضربه    لکُنْسْتانْتینوپُبر آن شد تا با فتح    ،بود  هراس افتاده به  لیوس  راکْپیروزی های مُدام هِکه از  پرویز  خسرو

که در شمال   "آوار"   صحرانشینقوم  اتحادی با خانات  قرارداد  میلادی   ۶۲۶در سال  . از اینرو  وارد آورد  بر بیزانس

مورد حمله قرار را از شمال و جنوب  بیزانس    ه اتفاق آنها پایتختبتا    ، منعقد کردمستقر بودندشرقی  امپراتوری رُم  

 
1

 Hellespontos  

2

 Issos  

3

 Antichrist  

4

  .های آذر گُشَسپ، آذر فَرْن بغَ، و آذر برَزین مِهر وجود داشتند  در ایران پیش از اسلام سه آتشکده بزرگ و مقدس به نام  

آذر گُشَسپ نیایشگاه جنگاوران و ارتشتاران، آذر فَرْن بَغ نیایشگاه موبدان و روحانیان و آذر برَزین مِهر نیاشگاه کشاورزان  
 بودند.  
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و    سردار ایرانی  ،زادگان  شاهین بهمن  شد،مشهور    "لکُنْسْتانْتینوپُمحاصره  "به بعدها  جنگ که  این  در  لیکن  .  دهند

را   شَهرْبَراز  دیگرنبرد  یک  در  نیز  لیوس  راکْتئودور، برادر هِ. در همین زمان،  شهر نشدند آن  آوارها موفق به تسخیر  

ایران و ی آینده میان  ها   و جنگ  برگرددورق  سرنوشت اکنون چنین رقم زده بود که از این پس  گویا    .شکست داد

 ها تمام شوند.  میبه سود رُهمواره  بیزانس

در و    قرار داد   انپایتخت ساسانی  بعدی خود را حمله به تیسفونهدف    پرویز،خسرو  یتوانبا اطمینان به نالیوس  راکْهِ

علت این تصمیم این .  را تسخیر نمایدرد  دستگِ   که برای رسیدن به این هدف نخست شهرمیلادی مصمم شد    ۶۲۷سال  

تیسفون را ترک کرده و در شهر دستگِرد )در نزدیکی زاینده رود( اقامت  میلادی    ۶۰۴سال    پرویز درخسروبود که  

.  نامبارک خواهد بود  اقامت او در تیسفون برایشکه  و طالع بینان به او تلقین کرده بودند  غیبگویان  گزیده بود، زیرا  

و امکانات  ت بسیار  تجملاکه از سلطنت خلع شد، در کاخ باشکوهی در دستگرد با  میلادی    ۶۲۸او از آن پس تا سال  

علاقمند گردید.  از تیسفون    تراین شهر بیشرحل اقامت افکند و به مرور زمان به    جویی  و لذت طلبی  عشرت  برای    لازم

واقع بود، از نقطه نظر راهبردی و کنار یک شاهراه نظامی  و در    تیسفونکیلومتری    ۱۲۰فاصله  در    تسخیر این شهر که

 از اهمیت شایانی برخوردار بود.   لیوسراکْهِسپاه آرایی )سوق الجیشی( برای 

و ایرانیان رخ داد  می ها  جنگی بین رُبغداد کنونی(  در نزدیکی  در محلی به نام نِینَوا )  ، میلادی  ۶۲۷ر سال  دسامب  ۱۲در  

 هزار  ۴۰که  سپاهی را بر عهده داشت  زار  ه  ۵۰فرماندهی  لیوس  راکْهِمشهور گشت. در این جنگ    "نبرد نینوا "  که به

، ترکان که تاب تحمل سرمای سخت رد رسیدهنگامی که به نزدیکی دستگِ  . اما 1بودند.   "گوگ تُرکان"تن از آنان از  

کازاری سرنوشت ساز میان را با ده هزار تن سرباز تنها گذاشتند.    لیوسراکْهِ زمستانی را نداشتند، از صحنه گریختند و  

مردی ارمنی به نام    ،سردار ایرانی  ،و ده هزار جنگجوی بیزانسی درگرفت که در اثنای آنسپاهی ایرانی  هزار    دوازده

. با این وجود، لشکریان ایرانی با ترک گفتمیدان جنگ  بیم جان  کشته شد و خسروپرویز هراسناک از    ،2" رازاتِس"

به سوی تیسفون آنها  رد متوقف کرده و از پیشروی  مقاومت های دلیرانه خود توانستند جنگجویان بیزانس در دستگِ 

 جلوگیری نمایند.  

ان او، شهریار و مردانشاه، رهسپار پسرتن از  دو   با همسر محبوب خود شیرین وهمراه  در این گیرودار خسروپرویز  

  توسط اردشیر بابکان، بنیانگذار سلسله ساسانی، در کناره شد که    "ویه اردشیر"منطقه ای از کلانشهر تیسفون به نام  

نمود  تلقین  خسروپرویز، به او  بر  شدید خود  نفوذ  با سوءاستفاده از  شیرین  بود که    آنجادر  بنا شده بود.    دجلهرود  غربی  

 
1

( از چندین عشیره و قبیله ترک تشکیل می شدند که در آسیای میانه )سرزمینی دربرگیرنده کشورهای  Gukturkترکان )  گوک 

 کنونی ازُبکَستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان و افغانستان( ساکن بودند. 

2

 Rhazates   
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نماید، غافل از  نبود، به ولیعهدی انتخاب  مردانشاه را که کودکی خردسال بیشمریم، پسر بزرگ  شیرویهبه جای که 

را با یک توطئه خونین خانوادگی مواجه   او  این که چنین انتخابی چه عاقبت شومی را برای خسرو به بار آورده و

 خواهد کرد. 

 نبرد نینوا و نقاشان اروپائی 

رخ داد، نقطه عطفی بود در جنگ های بین ایران و بیزانس و به همین جهت   میلادی  ۶۲۷که در سال    "نبرد نینوا"

بر خسروپرویز و شکست ایرانیان از سپاهیان   لیوسراکْهِبعدها الهام بخش تنی چند از نقاشان اروپائی گردید تا پیروزی  

که بین سال   1بیزانس را با غلوهای هنرمندانه به تصویر کشند. یکی از آنان نقاشی ایتالیائی بود به نام پیِرو دِلّا فرانچِسکا 

 در کلیسای بزرگ سان فرانچسکو شهر آرِتسو   2" و خسرو لیوسراکْهِ نبرد  "تابلوی بزرگی به نام    ۶۶۴۱و ۴۵۸۱های  

 (.  ۱۶شکل نقش نمود )

 

 
  3، نقاشی از پیِرو دِلّا فرانچِسکا " و خسرو لیوسراکْ هِ نبرد ": ۶۱شکل 

 
1

 Piero della Francesca (1415
-

1492)  

2

 Battaglia di Eraclio e Cosroè; Basilica di San Francesco, Arrezo  

3

 https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Eraclio_e_Cosro%C3%A8 
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صرفنظر از جزئیات بسیاری که در این تابلو نقاشی به تصویر کشیده شده اند، به ویژه دو صحنه از آن نشان از بیخبری 

اعدام   از  عبارتند  صحنه  دو  این  باشند.  می  تاریخی  واقعیت  هرگونه  از  عاری  زیرا  دارند،  نقاش  های  خیالبافی  و 

 خسروپرویز )راست( و کشته شدن پسر او شیرویه )چپ(.  

 
، تنها نتیجه تخیلات پرت و پلا و بیربط فرانچِسکا نبود، زیرا لیوسراکْهِکشته شدن خسروپرویز به دست یا به دستور  

چنین صحنه ای روی یک صفحه مسی   ،میلادی  ۱۱۷۰و    ۱۱۶۰  نزدیک به سیصد سال پیش از او، یعنی بین سال های

 (.  ۱۷)شکل به تصویر کشیده شده بود که اینک در موزه لوور پاریس نگهداری می شود 

 
   1لیوسراکْهِ به دست خسرو سر شدن بریده : ۷۱شکل 

 
1

 https://en.wikipedia.org/wiki/Roman%E2%80%93Persian_Wars 
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اثری خلق نمود تا نشان دهد   1یان دِ بِر پس از فرانچِسکا هم یک بار دیگر یک نقاش بلژیکی به نام  قریب پنجاه سال  

 (.  ۱۸سر خسروپرویز را با شمشیر از تن جدا نمود )شکل شخصاً  لیوسراکْ هِکه چگونه 

 
  2لیوسراکْ هِ: بریده شدن سر خسروپرویز به دست و با شمشیر ۸۱شکل 

نینوا"بهر تقدیر، حاصل   هِ  "نبرد  این بود که  ایرانیان  کرد و تصرف    خسرو راکاخ  و  رد  دستگِ شهر  لیوس  راکْ برای 

بازپس  ،  ند به غنیمت گرفته بودشرقی  م  رُ های  شکست    نشانه   به  گذشتههای    ایرانیان در طی جنگرا    ی سیصد پرچم

بیزانسی غارت شدند، از جمله  ، به دست  ندبودخسرو  که در خزائن کاخ  بسیاری هم  غنایم  گرفت.   ار دمقسپاهیان 

شکر و زنجبیل و فلفل و    های گرانبها، انبارهای   جامه  ،های ابریشمی  پارچه  ،های زربافت  فرش زیادی طلا و نقره،  

 زردشتیان سوزانده می شدند.  های دینی  جشن دره ک عود  مانندمواد معطر همچنین 

به میمنت  لیوسهِراکْ پیروزی    و سپاهیانش  انتقام شهرهایی که ند و  برگزار کرد  از شادی و سرورپر    یجشناین  به 

چندین مکان مقدس زرتشتیان را ،  رددستگِ کاخ    کردن  نابودافزون بر  ده بودند،  نموویران    بیزانسایران در    یانلشکر

 ان زیادی را به قتل رسانیدند. و مردم هکردنیز با خاک یکسان 

 

 
1

 Jan de Beer (1475-1528)  

2

 https://www.meisterdrucke.de/kunstdrucke/Jan-de-Beer/831420/Der-Kaiser-Heraklius-enthauptet-

den-persischen-K%C3%B6nig-Chosroes.html 
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   پایان کار خسروپرویز

توانست نه تنها امپراتوری لیوس  هِراکْدوران پیروزی نهائی بیزانس بر ایران ساسانی آغاز شد و    فتح دستگِرد،  پس از

میلادی با شیرویه، پسر خسروپرویز    ۶۲۸رُم شرقی را از نابودی نجات دهد، بلکه بر اساس قرارداد صلحی که در سال  

سال از چنگ ایرانیان به    پانزدهپس از  نیز  و همسر مسیحی او مریم، منعقد کرد، شام و سوریه و فلسطین و مصر را  

بود که  درآورد.   قرار  این  از  امر  سال  عرضدر  موفق شد  لیوس  هِراکْجریان  از    ،شش   میلادی،  ۶۲۸تا    ۶۲۲یعنی 

اما  .  یدند رسهم  تیسفون  های  ش به نزدیکی  یانسپاه  نماید که ن پیشرفت  ناو چکرده  آذربایجان و ارمنستان را تصرف  

آن شهر را در دست نداشت.  محاصره  لازم برای  ادوات  آلات و    کوششی برای فتح تیسفون از خودد نشان نداد، زیرا

پیروزی های پی در از    لیکن شاهنشاه خیره سر ساسانی با وجودی که  پرویز فرستاد.خسرو  رایب  صلحیپیام  از اینرو  

  تنبیه به توبیخ و  متارکه جنگ سر باز زد، بلکه  پیشنهاد  نه تنها از پذیرش  ،  پی رمُی ها شگفت زده شده و جاخورده بود

حتی   فرماندهانو  سرداران   او  دانست.  می  ایرانیان  هولناک  های  شکست  مسؤل  را  آنها  زیرا  پرداخت،  ایرانی 

)جنگجو(   "رزمیوزن"را ریخت که به او لقب    شهَرْبَرازناجوانمردانه توطئه قتل )ناموفق( سردار بزرگ و نامدار خود  

 . 1مرور زمان تیره و تار شده بودند.   به علت رشک و حسادت و بدبینی از سوی خسروپرویز به  داده بود. روابط این دو

خودخواهی ها و خودبینی های خسروپرویز چشمان او را از دیدن واقعیات کور کرده بودند. او نمی خواست بپذیرد  

  -برای جنگ های خانمانسوز میهنگفت  سردمداران با نفوذ کشور او را مسؤل به هدر دادن ثروت های  اشراف و  که  

شدیدی از او به دل دارند. به   دانند و به خاطر رفتارهای خودسرانه و فرار بُزدلانه اش از میدان کارزار خشم و نفرت

دل خوش از او نیستند، زیرا نه تنها دو  رهبران مذهبی چندان زردشتی و دیگر موبدان گونه درک نمی کرد که همین 

سبت به تی هم نتمایلا  در بیزانسخود  اقامت  همسر مسیحی پرنفوذ در دربار خود داشت، بلکه به زعم آنها در طول  

کشاورزان و بزرگران هم دیگر تاب تحمل مالیات های سنگین را نداشتند بوده.  ها پیدا کرده  مسیحی  اعتقادات  دین و  

ون بر یش دلزده شده بودند. افزوسرانی ها و خوشگذرانی هاو ه  جمل پرستی و دست و دلبازی های نابخردانهو از ت

چو بر    ی،گزارش فردوس  بهاین، مردم عادی از بیدادگری های او به جان آمده و از روی برتابیده بودند. خسرویی که  

 یاد کرده بود:   یدادگرسوگند به راستی و  تخت زر نشست 

   کس که بودش هنر برفتند هر  چو خسرو نشست از برتخت زر

 
 در این باره نگاه کنید به مقاله:   1

"بررسی روابط خسروپرویز با شهربراز بر اساس منابع تاریخی و شاهنامه" نوشته اکبر نحوی و سمیه نبوی، مجله شعرپژوهی  
 . ۱۹۸تا  ۱۷۹صفحات ، ۳۰، پیاپی ۱۳۹۵)بوستان ادب( ئانشگاه شیراز، سال هشتم، شماره چهارم، زمستان  
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  نیابد مگر مردم نیک بخت به موبد چنین گفت کاین تاج وتخت

  که بیدادی آرد همه کاستی  مبادا مرا پیشه جز راستی 

 و به گفته نظامی در دادگری گوی سبقت را از نیای بزرگ خود انوشیروان عادل هم ربوده بود: 

 یاد جهان را عدل نوشروان شد از   داد  یم  ز بس کافتادگان را داد

از همه بدتر و خطرناکتر، ه بودند.  تبدیل شدها  به نفرین  به او    ها  آفرینبیداد می کرد به طوری که  بیدادگری  بعدها در  

خشم و کینه شیرویه نسبت به او بود، زیرا خسرو نه او را، بلکه مردانشاه خردسال را به جانشینی خود برگزیده بود. از 

نماید.  را از سلطنت برکنار  سردمداران و رهبران مذهبی، پدر  اشراف و  اینرو شیرویه بر آن شد تا به یاری و دستیاری  

تاج نام قُباد دوم    برخاست و پس از عزل او از پادشاهی، خود  علیه پدر  (  میلادی  ۶۲۸)فوریه همان سال    ۲۴در    او  

سه گران انتظار دسی  درکاخ خود بر تن و کلاه خود بر سر، در  زره  ساسانی را برسر نهاد. خسروپرویز که بنا بر روایتی  

  ۲۸روز    ،استفاده از قدرتءسو  و پس از یک محاکمه نمایشی به اتهامدستگیر  نشسته بود، توسط کارگزاران شیرویه  

اعمالی که در ی به خاطر  شاهبه قتل رسید و این نخستین باری بود در تاریخ ایران باستان که پادهمان سال  فوریه    ۲۹یا  

  1محاکمه و به مجازات مرگ محکوم شد. ه بود، انجام دادخود دوران سلطنت 

به پایان رسید،  و پرنخوت    مبالات، تندخو  بی   و  گرا  تجمل  ،شهوتران  و  بوالهوسبدینسان زندگانی پرماجرای پادشاهی  

گسُتره فرامانروایی ساسانیان را به اوج   آسا  های برق   پیروزی و  دستاوردهای چشمگیر نظامی  پادشاهی که از یکسو با  

تمامی دستآوردهای را از دست    فکری و عدم حزم و احتیاط   خردی و کوته  در اثر بیخود رسانید، و از سوی دیگر  

سنگ   میراث گرانایران و  سقوط هولناک مُلک  داد و خواسته و ناخواسته زمینه را برای فروپاشی دودمان ساسانی و  

 نیاکان خود را آماده ساخت. 

 نامه پیامبر به خسروپرویز  

روایت شده است که پیامبر اسلام اندکی پیش از آن که خسروپرویز کشته شود نامه ای به او نوشته و از او خواسته 

بود که آیین زردشتی را رها کرده و به دین اسلام روی آورد. خسروپرویز در پاسخ نامه را پاره کرده و فرستادگان 

بساط    "الله"که آنها به نزد پیامبر بازگشتند، از او شنیدند که    پیامبر را با خفت و خواری باز گردانیده بود. هنگامی 

ن نامه برچیده و خود او نیز در این فاصله به دست پسرش کشته پاره کرد)خسروپرویز( را به خاطر    " کَسرا" سلطنت  

 
 برای آگاهی بیشتر در این باره نگاه کنید به مقاله:   1

پژوهشی تاریخ اسلام و -نقش بزرگان و نژادگان در محاکمه و مرگ خسرو پرویز" نوشته شهرام جلیلیان، فصلنامه علمی"
 .  ۸۸تا  ۶۵، صفحات ۱۳۹۶، بهار۱۲۳، پیاپی ۳۳ایران دانشگاه الزهرا، سال بیست و هفتم، دوره جدید، شماره  
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شده است. گزارش های زیادی که درباره این روایت از سوی افراد مختلف گفته و نوشته شده اند، آن چنان ناروشن  

و ضد و نقیض می باشند که بازگویی آنها در اینجا کاری بیهوده خواهد بود. از اینرو تنها به نقل یکی از مهمترین آنها 

 بسنده می شود:  

یک سال پیش( خبر از پیداشدن اصل    ۶۱)یعنی    ۱۳۴۲  سال  خرداد  ۶دوشنبه  روز    ،چاپ بیروت  "الحیات"روزنامه  

( در میان میراث پدری نامه ای  ۷۴۱۹تا    ۶۴۱۹)نخست وزیر لبنان از  1هانری فرعون نامه پیامبر داد. طبق این گزارش،  

اری نموده بود. او این نامه را در اختیار سکه خرید ۱۵۰پیدا کرده بود که او آنرا در دوران جنگ جهانی اول به بهای 

پس د  نجِمُقرار داده و از او نظرخواهی می کند. دکتر الد  نجِمُال  الدین  دکتر صلاحمسلمان دمشقی به نام  یک دانشمند  

روی پیامبر  یکی از منشیان  از مدتی بررسی و مطالعه اعلام می دارد که این نامه، اصل همان نامه ای است که توسط  

خرداد   ۶دوشنبه  هم در همان روز )اطلاعات امروز  روزنامه    .(۱۹فرستاده شده )شکل  خسرو پرویز    و برایچرم نگاشته  

  2نمود. منتشر  خوددر صفحات اول و سیزده را با عکس نامه خبر  ( این ۱۳۴۲

 
  3: نامه پیامبر به خسروپرویز ۱۹شکل 

 
1

 Henri Philippe Pharaon (1901-1993)   

2

 https://www.didbaniran.ir/ 

3

 https://www.meisterdrucke.ch/kunstdrucke/Arabic-School/423511/Brief,-der-angeblich-vom-

Propheten-Mohammed-an-den-K%C3%B6nig-von-Persien,-Chosroes-II-(590-628)-geschrieben-

wurde,-um-ihn-zur-Konversion-zum-Islam-einzuladen.html 
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مهر هم ظاهراً    گوشه ای از آندر  وسانتیمتر عرض دارد    ۲۱  وسانتیمتر طول    ۳۸می باشد،  خط    ۱۵  که دارای  این نامه

از  اشاره به دو نکته در اینجا لازم به نظر می رسد. نخست این که    شود.  دیده می  - رسول الله  -عبارت محمد  و    پیامبر

بس که   همین  نامه  این  از  اصالت  هیچ یک  در  این که  دیگر  نمی شود؛  دیده  آن  در  پارگی  از  اثری  کوچکترین 

( که در حال حاضر در دسترس می باشند، ذکری از این که ۲۰۱۰-۱۹۲۰)د  نجِمُال  الدین  دکتر صلاحزندگینامه های  

 او اصالت این نامه را ثابت است، نیامده. 

  "صلیب راستین" پس گیری 

نمود که اورشَلیم و   بست، تعهدلیوس  هِراکْ پس از خلع و قتل خسروپرویز، شیرویه بر اساس قرارداد صلحی که با  

چه شکل به  به اورشَلیم    "صلیب راستین"ها بازگردانَد. در ارتباط با این که بازگرداندن    را به بیزانسی  "صلیب راستین "

به اورشلیم حمله کرد و پیروزمندانه  لیوس  هِراکْند. از جمله این که  وجود دارصورت گرفت، روایت های گوناگونی  

را   "صلیب راستین"وارد آن شهر شد و بسیاری از یهودیان را به خاطر یاری رساندن به ایرانیان به قتل رسانید، آنگاه  

میلادی در اختیار   ۶۲۹اورشَلیم را تا اوائل پاییز سال   و پسرش نیکتاس که هر دو مسیحی شده و اداره امور  شَهرْبَراز از

میلادی آنرا به اورشَلیم بازگردانید.    ۶۳۰ارس سال  م  ۲۱در  سپس  داشتند، بازستاند و با خود به پایتخت بیزانس برد و  

ه ترسیم نمود  "صلیب راستین"بازگرداندن  در یکی دیگر از نقاشی های خود، داستان    ، که ذکرش رفت،آنیُولو گادی

 و افسانه بریده شدن سر خسروپرویز را نیز در قسمت چپ و پائین این نقاشی به آن افزوده است.  ( ۲۰)شکل 

یانوآر  نام  به  آلمانی  نقاش  زیک ییک  سال    1یوس  در  بازگرداندن    ۱۷۷۸نیز  ماجرای  راستین "میلادی  به   "صلیب 

)بخشی از شهر اولم در    2کلیسای ویبلینگن را با خیالبافی های هنرمندانه بر سقف گنبد  لیوس  هِراکْتوسط    اورشَلیم

 دیده می شود.  ۲۱از آن در شکل گوشه ای که   ه استجنوب آلمان( نقش نمود

یکی از دوازده جشن ، موضوع  اورشلیم و بازگرداندن آن به  ایرانیاناز    "راستینصلیب  " بازپس گرفتن  امروزه ماجرای  

بین یازدهم تا هفدهم سپتامبر می باشد که  از پنج جشن اصلی کلیسای ارامنه   کلیساهای ارتدکس شرق و یکیبزرگ  

 شود.    برگزار می "مقدس روز چلیپای " یا "پیروزی صلیب"، "تجلیل صلیب مقدس"هر سال به نام 

 

 
1

 Januarius Zick (1730-1797)  

2

 Wiblingen (Ulm)  
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   1گادی نقاشی از  ، اورشَلیم به  "صلیب راستین": بازگرداندن ۲۰شکل 

 
   2نقاشی از زیک، اورشَلیمبه   "صلیب راستین" بازگرداندن : ماجرای ۲۱شکل 

 
1

https://www.newliturgicalmovement.org/2019/09/the-legend-of-true-cross-by-agnolo-gaddi.html 

2

 https://de.wikipedia.org/wiki/Herakleios 
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 هرج و مرج دودمان برانداز 

و بنا به روایتی به علت ابتلا به بیماری   یبر تخت سلطنت به گونه نامعلوم  ننشستو  شیرویه چند ماه پس از کشتن پدر  

های   سال  نیز نامیده می شود، بین  "مرگامرگی"یا    "مرگ سیاه"بیماری واگیر و مرگبار که    این .  طاعون درگذشت

کشور کشته شدند.    مردماننیمی از  به طوری که    بخش بزرگی از قلمرو ساسانی را فراگرفت  ،میلادی  ۶۲۸و    ۶۲۷

گزارش  نیز نامیدند.    "طاعون شیرویه "چون شیرویه در همین زمان و به علت ابتلا به همین بیماری درگذشت، آنرا  

ناتنی خود را که همگی پسران   انبرادرتن از  هفده  کوتاهی که بر سریر قدرت نشسته بود،    او در مدت  شده است که

فردوسی    " شاهنامه"تا مدعیانی برای تاج و تخت تصاحب کرده نداشته باشد. در    بودند، به قتل رسانیدپرویز او  خسرو

   داده است. پادشاهی شیرویه اختصاصدوران به ششصد بیت 

حاضر به قبول  که    د شَهرْبَرازهبُاسپَبر تخت نشست.    اردشیر سوم   و به ناما  پس از درگذشت شیرویه پسر هفت ساله

نیز در سر می پرورانید،  خردسال    کودک  حکمرانی یک انتقام از خسروپرویز را  ماه  در    ،دو سال بعدنبود و قصد 

سلطنت جلوس کرد، ولی هنوز چهل روزی بر سر  ساله را کشت و خود بر تخت    نهُشاه    میلادی،  ۶۳۰ل سال  آوری

قدرت نبود که به دست فرخ هرمز، پسر بَندویه دایی خسرو پرویز کشته شد. فرخ هرمز هم توانست فقط برای مدت 

به   نوبت  آنگاه  بنشیند.  ساسانی  شاهان  بر جای  پنجم  بهرام  نام  به  خواهران  کوتاهی  پوراندُتنی  دو  و شیرویه،  خت 

چند   ۶۳۲و   ۶۳۰شهبانوی شهبانوان ایران و انیران( بین سال های = ) 1"بانبِشْنان" لقب ابرسید که هریک  ختآزرمیدُ

پادشاهیبر  صباحی   اولین  خت  پوراندُنخست    2. جای گرفتند  اورنگ  به عنوان  بر تخت پادشاه زن ساسانی  بود که 

اما توسط یکی از پسران   نام    شَهرْبَرازسلطنت نشست،    نگذشت که او   زمانی  اندکشاپور از قدرت برکنار شد.  به 

بنشیند. در این زمان بود بر تخت سلطنت  برای بار دوم  و    هرا از حکومت کنار زد  شاپور فرخ هرمز  یاریبا  توانست  

، چپ( و موفق شد در مدت کوتاهی که بر ۲۲که سکه ای به نام خود ضرب کرد که چهره او را نشان می داد )شکل  

نیز برای مدت کمی به   ختآزرمیدُ  3سر کار بود اصلاحاتی در امور کشور انجام دهد، ولی چندی بعد درگذشت. 

 
1

میلادی در سنگ نوشته شاپور یکم  ۲۲۶بانو( برای نخستین بار در سال -های ساسانی، واژه "بانبشَِن" )شاه نوشته در سنگ 

در "کعبه زردشت" به کار برده شد. لقب آذرناهید دومین دختر او "بانبشِنان" )شهبانوی شهبانوان( برابر شاه شاهان یا شاهنشاه 
 بود. 

2

 برای آگاهی بیشتر درباره زندگاهی و پادشاهی این دو شاهزاده دختر ساسانی نگاه کنید به مقاله:   

رحمانی،  سامان پانائینو، ترجمه   آذرمیدخت" نگارش آنتونیو خواهرش و بوران  پادشاهی درباره   گفتار چند :پادشاهی  و "زنان

 .  ۱۴۲تا ۱۱۴، صفحات ۱۳۹۶زمستان   ،۱۲ شماره   سوم، اهواز، سال چمران شهید دانشگاه جُندیشاپور، فصلنامه  

 برای آگاهی بیشتر درباره این شهبانوی کاردان نگاه کنید به مقاله   3
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، راست(. هر دو سکه اکنون در موزه ۲۲سلطنت رسید و سکه ای به نام خود زد که نمایانگر چهره او بود )شکل  

 هنرهای زیبای بوستون، آمریکا موجود می باشند.  

  

   2)راست(   ختآزرمیدُو سکه دِنار  1: سکه دِنار پوراندُخت )چپ( ۲۲شکل 

د.  کردو سه ماهی سلطنت  بود که او نیز  از شیرین    پرویززند خسرورآخرین ف  ،فرخزادخسرونوبت    ختآزرمیدُپس از  

سرانجام پس از آن   .مدت کوتاهی به پادشاهی رسیدگیرودار برای  هم در آن    ،ردیهو گُ   پرویزجوانشیر، پسر خسرو

خسروپرویز و شیرین( بر سر کار آمد. در اینجا    انفرزند)یکی دیگر از  شهریار  ، پسر  یزدگرد همه آشوب و آشفتگی  

اجازه انتخاب خودسرانه همسر برای خود نداشت. هنگامی که او   خسروپرویزباید یادآور شد که هیچ یک از پسران  

خدا( شده است،    ساخته  :هرتَکَ  دایزَ)نام یزدگرد  ه  پسری بصاحب    و  بارداراز او  شهریار    ان کنیزاطلاع یافت که یکی از  

کودک نوزادش نرسید. هنگامی که شیرویه و  داد، ولی با پا درمیانی شیرین آسیبی به شهریار  را    اودستور مجازات  

 هم جان به در نبرد.  شهریار ناتنی خود زد، تمامی برادران دست به کشتار 

حکومت کرده و میلادی( به نام یزدگرد سوم بر قلمرو ساسانی    ۶۵۱تا    ۶۳۲یزدگرد توانست به مدت نوزده سال )از  

ثبات را جایگزین تفرقه در کشور نماید. اما سرنوشت چنین رقم زده بود که او نقش آخرین پادشاه سلسله ساسانی را  

 نخست بهو  ابازی کند، زیرا حمله اعراب مسلمان در زمان او رخ داد و منجر به شکست و گریز و آوارگی او شد.  

نتیجه در  میلادی    ۶۵۱در سال  رفت و سرانجام   خراسان در آنجا به  اقامت مدتی از بعد و گریخت سیستان و کرمان

 
“Būrān, the Daughter of Khursraw Parvīz, the Wise and Combative Queen” in “Materials for a 

History of the Persian Narrative Tradition. Two Characters: Farhād and Turandot” by Paola Orsatti 

Venezia: Edizioni Ca’ Foscari, 2019, pp. 74-77.  

1

https://de.wikipedia.org/wiki/Boran_von_Persien 

2

 https://de.wikipedia.org/wiki/Azarmidocht 
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فرمانروایی دودمان ساسانی    به قتل رسید. بدینسان بود که طومارخیانت گروهی از زیردستانش در نزدیکی شهر مَرو  

 در ایران برای همیشه پیچیده شد. به گفته فردوسی:  

  دریغ این بزرگی و این فرّ و بخت  دریغ این سر و تاج و این داد و تخت

 در ادب و هنر  خسرو سیمای 

 ، دورانی آکنده از آشوب و آشفتگی در گستره پهناور فرامانروایی ساسانیان خسروپرویزشاهنشاهی    دیرپای  دوران

اما آنچه که بیش از هر چیز یاد این پادشاه این پادشاه به همراه داشت.    و کامیابی ها و ناکامی های بسیاری نیز برایبود  

ی عاشقانه این دو، هااست. ماجراخت ارمنی  شاهدُرا در خاطره ها زنده نگاهداشته است، داستان عشق او به شیرین  

و سرشار از تخیلات   با خلق داستان های دلپذیر  و افسانه پردازان پارسی گوی بوده کهرایندگان  بسیاری ازسُ  الهام بخش

اسطوره ای از  نیمه  ، آثاری گرانبها به نظم و نثر از خود به یادگار نهاده اند و چهره ای  های شاعرانه  پردازی  صحنهو  

ساخته اند. شماری از نقاشان نیز صحنه هائی از دیدارها و عشقبازی های این دو عاشق و معشوق را به    خسروپرویز

دیده می شود که    ۲۳شده اند. یک نمونه از آنها در شکل   تصویر کشیده اند که زینت بخش دستنوشته ها و کتاب ها 

در نوع خود بی نظیر است زیرا در بالا خسرو را در جمع ندیمان و نزدیکان و در پایین کنار فرهاد کوهکن و شیرین 

عجائب المخلوقات و غرائب  "این تصویر زینت بخش یک نسخه خطی از کتاب  در پای کوه بیستون نشان می دهد.  

است که در موزه هنر والتر در شهر بالتیمور    1( اثر زکریای قزوینی های آفریدگان و موجودات  شگفتی)   "الموجودات

 محفوظ می باشد.  2آمریکا 

مجالس بزم و شب زنده داری های خسرو و شیرین نه تنها در گذشته ها الهام بخش مینیاتورکشان بوده اند، بلکه در 

مشاهده   ۲۴عصر حاضر نیز زینت بخش برخی از فرش های ایرانی می باشند. یک نمونه از آنرا می توان در شکل  

 نمود. 

براستی می توان گفت که خسروپرویز نیمی از جاودانگی خود به عنوان یک عاشق و دلباخت نامدار در ادبیات جهان 

 را مدیون شیرین است.  

 
1

تاریخنگار و فیلسوف ایرانی عرب تبار است که کتاب مشهور خود (، جغرافیدان، دانشمند،  ۱۲۰۳-۱۲۸۳زکریای قزوینی ) 

ای به زبان فارسی تدوین نمود. دستنوشته میلادی نخست به زبان عربی نوشت و آنگاه از روی آن نسخه   ۱۲۸۰  را در سال
اصلی این کتاب که دارای تصاویر بسیار جالبی می باشد در حال حاضر در موزه شهر مونیخ آلمان موجود است. این کتاب 

 است. تاکنون به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده

2

 The Walters Art Museum, Baltimore, USA  
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آثار ادبی و هنری توصیف شده، تا حدودی منش های درخشش خیره کننده شیرین آنگونه که در بسیاری از  اگرچه 

ی و پرست  تجمل  ی و پرخاشگری و کینه توزی،مبالات  بیگرایی، خودسری و    نخوت  کامگی وخودناپسند خسرو را )

( را کم رنگ کرده است، اما عشق و دلباختگی بی حد و حصر خسرو نسبت میخوارگی و عشرت جوییجاه طلبی،  

ی بسیاری زیبا و دلرباهای  زن  و زنبارگی دست برکشد، بلکه    یشهوترانو    یبوالهوسبه شیرین مانع از آن نبود که از  

 : به گفته آرتور کریستنِسِن  1حرمسرای خود گرد آورده بود. در  را

 
  2شیرین و فرهاد در پای کوه بیستون : خسرو و ۳۲شکل 

 
1

 درباره حسرمسرای خسرو تاکنون دو کتاب در ایران به چاپ رسیده اند. نگاه کنید به:  

 . ۱۳۳۵"حرمسرای خسروپرویز" نوشته عنایت الله شکیباپور، تهران، 

 .  ۱۳۸۷"حرمسرای خسروپرویز" نوشته فواد فاروقی، ناشر نوین، چاپ چهارم، 

2

 https://www.thedigitalwalters.org/Data/WaltersManuscripts/html/W659/description.html (fol. 

182a)  
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  1و شیرین  بزم خسرو ی از یک تابلوفرش: ۴۲شکل 

در نقش شکار طاق بستان فقط چند تن از سه هزار زنی که خسرو در حرم داشت، می بینیم. این شهریار هیچ گاه از  »

 .دادند، به حرم خود می آورد  نشانی میدر هر جا    شد. دوشیزگان و بیوگان و زنان صاحب اولاد را  این میل سیر نمی

کرد، نامه ای چند به فرمانروایان اطراف می فرستاد و در آن وصف زن کامل عیار   هر زمان که میل تجدید حرم می

   2« .ال او هر جا زنی را با وصف نامه مناسب می دیدند، به خدمت می بردندمّکرد. پس عُ را درج می

خسروپرویز به دختران و زنان زیبا همراه بود با علاقه بسیار او به شرابخواری و لذت بردن از الحان و    دلبستگی وافر

نواهای دلکش موسیقی. ازاینرو شماری از خوش ذوق ترین و چیره دست ترین خنیاگران و رامشگران را در دربار  

باربد، بامشاد رامتین و نکیسا بودند. این موسیقیدانان و آهنگسازان   ،خود گرد آورده بود که نامدارترین آنها سرکش

 نیز شدند. به ویژه نوع بزمی آن برجسته موجب شکوفایی و پیشرفت های چشمگیری در هنر موسیقی ایرانی، 

تنها به بزم و میگساری و عیاشی و زنبارگی نگذشت، بلکه از همان آغاز   خسروپرویزاما زندگانی پُر از فراز و نشیب  

شماری از نقاشان و بخش    الهامپادشاهی همواره با جنگ و نبرد نیز همراه بود. صحنه هائی از این زرم ها و نبردها نیز 

دیده می شود و یادرآور شبیخون زندن   ۲۵ی که در شکل  نقش و نگارمینیاتورگران بوده اند، از جمله میناتور پُر از  

 
1

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Khosrow-va-shirin-Feast_Persian_Tableau_Rug.jpg 

2

 .  ۳۳۹صفحه "ایران در زمان ساسانیان"،  
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بهرام چوبینه به لشکر خسرو در نزدیکی تیسفون در نخستین سال پادشاهی اوست. این مینیاتور که زینت بخش یک 

 نگهداری می شود.  1می باشد، در موزه هنر لُس انجلس آمریکا  ۶۰۵۱مربوط به سال  "شاهنامه" نسخه خطی از 

 
  به خسرو در نزدیکی تیسفون چوبینه بهرام   شبانهحمله   :۲۵شکل

جواهرات   و  زر و سیماز  ر  پُهای  خزانه    ،دستگردتیسفون و در  در  خسروپرویز  مجلل و پرشکوه  و کوشک های    ها  کاخ

بارعام های او بهنگام پذیرفتن  جلال    و  شکوه او از یکسو،    رؤیاییهای    کدهو عشرتسبز و خرم    گاه هایتفریح و    گرانبها

 آوازه شهرت در جنگ ها از سوی دیگر،    پی فرماندهانش  در   های پی  پیروزیکشورهای بیگانه و    فیرانسنمایندگان و  

 را نه تنها در جهان آنروز پراکندند ، بلکه هنوز هم طنین اندازند. دو نمونه زیر شاهد این مدعا هستند:  او

اِلُرهوزنِ  ۱۹۳۱درسال   مجسمه2اولریک  آلمانی  ،  سوی    آمریکایی،-ساز  شیکاگو  از  یافت  دانشگاه  تا مأموریت 

و غرب  نماداز    تصاویری اصلی ساختمان  های شرق  ورودی  بعدها    "انستیتوی شرق "برای  پژوهش "که  انستیتوی 

  د نام گرفت، طرح ریزی نماید. او برای این منظور نقش بزرگی شامل دو بخش طرح ریزی نمو  "فرهنگ های دیرین

یک بخش نماد فرهنگ و تمدن غرب )سمت راست( و بخش دیگر نماد فرهنگ و تمدن شرق )سمت   ( که۲۶  شکل)

   .چپ( بود

 
1

 Los Angeles County Museum of Art  

2

 Ulric Henry Ellerhusen (1879-1957)  
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  1ا دانشگاه شیکاگو " انستیتوی شرق": نماد شرق )نیمه چپ( و نماد غرب )نیمه راست(، سردر ورودی ۲۶کل  صفحه پیش: ش 

توتموس  )پادشاه بابِل(    حمورابی  )فرعون مصر(،  سرو فرمانروایانی مانند جوشیر  را با تصویری از  شرق  نماد  اِلُرهوزِن  

باستان( و  ، آشوربانیپال)فرعون مصر(  سوم )از    پرویزو خسرو)از سلسله هخامنشی(  داریوش بزرگ    )پادشاه آشور 

 هرودوت   چون  یبزرگانو  یک گاومیش کوهان دار  را با  غرب    دودمان ساسان: در بالای دُم شیر( به نقش کشید و نماد

، آهنگساز 2نیز مورتنُ فِلدمَن   ۹۷۷۱رمُی نمایان ساخت. در سال    ژولیوس سزار  و  ، اسکندر مقدونی)تاریخنگار یونانی(

 
1

 https://chicagomaroon.com/38707/news/oriental-institute-renamed-institute-for-the-study-of-

ancient-cultures/ 

2

 Morton Feldman (1926-1987)  
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نام   پیانو به طول دوازده دقیقه  پُل  ۲۷ساخت )شکل    " بهار خسرو"آمریکائی، قطعه ای برای ویلون و  به  ( و آنر را 

 ، ویلونیست، آهنگساز و مربی موسیقی آمریکائی تقدیم نمود.  1زوکوفسکی 

  
   2"بهار خسرو": مورتُن فلدمَن، آهنگساز آمریکائی و قطعه ۷۲شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 
1

 Paul Zukofsky (1943-2017)  

2

https://www.theguardian.com/music/tomserviceblog/2012/nov/12/morton-feldman-contemporary-

music-guide 

https://de.wikipedia.org/wiki/2017
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 1اخترشناسی و کیهانشناسی در میانرودان )بین النهرین( و ایران 

 به مناسبت نوروز

 
 ریورسایدتوفیق حیدرزاده، دانشگاه کالیفرنیا، 

ودان باستان جوانه زد. نرهای آنچه بعدها به عنوان علم غربی شناخته شد، در میاترین ریشهقدیمی 

به کار گرفته  ی ما  و ریاضیات همچنان در زندگی روزمره   اخترشناسیها در   های اساسی آن یافته

 ۳۶۰، و تقسیم دایره به  بخشدوازده    تقسیم روز بهالبروج،  تقویمی با دوازده ماه، دایره  می شود.

 .درجه تنها چند نمونه از این میراث هستند

، به  میانرودانبینی  ترین گزارش طالع داشت. قدیمی  میانرودان  مردم  ای در زندگیجایگاه ویژه   طالع بینیو  اخترشناسی

ی بابل کهن )حدود  پیش از میلاد گردآوری شده، ریشه در دوره   ۱۱۰۰تا    ۱۶۰۰، که بین حدود  اِنّوما اَنو اِنلیلنام  

پیش از میلاد( بیشتر نواحی    ۱۷۵۰– ۱۷۹۲)حکومت حدود    حمورابیزمانی که    .پیش از میلاد( دارد  ۱۶۰۰تا    ۲۰۰۰

، بابل. شهر  گرفت  شکل  میانرودان  جنوب  در  نیرومندی  سیاسی  قدرتی بابلیان متحد ساخت  را زیر سلطه   میانرودان

 نوآوری های فرهنگی و  کیلومتری جنوب بغداد امروزی، به پایتخت این پادشاهی و مرکزی برای فعالیت  ۸۵در حدود  

ی پس از این ی نجوم بابلی به دوره های ما دربارهدانسته  بزرگی ازدر نجوم، ریاضیات و معماری تبدیل شد. بخش  

 مربوط می شود. عصر 

 
 این مقاله ترجمه و بازنویسی مقاله زیر است:   1

• Heidarzadeh, Tofigh, “Middle Eastern Astronomy and Cosmology,” Orientations, 

Nov.-Dec. 2024, pp. 55-62. 
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زیر    تختِ  و زمینِ  بر فراز زمینی مسطح. آسمان سه لایه داشتای  کره نیم   بود  ودان آسمانینرمیا  کیهان در نظر مردمان

پایینی   لایهستارگان و سیارات در  (.  ۱قرار داشت و با آب احاطه شده بود )شکل    زمیندر مرکز    بابل  آن نیز سه لایه.

کرد. بنابراین، آگاهی از طلوع و غروب، میو تنظیم  را کنترل    یزمین  رویدادهای  ها  آسمان جای داشتند و حرکت آن

بینی وقایع زمینی و انسانی ضروری بود. هرچند ابزارهای  و پیششان،  برای درک رفتار  مکان این اجرامحرکت و  

شده در منطقه که  دقیقی بودند. هزاران لوح گلی کشف  مشاهده گراندانیم که  ها ناشناخته است، اما میرصدی آن

خورشید، ماه و سیارات را به صورت    نرودیمیااخترشناسان  دهند که  در اوایل قرن نوزدهم رمزگشایی شدند، نشان می

ها به خط میخی نوشته . این گزارش را می نوشتند  اطلاعات مربوط به حرکت و مکانشان  و  می کردند  مند رصدنظام 

 رایج بود. ایران  ودان ونری اول میلادی در میای نگارش تا سده شیوه اند و اینشده 

گاهشماری های کشاورزی جهان بودند و به همین دلیل، از اولین جوامعی بودند که  ودان از نخستین تمدننرجوامع میا

ی  ماهه های مذهبی توسعه دادند. منشأ تقویم دوازدهتنها برای کشاورزی، بلکه برای امور مدنی و آیین تقویم را نه   و

که بر    به وجود آمد  خورشیدی-قمری  نوع گاهشماریبابلی مشخص نیست، اما تا پایان دوران بابل کهن، یک  

ها هماهنگ بماند. دوازده ماه  شد تا سال قمری با فصلاضافه میبه سال  اساس آن، تقریباً هر سه سال یک ماه کبیسه  

بین    ی یک ماهتر است، و در نتیجه پس از سه سال، اختلافی به اندازه قمری حدود یازده روز از سال خورشیدی کوتاه

 .  شودسال خورشیدی و قمری ایجاد می

 بابِلی  جهان ینقشه : م، چپ. ق  ۶۰۰ حدود گِلی، لوح روی  بر شدهحک اینقشه : راست-۱تصویر 
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های آسمانی و دیگر پدیده   ، ماه گرفتگی، خورشیدگرفتگی زهره  ها به ویژه سیاره    سیاره  بابلیان  بود کهها  با آنکه قرن

 بسیار پیش از میلاد، ثبت این مشاهدات    ۶۵۰از حدود  بعد    دهند کهشده نشان میاما الواح کشف  را رصد می کردند

خوانده می شوند، هر شب   نجومی  یا روزنوشت های  دفترهاکه  ها،  ای از این گزارش جموعهدر م.  شد  نظام مند

 ماه، خورشیدگرفتگی  هایهلال  پنج سیاره، عبور ماه از کنار ستارگان مرجع، وضعیت   پیدایی و ناپیدایی ،  روز مکان  و

شده ثبت  و  رصد  گرفتگی،  ماه  تجزیه   و  طریق  از  ثبتاست.  این  ماهیت  وتحلیل  به  بابلی  اخترشناسان  دقیق،  های 

که   ف()کسوف و خسو  های گرفت ساله  ۱۸ی  دوره های نجومی پی بردند، از جمله  برخی از پدیده   ایدوره

سیارات   مشخصی در حرکت   یا مضرب های  ها همچنین روابط عددیمشهور شد. آن   ی ساروسدورهبعدها به  

.  کندعبور می   مشخصی  سال از یک نقطه  ۱۲۵هر  دقیقاً  سال یا    ۴۷هر  تقریباً    عطاردکشف کردند، مانند اینکه سیاره  

 . تری تعمیم دهندهای طولانی های خود را به دورهیافتهریاضیدانان ماهری بودند و می توانستند بابلیان 

تمام هلال حاصلخیز )منطقه ای هلالی شکل    و  کردفتح    بابل را  یش از میلادپ  ۵۳۹  سال  درکوروش بزرگ  

که سرزمین های جدید کویت، عراق، سوریه، اردن، فلسطین و اسراییل را در برمی گیرد( جزوامپراطوری هخامنشی  

نجوم بابلی   ،اصلاح تقویم  و  البروجدایره   در  برجهای مساوی  تعریف  با  ای بود که در آناین آغاز دوره قرار گرفت.  

 تا  کبیسه ها )اضافه کردن ماه سیزدهم به سال(  محاسبه  و   تقویم  ر و دقیق تر شد. تنظیمتپیچیده 

قبل دقیق   میلاد  از   پیش  ۴۵۰  سال  حدود از  های .  شد   تر  مضرب  یا  ها    برای  که  عددی  نسبت 

 ماه  ۲۳۵  که  شدمی  ناشی  واقعیت  این  کشف  از  شد، می  استفاده  هاگذاریکبیسه   این  ساماندهی

  یچرخه   طول  در  که  دادمی  اجازه  کشف این نسبت .  است  خورشیدی  سال  نوزده  با  معادل  قمری

 اعتدال  به  نزدیک  سال  به سال اضافه شود تا آغاز  مشخص  فواصل  در  کبیسه  ماه  هفت  ساله، نوزده

  در  منظم  یرویه  یک  به  میلاد   از  پیش  ۴۰۰  از  پس  تقویم  یمحاسبه   روش  این .  بماند  باقی  بهاری

 شد. تبدیل بابلی گاهشماری

ی درگذشت. قلمرو گسترده  بابلو هشت سال بعد در  به ایران حمله کرد    از میلاد  پیش  ۳۳۱  سال  در  اسکندر

ی سلسلهقرار گرفت که    بابل و ایران تحت حاکمیت سلوکوس اولتقسیم شد و    سرداران سپاهشمیان    وا

این تحولات سیاسی    ۶۴– ۳۱۲)   سلوکیان این حال،  با  نهاد.  بنیان  را  از میلاد(  پیشرفت  پیش  بر  تأثیر چندانی 

بابلی نداشت نجوم ریاضی   هم همان میراث علمی دوره هخامنشی ادامه یافت و    سلوکی  . در دورهنجوم 

بینی ریاضی دقیقی برای پیش   روش های  . بارزترین پیشرفت در این دوره ابداع  بابلی به اوج خود رسید

 بود. ای و حرکات خورشید و ماههای سیارهپدیده
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گرفته تا ایران    مصر و یونانهای باستان، از  بسیاری از تمدن   نجوم رصدی و ریاضینجوم بابلی تأثیر عمیقی بر  

داشت. گرچه  هند  و بر    یونانیان،  اما    نجوم هندسیبیشتر  داشتند،  بابلیانتأکید  بر    رصدهای  بسزایی  تأثیر 

گیری درجه، تقسیم واحد اندازهها گذاشت. آنان چندین روش بابلی را پذیرفتند، از جمله  های آنی مدلتوسعه 

صورت دایرهمساوی  فلکی  محاسبه   روشهای  البروج،  های  برای  پدیدهحسابی  و ی  قمری  های 

 .بینی نجومیای، و طالعسیاره 

 تغییرات  و  ها جنگ  ها،سلسله   سقوط   و  ظهور  ها،رقابت   داستان  میلادی  هفتم   قرن  تا  سلوکیان  دوران  از  خاورمیانه  تاریخ

  این  در.  اندشده   نوشته  میلادی  اول  قرن  اواخر  در  النهرینبین   از  شده  شناخته  میخی  هایلوح   آخرین.  است  سرزمینی

ماندگار   بود  رسیده  خود  کمال  به  یونانی   اخترشناسی  زمان، کتاب   پیشرفت،  این  حاصل   Mathēmatikē  و 

Syntaxis    نامیده   مجسطیمیلادی نوشت. این کتاب بعدتر به عربی ترجمه  و َ  ۱۵۰است که بطلمیوس در حدود سال

و هنوز      Almagestum  Almagesشد. در قرن دوازدهم میلادی این کتاب از عربی به لاتین ترجمه شد با عنوان  

 خوانده می شود.  هم در زبانهای اروپایی 

  سه   در این دورهایران قرار گرفت.    جزو امپراطوری  میانرودان دوباره   ،(میلادی  ۶۵۱  تا   ۲۲۴)   ساسانی  ایران دوره  در

  دو  حداقل  در دوره ساسانی  که  دانیممی  بعدی  منابع  از.  هندی  و  بابلی  یونانی،:  بود  شده  شناخته  اخترشناسی  سنت

زیج .  بود  هندی  اخترشناسی  هایسنت  اساس  بر  آنها  از   یکی  که  شده بود  تولید  زیج  یا  اخترشناسی  جداول  از  مجموعه

تاروپود( مجموعه یا  ریسمان  معنی  به  زه،  یا  میانه زیگ  فارسی  واژه   که   است  جدولهای عددی  از   ای)عربی شده 

در زیجها معمولا روش    در آنها ثبت شده است.  سیارات  و  ماه  خورشید،  مکان  و  حرکت  مورد  در  اساسی  اطلاعات

 استفاده از این داده ها نیز توضیح داده می شود. 

 

 بعد از حمله اعراب 

در نیمه دوم قرن هفتم میلادی، پادشاهی ساسانی با حمله اعراب نومسلمان فروپاشید و میانرودان و ایران زیر حاکمیت 

آشنایی داشتند ولی بهره ای از    –ایران و بیزانس    –آنان قرار گرفتند. این اعراب، با اینکه با مراکز تمدنی همسایه  

علوم و فلسفه و فعالیتهای عقلی نداشتند. بعد از تصرف این مراکز تمدنی بود که با انبوه کتابها و نوشته های به جا  

میلادی   ۷۶۲مانده از تمدن یونانی و ایرانی و هندی آشنا شدند و در صدد ترجمه آنها برآمدند. خلیفه منصور در سال  

انه، که عمدتا مسیحی در شهر تازه تاسیس بغداد، مرکزی به نام بیت الحکمه تاسیس کرد که در آن اندیشمندان دوزب 
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و یهودی و زرتشتی بودند، بسیاری از کتابهای علمی را به عربی ترجمه کردند. بیت الحکمه در زمان هارون و مامون  

 به اوج فعالیت خود رسید.  

  ترین ادیان منطقه قدیمیبودند که یکی از    آیین زرتشتیپیرو    ایرانیان  ، گسترش اسلام به شرقپیش از  

اخترشناسی بابلی بود ولی ویژگیهای منحصر به فرد خود    کیهان شناسی زرتشتی تا حدودی متاثر از    شود.محسوب می

نجومی   آغاز  یا   نوروز، ،  ایران باستان تا امروز ادامه یافته استهای نجومی که از  یکی از جشن را داشت.  

با عبور مرکز خورشید از است زمان همنوروز دقیقا جشن شروع سال نو خورشیدی و آغاز است.  بهار فصل

در   )  ی شمالیدر نیمکره   شمال. این رویداد در آخرین روز فصل زمستان   به سمت  آسمانیاستوای  

اندکی تغییر  قیق آن هر سال  لحظه دمارس( روی می دهد و زمان ثابتی ندارد، بلکه    ۲۱تا    ۲۰فاصله بین  

، فارغ از اینکه این کنندهمین لحظه آغاز میسال نو خود را دقیقاً از    و فارسی زبانان،  ایرانیان.  کندمی

 .روزشب باشد یا هر ساعت دیگر از شبانه در نیمه رخداد 

به ویژه    –بعد از سیطره اعراب و رواج اسلام در ایران، خاورمیانه و شمال افریقا، و بعد از آنکه آثار نجومی یونانی  

بطلمیوس   به عنوان مقبول ترین مدل -به عربی ترجمه شد، اخترشناسی زمین  –کتاب مجسطی  بطلمیوسی  مرکزی 

نجومی از جنوب اسپانیا تا مرزهای چین پذیرفته شد. مسلمانان به خاطر تعیین اوقات نمازهای پنجگانه، جهت قبله، و 

نیازمند دانستن نجوم، ریاضیات، جغرافیا و مث لثات کروی بودند و به همین  تنظیم تقویمشان )که کاملا قمری بود( 

 جهت وقت و سرمایه زیادی صرف این رشته ها کردند. 

در اواخر دوره رومی اندیشمندان و فرهیختگان زیادی از غرب   اروپا بعد از افول رومیها دوران تاریکی را می گذراند.

ساسانیان، مراکز علمی در میانرودان   افول از بعدبه طرف ایران کوچ کردند و برخی حتی به دربار ساسانی راه یافتند. 

 مجسطی   کتاب  که  و ایران )به ویژه مدرسه گندی شاپور( دچاربی ثباتی شدند یا در معرض انحلال قرار گرفتند. وقتی

 نجومی  پارامترهای از  برخی  که  آنجا  از  .گذشت   بطلمیوس می  نجومی  رصدهای  آخرین  از  قرنها  شد ترجمه  عربی  به

جدید    که با رصدهای  بودند  ناچار  جدیدی که با مجسطی آشنا می شدند    شناسانستاره  کنند،می  تغییر  زمان  طول  در

  را   ماه  و  خورشید  سیارات،  حرکت  با  مرتبط  رصدی  های داده  از  وسیعی  طیف   نتیجه،  در   و  کنند  روزبه  را  پارامترها  این

 .  نمایند  بازبینی

در این رصدها نقش اخترشناسان ایرانی بسیار پررنگ است. بیراهه نیست اگر بگوییم که قسمت بزرگی از تاریخ علم  

در خاورمیانه، تاریخ علم در ایران بزرگ است. به خاطر اینکه زبان عربی زبان استاندارد اکادمیک آن   میانه  قرون

دوران بود، دانشمندانی با زبان مادری متفاوت و حتی دانشمندانی غیر مسلمان عمده آثار خود را به عربی می نوشتند.  
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خوارزمی که از شمال خراسان بود کتاب جبر و مقابله را به عربی نگاشت، یا ابن   موسی  بن  محمد  به همین سبب، مثلا

سینا که از بخارا بود، کتاب مجسطی را که به عربی بود دوباره به عربی تلخیص کرد.  علاوه بر دهها کتاب و رساله 

ید از آسمان هم لازم  مهم ریاضی و نجومی که در دو سه قرن بعد از نهضت ترجمه نوشته شد، ترسیم نقشه ای جد

 وهشتنقشه ای نو از آسمان فراهم آورد و چهل   (  میلادی  ۹۸۶  درگذشته)که اهل ری بود    صوفی  آمد.  عبدالرحمان

 امرأه  بار، سحابی  نخستین  برای  و  کرد  توصیف  جدیدش  مشاهدات  اساس   بر  را  مجسطی  کلاسیک  فلکی  صورت

)آندروم با عنوان    کرد.  گزارش  و  مشاهده  «ابر  از  ایتکه»  صورتبه    را  دا(المسلسله   صورالکواکب   کتاب صوفی 
 ، بعدتر توسط خواجه نصیر توسی به فارسی ترجمه شد. الثابتۀ

 ؛(میلادی ۹۸۶ یدرگذشته ) صوفی عبدالرحمان ینوشته صورالکواکب کتاب از آندرومدا فلکی صورت -۲تصویر 

 دهدمی نشان را آندرومدا سحابی ماهی،  دهان در نقاط 

 
 رصد خانه های بزرگ

ایرانقرون   یخاورمیانهدر   آشنایی .  بود  جهان  در  تلسکوپی-پیشا  هایرصدخانه  ترینبزرگ   محل  وسطی،  از  بعد 

شده    در بغداد و دمشق تأسیس  موقت  یرصدخانه  چند  میلادی،   دهم و  نهم  های سده   مسلمانان با نجوم بطلمیوسی، در

بهاری( انجام   اعتدال  ینقطه  دقیق  مکان  یا  دایرۀالبروج  و  سماوی  استوای  بین  زاویه  بود تا انداه گیری هایی خاص )مثلا

 عنوان به  بیشتر  که  ایرانی،  شناسستاره   و  دانریاضی   ،( ۱۱۳۱–۱۰۴۸)  خیام   عمر  یازدهم،  قرن  آخر  ربع  ولی در.  شود
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 برنامه   رصد،  سال  پنج  حدود  از  پس  برپا کرد و خود و همکارانش  ری و اصفهان  در  هاییرصدخانه   دارد،  شهرت  شاعر

 سال   یک   طول  خود،  جدید  هایثبت  با  قدیمی  مشاهدات  یمقایسه  با  و  رساندند  پایان  به  را  تقویم شمسی  اصلاح

است )مقاله ای در این زمینه در    نزدیک  آن  امروزی  مقدار  بسیاربه  که  کردند  محاسبه  بالا  بسیار  دقتی  با  را  خورشیدی

 چاپ شده است(.  ۱۸آرمان شماره   فصلنامه

 قرن  تا  - خاص    رصدی  یپروژه   یک  برای  موقت   مرکز  یک  نه  و  -علمی    یمؤسسه   یک  عنوانبه  رصدخانه  حال،بااین 

 خود لشکرکشی از پس ،(میلادی ۱۲۶۵–۱۲۵۶ حدود حکومت چنگیزخان، ینوه ) هلاکوخان . نشد   پدیدار سیزدهم

ایرانی را مامور   بزرگ  دانشمند  ،(۱۲۷۴–۱۲۰۱)  توسی  نصیرالدین  انجامید،  اسلامی  خلافت  پایان  به  ۱۲۵۷  سال  در  که

 شهرهای مختلف  از  و ریاضیدانان برجسته   ابزارسازان  و  شناساناختر  با درایت توسی،    . کند  ای تأسیس  رصدخانه   تا  کرد

  کرد. آغاز را خود  فعالیت میلادی  ۱۲۶۰ یدهه اوایل از ایران غربشمال  در مراغه یرصدخانه  و آمدند هم گرد

  شامل (  برج)  مرکزی  ساختمان.  شد  بنا  هکتار  چهار  حدود  مساحت  به  زمینی  در  هموار،  ایتپه   فراز  بر   رصدخانه  این

 رصدی  ابزارهای  برای  محل  پنج  برج،  از  بیرون.  بود  متر  ۳.۴  حدود  شعاعی  با  جداری  ربع  یعنی  مشاهده،  اصلی  ابزار

  محل   بزرگ،   ایکتابخانه  منجمان،  برای  کار  هایاتاق   دارای  همچنین  رصدخانه  این.  بود  شده  گرفته  نظر  دیگردر

 در   و  بود  فعال  قرننیم  حدود  برای  مراغه  یرصدخانه .  بود  نجومی  ابزارهای  ساخت  برای  کارگاهی  و  اقامت کارکنان

    .کرد تهیه ایلخانی را همان زیج یا نجومی جداول یمجموعه  نخستین خود، فعالیت نخست سال  دوازده طی

 حکومت  نهاد و بدین ترتیب  بنیان   چین  را در  دودمان یوان  هلاکوخان،  تربزرگ   برادر  ،(۱۲۹۴– ۱۲۱۵)   خان  بلایوق

 در   ،۱۲۶۱  سال  در.  ایجاد کرد  غرب  و   شرق   میان  علمی  تبادل  و حتی  ارتباطی  عظیم  یشبکه  بغداد  تا  پکن  از  هامغول

  برای   و  شد  تأسیس  چین  در(  داشت  اشاره  اسلامی  هایسرزمین   نجوم  به  که)  غربی  نجوم  دفتر  قوبلای،  حکومت  دوران

 مامور گشت. همچنین    -احتمالا از مناطق شرقی ایران    -محمد نامی    الدینجمال   قروم،  قره   در  رصدخانه  یک  ساخت

کرده  می  فعالیت  مراغه  یرصدخانه   در  "موژهای  فو"  یا  "چیمنگ  فو"  نام  به  چینی  منجم  یک  که  است  معلوم شده

 است. 

  تبدیل   هارصدخانه   تأسیس  برای  الگویی  به  اخترشناسی،  در  علمی  نهاد  یک  عنوانبه   مراغه  یشانزدهم، رصدخانه   قرن  تا

 حال،بااین .  شد   ساخته  تبریز  شهر  در  دیگر به تاسی از رصدخانه مراغه  ی رصدخانه   یک  سیزدهم،  قرن  پایان  تا.  شد

.  شد  تأسیس  امروزی،  ازبکستان  در  سمرقند،  در  میلادی  ۱۴۲۰  سال  در  تلسکوپی-پیشا  یرصدخانه   ترینبزرگ 

 نوجوانی  در  و  بود  شناسستاره   و  دانکه ریاضی   (۱۴۴۹– ۱۳۹۴)  بیگنوه تیمور بود به نام الغ   رصدخانه،  این  گذاربنیان

سُدس )یا سکستان که   جمله  از  داشت،    بزرگی  بسیار  ابزارهای  سمرقند  یرصدخانه .  بود   دیده  را  مراغه  یرصدخانه 

  وسطی قرون  زیجهای  تریندقیق  از  یکی  رصدخانه  این.  متر  چهل  حدود  شعاعی  با  ابزاری است برای اندازه گیری زوایا(  
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 هاید   توماس  این زیج توسط  ستارگان  فهرست.  شودمی  شناخته  بیگالغ  زیج  یا  سلطانی  زیج  عنوان  با  که  کرد  تهیه  را

  شد. منتشر آکسفورد در ۱۶۶۵ سال در و  ترجمه لاتین به( ۱۷۰۳– ۱۶۳۶)

 مراغه یرصدخانه در( میلادی ۱۲۷۴– ۱۲۰۱)  توسی . نصیرالدین -۳تصویر 

 
برای ی سمرقند حمایت دربار را از دست داد و برخی از دانشمندان و منجمان آن  بیگ، رصدخانهپس از مرگ الغ 

 در   شهر  این.  کردند  مهاجرت(  شد  نامیده  استانبول  بعدها  که)  قسطنطنیه  به مناطق دیگر، از جمله    جدید  حامییافتن  

 در  او.  شد  فتح  داشت،  علاقه  نجوم  و  جغرافیا  فلسفه،  به  که   دوم  محمد  عثمانی،  سلطان  توسط  میلادی  ۱۴۵۳  سال

 سنتی   به  علوم ریاضی  و تدریس  بود  آن  درسی  یبرنامه  از  بخشی  نجوم  و  ریاضیات  که  کرد  تأسیس  ایمدرسه   استانبول

 شد.  تبدیل عثمانی مدارس در

 تحت   دیگر،  منجم  دوازده  از  بیش  کمک  با  عثمانی،  منجم  ،(۱۵۸۵–۱۵۲۶)   راصد  الدینتقی  میلادی،  ۱۵۷۷  سال  در

 نجومی ابزارهای عثمانی، یرصدخانه  نخستین این در. کرد تأسیس را استانبول یرصدخانه سوم مراد سلطان حمایت

  ۱۵۷۷  بزرگ   داردنباله  سال،  همان.  گرفتند  قرار  استفاده  مورد  مکانیکی  هایساعت   حتی  و  آموزشی،  وسایل  بزرگ،
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  دُمی   و   زهره  درخشندگی  به  آن  سر  که   دار،دنباله  این.  کرد  آغاز  رصدخانه  در  بررسی آن را  الدینتقی  و  شد  ظاهر

 . شد  دیده شب پنجاه حدود داشت، کامل ماه  یاندازه  از تربزرگ  بار چهل

 ۱۶۶۵ در منتشرشده بیگ،الغ زیج ستارگان  فهرست از هاید توماس یترجمه  روی جلد -۴تصویر 

 

 در   پیروزی  ینشانه   داردنباله   این  که  کرد  بینیپیش   الدینتقی  اما  شدند،می  تلقی  بدشانسی  ینشانه   معمولاً  دارهادنباله

 و   یافت  شیوع  منطقه  در  مرگبار  طاعونی. درنیامد  آب  از  درست  بینیپیش  این  حال،بااین   بود؛  خواهد  ایرانیان  با  جنگ

 را   خود  اعتماد  سلطان  شد  باعث  امر  این .  شد  بلندپایه عثمانی  مقام  چندین  درگذشت  جمله  از  گسترده،  مرگ  موجب

 در   خاورمیانه  یرصدخانه  آخرین  این.  کند  صادر  را  رصدخانه  ویرانی  دستور  و  دهد  دست   از  آن  رئیس  و   رصدخانه  به

دنباله دار در   پیشامدرن  دوران با مطالعه همان  دانمارک،  براهه در  تیکو  بود و درست همان زمان تخریب شد که 

 رصدخانه خود، انقلابی در شناخت دنباله دارها ایجاد کرد. 

 از  روشن  توصیفی  اما  اند،شده   ذکر  منطقه   ادیان  دیگر  و  ابراهیمی  ادیان  مقدس  متون  در  آسمانی  اجرام  برخی  اگرچه

 یونانی،  شناسیکیهان  ورود  با  حال،بااین .  شودنمی   یافت  اولیه  منابع  این  در  -ثابت    ستارگان  تا  ماه  از  - کیهان    ساختار

 این  در.  گرفت   قرار  دینی  علمای  پذیرش  مورد  و  شد  تبدیل  عمومی  دانش  از  بخشی  به  ارسطویی  کیهانی  مراتبسلسله
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 هرچند  شدند،  افزوده  نیز  جهنم  و  بهشت  موارد  برخی  در  و  فرشتگان  مانند  دینی  مفاهیمی  شده،پذیرفته  شناسیکیهان

 نداشت.  چنین مفاهیمی وجود ارسطویی و بطلمیوسی  اصلی کیهان شناسی در که

 علاءالدین یشاهنامه از مصور برگی استانبول، در خود یرصدخانه  در معروف بن محمد الدینتقی - ۵ تصویر

 شیرازی  منصور

 

 نجومی هایمدل هایچالش  و  شناسیکیهان 

  پنج   حرکت  اما  شدند،می  گرفته  نظر  در   ایدایره   و  یکنواخت  آسمانی  حرکات  تمامی  ارسطویی،   مرکزیزمین   مدل  در

و   دور   به  شکلبیضی  مدارهای  در  سیارات  که  است  آن  مسئله   این  واقعی  علت.  نبود  چنین  خورشید  و  ماه   سیاره، 

 حقیقت  این  از  که  یونانی  اخترشناسان  اما.  کندمی  تغییر  مداوم  طوربه  هاآن  سرعت  و  فاصله  و  کنندمی  حرکت  خورشید

 یکنواخت  ایدایره  حرکات   ترکیب  با  را  شدهمشاهده   غیرمنتظم  حرکات  تا  ساختند  ای پیچیده  هایمدل  نبودند،  آگاه

 معدل المسیر یا   نام به مفهومی و (equant)رفت  فراتر بطلمیوس. کنند توجیه
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  جهان،  مرکز  با  نقطه  این  اما  دادند.می  انجام  آن  حول  را  خود  یکنواخت  ایدایره   حرکت  هاسیاره   که  کرد  معرفی  را   

 ساختار   اما   داشتند،  همخوانی  مشاهدات  با   ریاضی  هایمدل  اگرچه   نوآوری،  این  با.  نبود  منطبق  شد،می  فرض  زمین  که

 بود؟ چگونه آن واقعی هیات  و بود کجا جهان واقعی مرکز: شد ترپیچیده کیهان

.  شد سوم اهدا مراد  سلطان به میلادی ۱۵۸۳ سال در که التواریخزبده  کتاب از اینگاره سماوی، ینقشه  -۶ تصویر

  بطلمیوسی، نظام پذیرش از پس اما است، نشده عالم اشاره صریحی ساختار به  اسلامی اصلی متون در هرچند

 کشیدند  تصویر  به دینی، عناصر با ولی بطلمیوسی، یشیوه به را جهان مسلمانان

 

 بطلمیوس  مجسطی  بعد از ترجمه  .  بودند  وسطیقرون   اخترشناسان   و  فیلسوفان  برای  مسائل  ترینمهم  از  هاپرسش   این

  و   بیابند  حلیراه   تا  کردند  تلاش    -از ابن سینا در ایران گرفته تا ابن باجه در اسپانیا    –زیادی    دانشمندان  عربی،  به

زمین،   دور مرکز عالم، یعنی  به یکنواخت ایدایره حرکات آسمانی  اجرام  تمامی آن، در  که کنند طراحی هاییمدل 

 دهند.  انجام

  توسی،   نصیرالدین  این  اما.  بودند  معما  این  حل  برای  تلاش  در  بسیاری  منجمان  میلادی،  سیزدهم  تا   دهم  قرن  بین

داد. در مدل او،   ارائه  بطلمیوسی  معدل المسیر  حذف  ای برای  نوآورانه  ایایده   که  بود  مراغه،  یرصدخانه  گذاربنیان

از ترکیب حرکت یکنواخت دو دایره، حرکتی خطی ایجاد می شد که می توانست فاصله سیاره را از زمین تغییر دهد، 

در حالیکه سیاره همچنان حرکت دایروی یکنواخت داشت. این سیستم متشکل از دو دایره درون هم، که از دهه  
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  هندسی  هایمدل  و  شد  پذیرفته  میلادی  چهاردهم   و  سیزدهم  قرن  منجمان  جفت توسی خوانده می شود، توسط  ۱۹۵۰

 ارایه شد.   بطلمیوسی معدل المسیر از استفاده بدون سیارات  حرکت برای جدیدی

 تر کوچک یکره  یاندازه . هستند مماس داخلی طور به نقطه یک در که کره/دایره دو: طوسی جفت -۷تصویر 

  طوربه  تربزرگ  یکره  مخالف جهت  در ولی سرعت برابر  دو با ترکوچک یکره  اگر. است  تربزرگ  یکره  نصف

 کرد.  خواهد حرکت  AO جهت در خطی صورتبه تماس ینقطه کند، حرکت یکنواخت

 

مدل زمین   مشابه  چالشی  با  او  کرد،  ارائه  را  خود  خورشیدمرکزی  مدل(  ۱۵۴۳– ۱۴۷۳)   کوپرنیک  نیکلاس  که  زمانی

  کپرنیک هم مثل ارسطو به حرکت دایروی یکنواخت اجرام آسمانی اعتقاد داشت ولی حرکت:  شد  رومرکزی روبه 

تغییرات مشاهده   سازوکاری بود که    هم نیازمند    انجام می گرفت. بنابر این،  او  شکلسیارات بر مدارهای بیضی  واقعی

 شده در فاصله سیارات را ایجاد کند.  

آن   که  کرده،  استفاده  مسئله   این  حل  برای   ریاضی  مدل  چند  از  کوپرنیک  بینیممی  که  اینجاست اصلی در     ها ایده 

 احتمال به باشد، کرده  ابداع مستقلاً را هامدل  همان دقیقاً کوپرنیک که است بعید اگرچه. است "طوسی جفت"همان

بوده   شده  آشنا  بطلمیوسی  غیر  هایمدل   این  با  کشورهای اسلامی  و  اروپاییان  میان   فرهنگی  تبادلات  طریق   از   او  زیاد

 است. 

 است،   نشده  مشخص  کاملاً  هنوز  اگرچه.  هستند  دانش  این  انتقال  مسیرهای  جستجوی  در  پژوهشگران  اخیر،  هایسال  در

 در  که  یهودی   دانشمند  گالیانو،   موسیانتقال مطرح هستند: یک احتمال این است که    احتمالی  هایگزینه  چند

آورد، کاربرد جفت توسی را نشر داده است.    آنجا  به  را  دوره اسلامی  نجوم  دانش  ایتالیا،  در  کوپرنیک  حضور  دوران

 یدرزمان اوزون حسن آق قویونلو)نیمه    ونیز  و جمهوری    ایران  وسیع میان  سیاسی و فرهنگی  احتمال دیگر، مبادلات

میلادی( است: زمانی که علی قوشجی، آخرین منجم رصدخانه سمرقند در دربار اوزون حسن بود    پانزدهم  قرن  دوم

 و دربار هم محل رفت و آمد نمایندگان ونیزی که غالبشان افراد فرهیخته ای بودند.   
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از  و  نصیرخواجه    ینوشته   تذکره    کتاب    از  "توسی  جفت  -۸تصویر   نوشته   افلاک  گردش  درباره  کتاب  همان 

  کپرنیک
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 معرفی کتاب

 خان اکبر اللهسپهدار فتح

 به قلم گلی اکبر کاشانی

 
 ۲۰۲۴سال  –نشر میج 

 نوشته ارژنگ اسعد 
ترین ادوار سلطنت قاجار صدراعظم ایران بود.  الله خان اکبر، مشهور به سپهدار، در یکی از بحرانیفتح

 ی او یعنی خانم گلی اکبر کاشانی نوشته شده است.  ی سیاسی اوست که به قلم نوهنامهکتاب حاضر، زندگی

های این کتاب به سال میلادی در گیلان چشم به جهان گشود )تمامی تاریخ  ۱۳۵۵الله خان اکبر در سال  فتح

زمین ثروتمندترین  بیگلربیگی  اکبرخان  عمویش  جمعاست(.  امتیاز  صاحب  و  گیلان  عوارض  دار  آوری 

فتح بود.  نیز گمرکی شمال  را  برده، تصدی گمرکات شمال  ارث  به  را  ثروت عمویش  و  املاک  الله خان 

 دار شد و این سرآغاز خدمت او در دولت مرکزی ایران گشت.  عهده

شد. این الله خان در طول زندگی خود با القاب سالار افخم، سردار منصور و سپهدار اعظم نیز شناخته میفتح

از جانب شاه کشور به او اعطا شده بود. نام خانوادگی اکبر   ۱۹۱۶و    ۱۹۰۵،  ۱۹۰۰های  القاب به ترتیب در سال 

 به احترام عموی خویش برای خود برگزید.  ۱۹۲۵را نیز در تابستان 
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الله خان برای سرپرستی گمرکات کشور به تهران خوانده شد. ، فتح۱۹۰۶پس از صدور فرمان مشروطیت در  

ی فئودال خود به هواخواهی این جنبش  رغم پیشینهخواهان، بهدر این برهه از زمان تحت تأثیر جوّ مشروطه

زمان به حمایت مالی ای از آن را در گیلان برپا کرد. همی آدمیت« پیوست و شعبهبرخاست. او به »جامعه

خان ی »سروش« بود که میرزا عیسیی آن حمایت از روزنامهطرفداران مشروطیت کمر بست که یک نمونه

کرد. جای شگفتی نیست که پس از آغاز سلطنت محمدعلی شاه و مخالفت او با  سروش در رشت منتشر می

 رفت و از وزارت پست و تلگراف برکنار شد.خان نیز مورد غضب شاه قرار گاللهجنبش مشروطه، فتح

الله خان مدتی نیز در سوادکوه در زندان گذراند. یکی از نکات شیرین کتاب این است که در این دوران فتح

الخاقان بود که محرمانه الله خان را داشته و این مادر شاه یعنی تاج الملوک اممحمدعلی شاه قصد کشتن فتح

 رهاند. الله خان رسانده، او را از خطر حتمی مرگ میاین خبر را به فتح

رزمندگان شمال و نیروی بختیاری به رهبری سپهسالار تنکابنی و سردار اسعد بختیاری با فتح    ۱۹۰۹در سال  

ی تاریخی میان آغاز  گردد. برههدهند. احمدشاه جانشین پدر میتهران به سلطنت محمدعلی شاه پایان می



 ۲۶شماره                                                                                                                                                     آرمان

 

152 

 

 

ی اول قرن بیستم  ادوار نیمه ترینتوان یکی از پرآشوبسلطنت احمدشاه و روی کار آمدن سردار سپه را می

 در ایران خواند.  

 
 دکتر ارژنگ اسعد 

در این سالیان، کشور شاهد شورش میرزا کوچک خان جنگلی در گیلان، قیام خیابانی در تبریز، دیگر بلواهای 

ی تزاری و پس از آن ارتش بلشویک بوده است. در  ی نیروهای انگلیس، روسیهوسیلهمحلی و اشغال ایران به

رو بود که ماجرای قرارداد ی دول روس و انگلیس روبه جهان سیاست نیز دولت ایران همواره با فشار و مداخله

نمونهوثوق  ۱۹۱۹ به شمار میالدوله  نفوذ خارجی  اعمال  این  از  بارزی  بهی  نیز رود. شوربختانه  لحاظ مالی 

 های خارجی بود. کشور ورشکسته و نیازمند کمک یا وام

در چنین شرایطی چند تن از دولتمردان باسابقه پیاپی کابینه تشکیل دادند ولی از حل مشکلات کشور عاجز 

شد که کمتر کسی سمت صدرات های روزافزون و ضعف دولت مرکزی خود موجب میماندند. دشواری

الله خان را که اکنون دارای لقب سپهدار اعظم رشتی بود فتح  ۱۹۲۰اکتبر    ۲۷را بپذیرد. سرانجام احمدشاه در  

میلیون تومان رسیده بود و    ۱.۵ی دولت در این زمان به  برای صدارت برگزید. ناگفته نماند که کسری بودجه

 های گوناگون خود نیز عاجز بود. دولت از پرداخت بدهی

ادامه داشت. شرح رویدادهای   ۱۲۹۹یعنی روز کودتای اسفند    ۱۹۲۱دوران نخست وزیری سپهدار تا فوریه    -

 گیرد.این چند ماه به تفصیل در کتاب حاضر آمده و نزدیک چهل درصد صفحات آن را در بر می

ولی   ، ی کشور در تهران دستگیر شدند به دستور سیدضیاء، گروهی از رجال برجسته  ۱۲۹۹پس از کودتای  

 گردد. سپهدار که نخست به سفارت انگلیس پناه برده بود اندکی پس از آن به خانه خود باز می
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  ۱۹۲۱او در مجلس چهارم که در ژوئن    ،پذیرداگرچه خدمت سپهدار در دولت مرکزی با کودتا پایان می

نمایندهگشایش یافت به به مجلس راه می عنوان  نیز حفظ  ی گیلان  یابد و همین سمت را در مجلس پنجم 

در  می پنجم  می  ۱۹۲۵اکتبر    ۳۱کند. مجلس  پایان  قاجار  رایبه حکومت  این  در  سپهدار  ولی  گیری دهد 

 شرکت نداشته است.

                      
پس از آغاز سلطنت رضاشاه، سپهدار به دور از دنیای سیاست، اوقات خود را در خانه شخصی خیابان ژاله و 

اروپا می به  او در تهران در  گاه در سفر  با رخ می  ۱۹۳۷مارس    ۲۵گذراند. فوت  او  دهد و مجلس ترحیم 

 گردد. شرکت نخست وزیر و رئیس مجلس وقت و حضور بسیاری از رجال سرشناس کشور برگزار می

ی تاریخ ایران و حکومت  الله خان اکبر، بازتابی از دوران هشتاد سالهکتاب »سپهدار« در شرح زندگی فتح

ی کتاب به خوبی توانسته است اوضاع کشور را با آوردن مدارک و اسناد دهد. نویسندهدست میقاجار نیز به

چنین منابع گوناگون  جویی او از اسناد دول انگلیس و روسیه و فرانسه و هم در متن کتاب شفاف سازد. بهره

، ، تاریخ مدرن ایرانی خودخورد. دکتر عباس امانت در کتاب ارزندهفارسی در سراسر کتاب به چشم می

داند که پس از مشروطه در سیاست کشور نقش ای از آن گروه ملاکان محلی میسپهدار تنکابنی را نمونه

 ی دیگری از این گروه دانست.  الله خان سپهدار را نیز نمونهتحمهمی را ایفا کردند. شاید بتوان زندگی ف
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دست نیست و ی سیاست ایران از مشروطیت تا پایان کار قاجار یکی بازیگران صحنهداوری تاریخ درباره

ها ضبط شده است. از این رو ارزیابی گلی اکبر کاشانی از  آراء مثبت و منفی توامان در حق ایشان در کتاب

ی نیای خود درخور سه توجه است. او اگرچه از انتقادات برخی بر سپهدار آگاهی دارد و گاه حتی  کارنامه

داند و بر پشتیبانی پرست و ملی میای از آنها را در کتاب آورده است، در مجموع سپهدار را فردی وطنپاره

 کند. خواهان نیز تأکید میاو از مشروطه

نابسامانی بسیاری  شاهد  که  سپهدار  صدرات  قرارداد  دوران  معضل  با  بود  کشور  الدوله وثوق   ۱۹۱۹های 

توانست مشکلات مالی کشور را تقلیل دهد  تر شده بود. از طرفی دولت انگلیس تنها دولتی بود که میپیچیده

ی کتاب بر این باور است که سپهدار و از سوی دیگر این کمک مالی به تصویب قرارداد وابسته بود. نویسنده

کار برد که تصویب قرارداد به جایی نرسد. نظر نهایی نویسنده در دوران صدارت تمام کوشش خود را به 

از کتاب خلاصه می این جمله  در  بررسی همهدرمورد سپهدار  از  این همه، پس  »با  منابع موجود، شود:  ی 

زندگی  می سراسر  در  سپهدار  که  گرفت  نتیجه  گام توان  دلبندش  وطن  به  وفاداری  راستای  در  تنها  خود 

 داشت.« برمی

ی شیرینی کند. ولی این کتاب مقدمهآنچه تا کنون آوردیم متن اصلی کتاب را که تاریخی است خلاصه می

کند. افزون بر  ی نیای خود بازگو می نیز دارد که خاطرات شخصی گلی اکبر کاشانی را از زندگی و خانواده 

ی تاریخی مهمی نیز در این بخش آمده است. به گواهی محسن خان اکبر، پسر  گیرایی این خاطرات، نکته

از کودتای   پیش  روزهای  در  اکبر،  گلی  پدر  و  سپهدار  و   ۱۹۲۱سوم  سپهدار  بین  شبانه  ملاقات سری  دو 

ی کتاب این دو ملاقات موجب شد که کودتای ی نویسندهپذیرد. به گفتهرضاخان در باغ سپهدار انجام می

خونریزی صورت پذیرد چه نیروی ژاندارمری   ( بدون۱۲۹۹سیدضیاء و رضاخان )معروف به کودتای  ۱۹۲۱

 که تحت فرمان سپهدار بود در مقابل قشون قزاق رضاخان مقاومتی نشان نداد. 

ی کتاب نیز بیاوریم. خانم گلی اکبر کاشانی در تهران زاده  در پایان، جا دارد که معرفی کوتاهی از نویسنده

ی دبیرستان را در وین )اتریش( گذراند. تحصیلات دانشگاهی خود را در کالیفرنیا در دانشگاه  شد و دوره

»سن خوزه« ادامه داد و به دریافت مدرک عالی در رشته زبان شناسی )فیلولوژی( نایل آمد. تمرکز او در این 

زبان دوره بر  دانشگاه  دانشکدهی  در  مدتی  آن  از  پس  بود.  ژرمانیک  و  اسلاویک  هوایی های  نیروی  ی 

های انگلیسی و روسی پرداخت. بد نیست یادآور شویم که خانم اکبر کاشانی،  شاهنشاهی به تدریس زبان

 وسی، آلمانی و فرانسه تسلط دارد.  های رافزون بر فارسی و انگلیسی، بر زبان 
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ی جدیدی را برگزید. او  پس از انقلاب اسلامی ایران، گلی اکبر کاشانی به آمریکا بازگشت و این بار پیشه

سازی میان زنان کارشناس ی ارگان سازمان زنان سالیانی دراز در سمت سردبیر به گسترش و شبکهدر مجله

 پرداخت و در همین سازمان به مقام مدیرعامل نیز رسید. 

سازد. او خواننده را در عبور  نامه سپهدار به خوبی توانایی نویسنده را در بیان مطلب نمایان می کتاب زندگی

ی غیرمتخصص ی پرآشوب تاریخ هدایت کرده، توضیحات لازم را برای خوانندههای این دوره وخماز پیچ

دوستداران تاریخ ایران در قرن بیستم توصیه   ۀگنجاند. خواندن این کتاب ارزشمند را به همنیز در متن می

 کنم.می

 

 ارژنگ اسعد 

 ۲۰۲۴سپتامبر 

 مریلند 
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 داستان های کوتاه -معرفی کتاب زنان داستان نویس آفریقا 

 پژوهش و ترجمه: فریده شبانفر

 

با پژوهش و ترجمه   ادبیات داستانی زنان آمریکای لاتین و جوامع دیگر را به های خود،  فریده شبانفر که تاکنون 

نمونه های داستان   مشهور این قاره،  ۀزنان نویسنداین بار با تمرکز روی ادبیات داستانی آفریقا از  ،  خوانندگان ارائه داده

را  کوتاه   مروارید(  ترجمه کرده استآنها  او  خانم شبانفر    .)نشر  است.  انجلس  تحقیقی  ساکن لس  پیشگفتاری  در 

 می نویسد:  زنان آفریقا پیرامون ادبیات 

 دوران   از استعمار،  شیپ  اتیکرد، ادب  میبه سه بخش تقس  یخ یتوان از نظر تار  ی را م  قایآفر  یداستان  اتیادب

 ی تیخصوص  از  قایآفر  اتیادب  ،ی. به طور کلردیگ  یاستعمار و پس از استعمار که دوران استقلال را در برم

 ن ی موجود در ا  سنن  ها و  نیی شمار اقوام، فرهنگ ها، آ  یتنوع ب  انگرینه تنها نما  رای برخوردار است ز  ییاستثنا

  اه یبر مردم س  استعمار  عیکند که صدها سال فجا  یرا حمل م  یدردناک  یزخم ها  نی قاره است، بلکه بار سنگ

اند و در عمق وجودشان نفوذ    لیپوست تحم ناآشنا و پر   خته،یر  درهم  یا یاست. در ضمن دن  افتهیکرده 

 اتیادب  نیا  ازی  افتاده اند، بخش  ریکه در آن گ  یدیکه پس از استعمار به وجود آمده و نسل جد  یآشوب
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دوران   استعمار،  در دوران  قایمردم آفر  زیفاجعه آم  یزندگ  ی است. در اکثر داستان ها هنوز آثار و نشانه ها

 کند. یم یمسائل زنان نقش عمده را باز  راًیاخ زی استقلال و ن یجنگ ها

 
ی  شفاه  اتیوجود نداشت، ادب  یو خط  یکهن، که متن نوشتار  یقایچون آفر  یدر جوامع  ،یخینظر تار  از

 ارزش   پر  یها نقش  تیاند. روا  افتهیها، افسانه ها و سرودها نسل اندر نسل تا به امروز دوام    ت یقالب روا  در

بعد از   یخی تار  حافظه  نیجوامع به عهده داشته اند. ا  یو وابستگ  خیدر حفظ سنت ها، زبان و فرهنگ، تار

مانده و در قرن   زندهی  قیداستان، شعر و موس  انیمادران، زبان نقالان و راو  یصدها سال هنوز به مدد قصه ها

 . ابندیراه  ینوشتار اتیها توانسته اند به ادب نهیگنج نیا ستمیب

نوبل  ه  زبرنده جای  که  از جمله نویسندگان زن آفریقا که در این مجموعه آمده اند، به نادین گوردایمر برمی خوریم

از نمایندگان کنگره ملی آفریقا در مبارزه با نظام آپارتهاید آفریقای جنوبی و همکاران   د وش   ۱۹۹۲ادبیات در سال  

 نلسون ماندلا بود. 

 را منتشر کرده است.  ای تارزنعروج طوبفریده شبانفر دستی نیز در داستان نویسی دارد و کتاب 

 آرزومندیم. موفقیت و سلامتی این بانوی اهل قلم را 

بگیرید:   تماس  ایشان  ایمیل  با  دیگر  کشورهای  یا  آمریکا  در  پست  طریق  از  شبانفر  خانم  های  کتاب  تهیه  برای 

faridehsh@yahoo.com 

 

mailto:faridehsh@yahoo.com
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 زندگی پر بار یک خدمتگذار همیشگی فرهنگ ایران 

 دکتر جلال متینی  

 در حومۀ واشنگتن(   ۱۴۰۳اول بهمن   –در تهران  ۱۳۰۷)

 علی سجادی ۀ نوشت

 

سال پیش باز می گردد، هنگامی که جمعی از ایرانیان منطقۀ واشنگتن به چهل  آشنایی من با دکتر متینی به بیش از  

کوشش بیژن نامور و زنده یاد محمود گوردزی گرد آمدند تا انتشار مجله ای را آغاز کنند که بعدها »پر« نام گرفت  

میان    سالی منتشر شد. من هم به واسطۀ سابقه آشنائی قبلی که با ایشان در زمان انتشار هفته نامه ایرانشهر داشتم در  ۱۸و  

راه انداخته بودند   Page دعوت شدگان بودم. قبلاً نامور و گودرزی موسسۀ حروفچینی و انتشاراتی کوچکی به نام

این موسسه کوچک برعهدۀ محمود گودرزی   ۀتا در واقع پشتیبان مالی مجله ای باشد که قرار بود منتشر شود. ادار

کار تدارک انتشار مجله انجام می شد، گودرزی برای کاری تمام وقت در نشریۀ  بود. در طول هشت نُه ماهی که  

دانشگاه هاوارد در شهر واشنگتن، به آنجا رفت، و قرار بر این شد که من کار تمام وقت خود را رها کنم و موسسه 

ان نامه« به مدیریت دکتر نوبنیاد پیج را اداره نمایم. آن موقع شاید یکی دو سالی بود که کارهای فنی فصلنامۀ »ایر

متینی و از انتشارات بنیاد مطالعات ایران در مؤسسه پیج انجام می شد. این سرآغاز آشنایی و سپس ارادت من به دکتر 

جلال متینی بود. و باید بیافزایم که اگرچه هیچ گاه در کلاس درس دکتر متینی حضور نیافته ام، اما درسهای زندگی 

خته ام، و این غیر از آموخته هایم از ایشان در زمینه های فرهنگی و تاریخی مربوط به ایران است  فراوانی از ایشان آمو

 .که مرا برای همیشه وامدار ایشان ساخته است
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د:  رکه او را در میان ایرانیان ممتاز می ک  شت، سه ویژگی دابوددکتر متینی علاوه بر این که دانشمندی بسیار متواضع 

 .ایران دوستی، پرکاری، و انصاف

وظیفه خود    ، کمک به بزرگداشت آن را  ود. هر جا که نام ایران مطرح ببودایران دوستی دکتر متینی از سر تظاهر ن

خارج . در سالهای سیاهی که بسیاری از ایرانیان  بود، به عبارتی خدمتگزار بی جیره و مواجب فرهنگ ایران  ستمی دان

حتی از افشای هویت ملی شان پرهیز داشتند، ایشان نه فقط درباره فرهنگ و تاریخ و ادب ایران می نوشتند از کشور  

و منتشر می کردند، بلکه به مراتب بیش از آنچه حتی از یک شهروند فعال در امور اجتماعی و سیاسی انتظار می رود، 

می نوشتند و منتشر  می  ضی ایران عزیز مطالب مستند علمی  دربارۀ مسائل مبتلابه ایران و به ویژه تمامیت و حاکمیت ار

 .کردند

انتشار »ایران در سی و چند سال  دکتر متینی  . شاید برای بسیاری باورکردنی نباشد که  بودویژگی دیگر ایشان پر کاری  

هر سال نه فقط حدود یک هزار صفحه مطلب دقیق علمی برای مجله را شخصاً و با دقتی کم  نامه« و »ایران شناسی«،  

کرد، بلکه همه کارهای دیگر مجله ایران شناسی، از غلط گیری های مطبعی و نامه نگاری های  می  نظیر ویراستاری  

د؛ و این همه علاوه بر نوشتن دست کم دو ااداری، تا حسابداری و پست و اشتراک و... را نیز یک تنه انجام می د

 .مقاله در هر شماره مجله است

شماره از مجلات تحقیقی ایران نامه و ایران شناسی در متجاوز از سی هزار صفحه که در منطقۀ واشنگتن   ۱۳۴نگاهی به  

زیر نظر او منتشر شده گویای این امر است. بی تردید این بزرگترین دستاوردی است که یک ایران دوست در خارج 

 از کشور و با امکانات اندک غیر دولتی ممکن است بدان دست یابد.  

که به نظرم با نگاهی به آن دسته آثارش که به وقایع تاریخی   بودانصاف علمی و اجتماعی ویژگی دیگر دکتر متینی  

و اجتماعی ایران پرداخته بیشتر آشکار می شود، به ویژه خاطرات ایشان درباره چگونگی حضور دکتر شریعتی در  

زندگی سیاسی دکتر   ۀ و نیز کار سترگی که دربار  ، و خاطرات خودشان از دوران خدمت در ایران،دانشگاه مشهد

محمد مصدق انجام دادند، و برای نخستین بار زندگی اجتماعی و سیاسی سرشناس ترین رهبر سیاسی ایران معاصر را  

با استناد به منابع گوناگون مانند دانه های تسبیح به رشته کشیدند، که به نظرم نقطه عطفی در تحقیقات تاریخی آن 

ده است. امروز که گرد و غبارهای سیاسی تا حدودی فرو نشسته است می بینیم که کار تحقیقی ایشان درباره  دوره ش

زندگی سیاسی دکتر مصدق از سوی همه علاقه مندان تاریخ معاصر ایران مورد استقبال و استفاده روز افزون قرار می 

 .گیرد
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و چند سالی که مقیم واشنگتن بوده ام، همشهری بودن با دکتر متینی و دیدارهای  چهل  یکی از خوشبختی های من در  

از اواسط دهۀ هشتاد میلادی معمولاً بعد از ظهر چهارشنبه های هر هفته اجتماعی از ایرانیان در  .  بودمرتب با ایشان  

یکی از کافه های مرکز خرید مونتگمری در حومه واشنگتن برگزار می شد که دکتر متینی، دکتر هادی بهار، رامش 

تها با صرف چای و قهوه و شیرینی مسائل ابراهیمی، حبیب بهار و تعدادی دیگر از پاهای ثابت آن بودند. در آن نشس

و   و اخبار روز ایران مورد بحث قرار می گرفت. دکتر متینی در این جلسات بیشتر به سخنان دیگران گوش می کرد،

 گاهی چیزی می گفت که بسیار جالب و حاکی از نکته سنجی او بود. 

نیز دورۀ خصوصی ماهانه ای از فرهنگدوستان منطقه شگل گرفته بود که در آخرین یکشنبه هر ماه در    ۱۹۷۸از اکتبر  

خانه یکی از اعضا برگزار می شد. بنیانگذاران این اجتماع ماهانه  که عمدتاً دربارۀ تاریخ و ادبیات و هنر بود )و هر 

رحوم خسروپور داماد ملک الشعراء بهار، مرحوم دکتر چیز دیگری که به ایران مربوط می شد( مرحوم عبدالله هادی، م

سهامی حقوقدان، دکتر منوچهر پارسادوست مورخ، رامش ابراهیمی، جعفر امیدوار و جمعی دیگر بودند. دکتر متینی  

یلادی افتخار  از هنگام مهاجرت به واشنگتن در اوایل دهۀ هشتاد به این جمع پیوسته بود و من هم از اواخر دهۀ نود م

حضور در آن را یافتم. در این جلسات نیز هر گاه نوبت دکتر متینی فرامی رسید، مسائل فرهنگی و تاریخی و ادبی 

ایران را مطرح می کرد و به بحث می گذاشت.  این دوره که شاید قدیمی ترین دورۀ ایرانیان فرهنگدوست درخارج 

 اه برگزار می شود.از کشور باشد هنوز هم در آخرین یکشنبۀ هر م

دیده اند فقط   ی تلویزیونیاکثر کسانی که دکتر متینی را پشت میزهای خطابه در دانشگاهها یا کنفرانسها و مصاحبه ها

که دریافت   بود  برخوردار  زی همنوی از حاضر جوابی و طبا چهره و کار کاملاً جدی او آشنایی دارند، در حالی که  

بود. روزی در خدمتشان بودم از اخبار روز پرسیدند. در آن روزها بحث تولید  برای همه میسر نبه سرعت و  آن گاهی  

دکترین سلاح کشتار جمعی توسط جمهوری اسلامی بالا گرفته بود. عرض کردم فلان مقام حکومت اسلامی گفته  

دانه دانه ترجیح کشتار، ز نظر ایشان  لابد اما مخالفت با کشتار جمعی است، ایشان خیلی سریع در پاسخ فرمودند: بله، 

 !دارد

 دکتر متینی  از خدمتگزاران فرهنگ ایران بود و خدمات و آثار باقی مانده از او تا جاودان به یادگار خواهد ماند. 

 یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد!

 علی سجادی 

 ۲۰۲۵ژانویه  ۲۸
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 سالشمار دکتر جلال متینی 

 *علی سجادیبه کوشش 

 

 تهران تولد، ید ی خورش ۱۳۰۷

 تهران زند، و اتابک ریام یدبستانها در لیتحص ۱۳۱۳

 یادب ۀرشت پلمید  افتیدر. تهران دارالفنون، رستانیدب در لیتحص ۱۳۱۹

 تهران دانشگاه اتیادب ۀدانشکد از یفارس اتیادب  و زبان سانسیل ۀدرج افتیدر ۱۳۲۸

 تهران دانشگاه حقوق  ۀدانشکد از یقضائ ۀرشت سانسیل ۀدرج افتیدر ۱۳۲۹

 البرز رستانیدب در سی تدر. رستانهای دب ریدب عنوان به فرهنگ وزارت در استخدام مهرماه  ،۱۳۲۹

 تهران دانشگاه اتیادب ۀدانشکد از یفارس اتیادب و زبان سانسیل فوق  ۀدرج افتیدر ۱۳۳۰

۱۳۳۵ 

۱۳۳۵ 

 رانی ا در ونسکوی یمل ونیسیکم در خدمت مأمور

  جوانان سازمان یۀنشر دبستانها، آموزان دانش یبرا »فرزندان« ۀمجل ریمد

 ران یا سرخ دی خورش و ریش                      

  ار،یاستاد سمت با( .A.I.T) آبادان یفن ۀدانشکد در خدمت مأمور ۱۳۳۶

 ی فارس زبان بخش سی رئ و ار،یدانش بعد                    

 تهران دانشگاه اتیادب ۀدانشکد یفارس اتیادب  و زبان یدکتر ۀدرج افتیدر بهشتیارد ،۱۳۳۶

  ،یهجر چهارم قرن در یفارس نثر اختصاصات: رساله  موضوع)                  

 ( فروزانفر الزمان عیبد استاد ییراهنما  به                   

 مشهد  دانشگاه اتیادب ۀدانشکد یفارس اتیادب و زبان اریدانش  ۱۳۳۹

 اتیادب ۀدانشکد معاون ۱۳۴۰

 مشهد دانشگاه اتیادب ۀدانشکد یفارس اتیادب و زبان استاد ۱۳۴۴

  اتیادب  ۀدانشکد سیرئ ۱۳۴۴

 

ران  ی ا»ش در یپ  یشان که در سالهای و خاطرات ا  ینی دکتر جلال مت یاستخدام ۀسالشمار با استفاده از  پروندینا  *

 ده، فراهم آمده است. یمنتشر گرد «ی شناس
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 ران یا هنر  و ادب فرهنگستان ۀوابست عضو ۱۳۴۴

 سال  کی مدت به کا،یامر ۀمتحد الاتیا و انگلستان در  یمطالعات  تیمأمور مهر  ،۱۳۴۵

۱۳۴۶ 

 

 ماه دو مدت به ۱۳۵۰

 ی فارس متون ی انتقاد حیتصحۀ رشت در یسلطنت ۀز یجا ۀبرند

 (الطب« یف نیالمتعلم ۀی»هدا کتاب یبرا)                   

 ، یشورو و رانیا یفرهنگ مبادلات ۀبرنام طبق بر یشورو ریجماه اتحاد به سفر

  باکو، گراد، نیلن در یفارس ی خط یها نسخه دیبازد منظور به                      

 بخارا و سمرقند، دوشنبه، تاشکند،                      

  ( سابق مشهد) یفردوس دانشگاه یپژوهش و یآموزش معاون ن ی فرورد ،۱۳۵۳

 ی(مژده مقتدر  نصرالله دکتر استیر زمان  در)                 

 ی فردوس دانشگاه سیرئ ۱۳۵۴

 سفر  در  ر،ی وز نخست دایهو عباس ریام استیر به یاسیس أتیه عضو

 مسکو و( مغولستان) باتور اولان به                    

 ران یا هنر و ادب فرهنگستان در خدمت مأمور ۱۳۵۶

 ران یا هنر  و ادب فرهنگستان ۀوستیپ عضو

 ی( خانلر ناتل زی پرو: سی رئ) رانیا هنر و ادب فرهنگستان سی رئ بینا

 بهشتیارد ،۱۳۵۸

۱۳۵۸ 

  مشهد« دانشگاه یۀتزک یانقلاب ی»شورا حکم به مشهد« دانشگاه از اخراج به »محکوم

 ۲۹ شنبه ،۸ ۀشمار ،۲  سال) مشهد »روشنگر«، ۀروزنام  در خبر نی ا چاپ از پس

 و  شد خارج رانیا  از سال همان خرداد اوائل در یو  ،(۱۳۵۸ بهشتیارد                  

 حقوق  کنون تا زین رانیا یاسلام  حکومت. بازگردد  رانیا به توانستن گرید

 . است نپرداخته را یو  یبازنشستگ

** 

 وتای دانشگاه انه،یخاورم بخش همان،یم استاد ۱۳۵۹ - ۶۰ی لیتحص سال

 ی برکل ا،یفرنیکال دانشگاه ک،ی نزد خاور بخش همان،یم استاد ۱۳۶۱ – ۶۱ی لیتحص سال

  زمستان  – ۱۳۶۱ زیپائ

۱۳۶۷ 

   واشنگتن شهر در ران،یا مطالعات ادینب انتشارات از نامه« رانیاۀ »فصلنام ریمد

 ( شماره ۲۶)            

 تابستان  – ۱۳۶۸ بهار

۱۳۸۰ 

  انجلس، لوس ان،یک ادیبن انتشارات از «یشناس رانی»ا ۀفصلنام ریمد

 ( شماره  ۵۰)           
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  محمود یآقا یمال کمک با  مجله سالها نیا در . ی«شناس رانی»ا ۀفصلنام ریمد کنون  تا  - ۱۳۸۰زیپائ

 ی امیخ

 ( شماره ۴۶)  است، دهی گرد منتشر               

 

 کتابها: 

۱۳۳۸ 

۱۳۴۱ 

  

  

۱۳۴۴ 

 

۱۳۴۹ 

 

۱۳۵۲ 

 

۱۳۵۷ 

 

 

۱۳۷۷ 

 

۱۳۸۱ 

۱۳۸۴ 

۱۳۸۵ 

 دوم چاپ تهران،  زوار، یکتابفروش توسط اول، جلد معاصر«، یفارس حیفص نثر از ییها »نمونه

۱۳۴۷ 

 مشهد باستان، یکتابفروش ،یگرکان  اسعد نیفخرالد ن«،یرام و  سی »و ۀخلاص

 ی فردوس «،ۀژیمن و  ژنی»ب ۀخلاص

 ی نظام مجنون«،  و یلی»ل ۀخلاص

 ی  فارس یپزشک متن نی تریمیقد الطب«، یف نیالمتعلم ۀی»هدا ی انتقاد حیتصح

 مشهد دانشگاه ،.(ق  ۳۷۱ از شیپ یسال چند احتمالاً ف،یتأل)                  

  جلد، ۲ ج،ی کمبر دانشگاه ۀکتابخان در محفوظ  ۀنسخ د«،یمج قرآن ری»تفس

 تهران ران،یا فرهنگ ادیبن ،(یهجر پنجم  قرن اول ۀمین احتمالاً ف،یتأل)                  

  ا،یتانیبر ۀموز ۀکتابخان در محفوظ  ۀنسخ د«،ی مج قرآن از یعشر  بر یری»تفس

 ران یا  فرهنگ ادیبن  ،( یهجر پنجم قرن اول ۀمین فیتأل)                 

 رانیا فرهنگ ادیبن  ،یهجر پنجم قرن  احتمالاً فیتأل ران«،یپ »پند

 تهران ن،یمع انتشارات پنجم، قرن عالم یطبر الحاسب وبیا بن محمد فینأل الغرائب«، »تحفۀ

 زوار  ی کتابفروش ، دوم جلد معاصر«، یفارس حیفص نثر از ییها »نمونه

   ق، ششم قرن اول ۀده نظم، خیتار ر،یالخ یاب بن( رانشانیا) رانشاهیا میحک ۀسرود نامه«، »کوش

 تهران یعلم انتشارات                  

 ،یاسلام یشورا مجلس اسناد مرکز و موزه ،ۀکتابخان توسط نظر، دیتجد با الغرائب« »تحفۀ

 ( دوم چاپ)

 ( ۱۳۸۸دوم چاپ)انجلس، لوس کتاب، نشر مصدق«، محمد دکتر یاسیس ۀکارنام به ی»نگاه

 استکهلم  آرش، انتشارات ،ی«فردوس( مشهد) دانشگاه در یعتیشر یعل دکتر»

 مقاله ها: 

 ی( فردوس) مشهد دانشگاه( یانسان علوم و اتیادب  ۀدانشکد) اتیادب ۀدانشکد ۀمجل در مقاله ۲۹  
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 یمعرف  و یبررس و   نقد دهها و مقاله، ۱۵۰ از متحاوز   -ادنامه«های»  و ها نامه« »جشن  در ییها مقاله

 . نوشتند ی« شناس رانی»ا و نامه« رانی»ا در ۱۳۹۴ تا ۱۳۶۱ سال ار که کتاب

 کتابهایی که زیر نظر وی چاپ شده است: 

۱۳۵۰ 

 

۱۳۵۰ 

 

۱۳۵۵ 

  مشهد، دانشگاه اتیادب ۀدانشکد انتشارات اض،یف اکبر یعل دکتر حیتصح به «یهقیب خی»تار

 ( ۱۳۵۶ دوم چاپ )                

  مشهد، ،یهقیب ابوالفضل بزرگداشت مجلسی ها یسخنران ۀمجموع «،یهقیب ابوالفضل ۀادنام»ی

 مشهد دانشگاه ،یانسان علوم و ات یادب ۀدانشکد  انتشارات ،(۱۳۴۹ وری شهر ۲۵ تا ۲۱ )                 

  وریشهر۲۸ تا ۲۳) مشهد، ناصرخسرو، یجهان ۀکنگر یهایسخنران  ۀمجموع خسرو«، ناصر ۀادنام»ی

 مشهد دانشگاه ،یانسان علوم و اتیادب ۀدانشکد انتشارات ،(۱۳۵۳               

 شرکت در کنگره های بین المللی 

 است  دهیگرد برگزار  رانیا یدانشگاهها در کهیی  ها کنگره در شرکت جز به

۱۳۴۶ 

 

۱۳۵۰ 

۱۳۵۱ 

۱۳۵۲ 

 

۱۳۵۶ 

۱۳۶۹ 

 گانیشیم اربر، ان شناسان، شرق  یالملل  نی ب ۀکنگر  نیهفتم و ستیب

 تهران شناسان، رانیا یجهان ۀکنگر نیاول

 راز یش شناسان، رانیا یجهان ۀ کنگر نیچهارم

  پنجاب، دانشگاه یخاورشناس ۀدانشکد سیتأس  سال  نیصدم مناسبت به یشناس شرق  ۀکنگر

 لاهور 

 سیپار شناسان، شرق  یالملل  نی بۀ کنگر  نی نهم و ستیب

 ایاسترال کانبرا، شناسان، شرق  یالملل  نی بۀ کنگر

 لاهور پنجاب، دانشگاه ،یو تولد سال  نیصدم  مناسبت به اقبال محمد علامه یالملل  نی ب ۀکنگر

 کستانیدوشنبه،تاج ،«باربد تولد سالگرد نیچهارصدم و هزار  کی ومی سمپوز

 بین المللی که زیر نظر وی برگزار گردیده است: کنگره های 

 ۱۳۵۰ 

۱۳۵۳ 

۱۳۶۸ 

 

۱۳۷۰ 

 مشهد ،یهقیب ابوالفضل بزرگداشت مجلس 

 مشهد  ناصرخسرو، یجهان ۀکنگر

 ( واشنگتن)  یفردوس ۀکنگر

 ( انجلس لوس)  یفردوس ۀکنگر

 واشنگتن  ششم، قرن یسرا  یپارس بزرگ شاعر یگنجو ینظام ۀکنگر

 انجلس  لوس ، ششم قرن یسرا  یپارس بزرگ شاعر یگنجو ینظام ۀکنگر 
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 مجید جهانبانییادنامه ای برای زنده نام 

 
 ... وقتی خداحافظی کرد و رفت

      شیریندخت دقیقیان ۀ نوشت

 
 

 فلزی را که با خود آورده بود جا گذاشته!  ۀوقتی خداحافظی کرد و رفت، متوجه شدم سه پای

می دیدم. اگر زمستان مسکونی  همیشه هر وقت نوبت او بود که این طرف بیاید، او را در سالن پذیرایی مجتمع  

بود، جلوی شومینه می نشستیم و با شیرینی و قهوه از او پذیرایی می کردم. عاشق نان خامه ای های کوچک 

روبه   ۀ می گرفتم. اگر هم تابستان بود، منظربرایش  رهایی بود که هر بار از قنادی آلمانی نزدیک خانه  کلٍو اٍ

می آفرید. اما این بار به خاطر  برای گفتگوهایمان  روی سالن پذیرایی با استخر و باغ سرسبز، محیطی دلپذیر  

کوید، سالن مجمتع را بسته بودند و او هم نمی توانست از چهار طبقه پله های ساختمان ما بالا بیاید. اپیدمی  

 " سالمه! ۹۴قرار می گذاری یادت باشه که من  هر جا"خودش می گفت:
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مجتمع بود، برگزار    ۀحالا که آمده بود، باید جلسه را همانجا در فضای آزاد پارکینگ که روبه روی دریاچ

ن نشست.  فلزی را بیرون آورد و در سایه گذاشت و روی آ   ۀسه پاییک  می کردیم. از ماشین که پیاده شد،  

  ۀ جلسه های ما از آنجا مرتب و همیشگی شده بود که مجیدمیرزا اصرار داشت مقاله های خود برای فصلنام 

آرمان را پیش از تحویل برای من بخواند و من هم آن مقاله خوانی ها را بسیار دوست پژوهش های فرهنگی 

 -و آن همه چهره های تاریخی که از نزدیک میروایت او از رویدادهای تاریخ   ۀبینظیر و شیو  ۀداشتم. حافظ

تاسیس نیروی    ۀش را دربارآینده ا  ۀشمار  ۀنجا نشست و مقالن روز هم همامرا درگیر می کرد. آشناخت،  

رضا شاه تا آخر خواند. وقتی که دستنوشته هایش را به من داد و رفت، دیدم یادش   دورانهوایی ایران در  

 فلزی را ببرد.   ۀرفته سه پای

 موبایلش را گرفتم: ۀهنوز زیاد دور نشده بود که شمار

 صندلی ملوکانه یادتان رفت! ،مجید میرزا -

 او فهمیدم که شوخی مرا تاآخر گرفته! آخر، زیاد سر به سر همدیگر می گذاشتیم.  ۀاز صدای قاه قاه خند

نکه در تاریخ وقتی داستان دو پدرجدش را که یکی آن دیگری را کشته بود، از زبان خودش شنیدم، با آ 

خوانده بودم، اما از لمس حقیقت آن از نزدیک، حیرت زده شدم. اولین بار که به دیدنش رفتم در آپارتمان 

البته برای او عکس های   -دهم ساختمانی در مک لین، دیوارها پر از عکس های تاریخی    ۀخودش در طبق 

اش و پسر    مادریخانوادگی بودند: عکس های سپهبد امان الله میرزای جهانبانی، ظل السلطان که پدربزرگ  

که دختر امیرکبیر بود. ناصرالدین شاه که جد او  شوکت السلطنه    ی اش،مادرجد  ناصرالدین شاه قاجار بود و  

کاشان، دختر امیرکبیر را برای پسرش ظل السلطان به همسری    بود، پس از دستور کشتن امیر کبیر در حمام فین

امان الله میرزا یکی از نوادگان فتحعلی شاه قاجار،  یعنی مادر مجید میرزا به عقد    دو  ندرآورده بود. دختر آ

تزاری تحصیل کرده بود و    ۀجهانبانی، افسر عالیرتبه و بسیار خوش تیپی در آمد که در مدارس افسری روسی 

تولستوی می انداخت. امان الله میرزا هم که با انقلاب اکتبر   جنگ و صلحعکس هایش مرا به یاد قهرمانان  

شوخی صندلی ملوکانه از این قرار    .روسیه به ایران برگشت در زمان رضا شاه به مقام وزارت جنگ رسید

 بود! 

  ۀ فصلنامبعدی    ۀما برای شمار  ۀصندلی ملوکانه دو سه ماهی در صندوق عقب ماشین من ماند تا وقت جلس

آرمان رسید. این بار نوبت من بود که به دیدن مجید میرزا بروم. با اصرار او که خودش  پژوهش های فرهنگی  
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ی کدو  خوراک گیاهی،فرزند یک آشپز بوده، میهمان شدم به یک    جدش امیرکبیرناهار درست کند، چون  

با عطر و طعم دارچین و آبغوره در کنار پلوی زعفرانی و مخلفات.  و البته دسر هم نان خامه ای    سرخ کرده

 کلرهایی که از قنادی آلمانی گرفته بودم.های کوچک و اِ

مجید میرزا عادت داشت که قبل از غذا اول از هر دری سخنی بگوید. کمی با من سر به سر بگذارد، مثل آن  

اعتراف کن که این کتاب را خودت ننوشته ای! چه کسی "دفعه که کتاب جدیدم را خوانده بود و می گفت:  

گفت، مادربزرگش خانم  یا از گذشته می گفت: از عزیزترین های زندگی کودکی خود می    " برایت نوشته؟

بچه ها بیشتر دوست داشت و ارثیه ای قابل توجه به او بخشید، پدرش همچون   ۀشوکت السلطنه که او را از هم

نماد صداقت، انسانیت، خرد و شهامت، و اولین عشق کودکی به هنرپیشه ای آمریکایی که بعدها در بزرگسالی 

رسید به خواندن مقاله اش با صدای رسا و لحن شیوایی که   با او تماس گرفت ، دیانا دوربین. بعد نوبت می

ی کشاورزی و همکلاسی ها  ۀاز دانشکدمجیدمیرزا گاهی هم  مرا با خود به کرانه های زمان نادیده می برد.    

 ،حسینی دهکردی که از بازی های روزگار  یو دوستان نزدیکش غفور میرزایی و مرتض  توده ای اش می گفت

با تعریف ها از معرفت و دوستی مجیدمیرزا    دوستان خوب من هم بودند  . آنهاحالا هر سه در آرمان می نوشتند

در  در جوانی با همکلاسی هایی که زیست جهان و جهان بینی هایشان با او متفاوت بود، ولی مجید میرزا  

برنمی انگیخت،    مرداد، با اتوموبیل آخرین سیستمش که هیچ شکی را  ۲۸روزهای بگیر و ببند پس از کودتای  

یار دبستانی،  سه    این  حالا پس از دهه ها  کمک کرده بود که کتاب های ممنوعه را از خانه هایشان بیرون ببرند.

خود کنار می آمدند.   ۀباید با جسم های سالخوردمی    ، ولیبودند  باقی ماندهسرزنده  روشن و  همان ذهن های  

  - پیشینه همیشه از این می ترسم که من آخرین نسل از سردبیرهایی باشم که با نسل های پیشین از هر دیدگاه و  

 ای دوستی و گفتگو دارم.

قاجاری توسط اشراف  در دیدار اول توضیح داده بود که نام اصلی اش مجیدمیرزا است، اما با لغو لقب های  

- اسمی را که از کودکی به آن خو داشت، به زبان نمی    ،رضا شاه به مجید تبدیل شده بود و دیگر هیچ کس

آورد. وقتی دانستم او پسوند میرزا را دوست داشت، مطابق میلش او را با نام اصلی صدا می زدم. آخر با او 

در نام من گیر می دادند یا حذف می کردند. اگر دوستم   "دخت"همدردی داشتم، چون برخی به پسوند  

بانو"داشتند،   با  "شیرین  فمینیسم که یک  استاد  مانند آن  یا  زدند،  نوشت  صدایم می  و    "شیرین خاتون"ر 

قسم و آیه می افتادم که ولله بالله و سه لله، اسم شناسنامه ای  کرد که لغزش حافظه بوده! همیشه باید به  دوانمو

 سالم بشود!   ۱۰۰من شیریندخت است، حتی وقتی 
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مجید میرزا با پدرش به دنیای تاریخ و نظامیگری علاقه مند شد. تاریخ با او ماند، همچون برترین علاقه و  

پدر و خاطره های خود از زمان های تاریخی را با حافظه ای درخشان بنویسد.  اما   ۀانگیزه تا یادهای نانوشت 

 به قول خودش،   نظام محصل بود،، از دل او پرکشید: روزی که  ۀعشق به ارتش، یک روز وقتی در مدرس

اونیفورم های جدید با پاگون های پلاستیکی را جایگزین پاگون های فلزی و مد لباس نظامیان آمریکایی را  

 کشاورزی اسم نوشت.   ۀجایگزین وجنات قزاقی ساختند،  مجیدمیرزا ترک تحصیل نظامی کرد و در دانشکد

بعد از ناهار عادت داشت شعرهایی که از کودکی به بعد حفظ کرده بود، بخواند که اغلب بن مایه های طنز 

یکی دیگر  داشتند یا آثار شاعران بزرگ بودند. خودش هم شعر می گفت. دو شعر برای من هم سروده بود.  

از عادت های بعداز ظهرش، بازی تخته نرد بود که در آن استاد بود. فقط یک بار با هم بازی کردیم که هر  

 دور من باختم، اما کٌرکٌری اش مزه داد! 

نها همراه بود. به ویژه داغ بزرگ جهانبانی با اندوه از دست رفتن بیشتر آ  ۀاعضای خانوادخاطره هایش از  

نابکاران   که  ایران  خلبانان  ترین  کارآزموده  و  هوایی  نیروی  فرماندهان  از  جهانبانی،  نادر  اش،  ناتنی  برادر 

چهره های مشهور فرهنگی و سیاسی حکومت اسلامی او را کشتند، تا سالخوردگی با او مانده بود. یادهایش از  

قرار بود    و او را تجزیه طلب نمی دانست.مدتقی خان پسیان احترام بسیار قائل بود  ح کم نبودند. برای کلنل م

درباره اش بنویسد. از صادق هدایت، دکتر مصدق و همسرش که از خویشان مادربزرگش بودند، از ارسنجانی  

، از مهندس های اسرائیلی در و اصلاحات ارضی و دورانی که خودش از مدیران کل وزارت کشاورزی بود

دشت قزوین که با لباس های کار روی زمین ها عرق می ریختند و محمدرضا شاه آنها را به رخ مهندسان 

و از چهره های دولت های گوناگون می گفت. شجاع   وزارت کشاورزی کشیده بود،   ۀکراواتی و اتوکشید

آب می انداخت، من   ناراست ها و دست کج ها را روی  ۀها، صادق ها و دست پاک ها را می ستود. وقتی پت

، اما چهره اش را با نارضایتی درهم "مجید میرزا خواهش می کنم اینها را بنویس" هیجان زده می شدم که:  

گاهی خاطره های او  مرا به قاه قاه بلند خنده می انداخت، به   "خوب نیست دخترم."می کشید و می گفت:  

سالخورده    ۀگفت، خیلی معصومانه، طوری که چهر  ویژه که با احتیاط، برخی کلمات بی تربیتی را نیز می

، آن زمان ها که قیافه و قدش به  هرچند، اسرار جوانی پر شر و شورش  –اش چون کودکی صاف می شد  

 را هم گاهی تعریف می کرد!  راستی با کلارک گیبل مو نمی زده،

از جمله جالبترین خاطره ها و شنیده هایش از پدر که ننوشت و خودش را سانسور کرد، یکی درمورد دیدار 

شاه وقت افغانستان از ایران و ملاقات با رضا شاه و سرتیپ امان الله میرزا جهانبانی بود: شاه افغانستان با رضاشاه 
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فارسی افغانی صحبت کرده بود که برخی اصطلاح های آن ممکن بود در زبان ما معنای دیگری بدهند. از 

زیر فرمان "هرچند منظور او    "ماتحت خود دارید؟   ،شما چند دستگاه توپ"جمله، از رضاشاه پرسیده بود:  

این "بوده، اما رضا شاه خشمگین می شود و به امان الله میزا دستور می دهد که    "داشتن دستگاه های توپ

نه دخترم "را فورا از آنجا ببرد و خیلی زود تا مرز کشورش همراهی کند! اما مجید میرزا گفت:    "مرتیکه

دوم او از همراهی امان الله میرزا با رضا شاه در سفر تاریخی او به   ۀ. خاطر"خوب نیست. این را نمی نویسم

نوشت و منتشر کردیم، مقاله ای مفصل در آرمان این سفر  ۀدربار ترکیه و دیدار با آتاتورک بود. مجیدمیرزا

ماجرا این بوده که رضا شاه و امان   "نه دخترم خوب نیست بنویسیم! "خاطره که رسید، دوباره گفت:  ایناما به  

الله میرزا با آتاتورک در حال سفر و بازید داخلی از برخی ایالت های ترکیه بودند که قطار در ایستگاه یک 

صحنه می شود که بعدها برای پسرش    روستا می ایستد. رضا شاه در کابین خود بوده و امان الله میرزا شاهد این

مجید میرزا تعریف می کند و او یادداشت برمی دارد: وقتی قطار توقف کوتاهی در ایستگاه کرد، مردم روستا 

نوین،   ۀهبر محبوب خود، پایه گذار ترکی که پیشاپیش خبردار شده بودند، با فریادهای شادی و هلهله از ر

. مردم جلو آمدند و پیشاپیش آنها یک و دست تکان داد  قطار ظاهر شد  ۀاستقبال کردند. آتاتورک در پنجر

آخوند روستایی آمد تا به جای آنها خیرمقدم بگوید. آتاتورک کمی از سخنان او را که شنید، با انگشت  

آتاتورک با بازوی    ،ناگهان   .قطار ایستاد  ۀآمد تا جایی که زیر پنجر  پیشبیاید، و آخوند    تراشاره کرد که جلو

شما زبان  "خود او را بالا کشید و با مشت دیگر به صورتش کوبید و رو به مردم گفت:    ۀجنگ آزمودو  قوی  

سپس او را رها کرد تا به زمین بخورد. وقتی قطار به راه افتاد،    "نداشتید و عاقل ترین آدمتان این مردک بود؟ 

 باور نکردنی را برایش بازگفت.     ۀرضا شاه از امان الله میرزا علت سرو صدا را پرسید و او صحن 

همیشگی در منزل مجید میرزا و مهمانی خودمانی او در حضور آقای    ۀاواخر زمستان امسال، چند هفته از جلس

ابن یوسف نویسندگان همراه فصلناممحمدحسین  از  نزدیک آرمان  ۀ،  ، که سال ها دوستان و همسایه های 

می گذشت. مجیدمیرزا همیشه از بزرگواری ها و کمک های آقای ابن یوسف در مشاوره و  ، یکدیگر بودند

دیدارهایمان اگر با خودش احوالپرسی   ۀنها قدردانی می کرد. در فاصلمرتب کردن یادهایش از پدر و انتشار آ

مجیدمیرزا   :خبر نگران کننده را از او شنیدم  ،این بار  .نکرده بودم، حال او را از آقای ابن یوسف می پرسیدم

 در بیمارستان بود.

به شیریندخت بگویید ":  اندبه من رس  کوتاه او را   پیغامآقای ابن یوسف  را به خانه آوردند،    مجیدمیرزاوقتی  

نگران نباش. بارها "در راه، هنگام رانندگی با چشم های اشک آلود، به خودم می گفتم:    ".به دیدن من بیاید
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. روبوسی کردیم. گشودخودش در آپارتمان را  "و بارها باز به دیدن مجیدمیرزا خواهی رفت. او قوی است.

اول به انگلیسی حرف می زد، شاید از عادتی که از بیمارستان   ۀنحیف و رنگ پریده شده بود. تا ده دقیق

آمریکایی که پرستار خانگی اش شده بود. اما زود به -آفریقاییمردی  در اثر گفتگوی روزانه با    یاآورده بود  

 ۀفارسی برگشتیم. باز از هر دری گفت و شعری خواند از حفظ و بدون هیچ مکث. آن روز من از پروند

و لیچارهای او به    و او خاطره ای از صادق هدایتگفتم  آرمان برای هنرهای فولکلور ایران زمین    ۀفصلنام

  ذهنم پریشان بود .  بازگفتیکی از کافه های تهران که با جمعی از روشنفکران آنجا می نشستند،  در صبحی

و چشم هایم اشک آلود. وقتی احساس کردم مجید میرزا از نشستن خسته شده و باید به بستر برود، بلند شدم. 

دخترم "این صحنه تکرار می شد که می گفت:    ،دیدار داشتیم و هر بار هنگام رفتن من  ۲۵شاید ما    ،تا آن زمان

خواهش " . گفتم:  و فقط به من چشم دوخت  اما این دفعه چیزی نگفت  "نرو. تازه حرف هایمان گرم شده!

آرزوی بهبودی از ته حنجره ای  با   نزدیکش شدم، روبوسی کردم  "بنشینید.   .می کنم تا دم در همراهی نکنید

دوباره ذهنش به ند بار بوسید و  نمی دانم چه شد که  ناباور. مجیدمیرزا دست چپم را در دست گرفت و چ

 گفت:چرخید و انگلیسی  سوی 

- I love you in a very special way! 

به طرف در رفتم. جرات نداشتم به پشت سر نگاه نکنم، مبادا باور کنم که دیگر    و  "من هم"  :به فارسی گفتم

 ..هرگز او را نخواهم دید.

 ویرجینیا  - ۲۰۲۴جولای  ۱۵- شیریندخت دقیقیان

 پانوشت: 

 ۲۴و  ۲۵ ۀ آخرین نوشته های مجید میرزا جهانبانی، در آرمان شمار
chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://armanfoundation.com/

wp-content/uploads/2024/03/Arman_Magazine_25.pdf 
chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://armanfoundation.com/

wp-content/uploads/2023/11/Arman_Mgazine_24.pdf 
 عشق کودکی به دیانا دوربین و نامه نگاری ها با او ۀمقاله مجید جهانبانی دربار

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://armanfoundation.com/

wp-content/uploads//2020/03/articlest.pdf 
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 کشاورزی کرج ۀیادی از مجید میرزا جهانبانی در دانشکد

 مرتضی حسینی دهکردی ۀ نوشت
 شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت

 کنـد کـه بتـوان گفتفـراق یـار نه آن می
 "حافظ"

ما را    ۀ، ناظم مدرسه که مهندس صمدی نام داشت، هم۱۳۲۹نخستین روز ورود ما به دانشکده ی کشاورزی در سال  
به صف کرد و برایمان توضیحاتی در خصوص مسایل آموزشی و شبانه روزی دانشکده ایراد کرد. و از آنجا که قد  

بالا و خوش و قامت آقای جهانبانی از دیگر دانشجویان بلندتر بود وی را به ارشدی کلاس برگزید. او جوانی بلند 
قیافه بود که نظر همه را جلب کرد، ولی از آنجا که مقام طلب نبود تنها همانروز ارشدی کلاس را به عهده گرفت.  

 ما از آن روز خاطرات شیرینی داریم و رفتار و کردار جهانبانی برایمان الگوی قابل ستایشی بود.  ۀهم

پس از آن که دانشجویان اتاق خود را انتخاب کردند، وی با هوشنگ گلسرخی، ژوزف سرکیسیان و عباس معزی 
آنها سال هاست به دیار ابدی شتافته اند. جهانبانی یک پتوی پشم شتری بسیار زیبایی بر روی   ۀهم اتاق شد که هم

تختخواب خود پهن کرد و با اینکه اکثر شب ها با اتومبیل شیک و آخرین مدلی که داشت به تهران می رفت، معهذا  
وگوهای او با دوستان بسیار شنیدنی و ارجمند بود. گرچه او افکار برخی شب ها در خوابگاه دانشکده می ماند و گفت

طبیب زاده که شخصیتی متعالی  الله  چپ نداشت ولی عمیقاً به احسان طبری عشق می ورزید و اغلب اوقات با ماشاء
 کرد. وگو میداشت گفت

در آن زمان حتی استادان دانشکده اتومبیل شخصی نداشتند و با سرویس عمومی به تهران می رفتند. روزهای پنجشنبه  
و  تکبر  ای  و ذره  برد  تهران می  به  با خود  را  ای  داشتند وی عده  را  تهران  به  رفتن  دانشجویان قصد  از  برخی  که 

 ظاهرسازی در رفتار او نبود. 

هایمان از شهرستان ها و روستاها بودند، افتادگی و خوش خلقی جهانبانی همگی را تحت از آنجا که بیشتر همکلاسی 
 تاثیر قرار می داد. 

دانشجو   ۲۰۰شد و حدود  شد. موقع ناهار و شام زنگ مخصوصی نواخته میروزی اداره میدانشکده به طور شبانه 
کردند از یکدیگر سبقت جسته و حتی با فشارآوردن به دیگران زودتر وارد سالن خوراک خوری شوند. اگر سعی می

جهانبانی جلو صف ایستاده بود، در نهایت مهربانی و افتادگی به دیگران اجازه می داد که قبل از وی وارد سالن شوند 
ای از رفتار او بود که به همه ی ما درس اخلاق و گرفت و این تنها نمونه و غالباً آخرین نفری بود که خوراک می

 آیین دوستی می داد.  

 -جا بلند می شد و احترام میاز صفات برجسته ی جهانبانی این بود که هر جا نشسته بود، وقتی دوستان را می دید از  
دانشکده   ۀکرد و جای خود را به آنها تعارف می کرد. همیشه در سلام کردن و احترام به همه ی دانشجویان، حتی خدم

 کرد و به راستی هرگز انسانی از او افتاده تر ندیدم. دستی میپیش
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 بانو سیما بهنیا مجیدمیرزا جهانبانی در جوانی                               ازدواج با                       

 سعدی چه زیبا سروده که:  

 تواضع ز گردن فرازان نکوست   گدا گر تواضع کند خوی اوست

با استادان، دانشجویان و حتی کارکنان دانشکده هرگز خودنمایی نمی کرد. چه در   در زندگی روزمره و برخورد 
 کلاس درس و چه در آزمایشگاه و عملیات کشاورزی خود را کوچکتر از دیگران می دانست. 

نفر از دوستان را دعوت می کرد که با اتومبیلش برای گردش و   ۴-۵فراغتی داشتیم، او    بعضی از روزها که اوقات
تفریح به اطراف کرج بروند. یک بار من هم با آنها همراه بودم و به دیدار سد کرج رفتیم و من با دوربین عکاسی 

خود عکس هایی از دوستان گرفتم که بعدها در آمریکا آنها را برای وی فرستادم و شاید هنوز هم در بین    ۀقراض
 کاغذهای او دیده شوند.  

از دوستان هم  بسیاری  و  او آموختیم و در طی سال من  از  بسیار چیزها  را کلاس  او  دانشکده هر وقت  از  بعد  های 
 شمردیم.افتادیم و تا روزها یادش را گرامی میدیدیم، باز یاد همان مرد افتاده، خوش مشرب و رفیق دانشکده میمی

 به گفته ی استاد شفیعی کدکنی:
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 ی نیمه شب مستان بادنامشان زمزمه
 تــا نگوینـد که از یـاد فرامـوشـانند 

 مغانتان می کنم: رو در پایان سروده ای از زنده یاد دکتر قاسم رسا را ا

 رفتنـد  و برچیــدند خـویش بسـاط   خوشـا آنـان کـه بـا عـزت زگیتـی 

 رفتنــد  و پسنـدیــدنــد را محبــت  بـــازار آشفتـــه ایــن کـالاهـای ز

 رفتنـد  و خنـدیـدنـد  چنـد صبـاحی  گل  چون باغ این در آنان که خوشا

 رفتنـد  و سنجیدنـد خویـش حسـاب  وجــدان میــزان در  آنانـکه خـوشـا

 رفتنــد  و پــرستیــدنــد را حقیقـت  بــاطل گِــرد هرگــز نـگردیــدنــد

 رفتنـد  و درخشیدند  خورشیدی چو  خاک یصحنه این  بر آنانکه خوشا

 رفتنـد  و نــوشیـدنـد عشـق، شراب  دوست یپیمانـه  از آنـان که خوشا

 رفتند و غلطیدند خویـش خـونبه   عدالـت راه در آنـان کــه خـوشــا

 رفتنـد  و پاشیـدنـد  ویرانــه ایـن در  آدمیــت بـــذر آنــان کـه خوشــا

 رفتنــد  و نلغـزیــدنــد و  نهــادنـد  حق   وادی در پــا آنان که خـوشــا

 رفتنــد  و پوشیـدنـد جامـه تقوی ز  پاکـان کـهکن تن بر جامـه تقوی ز

 رفتنــد  و نـرنجیـدنـد و کشیــدنـد  را دوستـی بــار آنـان کـه خـوشــا

 گُـل اخـلاص بــوییـدنـد و رفتنــد   هـای این باغ گلخوشـا آنان که از

 که راه راست بگزیدنـد و رفتنـد   رهـروانـیسعـادت شـد نصیـب 

 . رفتند  و کوشیدند آنان که خوشا  کوشا باش خدمت راه در »رسا«

 ۱۴۰۳شهریور  ۲۱  
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 دوست نازنین

 نویسنده: محمدحسین ابن یوسف

 

 
 

 زهی حمیده خصالی که گاه فکر صواب 

 تـو را رسـد کـه کنی دعـوی جهـانبـانـی 

 »حافظ« 

تصمیم به مهاجرت برای بیشترین کسانی که کشور خود را ترک می کنند کاری بس دشوار است که معمولاً با دقت  

این  بود که  این  برای ما سرنوشت  لیکن  فراوان در فرصت های زمانی دور و دراز گرفته می شود.  رایزنی های  و 

ند زناشویی یکی از خویشان به آمریکا آمده گزینش را در ایام کوتاه مرخصی و زمانی که برای شرکت در جشن پیو

گیری در سفارت آمریکا در تهران، و تنها در درازای چند ساعت  بودیم، آن هم به مجرد شنیدن ماجرای گروگان

 انجام دهیم! 

به   نزدیک  این تصمیم  دنبال  زمان   ۹به  از  بخشی  ایرانیان، که  از دید غالب  ایالت  ترین  سال در کالیفرنیا، محبوب 

آموزش های دانشگاهیم را در آن سپری کرده بودم زندگی کردیم و سپس به کوچی دوباره، این بار به شرق آمریکا 

 و منطقه ی واشنگتن با دوستان و آشنایان به مراتب کمتری، دست زدیم. 
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دانشگاه تهران، وکیل پایه یاد دکتر حیدرقلی عمرانی، استاد پیشین  روزی دوست گرانقدر، والامقام و فرهیخته ام زنده 

یک دادگستری و مدیر عامل پیشین سازمان بیمه های اجتماعی و معاون نخست وزیر که افتخار آشنایی با ایشان از 

طریق دوست و برادرم برهان نصیبم شده بود و تقریباً هر روز سرافرازی دیدار و مصاحبت با ایشان را داشتم، به من  

تلفن دوست نازنینی را که در آنجا دارم به تو می دهم تا با او در    ۀشنگتن هستی من شمارفرمودند: »حالا که عازم وا

جهانبانی وزیر جنگ رضاشاه. من به   الله تماس باشی. نام ایشان مجید میرزا جهانبانی است، پسر مرحوم تیمسار امان  

یاد امان  ض کردم که ذکر خیر زنده شازده هم زنگ می زنم و تو را معرفی می کنم«. با تشکر فراوان از ایشان عر

یاد تیمسار بیژن گیلانشاه، که ارادت ویژه ای به آن بزرگوار داشتند میرزا جهانبانی را بارها از پدر همسرم، زنده الله

 شنیده ام و بسیار از آشنایی با ایشان مفتخر و خوشحال خواهم شد.  

 

 ۸۰مجیدمیرزا جهانبانی در دهه 

به واشنگتن آمدم و در نخستین فرصت به جناب جهانبانی زنگ زدم. از بخت نیک   ۱۹۹۸چندی بعد در اواخر سال  

معلوم شد که ایشان در آپارتمانی در ساختمان کنار ساختمان مسکونی ما که از طریق راهرو زیرزمینی نیز به هم متصل  

نشین داشتیم که نزدیک پذیر و دل کنند. بزرگواری کردند و به دیدنم آمدند و دیداری به راستی دلهستند زندگی می

 سعدی: ۀبه چهار ساعت به درازا کشیده که به گفت
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 دریاب کز حیات جهان حاصل آن دم است   هـر دم کـه در حضـور عزیـزی بـرآوری 

شائبه و به راستی برازنده ی برنام یا عنوان »شاهزاده« بیابم. الطبع، بیفرصتی بود که بتوانم ایشان را انسانی فرهیخته، منیع 

بلکه امیرکبیر و از طرف پدر از  نه تنها از نوادگان ناصرالدین شاه  البته بعدها متوجه شدم که ایشان از طرف مادر 

 نوادگان فتحعلیشاه هستند. 

 

 میلادی ۹۰مجیدمیرزا جهانبانی دهه 

در همان نخستین دیدار تصمیم گرفتیم که دیدارهای مرتب هفتگی داشته باشیم و صبح های جمعه را برای انجام این 

 کار برگزیدیم. 

سان گذشت تا یک روز جمعه ضرورتی ایجاب کرد که به ایشان زنگ بزنم و با پوزش قرارمان را عوض ماه ها بدین 

با ایشان گفت وگو کنم و ناچار شدم پیامی بگذارم و آپارتمانم را ترک کنم. در کنم. شوربختانه موفق نشدم که 

بازگشت به منزل دوباره به ایشان زنگ زدم و معلوم شد که از بخت بد ایشان پیام را نگرفته بودند و سر وقت به منزل 

 ما آمده بودند و با در بسته مواجه شده بودند. 
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زمانی که بالاخره دیدار میسر شد، نخست تکه کاغذی با این نوشته که نشانگر مهر بی پایان و بزرگواری این دوست  

 گرانمایه و استثنایی است را به من دادند که: 

 اگر صبح جمعه ای در باز نگردد.

--- 

 از کــوی تــو بیــرون نشـود پــای خیـالـم

 نکند فـرق به حالم چـه بـرانـی، چه بخوانی

 در اگـر بـاز نگـردد، نــروم بــاز بــه جـائی 

 پشت دیـوار نشینـم چـو گـدا بـر سـر راهی 

 نیست پناهیباز کن در که جز این خانه مرا 

سال ادامه داشت، هر چند که گاه به دلایلی ناچار شدیم زمان دیدارهایمان را   ۲۵این دیدارها هر هفته برای بیش از  

همه در پایان هر جلسه هر یک با فهرستی از از صبح به بعد از ظهر و از جمعه به روزهای دیگر هفته تغییر دهیم. با این 

آنچه هر کدام باید در هفته ی پیش رو انجام می دادیم، با یکدیگر بدرود می گفتیم. ناگفته نماند که شاید هفته ای  

 نبود که به دلایل گوناگون بارها تلفنی پرسشی برای یکدیگر نداشته باشیم. 

کرد. مشکل اساسی در این بود که ما دو نفر  گاهی نیز دوستان دیگری به ما می پیوستند که روند کار را دگرگون می

رغم اختلاف نظرهای کلی که در بسیاری از امور و از آن میان در اندیشه ها و باورهای دینی، سیاسی و اجتماعی علی 

داشتیم، به دلیل شناخت راستینی که از یکدیگر پیدا کرده بودیم عقاید خود را به روشنی و بدون هیچ رودربایستی و 

کردیم، و دیگران این آگاهی و شناخت را نداشتند. البته این به این معنا نبود که ما عقاید تظاهری به یکدیگر بیان می

وانستیم در همه ی  وگو و یا به راحتی پذیرا باشیم و اتفاقاً در کمتر دیداری بود که می تطرف مقابل را بدون گفت 

 موارد هم سو شویم.  

مقاله ها، کتاب ها،   از  فرهنگی، آگاه کردن طرف دیگر  داد و ستد  پربارترین بخش های آن  و  زیباترین  از  یکی 

سخنرانی ها یا مطلبی بود که در درازای هفته خوانده، دیده و یا شنیده بودیم که غالباً با ارائه نسخه ای از آن مطالب 

نشینی بود که از یکی دوستان نزدیک و هم دوره های متنوع و دل  به طرف دیگر همراه بود و بهترین نمونه ی آن مقاله

ی ایشان در دانشکده ی کشاورزی کرج، جناب مهندس مرتضی حسینی دهکردی، در نشریه های ارجمندی نظیر 

چاپ و پخش می شد و سرآغازی برای آشنایی من با آثار فاخر و ارزشمند این بزرگوار فرزانه    "ره آورد"فصلنامه ی  

مجموعه ی هزار آوایش کاری کارستان در شناسایی، شناخت و شناساندن موسیقی ایران معاصر است و خوانندگان که  
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باشند    "آرمان" می  آشنا  کاملاً  آثارشان  و  ایشان  طریق    -با  از  که  نازنین" افتخاری  میرزا   "دوست  مجید  مهندس 

 جهانبانی نصیبم شد. 

 که در جهان به جز از کوی دوست جایی هست  بـه جـان دوست که در اعتقـاد سعـدی نیست 

 :  "نیما یوشیج"به گفته ی 

 نفرات بعضی یاد

 دارد...  می روشنَم

 بخشد می قوتم

 اندازد می ره

 سَرایم  سردِ کهنِ اجاقِ و

 .دمِشان عالی گرمیِ از آید می گرم

 نفرات  بعضی نام

 . است شده  روحم رزقِ

 دلتنگی  هر وقت

 دست  دارم سویشان

 جراتم می بخشد... 

 روشنم می دارد. 

 راستی را که به گفته ی هوشنگ ابتهاج )سایه(: 

 نازنین آمد و دستی به دل ما زد و رفت 

 و به گفته ی سعدی:  

 به لطف خویش خدایا روان او خوش دار. 

 ۱۴۰۳بهمن ماه  ۲۷

 مک لین، ایالت ویرجینیا 
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 مجید جهانبانی

السّلطنه قهرمان  مادربزرگ، خانم شوکت  

 
بدون    ,دارا بودن قدرت نویسندگی است. من همواره عاشق این هنر بوده ام  ،ها در زندگی فردیکی از بهترین موهبت 

ای داشته باشم. نویسندگی امثال من محدود به نوشتن انشاء در مدرسه در دوران طفولیت و نوجوانی آن که از آن بهره

ابتدا به ساکن باید وارد موضوع بشوم. راهگشای کار ما نصایح »آقا معلم« یا بود. هیچوقت نمی  دانستم که چگونه 

انشاء مدرسه که استاد عنوان  استاد بود و بیشترین جملۀ ورودی عبارت، »البته واضح و مبرهن است« بود. موضوع 

خواستند عقیدۀ شاگرد را   کرد جنبۀ تحکم داشت و هیچگونه ارتباطی با عقیده و تمیز شاگرد نداشت. اصولاً نمی  می

عمق وادار کنند. مثلاً موضوع این نبود که عقیده و برداشت خود را دربارۀ قناعت بنویسید بدانند یا او را به بررسی و ت

گفتند: ای آن را سرمایه زندگی به شمار آرند. دربارۀ قناعت یا صبر می  تا آن که جمعی آن را مردود بدانند و عده 

»قناعت توانگر کند مرد را« یا »صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد«. در این چارچوب برای آن که نمرۀ درس هرچه  

 کردیم و آن را مورد ستایش قرار می دادیم. ممکن است بهتر باشد باید به عقیدۀ ثابت استاد هرچه بیشتر تکیه می

کرد و  تنها فرصت و شانسی که من داشتم علاقه بسیارم به تاریخ بود که مرا ناچار وادار به مطالعه کتب مختلف می

می سروسامانی  من  انشاء  قدرت  به  طریق  رمُان  بدین  خواندن  نوشتهداد.  مانند  تاریخی  تسوایک های  اشتفن  های 

(Stefan Zweig)    دوما الکساندر  این   (Alexandre Duma)و  امثال  فراهم و  برایم  بزرگی  سرگرمی  ها 

های حکومت اسلامی ایران بدست آمد. در اینجا یعنی در امریکا ساخت. فرصت بزرگ بعدی پس از فرار از ستم می

های او و یوسف بود. راهنمایی  فرصت مناسبی که به من روی کرد آشنایی با مردی فکور و دانشمند به نام حسین ابن

نوشته  خواندن  ابن مخصوصاً  برهان  مرحومش  برادر  اندازه های  تا  مرا  نویسندگی  قدرت  کرد.یوسف،  بهتر   ای 

الله میرزا و تهیۀ مقالاتی در این راستا به قلم من بهبود بخشید تا آنجا که پس از  هایی، از خاطرات پدرم امانیادداشت
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ابن  به من داد و آن جمع  مراجعت از سفری کوتاه به سرزمین چین و روسیه، آقای  یوسف کتابی به صورت هدیه 

الله میرزا بود که به نحو زیبایی تنظیم شده و مخارج گزاف آن را هم ایشان تقبل   آوری خاطرات من دربارۀ پدرم امان

 کرده بودند. آن کتاب موجب شد که دوستان احترام بیشتری برایم قائل شوند. 

یوسف از من خواستند که به هر صورت نویسندگی را ادامه دهم و تنها مشکلی که پیش آمد این بود که آقای ابن 

زبانی، ناتوانی خود را بیان کنم، فایده نبخشید. ناچار خاطراتی را که از مادر بزرگ خود   هرچه خواستم با زبان بی

السلطنه داشتم، به رشتۀ تحریر درآوردم به این امید که شاید پس از خواندن آن، ایشان قانع شوند که  خانم شوکت

نباید به نویسندگی من اعتقاد داشته باشند، ولی به عکس ایشان آن را خواندند و با تمجید بسیار ادامۀ کار نویسندگی 

 را لازم دانستند. 

گیرد و ذکر داستان زندگی افراد بیشتر جنبۀ خصوصی داشته و تنها، مورد توجه افراد فامیل و خانوادۀ نویسنده قرار می

خاطرات خصوصی، در مطالبی که برای عموم نگاشته می شود موردی نداشته و چندان هم توجه دیگران را جلب 

های نه چندان روشنی از تاریخ، روابط کند. تنها در موارد استثنایی، نظیر شرح زندگی این بانو، در حقیقت گوشهنمی 

 مندان داشته باشد.ه دهد که شاید بتواند ارزشی برای مطالعۀ خوانندگان و علاقو عادات گذشتگان را نشان می

*** 

ها به دلایلی یکی را انتخاب  ها برای سرگرمی و رفع تنهایی از میان نوهدر ایران ما، از قدیم مرسوم بود که مادر بزرگ 

شد و نوه علاوه بر  کردند. این امر اغلب اوقات باعث سودی سرشار برای نوۀ منتخب می  کرده و از او نگهداری می

 کرد، از لحاظ خوراک و پوشاک نیز وضع مطلوبی داشت.اینکه در محیطی سرشار از محبّت زندگی می

های متعددی که دورادور او را فرا گرفته بودند، با خواست خداوند متعال مرا انتخاب کرد مادر بزرگ من از میان نوه

شمسی در منزل مادر بزرگ به دنیا آمده بودم و بعداً قرار شده بود   ۱۳۰۹و دلیل این انتخاب این بود که من در سال  

که مادر، به منزل خود رفته و نوزاد چند روزی نزد مادربزرگ بماند. این اقامت با توجه به این که مادر خود، چندین  

 فرزند دیگر داشت به درازا کشید و بعد همیشگی شد. 

زندگی مادر بزرگ من یک ماجرا بود و عمر سراسر فراز و نشیب او با تاریخ سلسلۀ قاجاریه پیوند خورده بود. من 

های خودم  های او بهره برده ام یادماندهفکر کردم که اگر من که در دامان او بزرگ شده ام و از مراحم و بزرگواری 

هیچ دلیل دیگری شرح زندگانی جالب توجه او مطرح نخواهد شد   از او را ننویسم، به احتمال قریب به یقین، هرگز به

السلطنه مانند بسیاری از رویدادهای نه چندان بزرگ تاریخ به فراموشی سپرده خواهد  و داستان حیات خانم شوکت

 ها خواهد رفت. شد و از یاد
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بانو  السلطنه، دختر شاهزاد مسعود میرزا )ظل شوکت او  بود. مادر  ناصرالدین شاه قاجار  از فرزندان ارشد  السلطان( 

الدوله، خواهر ناصرالدّین شاه بود. پیوند   السلطان، دختر میرزا تقی خان امیرکبیر و بانو عزتّ السلطنه، همسر ظلهمدم  

 باشد. السلطنه، یکی از وقایع جالب توجه دوران سلطنت طولانی ناصرالدین شاه می السلطان و همدم  زناشوئی ظل

سرپرست ناصرالدین شاه هنگام ولایت عهدی، جوانی به نام تقی فرزند استاد قُربون، آشپز قائم مقام فراهانی، وزیر 

السلطنه، بود که در سایۀ هوش و لیاقت ذاتی توانسته بود خود را به آن مقام والا برساند. پس از  عباس میرزا نایب  

خان، ناصرالدین میرزا به تهران آمد و صاحب تاج و تخت  درگذشت محمّد شاه، در سایۀ همت و پشتکار میرزا تقی

هجری قمری، بر اریکه سلطنت تکیه زند. به   ۱۳۱۳تا    ۱۲۶۴پدر خود شد و توانست مدت چهل و هشت سال، از سال  

پاس زحمات تقی خان، شاه او را سمت صدر اعظمی داد و همزمان لقب »امیرکبیر« را به او بخشید و خواهر خود  

 . تولد دو دختر بودآنها، ازدواج  ۀثمرالدوله را به عقد ازدواج او درآورد که  عزّت

با نام و خدمات امیرکبیر آشنایی دارند   امیرکبیر   برای  که  آنچه  سطور،  این  نویسنده  نظر  به   ، امابه یقین خوانندگان 

  آینده   برایها  راه  همان  پیمودن  خواهان  را  او  و  گردید،  دیگر  کشورهای  عظمت  به  توجه  و  بینیجهان  نوع   یک  موجب

 .  ه بوداو پیش آمد قبل از صدارت برای که ای بود منتظره غیر یهافرصت نمود، ایران

به   مربوط  فرصت  گریبایدوف  اولین  الکساندر   سال در    ،روسیه  ۀفرستاد،  (Alexander Griboyedov)قتل 

و  معذرت خواهی و بیان اینکه دولت ایران قصد این امر را نداشته  برای    ، تهران بود. پادشاه ایران فتحعلیشاهدر  ۱۲۴۴

 ،تصمیم گرفت شاهزاده خسرو میرزا  ،شده است  گریبایدوفتدبیری سفیر روسیه باعث آشوب مردم و کشته شدن  بی

میرزا تقی   ۀرا همراه گروهی به سنت پیترزبورگ بفرستد. سرپرستی این گروه به عهد  ،پسر عباس میرزا نایب السلطنه

یده ادو امپراتور نیکلای اول قتل سفیر خود را ن  داو اثر خوبی بخشی  ۀهای پسندیدخان قرار گرفت. رفتار و برخورد 

 به خسرو میرزا بخشید.  از ایران را نیز،طلب روسیه  یک کرور ازگرفت و 

. از طرف  بود  قفقاز عازم تفلیس  ۀکه امپراتور نیکلا به قصد دیدار منطق  دست دادهنگامی  ،  ۱۲۵۳در    ،دوم  فرصت

 میرزا  ریاست  به  هیأتی  با  نبود،  بیش  کودکی   که  را  ایران   میرزا، ولیعهد  ناصرالدین  خیر مقدم،منظور  به  محمد شاه  

میرزا    ،بی در روز شرفیا.  باشد  توجه  جالب  خوانندگان  برای  دیدار  چگونگی این  شاید بیان.  فرستاد  تفلیس  به  خان،تقی

شود و به سرعت ی کوتاه امپراتور وارد میاتپس از لحظ  .شوندتقی خان و ناصرالدین میرزا به سالن بزرگی هدایت می

 دیدار  با  امپراتور شروع به گریه می کند.    ز ترس،گیرد. ناصرالدین میرزا ابه ولیعهد نزدیک شده او را در آغوش می

قبلاً در سنت پیترزبورگ  دارد که  ار میاظه  یشانآید و اچهره او به نظرش آشنا می  که  دارد می  اظهار  میرزا تقی خان

  - می   میرزا تقی خان  بهجواهرنشان    ۀدادن یک هدی  ضمنرا داشته است. امپراتور  امپراتور    به خدمت  افتخار شرفیابی 

 . به عمل آورید« ن خوب توجه ماز ناصرالدین میرزا برادرزاده » :گوید 
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های مرزی و روشن شدن حدود و به دربار پادشاه عثمانی برای رفع گرفتاری  مسافرت میرزا تقی خان،  سومین فرصت

 سایۀ  در  مرزی،  مشکلات  و  شد  بستهقرارداد مناسبی  در نتیجۀ این سفر،  .  بود  ثغور ایران و عثمانی در شهر ارزروم

 . گردید  برطرف  خان، تقی میرزا درایت

امیرکبیر در مدت کوتاه صدارت خود کوشید که هرچه زودتر وضع آشفتۀ ایران را سامان دهد و در این راه خدمات  

جان خود را از   ،رسدها که از عقل سلیم او بعید به نظر می تدبیری بعضی از بی ۀدر نتیج زیادی را عرضه داشت، لیکن

 . دست داد

 ایران  دولتی  دستگاه  در  جویی  صرفه  که  بود  این  امیر  خطای  بزرگترین  و  اولین  گفت  نیز باید   امیرکبیر  خطاهای   در بارۀ

ملکه ایران را   مهدعلیا،ع کرد. او مواجب و حقوق بسیاری از خدمتگزاران شاه و مخصوصاً  شرو  سلطنتی  دربار  از  را

 د«.مار را در آستین خود پروران»یم که او یبر یک ضرب المثل ایرانی باید بگو تقلیل داد. بنابه شدت یا و قطع کرد 

 شاید   های مختلف کشور بود. در نتیجه،در رابطه با بخش ها  ولخرجی   های دولت واز مواجب و دیگر هزینه  بسیاری

  ، حال اگر تصور کنیم که به علت قدرت دربار ایران  .جا شروع نمایدآن  که امیرکبیر اصلاحات را از  داشت  امکان

ید قباید شاه را به نحوی در  یعنی مثلا،  .  دادکودتا انجام میباید یک نوع    ،ضعیف کندتناچار بود دستگاه سلطنت را  

برای انجام به علاوه،  خود شاه را ملاقات کند.    که به میل   داشتاین را نمیحق    یبه طوری که هرکس  ،داشتنگاه می

یعنی، شد. در حقیقت  از جانب شاه ابلاغ می  اتبه طوری که دستور  ، کردباید با شاه مشورت می   ،اقدامات ضروری

آمد. اینها توقعات کوچکی است به صورت معلمی خدمتگزار در می  ،کردگی را فراموش میلَـلِضمن اینکه حالت  

شاید او یک نوع خودخواهی و غرور داشت که ما از آن   ، وبا فراست و دانش خود باید آنها را می دانست  ،که امیر

 . آگاهی کامل نداریم

شاید لازم باشد که قدری از داستان مادر بزرگ خارج شوم و ذهن خوانندگان این اوراق را متوجه کنم که چرا امیر  

شد که آن کودک تدبیر بود. او در تهران کسی را نداشت و تنها حامی او شخص شاه بود. البته او باید متوجه میبی  

پناه نیست. او اینک کرد، امروز طفلی بی  یا نوجوانی که او در تبریز لـله و بزرگترش بود و با تحکم با او صحبت می

اندرکاران و گردانندگان دستگاه دولت  پادشاه ایران است و رفتار او باید به صورت دیگری باشد. او با همه دست  

که مادر  درافتاد و کمترین توجهی به دستورات شاه نداشت و مخصوصاً خطای بزرگ او مقابله کردن با مهدعلیا مل

بود که من به عنوان مادر شاه و نوۀ فتحعلیشاه حاضر نیستم به   بود. تا آنجا که یک روز ملکه در حضور شاه فریاد زده

به ثمر    -نوجوان نوزده ساله    -ها در ذهن شاه  حرف پسر یک آشپز توجه کنم و از دستورات او اطاعت نمایم. توطئه 

 شایستۀ خود را صادر کند. رسید و موجباتی فراهم شد که شاه فرمان قتل وزیر 
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ناصرالدّین شاه شاید به علت پشیمانی از کردۀ خویش، برای نوعی دل جویی و تلافی اقدام ناپسند خود، دخترهای  

السلطنه به   الخاقان، همسر مظفرالدین میرزای ولیعهد شد و همدم  امیرکبیر را به همسری پسران ارشد خود در آورد. ام

 السلطان در آمد.   عقد مسعود میرزا ظل

و   گردیدملقب به امین الدوله   ،۱۲۷۷  در سال  ه بودمتولد شدقمری  هجری    ۱۲۶۶در سال  که    شاهزاده مسعود میرزا،

منصوب گردید دامغان  و  سمنان  استرآباد، دشت گرگان،  مازندران،  از  به حکومت  او  تناوب  ۱۲۹۱تا   ۱۲۷۹.   ،به 

شاهزاده سال ادامه داشت.    ۳۴  کهاصفهان بود  در    اصلی اقامتشحکومت اصفهان و فارس را به عهده داشت. محل  

مغرب   و جنوب  در  ولایت    ویالت  ا  ۱۴لطان گردید و حکومت  السّ ملقب به ظلّهجری    ۱۲۸۶در سال  مسعود میرزا  

و در نتیجۀ کاهش قدرت،   ،درباریان شاه را نسبت به او بدگمان کردنددر این مدت و به تدریج  در دست او بود.    ،ایران

 د.  منحصر به اصفهان گردیقمری هجری  ۱۳۰۵ل حکومت او در سا

ظل   همدم  السلطانهمسر  نام ،  به  دختر  دو  دارای  کوکب  السلطنه،  شوکتهای  و  نام  السلطنه  به  پسری  و  السلطنه 

موقع  جلال آن  در  ربود.  در  را  او  نابهنگام  مرگی  زایمان،  واپسین  در  جوانی،  بحبوحۀ  در  ولی  گردید،  الدوله 

دختران   السلطان السلطنه نُه ساله بود و مرگ مادر در آن سن و سال ضربه سختی به روحیۀ او وارد کرد. ظل شوکت

 السلطنه سپرد.   خود را به دست مادر خود عفت

 

 عفت السلطنه 
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السلطنه که در زمان ولیعهدی ناصرالدّین شاه همسر او شده بود، دختر رضا قلی بیک، غلام بهمن میرزا، پسر   عفت 

های کرد نژاد ناحیه ماکو بود و به سختی به زبان فارسی  السلطنه از ترکالسلطنه بود. عفت  چهارم عباس میرزا نایب  

نوهتکلم می   با  تند و خشن داشت و  بسیار رفتار میکرد. ضمناً روحیه ای  با خشونت  یاد دارم که های خود  کرد. 

السلطان که بسیار مورد علاقه ناصرالدّین  گفتند. خواهر تنی ظلها میحد او داستان  بسیاری از آشنایان از خشونت بی

ابوالفتح خان    الدوله« و سپس »بانو عظمی« را صاحب شد. شوهر او ها لقب »افتخارشاه بود، کسرائیل خانم بود که بعد

السلطنه بابا خان سردار، ریاست ایل ماکو را داشت و مورد توجه عباس میرزا نایب  های ماکو بود. پدرش خان  از خان

های خونین ایران و روس، های او در جنگفرزند و ولیعهد فتحعلیشاه، قرار گرفته بود. عباس میرزا شاید به امید کمک

بابا، ابوالفتح خان، بعداً همسر  السلطنه، را به همسری او داده بود. فرزند برومند خان    دختر خود، ماه رخسار خانم فروغ 

 السلطان معاون شاهزاده بود و خدمات بسیار کرد.  بانو عظمی شد. او در نظام و حکومت ظل

السلطان او را  ابوالفتح خان متأسفانه در سن چهل و پنج سالگی با سکتۀ قلبی درگذشت. مخالفین معتقدند که ظل

مسموم کرده بود. همسر بانو عظمی، یعنی ابوالفتح خان، در تهران علایقی داشت. قریۀ جعفرآباد شمیران و باغ پارک 

ها فرزند ارشدش به نام قهرمان مانند سعدآباد به او تعلق داشت. ابوالفتح خان صاحب چند فرزند شد که از میان آن

السلطان او را وارد ستاد   السلطان بود. ظل السلطان قرار گرفت. او در حقیقت دست پروردۀ ظل میرزا مورد توجه ظل

 السلطنه، را به عقد ازدواج او در آورد.  سپاهیان خود کرد و پس از چندی دختر خود، شوکت

روز  ظل آن  ایران  از  نیمی  بر  تقریباً  توجه،  قابل  مدیریتی  با  بود  داده  قرار  اصفهان  را  دائمی خود  مقرّ  السلطان که 

کرد. او برای آن که از تهران و درگاه ناصرالدّین شاه دور نباشد و موجباتی پیش نیاید که او شغل و حکومت می  

های اتابک اعظم اعتنائی مقام خود را از دست بدهد، دو اقدام اساسی کرد. یکی آن که به این امید که نه تنها از بی

رها شود بلکه او را حامی خود کند، دختر اتابک را برای همسری یکی از پسران خود به نام اکبر میرزا خواستگاری 

جاورت میدان کرد. اقدام دوّم ایجاد و بنای عمارتی کاخ مانند برای خود شد که در خیابان اکباتان امروزی، در م

در این بنا در  ها این بنا از طرف رضاخان سردار سپه به وزارت معارف بخشیده شد و در سربهارستان قرار دارد. بعد 

 های فرهنگی، رضا شاه منقوش شد و البته:های زیبا، شرح بخشش و بزرگواری یک ردیف کاشی کاری

 حاتم طایی شــدن آسان بود     بودخرج که از کیسه مهمان 

السلطنه گویا علاقه چندانی به پسر عمۀ خود نداشت، ولی سرپیچی از دستور   در دنبالۀ داستان خود بگویم که شوکت

هجری قمری، به عقد ازدواج   ۱۲۹۹الاولی سال  پدر نیز امری محال بود. ناچار در سن شانزده سالگی در نهم جمادی  

السلطنه محبت بسیار کرد. منزل بزرگی به نام »حیاط خسرو خانی«، که در کنار   السلطان به شوکت او درآمد. ظل

 ها و آثار زیبای دوران صفویه بود را به او بخشید و برای این امر، فرمان مالکیت میدان شاه اصفهان قرار داشت و از بنا
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 سمت چپ ایستاده: امان الله میرزا جهانبانی  –شوکت السلطنه در کنار دختران و دامادها و نوه ها 

هجری   ۱۳۱۳آن را برای دختر خود، از شاه تقاضا نمود. ناصرالدین شاه به موجب فرمان و دستخطی که در رجب سال  

السلطنه بخشید، ولی در فرمان تصریح شده بود  قمری نوشته شده و به امضاء رسیده حیاط خسرو خانی را به شوکت

 که بانوی نامبرده دارای کلیۀ حقوق مالکیت است جز آن که حق ندارد آن ملک را به اتباع خارجی بفروشد. 

السلطان چون توجه داشت که قهرمان میرزا املاک زیادی در تهران از پدر خود به ارث برده در کنار کاخ   ضمناً ظل

السلطان« نامیده می شد و بعداً نام آن خیابان به خیابان اکباتان تبدیل شد، یک باب  خود که در آن ایام »سر در ظل 

السلطنه بخشید. همچنین در نزدیک دماوند   خانه و حیاط بزرگ با بنای دو طبقه و یک حمام عمومی مرمر به شوکت

از  برای دختر خود  از رودخانۀ »سیاهرود« مشروب می شد  بود و  از املاک معتبر اطراف تهران  قریۀ بومهن را که 

 الممالک خریداری کرد. مستوفی 

هجری قمری ناصرالدین شاه در صحن حضرت   ۱۳۱۳به هرحال همه چیز بر وفق مراد بود تا اینکه ناگهان در ذیقعده  

هایی بر پا شود با تدبیر عبدالعظیم به ضرب گلوله یک تروریست کشته شد. با وجود آن که به نظر می رسید آشوب 

السلطان که قلباً   و مرج جلوگیری شد. ظلها، از هرج  ها و انگلیسیسرکردگان ایرانی، به خصوص با کمک روس 

دانست به ناچار از خواست خود درگذشت و سلطنت   مایل به تصاحب تاج و تخت بود و آن را از حقوق خود می

ها حاضر نشدند ها بود، پذیرا شد و انگلیسیبرادر کوچکتر یعنی مظفرالدین میرزا ولیعهد را، که مورد توجه روس
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به او کمکی بکنند.علیرغم میل روس از دختر میرزا تقی خان   ها  مظفرالدین شاه پسر خود محمّدعلی میرزا را که 

 امیرکبیر داشت به ولیعهدی انتخاب کرد. 

السلطنه دختر  کردند که روزی با دختر خود افتخار به مهمانی به منزل خانم ضیاءالسلطنه تعریف می خانم شوکت

های متشخّص حضور داشتند، ناگهان کلفتی سراسیمه داخل اتاق شده و  ناصرالدین شاه رفته بودند و جمعی از خانم

کنند و شود، همه برخاسته تعظیم می  اند. مظفرالدین شاه وارد میفرما شده دهد که اعلیحضرت تشریف  اطلاع می 

السلطنه بانوان حاضر در  خواهد که خانم ضیاءآورند. شاه ضمن صرف چای می  برای جلوس شاه یک صندلی می

رسد و نام السلطنه می   گذرند، ولی زمانی که نوبت معرفی شوکتمجلس را معرفی کنند. البته از بسیاری سرسری می

شود، مظفرالدین شاه با توجه به احترام عمیقی که نسبت به برادر طان و میرزا تقی خان امیرکبیر مطرح می  السل ظل

از خانم شوکت بزرگتر خود یعنی ظل کند که قبلاً توجه لازم را نکرده و السلطنه عذرخواهی می السلطان داشته، 

ایشان را نشناخته است. ضمناً می گوید دختر زیبائی که در کنار شما نشسته، حتماً دختر خودتان است، اسم او چیست؟ 

دهم و   گوید به او لقب »دوله« را میبوس است و نام او افتخار است. شاه میگوید کنیز دست  السلطنه می شوکت

 الدوله« نامیده شود.  باید »افتخار

السلطنه اظهار داشتند که فردای آن روز از طرف شاه یک حلقه انگشتری گرانبها و یک طاقه شال  در ادامه شوکت

الدوله به عقد همسری محمدعلی میرزا ولیعهد درآید. طبعاً وسایل  ترمه فرستادند و گفتند که شاه مایل است، افتخار

ای    السلطان و حالت خصمانه شود، ولی با توجه به عدم علاقۀ محمدعلی میرزا به عموی خود ظلازدواج فراهم می

کند که انگشتری و کند. ضمناً از طرف شاه، قاصدی تقاضا میکه نسبت به او داشته، از ازدواج با نوه او استنکاف می

 شال مسترد گردد. 

شوکت مورد  خانم  در  وقتی  بودند.  دیده  را  شاه  مظفرالدین  که  بود  موقعیتی  آخرین  و  اولین  این  گفتند  السلطنه 

ها ناصرالدین شاه پرسیده شد، خانم گفتند که ناصرالدین شاه را هم فقط یک بار دیده بودند و اضافه کردند که زن

کند   السلطنه را معرفی می السلطان شوکت کردند. وقتی ظلالسلطان آنان را معرفی می   در صفی ایستاده بودند و ظل

مدتی شوکتو می ناصرالدین شاه  است،  تقی خان  میرزا  نوه  نگاه می گوید که  را  که    السلطنه  آن  با وجود  کند. 

نمی بر  سر  از  را  پوستی  هیچوقت کلاه  سر طاس  با  شاه  سر   ناصرالدین  بر  و  برداشته  را  ناگهان کلاه خود  داشت، 

 گوید: بلی، او نوۀ امیرکبیر است، چقدر به او شباهت دارد. گذارد و می السلطنه می شوکت

به علتّی که هیچوقت دلیل آن معلوم نگردید، میانۀ السلطنه در ادامۀ داستان زندگی خود تعریف می شوکت کرد، 

گیرد که به خواهرزادۀ خود قهرمان السلطان آنچنان بالا می شود. خشم ظلالسلطان و قهرمان میرزا شکر آب می ظل

دارد که اگر جان خود را دوست دارد بلافاصله اصفهان را ترک کند. قهرمان میرزا ناچار روانۀ تهران میرزا اعلام می
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های دیگری دهد که ادارۀ منزل و داراییپردازد و در اصفهان ترتیبی می  شود و مدتی در قریۀ بومهن به شکار میمی

که دارد تحت نظر رئیس خدمتگزاران، »حاجی یاقوت خان« برده، قرار داشته باشد. آن خواجه با سلطه و خشونت  

 کند. ها را اداره کرده و امر و نهی میکار 

 

 ظل السلطان )نشسته( و قهرمان میرزا )ایستاده(

به ایشان آگاهی می شوکت باید به دیدار پدر خود ظلالسلطنه تعریف کردند که روزی  السلطان بروند.   دهند که 

السلطان آن قدر با محبّت رفتار  بینی! می گفتند: »وقتی به دیدار پدر نائل شدم، ظلموقع و غیرقابل پیش  احضاری بی  

السلطان گفته بود که: »از دیدارت خوشحالم و مطلبی  های معمولی ظلکرد که برایم باور نکردنی بود.« پس از حرف 

 خواهم تو از او جدا شوی. را هم خواستارم و آن این است که قهرمان میرزا لیاقت همسری تو و دامادی مرا ندارد، می  

خواهم کرد که پس از مرگ من سهمیه   تکنم که شوهری مناسب برایت پیدا خواهم کرد و وصیّدر مقابل تعهد می  

پسر حقوق  حدود  در  می  ای  عهده  به  نیز  مرگ  دم  تا  ترا  مخارج  همۀ  طبعاً  و  شود  پرداخت  تو  به    گیرم«.ها 

 کنند چند روز به ایشان مهلت داده شود تا  گیرند و خواهش میالسلطنه در برابر پیشنهاداتی غیرعادی قرار می شوکت
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 عقدنامۀ خانم شوکت السلطنه

گفتند که: »من همواره از  السلطنه می دربارۀ آینده خود فکر کنند و بعد تصمیم خود را به عرض برسانند. شوکت 

ی دو یا چند ازدواج افراد بودند، دل خوشی نداشتم. فکر کردم که با اطاعت از دستور پدر به احتمال هایی که ثمرهبچه

زیاد، من در آینده فرزندان دیگری خواهم داشت و قهرمان میرزا هم با انتخاب همسری دیگر دارای فرزندان بیشتری 

ها را دچار فقر و تنگدستی نموده و به طرف خواهد شد و این شرایط زندگی همۀ فرزندان را تلخ کرده و شاید آن 

فساد سوق داده شوند. از این رو برای پدر پیغام فرستادم که متأسفانه قادر نیستم امریه پدر را بجای آورم و حاضر به 

 طلاق نیستم«.  

السلطنه   السلطان که هرگز عادت نداشت مطلبی برخلاف دستور و عقیدۀ خود بشنود با خشم بسیار برای شوکت ظل

فرستد که دیگر هرگز توجهی به او نخواهد داشت و بدین طریق همانطور که در کودکی از ارثیۀ مادر محروم  پیام می

توانست ارثیۀ پدر باشد بر  السلطان مانده بود، امید مال و دارایی دوّم که می مانده بود و املاک و دارایی مادر نزد ظل

  باد رفت و بعلاوه مقرری ماهیانه او و خرج منزل و زندگی او نیز که مسلماً دیگر پرداخت نخواهد شد، دردی بی 

 السلطنه دارایی و ممر دیگری برای ادامۀ حیات خود نداشت و طبعاً درمان خواهد بود. در چنین شرایطی، شوکت 

کردند و او ناچار به فروش اثاثیۀ منزل خود  ادارۀ منزل بزرگ با اطفال و خدمه، مخارج دائم و سنگینی را مطالبه می



 ۲۶شماره                                                                                                                                                     آرمان

 

190 

 

 

شده بود. وسایل زیاد منزل به تدریج در بازارهای میدان شاه اصفهان به فروش رسیده بود و محل دیگری برای تأمین  

مخارج باقی نمانده بود. بنا بر تعریف ایشان در »حیاط خسروخانی« سه یا چهار هلال دروازه مانند، دنبال هم وجود 

دروازه  این  وسیله گل داشتند.  به  آجری  پیچکهای  و  میها  مزیّن  بهار گلها  فصل  در  و  پیکر شدند  بسیاری  های 

می  دروازه  را  دروازه ها  در  سر  در  کاشیپوشاندند.  روی  بر  و چپ،  راست  طرف  از ها،  یکی  زیبا  و  رنگین  هایی 

های شاهنامۀ فردوسی مانند جنگ رستم و سهراب، رستم و اسفندیار و اشکبوس و غیره طراحی  ها و صحنهبرخورد 

بود. دلالی یهودی که در این خانه آمد و رفت داشت پیغام فرستاد که حاضر است نقش هر دروازه را به بهای   شده

 یکصد تومان خریداری کند.  

دارد. خریدار برای کندن و  ها اعلام میالسلطنه با تعجب و البته شادی موافقت خود را برای فروش کاشی شوکت

السلطنه اضافه کرد که او هر کاشی  سازد. خانم شوکتی بزرگی را با مقداری پوشال آماده میهاها جعبهبرداشتن تابلو 

داد و دقیقاً متوجه بود که کرد و در صندوق جا میگذاری می را با دقت بسیار از جای خود کنده و پشت آن را نمره 

قطعه فراهم می هیچ  را  روزانه  مدتی مخارج لازم  باز  دریافتی  مبلغ  ندارد.  بر  و حتی خراشی هم  نشکند  سازد.  ای 

گری فامیل و دوستان، ناچار السلطان با مشاهده پشتکار و صداقت قابل توجه شوکت السلطنه و همچنین واسطه  ظل

 سازد.  دهد و ماهیانه مبلغ هفتاد تومان مقرری برای دختر خود برقرار میروی خوش نشان می

عجب   .سپرده بود  «خان  »حاجی یاقوتقابل خود    ۀبه دست بردسرپرستی کارها را    همانطور که گفته شد قهرمان میرزا

همه گونه   ظل السلطانزیرا یقین داشت که    ،خود منظور نکرده بود  ۀقهرمان میرزا دیناری برای گذران خانواد  کهاین

بارها در تعریف از روش مدیریت لسلطنه  کت اوخانم ش  .کت السلطنه قرار خواهد دادو را در اختیار ش  آسایشوسایل  

بدون اجازه »  :معلوم شد که به قول عوام  .ها کردند صحبتمرد  آن    مآبانۀ  دیکتاتورو نحوۀ  مورد بحث و سرپرستی    ۀبرد

 السلطنه ها و حرکات خانم شوکت  آمد و رفت  ۀاین هم بنابر  «.خوردب آب  هم  او احدی حق نداشت برای رفع تشنگی  

خانم   ه است.دردآور بودبرای ایشان  زندگی    ۀچقدر ادامدر چنین شرایطی  تحت نظر آن مرد بود و معلوم است که  

خبر درگذشت ناگهانی قهرمان   .آن را باز کردم   پیامتلگرافی از تهران رسید با تعجب از ارسال  پیامی  گفتند یک روز  

«.  را آماده کند  کالسکهد  یگویببه محمدحسین بیگ  »  :از بالای عمارت فریاد زده بود که  السلطنهشوکت  میرزا بود.  

با  نه  کت السلطشو  د؟بروی   دخواهیبه کجا می»  گوید: می دود و می  طمیان حیابه  خان با تعجب بسیار    حاجی یاقوت

شما به اتاق خودتان بروید و دیگر در    ستبهتر ا   ،سردار اعظم قهرمان میرزا فوت کرده  ،حاجی»  :گویدفریاد بلند می 

«. خانم گفتند به قول عوام، حاجی مثل فانوس تا شد و مرگ و نیستی را در مقابل خود  امور زندگی ما دخالت نکنید

 ده بود. در نظر گرفته شعمر گذران خوبی تا آخر ها از سوی شوکت السلطنه برای حاجی بعد البته  دید.
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شود. او همانطور که  هجری قمری، سلطنت نصیب محمّدعلی میرزا می   ۱۳۴۵با درگذشت مظفرالدین شاه در سال  

 کند.  در تواریخ مسطور است با مشروطیت و مجلس و قوانین آن سر ناسازگاری آغاز می

السلطان که خفت دوران سلطنت برادر کوچکتر خود را تحمل کرده بود، انتظار داشت بتواند به سلطنت برسد.   ظل

بود، با شکست مواجه شد و او ناچار راهی فرنگ    هادریغ مورد حمایت روس اقدامات او علیه محمّدعلی شاه، که بی

های  و بچه  هاالسلطان مصادره و زن گردید و به شهر زیبای پاریس پناه آورد. محمّدعلی شاه دستور داد که اموال ظل

 او در اختیار سربازان گذاشته شوند.  

ی دو دختر خود را در  هاالسلطان، یعنی باغ نو اصفهان، دست کردند که: »در منزل ظلالسلطنه تعریف می شوکت

السلطان تماس گرفته  وسیلۀ تلگراف فوری با ظلیم نگاه داشته بودم و در انتظار سرنوشت شوم خانواده بودم.  هادست 

ی امپراتوری بریتانیا  هاالسلطان که دارای بالاترین نشان  شد و امر مؤکد و وحشتناک شاه را به اطلاع او رساندند. ظل

 کند. بود، برای دریافت کمک، به سفارت انگلیس در پاریس مراجعه می 

ای بر عهده ندارد، فقط جریان امر را به   دارد که از دست او کاری ساخته نیست و وظیفه سفیر انگلستان اظهار می  

وزارت خارجه انگلستان گزارش خواهد کرد. وزارت خارجه بلافاصله با سفارت خود در تهران تماس گرفته و دستور  

السلطان تحت حمایت مستقیم امپراتوری بریتانیا قرار دارد  دهد که به دولت و شاه ایران اعلام شود که خانوادۀ ظلمی

  -انگلیس در اصفهان می  لو از هر خلاف و تجاوزی باید جلوگیری شود. سفیر انگلستان این امر را به اطلاع قونسو

دارد که ر میدهد. فرماندار اظهابه دیدار فرماندار اصفهان رفته و قضیه را مشروحاً برای او شرح می    لرساند. قونسو 

او تابع دولت ایران است و امریه لازم را شاه باید صادر کند و الّا او موظف است که دستور شاه را اجرا کند. چون 

دارد که او دستور داده است که   اصفهان اعلام می  لکند، قونسومحمّدعلی شاه از دستور و فرمان خود نکول نمی

السلطان، به اهتزاز درآید تا روشن شود و ببینند که چه کسی گستاخی   پرچم انگلیس بر سر در »باغ نو«، کاخ ظل

دار دهد که برای احترام پرچم بریتانیا چند نیزه   دستور می  لکرده و از زیر آن پرچم عبور خواهد کرد. ضمناً قونسو

شده و پس از نواختن   های رسمی آمادهها و یونیفورم بنگال که از محافظین کنسولگری بودند سوار بر اسب با لباس

بایستی بیست و یک تیر توپ برای احترام به پرچم، شلیک شود. حاکم اصفهان با ترس و بیم بسیار قضیه   شیپور می

 دارد.«  دهد و محمّدعلی شاه انصراف خود را از دستور قبلی اعلام می  را به تهران گزارش می

دارند که   السلطنه مراجعه کرده و اظهار می السلطان بودند به خانم شوکت جمعی از روحانیون که از دشمنان ظل

السلطان مطالبه نماید. در برابر این پیشنهادات   موقع مناسبی است که اعلام دعوی کرده و ارثیۀ مادر خود را از اموال ظل

نیز هرگز  دهند که ایشان هرگز علیه پدر خود شکایتی را مطرح نخواهند کرد.  السلطنه پاسخ می خانم شوکت من 

سلطان و تصاحب اموال مادری خود شکایت و یا حتی ال ظلهای  نشنیدم که خانم شوکت السلطنه در مورد بی مهری
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برادرم    ، ازاسماعیل میرزا معتمدالدولهدایی کوچک مادرم،    ،۱۳۲۳نها به خاطر دارم حدود سال  ند، تکرده باش  یادی

شکوهی با   مجلس با  . که نزدیک اصفهان بود برویم   ،برای شام به ملک او را  مسعود میرزا و من دعوت کرد که شبی  

کردند و من   ئوالمهمانی س  ۀخانم شوکت السلطنه دربار  ،در مراجعت  کرده بود.برپا    ها و پذیراییخوراکبهترین  

نام   «کوچون »ضمناً یادآور شدم که ملک شاهزاده که    م.کامل و حتی توأم با کمی تحسین از مهمانی یاد کرد طورب

 جا آشناییبا آن »  د:گفتن  . خانمدن هم آنجا را دیده بود  ایشانکاش  ایبسیار زیبا و آباد است و اضافه کردم که    ،دارد

ملک موروثی مادر را به من    ،شاید شایسته بود که پدرم ظل السلطان  .زیرا به مادرم همدم السلطنه تعلق داشت  ،دارم

 .« را به او بخشید وچون«ک»ولی او برادرم اسماعیل میرزا را ترجیح داد و  ،دادمی

السلطان به ایران بازگشت،  عمر سلطنت محمّدعلی شاه کوتاه بود. در دوران سلطنت فرزند او سلطان احمد شاه، ظل

البته دیگر سمت فرمانروایی نداشت. در اقامت در ایران سعی کرد شاید به وکالت مجلس برسد که جامۀ عمل نپوشید  

 هجری قمری درگذشت و در عتبات به خاک سپرده شد.   ۱۳۳۶و پس از چندی در سال 

های افتخارالدوله السلطنه عبارت بودند از پسری به نام ابوالفتح خان )سردار اعظم( و دو دختر به نام فرزندان شوکت 

قهرمان   یعنی  آنان  پدر  که  هنگامی  السلطنه.  اختر  خود و  عروس  با  که  عظمی  بانو  مادرش  درگذشت  میرزا 

السلطنه میانه خوبی نداشت در مورد ارثیۀ قهرمان میرزا و تقسیم آن بین وراث اعلام داشت که اموال قهرمان  شوکت

میرزا کلاً به خود او تعلق داشته و قهرمان میرزا مالکیت شخصی نداشته است و بنابراین چیزی به وراث تعلق نمی  

السلطنه سهمی برای خود از ارث همسر قائل نباشد، او حاضر است اموال بین فرزندان تقسیم  گیرد. امّا اگر شوکت

السلطنه با بزرگواری ذاتی خود پیشنهاد را می پذیرد و برای چندمین مرتبه از دریافت ارثیه و نعمت   د. طبعاً شوکتشو

 داشتن مال محروم شد. 

 السلطنه در زندگی زناشوئی خود ظاهراً موفق بودند:  فرزندان شوکت 

نامیده  افراد فامیل قهرمان  نتیجه همه  انتخاب کرد و در  نام خانوادگی اسم پدر را  ابوالفتح خان سردار اعظم، برای 

 شدند. 

دختر بزرگ، یعنی خانم افتخارالدوله، همسر علیرضا خان )امیر اکرم( بختیار، فرزند سردار محتشم از بزرگان و رؤسای 

 الله میرزا جهانبانی گردید.  ایل بختیاری شد و دختر دوم، خانم اخترالسلطنه، همسر شاهزاده امان

الله میرزا  آنچه که بیشتر از هرکس و هرچیز می تواند مورد توجه نگارنده باشد ازدواج مادرم اخترالسلطنه با پدرم امان

 ست که بسیار درخور توجه و بررسی است.  
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شاید لازم باشد با عذرخواهی از خوانندگان عزیز، اندکی از مطالب جاری خارج شوم تا بتوانم نمایش و تئاتری را  

 عنوان ازدواج و زناشویی در ایران قدیم مرسوم بود بنویسم. که به

مقولۀ ازدواج در دوران قدیم با آنچه اینک جوانان با آن روبرو هستند تفاوت کلّی داشت. در دنیای امروز پسرها و 

برند، تا آنجا که یقین  گیرند، به خصوصیات، عادات و اعتقادات یکدیگر پی می ها »آزادانه« در کنار هم قرار میدختر

 توانند با هم شریک زندگی باشند و آینده را رقم بزنند. کنند می

 وجود آید در بین افراد خانواده بود به طوری که به توانست به  های گذشته اگر عشق و الفتی بود، یعنی میدر دوران 

طور معمول    المثل می گفتند عقد ازدواج پسر عمو و دختر عمو را خداوند در آسمان بسته است. امّا بهصورت ضرب  

ها بنا بر عقیده  ها مرسوم بود که مادر و خواهر او دخترانی را پیدا کرده و پس از بد و خوب کردنبرای پسر در خانواده

ها کردند و بعد به تفصیل چهره، اندام و خلقیات آنها را در ذهن خود وارد میو سلیقۀ خود مشخصات تعدادی از آن

توانست  انتخاب همسر میشد. همچنین  ها آماده میدادند و او ناچار برای ازدواج با یکی از آن برای پسر شرح می  

 در سایۀ شرایط مخصوص و متفاوتی مد نظر قرار گیرد و آن تشخصّ خانوادگی یا ثروت بود که اثر عمده ای داشت.

الله  الله میرزا، در مدارس نظامی امپراتوری روسیه و شاید توجه امان آشنائی تنها دائی من سردار اعظم با پدرم امان

بیکران دوشیزه اختر السلطنه، خواهر سردار اعظم، دلایلی بودند که خارج از چارچوب عشق، ازدواج میرزا به ثروت  

ناجور می بود. یک طنز و شوخی قدیمی بود و هست که برای مقایسه دو چیز  گویند:  این دو تن را میسر ساخته 

»مقایسه این دو چیز مثل مقایسه گل سرخ است با شربت سکنجبین«. و این دقیقاً در مورد پدر و مادر من و زمینۀ  

ها صفت ها در دارا بودن بسیاری صفات از قبیل درستکاری، نجابت، اصالت و ده کرد. البته آنازدواج آنها صدق می

آورد، تا ازدواج طعم و شیرینی  شایسته دیگر مشترک بودند، ولی صفات خوب عشق و علاقه لازم را به وجود نمی 

الله میرزا پس از چند سال عشقی عمیق نسبت به  شد. همین عدم هماهنگی باعث شد که امانخاص خود را داشته با

الاصل به نام هلن کاسمینسکی که تنها شانزده سال سن داشت، پیدا کند. ازدواج آن دو ای زیبا و روسی   دوشیزه

 ورزید برای همیشه زهرآگین ساخت.   زندگی اخترالسلطنه را که عمیقاً به شوهر خود عشق می

های  العاده او به ارتش و درجات نظامی و سختیالله میرزا به همسر جدید و همچنین توجه و علاقه فوق  عشق امان

پایان رضا شاه پهلوی و اجرای دستورات سخت و گاه ناروای شاه، همۀ اوقات   زندگی و مخصوصاً تحمل قدرت بی 

 گرفت و مجالی برای توجه به زندگی دیگر خود نداشت. پدرم را در بر می

گرفت و در چند مورد  ها قرار میها و کدخدا السلطنه نیز مورد تصرف مباشراز سوی دیگر، ثروت و املاک خانم اختر

 ها و اشخاص گردید. حتی باعث مقروض شدن به بانک
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های خود مانند طلا و جواهر را به فروش  ها مادرم مجبور شد برای گذران زندگی بعضی از نقدینه به یاد دارم که بار

نام طاووس، که زنی میان سال و چاق بود بیش از همه خریدار این   به  بانویی یهودی  برساند. جالب توجه این که 

داشت و کمتر دیدم  کرد و به آرامی بهائی برای آن اعلام میای را با دقت نگاه میها بود. او هر چیز ارائه شدهثروت 

آلات، که حتی که مادرم به چانه زدن یا بالا بردن قیمت پیشنهادی داشته باشد. یک روز مقدار زیادی طلا و زینت  

های ریز را ماسها بود را، با ترازوی آشپزخانه وزن کردند. یک بار هم مقدار زیادی الیک قلیان طلا هم در میان آن

برای   ۱۹۳۶بیکر مدل سال  ها مادرم یک دستگاه اتومبیل سواری استودی  فروختند که با پول دریافتی از فروش آن 

 خود خریداری کرد.  

دختر بزرگ شوکت السلطنه، افتخارالدوله، همسر علیرضا خان )امیر اکرم( بختیار فرزند سردار محتشم از بزرگان و 

ها در آشوب دوران فرماندهان ایل بختیاری شد. علیرضا خان بختیار در ایام جوانی و تسخیر اصفهان به دست بختیاری

شد. در دوران رضا شاه سردار محتشم در قاجار، جزو افراد قشونی و لشگری محسوب می  هسلطنت محمّدعلی شا

توانست از تهران خارج شود. علیرضاخان از امور نظامی و کرد و تا پایان عمر تحت نظر بود و نمی تهران اقامت می

 کرد و عملاً خانه نشین بود. گیری کرد و در اصفهان از املاک خود و همسرش نگهداری می سیاسی کناره  

کردۀ خارج بودند، قدرت محلی داشتند و خاطرۀ تاریخی آن قوم که اما ایل بختیاری که بسیاری از افراد آن تحصیل  

های نفت و ها پایه گذاشته بودند و با انگلستان روابط حسنه برای حفر چاهقرارداد کاوش برای نفت را در حقیقت آن

های نفت در منطقه برقرار کرده بودند و بسیار دلایل دیگر، یک نوع توجه و شاید نگرانی در ذهن رضا شاه لوله حفظ  

وجود آورده بود. در منطقۀ بختیاری و شاید بیشتر در اصفهان و اطراف، مأمورین امنیتی شاه به شدت مواظب رفتار به  

نامه   در  دارم  یاد  بودند.  بختیاری  خانوادۀ  فرد  منزل فرد  نشانی  و  آدرس  بودم  نوشته  اصفهان  برای  من  که  ای 

امیر افتخار آقای  منزل  ـ  مرسلین  مریضخانه  ـ خیابان  »اصفهان  بودم:  اینطور ذکر کرده  را  اکرم   الدوله، خاله خودم 

ای »بختیار«  ها بلافاصله به من و سایرین اطلاع دادند که دیگر هیچگاه لقب امیراکرم نباید ذکر شود و به جبختیار«. آن 

 یار« بنویسم. هم باید »بخت 

توجه در اصفهان خلیل خان اسفندیاری )بختیاری( بود. او یک همسر آلمانی زیبا و خوش  یکی از اشخاص جالب  

ها دختر کوچکی به اسم ثریا داشتند که به حق کودکی زیبا پوش به نام »اِوا« داشت و شایع بود که یهودی است. آن 

ها خیلی او دانست، بچهکردیم، ولی چون زبان فارسی نمی  هایی بود که با هم بازی میو استثنائی بود و در جمع بچه 

ها پس ها ملکه ایران شد، هرچند که این مقام چندان دوامی نداشت و او سال پسندیدند. البته او بعد را برای بازی نمی 

 از جدا شدن از شاه، در پاریس درگذشت. 
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همبازی دوران کودکی تو قرار است با »  :به من گفتند  خانم شوکت السلطنهروزی  به خاطر دارم که  در بارۀ ملکه ثریا  

  . حسین میرزا برادرم مرا به حضور برد  ،در یک مهمانی مجلل دربارمدتی بعد    «.شاه ازدواج کند و ملکه ایران شود

ثریا گفت به  میرزا  دادند و حسین  به من دست  ملکه  و  بوده»  :شاه  با   «.مجید در دوران طفولیت همبازی شما  ثریا 

  ای زیبا، شخصیت قابل توجهی او برخلاف دارا بودن چهره به طور کلی    .های خود را بالا انداختاعتنایی شانه بی

او را    انرسید که دیگرن ولی به نظر من    ، بهتری پیدا کردند  وضعها  بختیاریاو  شاید به علت وجود  و با اینکه    شت.ندا

 .دوست می داشتند

شدند، ولی با توجه به سوابق خاصی که امیراکرم داشت ها همانطور که گفته شد برکنار محسوب میهرچند بختیاری

داری، رؤسای ادارات و فرماندهان لشگری و افراد نیروهای انتظامی علاقه و احترام خاصی نسبت به علت ادب و مردم  

های محلی و ها باید با لباسدادند. او در جشن عروسی دخترش فروغ اعظم، اعلام داشت که بختیاریبه او نشان می

لباس با  بختیاری  بانوان  دارم که  یاد  به  کنند.  بلند در حالی که دورادور سرایلیاتی شرکت  به ردیف   زاندا های  را 

جمعی و محلی برپا داشتند. با    های دستهآنان دارای نقش و رنگ بود رقص   های انگلیسی چیده بودند و لباسلیره 

 های محلی هیچکس در جشن عروسی ممانعت و مخالفتی نشان نداد. وجود نفرت رضا شاه از لباس

به اصطلاح  بزرگان اصفهان  در دوران رضاشاه   به  به طور کلی  برای سرگرمی یک   اه می رفتند.عصا ر دست  آنها 

  بازی پوکر به  مار کوچکی را تهیه دیده و  قها دور هم  شب   ند.نامید « میکلوپ»باشگاه درست کرده بودند که آن را  

در بازی مرتب  اعظم  ولی شبی سردار    ،ناچیز بود  ها همیشهبرد و باخت  ،یکی از دوستانبنا بر تعریف    پرداختند.می

هم  تومان رسیده بود. او با غم و اندوه از باشگاه بیرون می آید. زنان اصفهانی    ۱۵۰ختش به حدود  با  میزانباخته بود و  

 کردند. در آنجلوی درب باشگاه اجتماع کرده و به اصطلاح خود بزرگان را تماشا می  هاغروب برای رفع بیکاری  

هی قمار   دهد: »پرسد: »بزُرگون تو کلوپ اصلاً چیکار می کُنن؟« دیگری پاسخ میمیانگیز یکی از زنان  شب غم 

مثل    زن.بعضی هم می با  نبرهمه که نمی  ،باجی»  :زند کهفریاد میشده،  . سردار اعظم عصبانی  کُنن، هی می بِرَن«می

 .«بره امشب خوابم نمی  م وخورد  تیغتومن  ۱۵۰من که 

در سن چهل و هشت سالگی درگذشت. هنگام مرگ    ۱۳۱۹های زندگی در سال  متأسفانه امیراکرم بر اثر ناگواری

ناگهانی او، همۀ رؤسای محلی چون سرهنگ بهنام رئیس شهربانی اصفهان و سرتیپ سطوتی فرمانده قشون، مأمورین  

سیاسی خارجی مقیم اصفهان، دیگر مأمورین عالی رتبۀ دولتی و بزرگان اصفهان در مراسم او شرکت نمودند و ادای  

 السلطنه سر جنگ داشت. لی گوئی که زندگی همیشه با خانم شوکتاحترام کردند. و 

های اوّل سلطنت خود با توجه به مالکیت قریۀ رودهن در جادۀ دماوند توجهی به قریۀ بومهن پیدا رضا شاه در سال

السلطنه اعلام  کرده بود و دستور داده بود که ملک مزبور برای او خریداری شود. ادارۀ ثبت اسناد به خانم شوکت
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کنند.  می   خریداری  مناسب  قیمت  با  را  آن  حاضرند  و  است  دولت  تقاضای  و  نیاز  مورد  »بومهن«  قریۀ  که  دارد 

دارد که هرگز قصد فروش ملک خود را نداشته و ندارد. ادارۀ ثبت با السلطنه مضطرب و پریشان اظهار می شوکت

السلطنه را مخدوش اعلام دارد  گیرد که سند و قبالۀ خطی شوکتفشاری که بر آن سازمان وارد شده بود تصمیم می

 شود تا بتواند نقصی برای آن بتراشد. و بدین جهت خواستار دیدار بنجاق مالکیت او می 

شود. او در گذشته السلطنه دوران زهر آلود و سیاهی ظاهر می   ای چون شوکتاینک برای انسان فرهیخته و شایسته  

های زندگی اشرافی خود را از دست داده بود. تنها نقطۀ روشن زندگی او قریۀ بومهن بود که  همۀ امکانات و هستی

شد او باید ناچار دست نیاز و تکدی پیش فرزندان و دیگران دراز کند. برای رفع اگر این روشنائی نیز خاموش می  

این مشکل دو راه امید برای خانم باقی مانده بود: اوّل دراز کردن دست توسل به درگاه ایزد متعال و بعد درخواست  

  با طلبه های خود به خراسان و زیارت آستان امام هشتم در مشهد  الله میرزا. خانم در مسافرت  کمک از داماد خود امان

معتمدی را مأمور کرد که به سرعت خود را به مشهد نامیدند. ایشان فرد  ای آشنا شده بود که او را »شازده آقا« می  

ای که برای طلبۀ یاد شده نوشته بود خواهش کرده بود که یک پاکت بزرگ خاک و آشغال از   برساند و در نامه

 بومهن که نِالسلطنه به دشت با ها رسیدند خانم شوکترضا فراهم کرده و بفرستد. وقتی آن خاک صحن آستان امام

ها را در چهار گوشه ملک بومهن دفن نمایند تا دشمنی ها و آشغالغلامرضا نام داشت، ماموریت دادند که آن خاک

 نتواند داخل شود.

شود و مهر و در ادارۀ ثبت اسناد در مجمع بزرگی که چند روحانی هم در آن بودند سند خطی بومهن قرائت می  

ها  ها و امضادارند که یکی از مهرگیرد. چند روحانی حاضر اعلام میامضاء شهود معامله مورد توجه و دقت قرار می

متعلق به میرزا عیسی وزیر است و هرگز حاضر نیستند علیه آن خط و امضا کوچکترین خلافی را قبول نمایند. ادارۀ 

رسانند.  باشد را به عرض شاه میالله میرزا می   ثبت ناچار موضوع بومهن و این که ملک مزبور به نحوی مربوط به امان

ها باید به ییلاق خارج ها، بچهدارد با توجه به گرمی هوا در تابستانالله میرزا، رضا شاه اظهار می   در ملاقات شاه و امان

السلطنه هر   شهر بروند و او علاقه دارد که بومهن و رودهن را برای اقامت تابستانی آماده کند. در مقابل خانم شوکت

 ملک دیگری را که مایلند انتخاب کنند تا به ایشان داده شود. 

به تنها یادگار پدر خود ظل دارد که خانم شوکتالله میرزا به رضاشاه اظهار می   امان السلطان، یعنی قریۀ  السلطنه 

نظر    تر به ها، شمیران که به شهر هم نزدیک است مناسببومهن، دلبستگی مخصوص دارد. برای ییلاق والاحضرت 

کنند رسد. خانم اخترالسلطنه مایلند که بومهن در مالکیت مادر باقی بماند در مقابل وراث قهرمان میرزا پیشنهاد میمی  

که مزرعۀ بزرگ جعفرآباد در تجریش و پارک وسیع سعدآباد را تقدیم داشته و توقع قیمت و بهائی را هم ندارند. با  

زمان سردار سپهی   الله میرزا و اخترالسلطنه بود و رضا شاه در توجه به این که سعدآباد محل عقد و جشن ازدواج امان
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دانست، و با داشتن چند بنای معتبر خود در آنجا برای شرکت در آن جشن دعوت داشته و بزرگی و زیبائی آن را می  

های کوچک محل  ها آنجا با ایجاد بناهای جدید و کاخگیرد. البته بعد و درختان بلند چنار، طبعاً مورد قبول او قرار می

السلطنه با فداکاری اخترالسلطنه و سایرین توانست آبرو و حیثیت  اقامت تابستانی شاه قرار گرفت. بدین طریق شوکت

 خود را حفظ نماید. 

 زندگی من در دامان مادربزرگ 

و   بودم  خانه  آقای  من  حقیقت  در  بزرگ  مادر  زندگی  در  که  بود  این  بود  توجه  جالب  رابطه  این  در  آنچه 

السلطنه خانم خانه. این امر وضع خاصی را به وجود آورده بود. همۀ بزرگان خاندان قاجار که به علت علّو  شوکت

آمدند، ناچار به من هم توجه السلطنه اغلب اوقات، مخصوصاً در ایام نوروز و سال نو به دیدار او می   مقام شوکت

ظاهر شده بودم. بدین طریق توانستم   صمخصوص داشتند. من از صورت یک کودک ناچیز به حالت یک مرد متشخّ 

ها باشم. دیدار از دیدار بزرگان قوم قاجار اعم از آقایان و بانوان برخوردار شوم و به نحوی خاص مورد احترام آن 

بزرگوار  آن   بانوانی  برترین  گردید.  من  عزتنصیب  خانم  یکی  بودند  ما  همسایگی  در  که  دختر   ها  ثانی،  الدوله 

الخاقان، دختر میرزا تقی خان امیرکبیر و همسر شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما و دیگری   مظفرالدین شاه از ام

السلطنه همسر دکتر   خانم فخرالدوله، دختر دیگر مظفرالدین شاه و مادر دکتر علی امینی بود. نفر بعدی خانم ضیاء

العابدین، امام   السلطنه به عقد و همسری سیدّ زینمحمد مصدق و نوۀ دختری ناصرالدین شاه بود، که مادرش ندیم  

السلطنه دیدار و آمد و شد   جمعه وقت تهران درآمده و نام خانوادگی امامی را انتخاب کرده بودند. خانم شوکت

بود.  و آمد آسان  ها نسبت به هم کوتاه بود و امکان رفت  السلطنه داشت، زیرا فاصلۀ منزل آن اءزیادی با خانم ضی

السلطنه دختر دایی خود قایل بود، نسبت به من هم محبت   السلطنه ضمن علاقه و احترام زیادی که برای شوکت ضیاء

بسیار داشتند. یاد دارم در موقعی که من بیش از ده سال نداشتم به من گفتند: »مجید جان ما همه باید از تو ممنون  

شوکت خانم  از  که  می باشیم  نگهداری  گرفته  السلطنه  عهده  به  را  ما  وظیفۀ  تو  حقیقت  در  هرگز  کنی.  من  ای.« 

وزیری مصدق او هرگز حاضر  کنم. در دوران نخست  السلطنه را فراموش نمی ها، انسانیت و ادب خانم ضیاءبزرگواری 

السلطنه برتر  ها از همسری و قوم و خویشی با مصدق نگاران مصاحبه نماید. مقام او و بزرگی او بار  نشد که با روزنامه

السلطنه دارم و آخرین باری بود که ایشان را زیارت کردم هنگامی بود که  ای که شخصاً از خانم ضیاء  بود. خاطره 

السلطنه چند سال قبل از آن فوت کرده بودند و موقعی بود که تیمسار زاهدی به قدرت رسیده بود.   خانم شوکت

 دیدار ما در یک دندانپزشکی واقع گردید. 

دکتر شهریار سلامت، که از شاگردان خوب دکتر ملچارسکی، دندانپزشک معروف بود، مطب خود را در طبقۀ دوّم 

قوام   نادری، چهار راه  از دکتر ساختمانی در خیابان  نبود که  بود. در آن دوران مرسوم  برپا کرده  ها وقت السلطنه، 
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توانستند در اطاق انتظار دکتر نوبت گرفته منتظر شوند. روزی که من وارد شدم مطب شلوغ بود و بگیرند. همه می

السلطنه  چندین نفر قبل از من آمده بودند. من هم ناچار به گروه منتظرین پیوستم، بعد از مدت کوتاهی، خانم ضیاء

ناگهان وارد شدند. من از جای خود پریدم و تعظیم کردم. در همین وقت از مطب دکتر مریض قبلی بیرون آمد. من 

السلطنه را داخل مطب کردم و گفتم نوبت شماست. مردی کوتاه قد که با چند رشته مو طاسی  بلافاصله خانم ضیاء

ه سر خود را تا حدودی پنهان کرده بود با خانمی که احتمالاً همسر او بود و در کنارش نشسته بود با حالتی عصبانی ب

من گفت: آیا ممکن است بفرمائید که شما چکاره هستید؟ گفتم من ادعای به خصوصی ندارم. گفت مدتی است من 

کنید.  ایم و شما نوبت ما را به دیگری حواله می دهید و آن خانم پیر را جانشین ما میو خانم در انتظار نوبت نشسته  

کند. گفتم اجازه بفرمائید  خواهد باشد، برای من فرق نمی گفتم آیا شما آن خانم را شناختید؟ گفت هرکس که می

زین   سیّد  نوۀ  شاه،  ناصرالدین  نوۀ  محترم  بانوی  آن  گفتم  »بفرمائید«.  عصبانی گفت:  با حالت  بگویم.  چند کلامی 

العابدین، امام جمعه وقت تهران و همسر جناب دکتر محمد مصدق هستند. جناب مصدق و همسرشان به قول عوام  

اند. حال آیا سزاوار نبود که آن خانم از نوبت دکتر شما در اینجا استفاده    اند هرگز از اصل نیفتادهاسب افتاده    اگر از

 کنند؟ 

آلود چند قدم به من نزدیک شد و گفت: »شما را به خدا به مرد کوتاه قد از جای خود بلند شد، با چشمانی اشک  

السلطنه است؟« گفتم بلی، آن مرد چند بار مشت خود را محکم بر سر و  راستی آن بانو همسر جناب دکتر مصدق  

ها بار از من عذرخواهی کرد. چند لحظه بعد خانم با روسری زیبای خود و با کیف سیاهی که در صورت کوبید و ده

دست داشتند از مطب بیرون آمدند، همۀ حضار به احترام او بر پا خاستند. ایشان با نوعی ادب و شرمندگی برای حضار 

 ها تا درب اتومبیل در خیابان ایشان را همراهی کردم. سر فرود آوردند. من از پله 

 در مراجعت همه منتظر من بودند، گفتند آقا بفرمائید نوبت شماست؟!  

 . که به یقین مورد توجه خوانندگان قرار خواهد گرفت  مبکن  چارسکیاز دکتر ملهم    یادی در اینجا  شاید بجا باشد که  

رضاشاه قدرت  زمان  یعنی  من  کودکی  دوران  دندان   ،در  معالجه  و  بود  گرفته  تازه  رونقی  ایران  در  دندانپزشکی 

نوین داشت. معروف ترین دندانپزشک آن زمان دکتر مل کی بود که زیر دست خود چند شاگرد چارسسرآغازی 

. فتهای معروف تهران به شمار می رداشت. مطب او در اواسط خیابان قوام السلطنه بود که از محلهو خارجی  ایرانی  

ریشه  چارسمل از   که  بود  این  او  ویژگی  مهمترین.  کردمی  صحبت  روانی  به  را  روسی  زبان  ولی  بود،  لهستانیکی 

تشان به دامان  دس  عادی  طبعاً اشخاص  و  پذیرفتنمی   را  مریضی   هر  ملچارسکی.  بود  رضاشاه   مخصوص  دندانپزشک

 رسید. او نمی 
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های کرسی رضا شاه کتر ملچارسکی یکی از دنداناین بود که د  ه بودجالب توجهی که در آن موقع اتفاق افتاد  ۀواقع

از درمان   چارسکیو مله  . پس از آن شاه در فک خود درد و ناراحتی احساس می کردرا با زحمت زیاد کشیده بود

ه تحصیلات خود را  ک که از دکتر احمد فرهاد ه بود بالاخره به شاه پیشنهاد شد   ست.دانعلت را نمی  عاجز مانده بود و

استفاده شود. دکتر فرهاد پس از عکس بود،  و رادیولوژی گرفته    علم طبدکترا در    ۀدرج و  در آلمان به انجام رسانده  

دندان کرسی در فک باقی مانده و مراتب را به  ریشۀ  کوچکی از  تکۀ  کند که  برداری از فک رضا شاه مشاهده می

عکس   ۀکی با مشاهدچارسملسرانجام،  .  «برید این پدر سوخته را بیارید»  :د کهنزمی  رساند. رضا شاه فریاد  میعرض  

 .زدسا  می با عمل جراحی ریشه را خارج ،و روشن شدن مکان درد

دندانپزشکی   ۀای را در زمینشاگردان شایسته  چارسکی،ست که ملقدردانی اجای تحسین و    ،انطور که گفته شدهم

ای بود و    شایسته  ندانپزشکبود که به حق د  زرتشتیود. یکی از آن آنان دکتر شهریار سلامت  نمتعلیم داد و آماده  

 .کردندمی ما به او مراجعه  خانواده افراد همۀ

 السلطنه  های خانم شوکتخاطرات و یادآوری

های پدر، از او همواره با ستایش  لطفی  السلطان احترام خاصی قائل بود و با همه بی مادربزرگ برای پدر خود ظل

 کرد.بسیار یاد می

السلطان به عمل آوریم و خوانندگان را تا حدی در چارچوب عقیده نویسنده  شاید بجا باشد اگر یادی از شخصیت ظل

 السلطان بیشتر آشنا کنیم. این سطور، با ظل

کنند. من  اندوز یاد میرحم و مال    عنوان مردی بی  افواه مردم جایگاه مناسبی ندارد و بیشتر از او به السلطان در   ظل

 هیچ نوشته یا اثری ندیدم که در آن از او به نیکی یاد شده باشد.

رسد، این است که آنچه در تاریخ سلطنت سلسلۀ قاجار که متجاوز از یکصد و سی سال به طول انجامید به نظر می  

 خورد. در این خاندان از مردمان شجاع و جنگجو، کمتر به چشم می

 توان از شاهزاده عباس میرزا، نایب ها طبعاً و مسلماً آقا محمّدخان، سرسلسلۀ شاهان قاجار بود. بعداً میترین آن شجاع

اند، با این همه، السلطان بود. بر او ایرادات بسیار گرفته   السلطنه یاد کرد و شاید تنها شجاع بازمانده مسعود میرزا ظل

اصطلاح العملی از خود نشان ندهند محبوب و به  آنچه مسلّم است این است که اگر اشخاص بزرگ هیچ عکس  

شوند و    اند به محاکمه کشیده می  مانند و تنها آنان که اقداماتی کرده و آثاری باقی گذاشتهالملّه« باقی می  »وجیه  

 السلطان از آن جمله بود.  ظل
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حال چون مظفرالدین میرزا، میلادی، اگر به جای انسانی ضعیف و بی   ۱۸۹۶پس از درگذشت ناصرالدین شاه در سال  

رسید، در سایۀ قدرت اداری و توان بالای فرماندهی، شاید آیندۀ بهتری السلطان به پادشاهی می برادر بزرگتر او ظل

اند که چون توانست برای کشور ایران به وجود آید. بسیاری از مورخین و نویسندگان اظهار نظر و عقیده کرده می

السلطان اصل و نصب درستی نداشت و ضمناً همسر صیغۀ شاه بود، فرزندش نمی توانست قانوناً ولیعهد ایران  مادر ظل

ند که شددیدید و متوجه میکردند می ها مطالعۀ بیشتری میقابل قبول نیست. اگر آن   هشود. این دلایل به هیچ وج

ورزیده است. جیران در حالی که صیغۀ  ناصرالدین شاه صیغۀ دیگری به نام »جیران« داشته که عاشقانه به او مهر می  

میرزا و ملک قاسم میرزا را، هر یک   هشاه بوده و پدرش باغبانی از اهالی تجریش، توانسته بود فرزندان خود، ملک شا

 ها در کودکی درگذشتند. پس از دیگری، به مقام ولایت عهدی برساند، اما متأسفانه هر دو پسر 

ظل موفقیت  عدم  روس  علّت  شدید  مخالفت  ولایتعهدی،  مقام  کسب  در  آنالسلطان  بود.  که ها  بودند  معتقد  ها 

 ها را ندارد. ها تمایل دارد و در نتیجه توجه لازم به روسالسلطان بیشتر به انگلیسی  ظل

السلطان پس از مدتی حکومت در شمال ایران حاکم اصفهان شد. حکومت او روزی به بیش از دوسوم خاک  ظل

ایران رسید. به طور کلّی ولایات اصفهان، بختیاری، یزد، فارس، خوزستان، کرمانشاه، بروجرد، لرستان، عراق )اراک 

نواحی جنوب و غرب ایران حوزۀ فرمانروایی   کنونی(، گلپایگان، خوانسار، ملایر، تویسرکان، محلات و به طور کلی

 او بودند.  

مردم را به ستوه    نپیوست و مخصوصاً دزدان و راه زناهای بزرگ به وقوع می در آن دوران که هر از چندی قحطی

 السلطان امنیت و انضباط برقرار بود.  آوردند، در مناطق زیر سیطرۀ ظلمی

نظیر بود. برای تربیت افسران و فرماندهان، مدرسۀ نظام   وجود آورد که در تاریخ ایران کم   او در اصفهان سپاهی به

گری مورد نیاز بود، تعدادی از افسران بازنشستۀ ارتش اتریش را به خدمت تأسیس کرد و چون استادان وارد به نظامی

های لازم را  سازی اتریش هم سلاح های اسلحه  های جدید نظامی را به ایرانیان بیاموزند. از کارخانه فرا خواند تا دانش

 خریداری کرد. 

نظامی   نیروی  است،  شده  ترجمه  نیز  فارسی  زبان  به  که  ایران«  »قضیۀ  نام  به  خود  کتاب  در  انگلیسی  کُرزن  لرد 

 السلطان را این طور می شناساند:  ظل

 هزار نفر؛ ۱۶فوج پیاده، حدود  ۲۴ -

 نظام؛ دسته سواره  ۸ -
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 توپخانه؛  ۱۰ -

 های اتریش؛ پر، ساخت کارخانه  هزار قبضۀ تفنگ ته ۶ -

 هزار رأس اسب؛ ۷  -

 کند. هزار نفر ذکر می ۲۱و در مجموع تعداد نفرات و خدمه این نیرو را 

راحتی   حال باید به خاطر بیاوریم، در زمانی که درآمد سرشاری از منابع عظیم نفت و گاز ایران در دسترس نبود و به

السلطان چقدر  و بدون کمترین زحمت در اختیار فرمانروایان قرار نگرفته بود، حفظ سپاهیان و تشکیلات نظامی ظل

گرفت. بدین طریق  شد و مورد استفاده قرار میریزی می باید با دقت و ممارست در دنیای فقرآلود آن روز ایران پایه 

توانست به جای آن ارتش تعدادی تفنگچی داشته  السلطان طالب آبرو و اقتدار ایران نبود می باید بپذیریم که اگر ظل

 های خود سرازیر نماید.  های حوزۀ فعالیت خود را به جیبباشد تا همۀ درآمد

السلطان آنچه بود از طریق کشاورزی و ده داری بود. حقیقت  اندوزی و ثروت شخصی، دارایی ظل  امّا در مورد مال

کردند. املاکی را که مردم شاید از راه اضطرار یا دلایل این بود که عوامل و پیشکاران او به اصطلاح عوام بُزخری می

ثمن بخس عرضه می   به  او خریداری میدیگر  برای  راه درست و کردند،  بوده  اینطور هم  اگر  البته حتی  نمودند. 

کردند شایعاتی اخلاقی نبوده است، ولی این نظر که اشخاص را در سایۀ شکنجه و زور وادار به فروش ملک خود می

سیاری السلطان مسلم است که او به تنبیه ب رحمی ظلاند. اما در مورد بی    است که هیچ مثال روشنی برای آن نیاورده 

از اشخاص اقدام کرده، فقط علل آن چندان روشن نیست. نویسندگان تاریخ، مخصوصاً در دوران شاهان پهلوی، 

اند! بنابراین در مقام  السلطان خلاصه و پیاده کرده   ها در وجود ظلگذشتۀ ایران را از لحاظ اخلاقیات و زور گوئی 

می وقت  آن  بیفکنیم،  صفویه  حکومت  سالۀ  دویست  دوران  به  مثلاً  توجهی  اگر  و مقایسه،  شکنجه  معنای  توانیم 

 زورگوئی را دریابیم. 

  نظیر آقای نصرالله فلسفی در مورد حکومت چهل سالۀ شاه عباس اوّل و به  توانند با مراجعه به اثر بی  علاقمندان می

ها، اعدام و ها، شقه کردن طور کلی در مورد بیرحمی فرمانروایان صفویه اطلاعات وسیعی در مورد مثله کردن انسان 

 گناهان، به دست آورند. کشتار بی 

ها زحمت  آوری اطلاعات در مورد بزرگان گذشته و شرح حال آنعلاوه آقای مهدی بامداد که به حق در جمع   به

را کور کرده   هاالسلطان نوشته است که او علاقه داشته چشم گنجشک ای در مورد ظلبسیار کشیده، در ذکر شایعه

ها نفر از مردم و بزرگان به دست حکام گذشته، و تفریح نماید. به فرض صحت، شاید این امر در برابر کور کردن صد

 بسیار کم رنگ و قابل بخشش باشد.  
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لسلطان قسمتی از سپاهیان خود را برای نمایش و رژه در حضور پدر به تهران ا ، ظلالسلطنه بنا بر تعریف خانم شوکت

های سفید رنگ و اسبان و سوارانی ممتاز. شایع بود  های اتریشی با نیم چکمهافرادی ملبس به یونیفورم   -آورده بود  

ظل  حکومت  مخالفان  شده  بیمناک  نیرو  این  وجود  از  شاه  مشوّ   السلطان که  را  شاه  ذهن  و  ننشسته  بیکار  تر  بنیز 

را از فرماندهی کل حکومت خود به جز    السلطان ظلهجری قمری،    ۱۳۰۵کردند. بالاخره ناصرالدین شاه در سال  می

حقیقی    اصفهان خلع نمود. یکی از وزرا در آن روز به ناصرالدین شاه گفته بود باید قبول کنیم که از امروز شما پادشاه

 . ایران هستید

السلطان مورد مطالعه قرار دهیم تا به امنیت و   چقدر بجاست اگر شرح حال حکام بعدی را در حوزۀ فرماندهی ظل

 السلطان واقف شویم.   انضباط دورۀ ظل

السلطان را خرد کرد این بود که بهرام میرزا پسر او که بسیار مورد توجهش بود در   آنچه بیش از هر چیز روحیۀ ظل 

المللی اوّل، هنگامی که از انگلستان عازم مراجعت به کشور بود، کشتی انگلیسی حامل او توسط    بحبوحۀ جنگ بین 

 السلطان از این مصیبت قد راست نکرد.  زیردریایی آلمانی غرق شد. ظل

از بهرام میرزا که نسبتاً با سواد و    السلطان ها و اشغال احتمالی انگلستان، ظلآلمان   طلبا ترس تسگفته شده است که  

های انگلستان داشته به یکی هایی را که در بانک حساب بانکی و سپرده در سفرش به اروپا،  شجاع بود خواسته بود که  

 . های سوئیس احاله و منتقل نمایداز بانک 

شنیده خانم شوکت به  توجه  با  »ظلالسلطنه  که:  کردند  تعریف  شدید  های خود  نفوذ  از  چیز  هر  از  بیش  السلطان 

برد. یک بار وقتی که مصائب این شخص را به عرض پدر خود روحانیون اصفهان به پیشوائی »آقا نجفی« رنج می  

ناصرالدین شاه رسانید، شاه گفته بود این حرف از طرف شما فقط یک بهانه است، او را بفرستید تهران تا تحت نظر 

سازد. آقا نجفی  دارد و وسایل حرکت او را به تهران فراهم می  السلطان امر شاه را به آقا نجفی اعلام می  من باشد.« ظل

شوند دسته دسته تا شهر ری و بقعۀ شود. مردم تهران وقتی از آمدن او آگاه می  بدون هیچگونه مخالفتی عازم سفر می

کنند. او بلافاصله بالای منبر رفته و در مورد عبدالعظیم به پیشواز رفته با سلام و صلوات او را وارد تهران میحضرت  

دارد که روز جمعۀ آینده مطالب روشنتری را دهد و اظهار میهای حکام داد سخن میفقر مردم مملکت و زورگویی 

دهد که او را فوراً به به آگاهی مردم خواهد رساند. ناصرالدین شاه که از سخنان آقا نجفی نگران شده بود، دستور می

برای آگاهی خوانندگان گرامی چند    اصفهان عودت دهند. باشد  بجا  بنویسم   ۀدربارهم    نکتۀشاید  نجفی  آقا .  آقا 

ناصری    ۀان او را یکی از رجال دورتومی  به جرأت  و  معمولی نبود  ه خوانمحمدتقی نجفی اصفهانی یک آخوند و روز

 درجه اول روحانیت بود.  ۀاز خانواد ی، مادرچه و  یپدر. او چه از طرف دانست
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 ،عطاق الو در محضر استادانی چون مهدی آل کاشف  هی عتبات شدرا  ،تحصیلی  جآقا نجفی پس از طی نخستین مدار

در مکتب او   ،به موطن خودها پس از بازگشت  بعد  .گردید علی شوشتری و میرزا محمد حسن شیرازی حاضر می 

 . ند ه اعنوان نوشت  ۱۰۰نام سی و دو نفر آنان در دست است و تالیفات او را تا که کردند  تلمذشاگردان بسیاری 

مذهبی او مقابله با بابیت و   دۀای داشت و فعالیت عممسائل سیاسی و اجتماعی فعالیت گسترده  ۀنجفی در زمینآقا  

دیدم که در بیسمارک کلّه اش   به  »حرارتی   گوید:می  او  با  ملاقات  از  پس  اسدآبادی  الدین  جمال  سید بهائیت بود.  

 «. به راحتی حدود مملکت را حفظ می نمود ،داشتاعظم ایران را می زارتصدراعظم آلمان نبود. به راستی اگر او و

ش حاضر بودند.  رواماطلبه در اصفهان داشت که در اجرای    ۵۰۰۰آقانجفی حدود    :آقای مهدی ملک زاده می گویند

تمام هستی او را به نام سهم امام   مرد،میچون ثروتمندی    نمودمی  مداخلهاو در تمام شئون زندگان و حتی مردگان  

 .  درگذشتهجری قمری  ۱۲۹۳و در سال   هقمری متولد شدهجری  ۱۲۲۵در سال  می کردند. آقا نجفی بطض

در    السلطان اقامت و حکمرانی طولانی ظل  به دلیلنه به اصفهان این بود که  السلط های شوکتعلت اصلی مسافرت 

کردند. به علاوه تنها پسر و دختر خانم نیز، ساکن  می  اقامت    این شهر  در تقریباً همه افراد فامیل مادری ما  ،اصفهان

 . اصفهان بودند 

های سرهنگ ابوالفتح خان السلطنه در مجموعۀ هشت بهشت و منزل و باغ  شوکتدر اصفهان محل اقامت من و خانم  

قهرمان )سردار اعظم( تنها دائی من بود. مجموعۀ هشت بهشت شامل پارکی عظیم و یک دستگاه عمارت به اصطلاح 

کلاه فرنگی بزرگ از بناهای دوران صفویه، به ارث به سردار اعظم رسیده بود. در کنار آن کلاه فرنگی، سردار اعظم 

نظیر درست کرده بود. در طرف دیگر باغ نیز چندین  های متعدد و اثاثیه و وسایل بیاق عمارتی شایسته در دو طبقه با ات

 ت.  گرفاتاق مجهز برای فرزندان متعدد و میهمانان ساخته بود که از این میان، چند اتاق در اختیار ما قرار می

سردار اعظم در دوران تحصیل و جوانی به امر پدر خود عازم روسیه امپراتوری شده و در مدرسۀ نظام به تحصیل و 

خدمت پرداخت و چون او نوۀ ناصرالدین شاه بود به راحتی توانسته بود به جمع اصیل زادگان و اشراف روسیه راه 

الله میرزا و شاهزاده محمدحسین میرزا فرزند  ها معاشرت نماید. او در دوران تحصیل با پدرم امانپیدا کند و با آن

الدوله، آشنا شده بود. سردار اعظم زبان روسی را به خوبی فرا گرفته و در دوران سلطنت رضا  فیروز میرزا نصرت

ا شده الله میرز ها موجب ازدواج مادرم اخترالسلطنه با امانشاه، اعلیحضرت به او توجه مخصوص داشت. همین آشنائی 

ای به نام فروغ اشرف از خانواده بیات بود. این   پیش آمد ازدواج با دوشیزه   مبود. فرصت مناسبی که برای سردار اعظ

های شوهر توانست یک زندگی اروپایی،  بانو، با وجود آن که به مسافرت خارج از ایران نرفته بود، در سایۀ تعریف 

 وجود آورد. نظیر بود، به  که در ایران کم
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از خاندان با وجود آن که  آنجا می  من  به  تهران  از  بودم وقتی  ایران  مرفه  ناآگاه جلوه  های  و  رفتم کاملاً درمانده 

ها دیدم. ها برای من تازگی داشت. من اولین یخچال نفتی و اولین رادیو را در منزل آنکردم. همه چیز زندگی آن می

در تهران چه بسا که من ناهار را در کنار سفره و روی زمین صرف کرده بودم. اتاق ناهارخوری سردار اعظم با میزی 

های معروف فرانسه مجهز شده های غذاخوری چینی ساخت کارخانههای متعدد و بهترین سرویس بزرگ، صندلی 

خوری کرد و هر از چندی در لیوان آب بود. غذا را مانند اعیان و اشراف فرنگی، شخصی با دستکش سفید سرو می 

 ریخت. خنک ما چند قطره عرق بهار نارنج می 

ها در حیاط بیرون منزل او چند گاراژ برای دو اتومبیل سواری و دو دستگاه ماشین باری وجود داشت. روی گاراژ

های دائمی او وجود داشت. در طرفی ها و بنّادفتر اداری کارمندان او بود. در حیاط کنار منزل نیز چند اتاق برای نجّار

 های تنیسی بود که در ایران وجود داشت. از حیاط هم زمین تنیسی احداث شده بود که بدون تردید جزو معدود زمین 

زمستان در  را  ظهر  از  بعد  چای  که  بود  هم  بزرگ  گلخانه  یک  باغ  میدر  صرف  آنجا  در  ها  باغبان  چند  کردیم. 

های دادند. روی چند قطعه زمین گودالها، مخصوصاً گل مریم را پرورش میهای متعدد این مجموعه، انواع گلباغچه

ها خیار و نامیدند. در این گودال   ها را »کوش« میهای خالی داشتند و آنبزرگی کنده بودند که شباهت به حوض 

داشتند. در  های بزرگی با شیشه بود که گیاهان را از سرما محفوظ میها درکاشتند. روی گودالفرنگی می  گوجه

یات شدند. بطور خلاصه آنچه که امروزه جزو عاد های زمستان مهمانان با سالاد تازه و سکنجبین خیار پذیرائی میماه

شدند که در منزل سردار اعظم گرد آمده بودند. تعداد زندگی ما هستند در آن موقع تنها خواب و خیالی محسوب می

 ها از حدّ بیرون بود. ها و کلفتنوکر 

بنا بر پیشنهاد صاحبان و نمایندگان سینما مایاک تهران با دستور و سرمایۀ سردار اعظم در زمینی مناسب در خیابان  

چهار باغ، سینمای مایاک اصفهان ساخته شد. »لژ« یا جایگاهی مخصوص به رایگان به خانوادۀ سردار اعظم اختصاص 

 ها محسوب می شد. داده شده بود که سرگرمی جالبی برای ما بچه

 سینما این  جالبی که در مورد    ۀداد. خاطرهای خوبی را نمایش میمناسب داشت و فیلم  یسینمای مایاک بعدها پیشرفت

و   ،ثروتمند معروف اصفهان  ،رد توجه خوانندگان قرار گیرد آن است که آقای کازرونیموشاید  به خاطر دارم که  

خود آقا مرتضی را برای فراگیری ارشد  بود تصمیم گرفتند که پسر    السلطانظل   منسوبینهمسرش صدیقه خانم که از  

یکی دو سال   .پزشکی نشان ندادتحصیل در رشتۀ  ای برای  . در آمریکا آقا مرتضی علاقهفرستند به آمریکا بطب  علم  

بعد که خانواده از وضع آموزشی فرزند خود جویا شده بودند، مرتضی جواب داده بود که به علت عدم علاقه به طب، 

یقین دارد که در  و    هعازم هالیوود شد های هنری را انتخاب کرده و  او در این زمینه موفقیتی نداشته و در عوض جنبه

 .  گردیدکازرونی  ۀاین امر موجب دلتنگی خانوادآینده ثروتمند و از بازیگران ممتاز سینما خواهد شد. 
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ی پلیسی معروف  هادر یکی از فیلم  آقا مرتضیکه قرار است    ه بودو معلوم شد  های به دست آنها رسیدنامهمدتی بعد،  

نگذشته فرزندشان به جایی رسیده است. چندی  بالاخره  ند که  ه بودی خوشحال شد قدر داشته باشد. البته آنها    ینقش

  ه نقشی که در سینما دارد ب  کههزار تومان برای او    ۵۰حدود  فوری  تقاضا کرده بود که    یتلگرافارسال  او با    بود که

د و چگونه نداردریافت میکه هنرپیشگان قاعدتاً مبلغ قابل توجهی دستمزد  دهند  پاسخ می  وادهآمریکا حواله دهند. خان 

یه گذاران آقا مرتضی اطلاع می دهد که او گذشته از بازی در این فیلم، جزء سرما  !؟است که او باید پول بپردازد

بالاخره پس و  نام  می اطلاع  از چندی    است.  به  فیلمی  بزرگ«  دهد که در  به فیلم  این  وقتی    .دارد  ینقش»اختلاس 

افراد فامیل و    ۀکنند و همرق میرا به اصطلاح غُ  یاکآقای کازرونی و خانم یک شب سینمای ما  می رسداصفهان  

برای مهمانان تهیه  نیز  کنند و مقدار زیادی میوه و شیرینی  به سینما دعوت می  آقا مرتضیفیلم    ۀآشنایان را برای مشاهد

شود. با تماس با اثری از آقا مرتضی مشاهده نمی   ،انجامدمی  که دو ساعت به طول  زمان پخش فیلم  بیند. در تمام  می

، مشغول توطئه هستنددور هم جمع شده و  ها  گنگستر ای که  دارد که در صحنهنامبرده آقا مرتضی با عصبانیت اظهار می

که    ای  شوند که در آن صحنهمتوجه می  خانواده با تماشای مجدد فیلم و دقت بیشتر در شب دیگریدر آنجاست. او  

ها  دادند با یک سینی مشروبات و نوشیدنی مرتضی در حالی که فقط پشت او را نشان می  بازیکنان دور هم نشسته اند آقا

به نظر می رسد که اعطای  شود.  خارج میاز صحنه  بلافاصله  دهد  آنکه آنرا روی میز قرار میپس از  و  وارد  اتاق    به

 ی بوده است! هزار تومان پول برای سرمایه گذار ۵۰پاداش پرداخت  این نقش به مرتضی،

الله میرزا  شمسی به پایان رسید. در آن سال امان  ۱۳۱۶خدمات اداری، سیاسی و ارتشی سردار اعظم در مرداد ماه سال  

الله میرزا و کلیۀ افسران ارتش که از خانوادۀ جهانبانی بودند، اخراج   مورد غضب رضا شاه قرار گرفت و به امر شاه امان

الله میرزا بود،  گردیدند. سردار اعظم با وجود آن که از خانوادۀ جهانبانی نبود به سبب آن که برادر همسر اول امان

 جزو کسانی قرار گرفت که از ارتش اخراج گردیدند.  

الله میرزا برای بازگشت سردار اعظم به نظام و ارتش اصرار کرد،   ها پس از خروج رضا شاه از ایران هرچند امانبعد 

او نپذیرفت. از خاطرات آن دوره، روزی در منزل سردار اعظم مجلس بزرگ مهمانی بود و جمعی از بزرگان آن ایام 

ها به دستور  حضور داشتند. به موجبی داستان خرابی آثار دوران صفویه پیش آمد و باز جمعی اظهار داشتند که بنا 

السلطان خراب و نابود گردیدند. سردار اعظم هرگز با این نظریه موافق نبود، او اظهار داشت که قسمت اعظم   ظل

اهای  آباد و بنها و سقوط سلسلۀ صفویه صورت گرفته است. بهترین دلیل آن که، فرح  ها مسلماً در حملۀ افغانخرابی 

ها نابود شدند و کمترین اثری از آن دیگر باقی نمانده است. سردار اعظم معتقد بود که چون آن کلاً توسط افغان

بایست به ابنیه  ها هر سال میبناهای دوران صفویه و بعد از آن غالباً فقط با گل و کاه بنا شده بودند، پس برای بقای آن

صورت مخروبه درآمدند.   اند ناچار به تدریج به   شد. چون در این زمینه اهمال کردهمورد نظر توجه مخصوص می
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طور مثال گفتند که عمارت کلاه فرنگی هشت بهشت، که به ایشان رسیده بود دائماً به آن توجه شده، همه    ایشان به

ها و پاشیدن نمک و بکار بردن غلتک سنگین اقدام شده است تا از خطرات احتمالی برف گل پشت بام ساله برای کاه  

های قدیمی  های زمستانی مصون بماند. از خاطرات دیگر در این زمینه گفتند همۀ مردم از آجرهای عمارت و باران 

ریسی و ایجاد صنعت به اصطلاح جدید و ها برای بنای کارخانه نخ  گرفتند. به طور مثال کازرونی  صفوی بهره می 

ر رود را کلاً خراب کردند و آجرهای آن را برای ساختمان کارخانه بکا  مدرن، یکی از بناهای قدیمی کنار زاینده 

 السلطان از میان رفته باشد.   در دورۀ ظل نبردند. البته شاید یکی دو بنای پوسیده مانند بنای کوچک نمکدا

مدتی   و  سلطنه رسیده بودالشوکت  خانم  تنها بنای دوران صفویه بود که به صورت ارث به    ،عمارت هشت بهشت

پادشاهی رضا شاه پهلوی از طرف آثار ملی به سردار اعظم فرزند شوکت   ۀ. در دورندکردطولانی در آنجا زندگی می

امان الله میرزا   هدر این باره بهم  در اختیار دولت قرار دهد. رضا شاه  السلطنه اخطار کرده بودند که باید عمارت را  

امان الله میرزا اما  نباید مطرح باشد.    هاآثار تاریخی باید در کف دولت باشد و مالکیت خصوصی برای آن بود که  گفته  

البته    و  در مالکیت خصوصی افراد قرار دارد   یبسیاری از بناهای قدیم  یی،کشورهای اروپا  ۀتوضیح داده بود که در هم

  و   قانون  مخالف  که  داندمی  اموال  مصادرۀ  را  اقدام  این  میرزا  الله  به علاوه، امان.  بناها را ندارندحق تخریب  این افراد  

 کند. می ضبط این ساختمان، خودداری فرمان صدور  از در نتیجه رضاشاه. است شرع

السلطان به علت دخالت  قاپو بود. ظلخاطرۀ زشت دیگر مربوط به گچ کشیدن بر روی تصاویر داخل عمارت عالی  

داد با گچ بپوشاند. در این زمینه به چند تابلوی نقاشی را که زنان نیمه برهنه را نشان میمستقیم »آقا نجفی« ناچار شد  

خاطر دارم در قزوین که آثاری از دورۀ صفویه وجود دارد شخص راهنما در جمع اظهار داشت که در بناهای اینجا  

ها را گچ گرفته است. من اظهار داشتم که »دوست عزیز به السلطان روی آن  های قدیم بوده که ظلتصاویر و نقاشی

های بی  ای از بدگوئی السلطان حاکم قزوین بوده است؟!« این نمونه  من بفرمائید که در چه تاریخی اصلاً مرحوم ظل

خواستند برای حفظ آثار دورۀ صفویه از السلطان بود. در اینجا باید اضافه کنم که شهبانو فرح می اساس در مورد ظل

وجود آید. سردار اعظم عمارت هشت بهشت را میدان شاه یک پارک بزرگ به صورت باغ ملّی به  هشت بهشت تا  

به رایگان در اختیار ایشان گذاشتند و سرانجام خانم شوکت السلطنه که در کاخ هشت بهشت سکونت داشتند تصمیم 

 گرفتند که اصفهان را به قصد عزیمت به تهران ترک کنند. 

 بخش پایانی 

همسر    وخان سردار اعظم بیشتر مح  تحمتاسفانه ابوالف  .به مادر خود داشت  یخاص  ۀعشق و علاق  خترالسلطنه،امادرم  

داشت. آنان   مهندس اصغر بختیار را دوست می  ،با عشقی باور نکردنی پسر خودنیز    الدوله خود بود و خانم افتخار

م اخترالسلطنه السلطنه با توجه به محبت مادرنداشتند. خانم شوکت  وکت السلطنهخود ش  ۀتوجه خاصی به مادر شایست
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ساکن    بود کلاً  ایشانمنبع درآمد  تنها  که    قریۀ بومهنالله میرزا و همچنین علاقه به  دریغ داماد خود امانو حمایت بی 

 یشانسلطنه در جوار منزل خود داشت و در اختیار االدر خیابان پاستور در منزل بزرگی که خانم اختر  ند وتهران شد

ما یعنی   ۀ. در ایام تابستان هممکردزندگی می  یشانمحبت ا  ۀو من نیز همچنان در سای  د گذرانیرا میم  ایا   ،گذاشته بود

بزرگ و همچنین از هوای   و از نعمات آن قریۀرفتیم  میبه بومهن  برادران و خواهران به صورت یک کوچ فامیلی  

 شدیم. البرز بهره مند می عظیم  ۀرشت ۀخنک آنجا در سای

بی  قریۀ  به حق  از  بومهن  مزارع آن  و  قرار داشت  تهران  کیلومتری  اینکه در چهل  از همه  مهمتر  بود.     آب   نظیری 

رودخانه ای به نام »سیاه رود« سیراب می شد. عمارت بزرگی که قهرمان میرزا در سالهای اقامت خود در تهران در 

 برای همۀ ما امکان اقامت را فراهم کرده بود. ،این قریه ساخته بود

جهانبانی   امان الله میرزا  زنده یاد پدرم،  مربوط به اواخر عمر  ،جالب توجهی که در مورد بومهن به یاد دارم  ۀخاطر

 «اطلاعات هفتگی»به نام    ،هفتگیای  نشر مجله    روزنامۀ اطلاعات،روزانه    چاپ و پخشاطلاعات غیر از    موسسۀ.  است

 آن زمان، مرحوم محمدتقی در.  کردمنتشر میبود    یوزین  ا که ماهنامۀر  «اطلاعات ماهانهنیز »  هاو بعد  را آغاز کرد

این یکی از  آغاز کرده بود و هر ماه اطلاعات هفتگی،  اطراف تهران  ، پژوهشی را در مورد اماکن مقدسۀ  مصطفوی

شد که  این  خواستار    ،داشت  مهنخاصی به بو  ۀکه بسیار جالب توجه بود. پدرم که علاق  ،کردمعرفی می  اماکن را

کنند  شوکت خانم  سرکار   موافقت  باشد  کهبومهن    ۀامامزاد   ۀدربارکه  السلطنه  داشته  زیادی  قدمت  آقای    ،باید  از 

همراه پدر   آقای مصطفوی. روزی که  و ایشان هم پذیرفتند   آن مطالعه نمایند  ۀمصطفوی دعوتی به عمل آید تا دربار

راه خاصی به نظر من    دهند. چرا کهچه اقداماتی انجام میبرای شناسایی  ایشان  دانستم که  من نمی  ،د آمدن   بومهنبه  

و به دستور    ندامامزاده بود توجه کردساختمان  . در محل امامزاده ایشان به تاریخی که روی درب ورودی  د رسینمی 

شبیه صندوق    که  امامزاده،  مرقد  السلطنه برایکه خانم شوکت زیبایی را    ، روپوششیخ احمد  ،ایشان محافظ امامزاده

به زبان   بزرگ،  صندوق   دورادور  که  بسیاری  هاینوشته  زد،  کنار  بودند  کرده  تهیه  بود  پوشانده  را  بزرگی سنگ قبر

 .کردند ترجمه فارسی به ما برای و خوانده را آنها کامل تسلط با مصطفوی آقای. بود، آشکار شد شده عربی نوشته

بنا شده بود و از آن تاریخ    سال قبل  ۹۰۰ساختمان امامزاده بیش از  ها از این حکایت داشت که  به گفتۀ ایشان، نوشته

 .است ه شدهاز حکمرانان تبرستان ساخت ،سلطان کیومرث مرقد چوبی آن به امر

اظهار داشت که: و او    دپرسیدن   در مورد باورهای اهالی محل در رابطه با این امامزادهآقای مصطفوی از شیخ احمد  

عازم مشهد بوده   که  در قدیم سواری از خویشان امام رضا  ،خبری که سینه به سینه نقل شده و به ما رسیده»بر اساس  

ابتلای به   شود اما به دلیلمیروستایی پناهنده  یک    ۀدچار طوفان برف و سرما شده و ناچار به خان  محل  در این  ،است

 .و در این مکان دفن شده اند«سینه پهلو درگذشته 
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در  ها قرار گرفت. ما ناچار اقامت تابستانی  و انگلیسی   هاناگهان ایران مورد هجوم روس   ۱۳۲۰در شهریور ماه سال  

خانواده آرامش   ضع دستگاه دولت و ارتش ومیرزا به  . با بازگشت پدرم امان الله  ماه ادامه دادیممهر  اواخر  تا    رابومهن  

 و بهبود پیدا کرد. 

های انسانی برخوردار بود و بر خلاف روش خشنونت بار بزرگان قدیم، ایشان السلطنه از بهترین خصیصهخانم شوکت 

های زندگی که به تدریج این بانو را کردند. با همه ناکامیبا ملایمت و رأفت با زیردستان و مخصوصاً رعایا رفتار می

نبوغ به سوی فقر می کشاندند، روحی آزاده و قوی داشتند و همیشه بخشنده و مهربان بودند. به نظر می رسید که 

 های ناصرالدین شاه یک جا در وجود این بانو جمع شده بودند. همتای میرزا تقی خان امیرکبیر و خوبی بی

را به صورت رسمی در محضر قریۀ بومهن    ندای که به من داشتالسلطنه با عشق و علاقه   وکتخانم ش  ۱۳۲۸در سال  

 .  ندایشان در آنجا صورت گرفته بود به من بخشیدمعاملات  ۀآقای تویسرکانی که هم

بر وصیت در جوار حضرت معصومه   بنا  و  درگذشتند  کت السلطنهبه علت سینه پهلو خانم شو  ۱۳۲۹سفانه در آذر ماه  أمت

 .  نددر شهر قم به خاک سپرده شد 

لت تعرض و خودخوری به ریۀ بومهن حابه ق  یبه تکاپو افتادند و با آگاهی از عدم دسترس  راثوٌبا درگذشت ایشان  

های خود را قضیه را به دادگستری کشانده شکایت و  را انتخاب کردند    یوکلای شایسته و کارآمد  ،آنها دست داد

به اجبار برای حفظ آبروی خود   ولی  ، خارج را داشتمرفتن به  تحصیل قصد    ۀادام  برایمن  در آن زمان  عرضه داشتند.  

تا   ،سال به طول انجامید  ۱۳قدرت مالی آنها    ۀ. این امر در سایاز سوی من بود. ادعای آنها جعل سند  مدر ایران ماند 

 های خارجی محروم شدم، هم از ادامۀ تحصیل و فراگرفتن زبان من  در این میان  محکوم شدند. البته  سرانجام  آنکه  

م که روح آن بانوی فرهیخته و ه اهمواره از درگاه الهی خواست  م ودانه زندگی خود را ادامه دهولی توانستم آبرومن

 .زش خود نمایدر غریق رحمت و آمرا بزرگوار 

۲۰۱۹آگوست  ۲=  ۱۳۹۸امرداد  ۱۱  

 مک لین، ایالت ویرجینیای آمریکا

 مجید جهانبانی 

مجیدمیرزا جهانبانی برای آرمان نوشت. یادش گرامی باد.آرمان: این واپسین نوشته ای بود که زنده یاد   
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  کتاب به ی نظر

 پژوهشی در عرفان ایرانی و حکمت قبالا  ؟ییخدا   انسان ای   ییفناجو

 ی طبر   اریاسفند

 Global Research Instituteآلمان  ،مدرس فلسفهپژوهشگر و 

 Https://gsr.instituteسایت: 

        
ی اری بس  تیاهمو شناخت منابع تعصب آلود تاکنونی،    یرانیا  عرفان  نقدی  برا  که  نگاشتهی  دقیقیان کتاب  شیریندخت

 ایرانی   فرهنگ  در  تاکنون  که  پردازد  می   یمفاهیم  و  واژگان  به  ابتدا  در  سیستماتیک  طور  به  کتاب  نیا  در  او.  دارد

 در حکمت قبالا   تعمق  و  شناختن  آنها شناختی وجود نداشته، ولی پایه های تاریخی مفاهیم عرفانی هستند.  به  نسبت

 در  انحطاط  دلایل برای کشف بلکه  ایرانی، عرفان عمیقتر شناخت در تنها نه ای تازه  های پنجره تواند می شک بدون

یی دربرابر انسان فناجو  ،ی تحقیق نوآور شیریندخت دقیقیانمرکز  و  مهم  مقولۀ  دو.  بگشاید  ایرانی  تفکر سنتیبخشی از  

ی است. او نشان داده که پی گرفتن هر یک از گزینه ها چه پیامدهایی برای انسان  کمالانسان کامل دربرابر    وخدایی  

 ویژه برای فرهنگ ایران داشته است. دقیقیان می نویسد: فرهنگ ها و به  

https://gsr.institute/
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در کتاب حاضر کوشیده ام مفاهیمی را بازبینی کنم که نسل در نسل بدون فکر و سنجشگری  

تکرار و آبشخورهای   فرمایشی  نامه های تحصیلی  پایان  اساتید و  در تحلیل های عرفانی 

حقیقی مفاهیم عرفانی پنهان شده اند تا مسخ آنها آسانتر گردد و متشرعان عارف نما بتوانند  

ران انسان ْخدایی در ایران را زیر آوار خوانش های انحرافی، مدفون میراث بزرگ متفک

 کنند.

الانسان   نظریه های  از دید من، زیر تک تک کلمات و اصطلاحات آن زبان عرفانی که 

دینامیت   باید  پرورده،  خود  درون  را  انسان  صغارت  فرض  و  مداری  ولایت  و  الکامل 

باستان شناسی ساخت شکنی،  به دنبال یک چنین کاوش  منفجر کرد و  را  آنها  گذاشت، 

بازیابی کرد. عناصری از فرهنگ پویای سرزمین و منطقه  تاریخ،  ی تاریخی ما را از دل 

 1(  ۲۰۲۳ژانویه  ۱۴)سایت رادیو زمانه 

پی گرفتن رشتۀ استدلال های تاریخی، متنی، هرمنوتیک و تاریخ فلسفه و عرفان این تحقیق اندیشه ساز برای تفکر 

ایرانی مدرن، جز با خواندن آن ممکن نیست، اما اگر بخواهم فهرست وار و به ایجاز تزهای این تحقیق را شرح دهم،   

 ت دقیقیان در مورد این کتاب را بازگو می کنم:بخشی از مقدمۀ مصاحبۀ دکتر محمدرضا نیکفر و شیریندخ

اگر بخواهیم خلاصه ای از نظریه های مطرح در کتاب حاضر معرفی کنیم، می توانیم بگوییم که این اثر  

پژوهشی با بررسی پیش زمینه های تاریخی و متون عارفان انسان ْخدایی ایرانی مطرح می کند که متشرعان 

با وام گرفتن   –و فقیهان پس از سرکوب خونین عارفان این نحله، نوعی دیگر از عرفان را   که دقیقیان 

جایگزین آن ساختند و در لفافه های عرفانی،   -می نامد  "فناجویی"اصطلاحی در شعری از شیخ بهایی آنرا  

مفاهیم مسموم الاانسان الکامل، قطب، ولی، ولایت و سرانجام ولایت فقیه را به درون افکار جامعه رسوخ 

سان ْخدایی را که به قول او می توانست راهگشای نوزایی دادند.  نویسنده در این مسیر، عناصر مکتب ان

زودرسی در خاورمیانه باشد، بررسی می کند. از جمله در بخش هایی مشخص به این عناصر می پردازد: 

رواداری، کثرت گرایی فرهنگی و دینی، اهمیت همزمان به سلامتی جسم و روح و پرورش تن و روان، 

ی  گانه آیین های جوانمردی و همیاری، خلاقیت ادبی، فولکلور و حکایت گویی، اهمیت به سطوح چند

تفسیر، اهمیت به فردیت منحصر به فرد هر انسان، تعلیم و تربیت و منش فکری کمال یابی انسان )برخلاف  

ی فرض صغارت انسان و تز ولایت فقیه می داند( و عناصر دیگر.   تز الانسان الکامل که نویسنده آنرا پایه

 
1

 https://www.radiozamaneh.com/749584/ 
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 -خواننده همزمان با خواندن گزیده هایی از عارفان ایرانی، با خاستگاه قبالایی مفاهیم انسان ْخدایی و گزیده

 هایی از متون این حکمت یهودی آشنا می شود.

دقیقیان در بخشی از کتاب به دنبال شرح سرگذشت و آراء متفکران انسان ْخدایی ایرانی، با استفاده از نظریه های  

دینی می پردازد و سپس     گرشوم گرهارد شولم، متفکر و تاریخ نگار آلمانی، به بررسی مناسبات عارف با اقتدار

تحلیل تاریخی خود را از تفاوت سرنوشت عارفان ایرانی انسان ْخدایی با همتایان یهودی خود ارایه می دهد.  او  

تفاوت اصلی سرگذشت این دو دسته از فرهیختگان خاورمیانه در قرون وسطی را در این امر می بیند که متشرعان و 

ن قدرت حکومتی و مجری قانون دین و عامل سرکوب عارفان انسان ْخدایی فقیهان در سرزمین های اسلامی درو

بودند و کوچکترین سازشی با عارفی که اقتدار آنها را به چالش می گرفت نداشتند.  حال آنکه در جوامع یهودی،  

بقای جوامع یهودی در محیط   برای تضمین  اول میلادی  از قرن  بودند و  فاقد قدرت حکومتی  های رهبران دینی 

دشمنانه، فقیهان و قبالایی ها در یک نهاد تلمودی گرد آمدند و حتی مشهورترین قبالایی ها، ربی آکیوا، ربی ابا و 

ی شرع یهود بودند. در قرون وسطی و پس از آن به ویژه  ربی شیمون بریوحای، از نویسندگان اصلی تلمود یا بدنه 

در اسپانیا، جنوب فرانسه و اروپای شرقی و روسیه که یهودیان از کشتارها و آزارهای مداوم در فقر و افسردگی به  

سر می بردند، خود اقتدار دینی یهودیان، آیین های عرفانی شادی بخش همچون موسیقی و رقص و طنز فولکلور را 

 1(  ۲۰۲۳ژانویه   ۱۴دینه ساختند که مکتب خسیدیزم از آن برآمد کرد. )سایت رادیو زمانه نها

  بدون قبالا یا کبالا عرفان نظری و عملی یهودیان بر اساس متون توراتی و تفسیرهای باطنی و رمزی از آنها است و  

. نویسندۀ کتاب، سرنخ این تاثیرها را در تاریخ و سیر  است  داشته  ایرانی  عرفانی  اندیشه  سیر  در  بزرگی  بسیار   تاثیر  شک

نظام هستی را بر اساس سطوح نیروهای   ها  ییکبالاتکوین متون عرفانی و ادبیات عرفانی تا به امروز دنبال کرده است.  

خلقت که در ذات خود نور به معنای گستردۀ کلمه هستند، بیان می کند و ارتباط با این سطوح نیروهای هستی را با 

انسانی   برای هر فرد و در رفتارهای اخلاق مدار، خودشناسی، تحول درون و راه های عملی پالایش سطوح نفس 

زندگی زمینی و روزمره ممکن می داند. از دید قبالا هدف انسان دریافت نور برای رشد خود و سپس سرریز ساختن  

  قرون  در.  است  داشته   تأثیر   غربی  فلسفۀ  بر  کهبوده    واملیع  از یکی  هاقرن  طول  در  آن به باقی مراتب عالم است. کبالا

  مسیحی،   متفکران  و  فیلسوفان  از  بسیاری.  موثر افتاد  مسیحیتاصلاحات در    فکری  مبانی  از  یکی  عنوان  به  کبالا  وسطی،

ی مسیحی کبالابه طور مخفی    مسیحیان  از  بسیاری  همچنین،.  پرداختند  آن  و نقد      بررسی  به  توماس اکویناس  جمله  از

 . اندآورده رویآن  مفاهیم بهرا علیه جزم اندیشی کلیسا شکل دادند و 

 
1
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 اشراق   نور  فلسفۀ.  استقبالایی گرفته    نور   فلسفۀ  از  که  است  تاثیراتی  از  واضحی  نمونۀ  سهروردی،  اشراق   نور  فلسفۀ

 دوران  در  سهروردی  اینکه  به  توجه  با.  استقبالایی گرفته    نور  فلسفۀ  از   که  است  تاثیراتی  از  واضحی  نمونۀ  سهروردی،

 بر  تأثیرات  مهمترین از  یکی  که  گفت  توانمی  است،  بوده  آشنا  یهودی  عرفانیفلسفه و    آثار  و  یهودی  فرهنگ  با  خود

  اثر  در   او.  است  بوده(  مایمونیدس  به  معروف)  مایمون  بن  موسی  یهودی،  متفکر  مشهور  آثار  و  افکار  تأثیر   سهروردی،

 علمای   از  یکی  عنوان  به  مایمونیدس  به  سهروردی.  بود   گرفته  الهام  مایمونیدس   افکار  و  آثار  از    "الفلاسفه   مراغه"

 جمله  از  مسائلی  به  خود  آثار  در  سهروردی  همچنین،  .است  کرده  اشاره  وجودی  توحید  به   معتقدان  از  و  یهود  مشهور

 که  است  پرداخته  غیره  و   طبیعت  جمالیات  در  تأمل  حقیقت،   به  رسیدن  در   ذهن  نقش  عرفانی،  تفکر  وجود،  وحدت

پیشتر    همگی  مهمترین   از  یکی  عنوان  به  سهروردی  نور  فلسفۀ  .بودند  شده  مطرح  یهودی  عرفان  دراز نظر تاریخی 

  بنابراین، .  است   گرفته  قرار  فلسفه  و  مکتب  چندین  تأثیر  تحت  معرفتی،  و  عرفانی  مسائل  با  برخورد  در  اسلامی  هایفلسفه

 باید   حال،   عین  در  اما.  است  بوده  سهروردی  نور  فلسفه  بر  تأثیرگذار  منابع  از  یکی  نیز  یهودی  عرفان  که  گفت  توانمی

 از  ویژه  به  را   خود  مفاهیم  و  اصول  از  بسیاری  ،یرانیا  لسوفیف  یک  عنوان  به  سهروردی  نور  فلسفه   که   داشت  توجه

 .  است آورده دستبهابوعلی سینا،  اشراق، فلسفی مکتب

 انسانیت   تکامل  به  نظر  هستیم،  شنان آآ  با  سهروردی  اشراق   فلسفه  در  که  ای  گونه  به  که  است،  عرفانی  کبالیستی،  عرفان

 برای .  خیزد  می  بر  عبری  اومانیسم  یا  دامیسمآ  از   که  است،  انسانی  کمال  مرکزی  هستۀ  همین  دقیقا .  دارد  انسانی  کمال  یا

 عرفانی و  شهودی   راه  از  یا   و  خرد  و  عقل   راه  از:  دارد  وجود  انسانی  کمال  یا  نور  به  رسیدن  برای  راه  دو  سهروردی

 سهروردی   .  پردازد  می  ها   ان  به  تفصیل  به  و  دارند  را  خود  خاص  های  شیوه  دو  هر  که  خود،   درون  نفس  به  رسیدن

 دنبال   به  اسلامی  فیلسوفان  بسیاری.  کرد  نثار  را  خود  جان  راه  این  درو  رفت   انسانی  کمال  ایدۀ  دنبال  به  کبالا   ریتاث  تحت

 تا   نراآ  ۀ ادام  که  نهادند،  بنا  جامعه  راس  در  مطلقو    کامل  انسانی  مبنای  بر  سیاسی  فلسفۀ  یک  و  رفتند  کامل  انسان  ایدۀ

   . بینیممی اسلامی حکومت  دربه صورت ولایت فقیه امروز 

  بررسی نیز تاثیر روش قبالایی    وبر روشنگری غربی داشته    با فیلسوفانی چون ابن مایمون  یهود  فلسفۀ  که  عمیقی  تاثیر

 ، روشنگریتحولات دینی مسیحیان و غنای هرمنوتیک نزد فیلسوفان   بر  متون توراتی  معمایی  و  مخفی  معنای  تفسیر  و

و    و   کانت.  است  کتمان   قابل  غیر یهودیان آشنایی کامل داشتند  با سیستم های فکری  از هایدگ  حتیهگل  متاثر  ر 

هرمنوتیک یهود بود. مارتین بوبر قبالا را پایۀ مکتب خسیدیزم یهودیان اروپای شرقی می دانست و مفاهیم آنرا وارد 

 -این پرسش که مبانی قبالا چیست بهترین و کاملترین پاسخ خود را در تحقیق دقیقیان میفلسفۀ گفتگوی خود کرد.   

  شه یاند نقد  بدون  ،یرانی ا  شهیاند  نقد  که  گفت،  توان  یم  خلاصه  طور  بهیابد که خوانندگان را به آن رجوع می دهم.   
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 ز ی چ همه( ۲۳۸)ص   انیقیدق کتاب دری انیپا جمله نی ا .ستین ممکن دارد،  یجای رانیا فرهنگ  درون در کهی عرفان

  :دارد نهفته خود در را

  اسباب   کامل،  انسان  تز  پیرامون  و  درون  اولیه،  مولفان  نیت  از  فارغ  که  دید  توان  می   امروزی  خوانش  یک  در

 آسمان،  نام به حکمرانی و خودکاماگی یمکتح برای خاورمیانه جوامع در بعدها که آمد، فراهم ملزوماتی و

 پدیدار  مدرن  دوران  در  وسطایی  قرون  توهمات  این  دل  از  فقیه  ولایت  نظریۀ  سرانجام  و  شد  گرفته  کار  به

 .  شد  ایران ملت اسارت عامل گشته،

که سال ها است جامعۀ ایرانی از نوشته های خلاق، خدمات تحقیقی، سردبیری و شرح ها و ترجمه    انیقیدق  ندختیریش

اینک   بوده،  برخوردار  فلسفه و فرهنگ  قلمروهای  او در   و ی  بررس   مورد  دوارمیام  که  نگاشته  ارزشمندی  کتابهای 

 منصفانه  و  نقادانهی  دگاهید  با  بتوان  تا.  این اثر پایه ای استوار به دست می دهد  ردیگ  قراری  رانیا  ناشمندیاند   پژوهش

 ی را تجزیه و تحلیل کرد.  رانی ا  شۀیاند  پود  و  تار  دررسید و عناصر رسوخ کرده    آنی  ها   شهیری به  رانیا   عرفان  به  نسبت

 

   ۲۰۲۳ماه جون  ، اسفندیار طبری

 

 : فناجویی یا انسان خداییاطلاعات مربوط تهیۀ کتاب 

https://sites.google.com/view/mypublicationsdirect/home 
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 تازه ها و جاودانه های شعر  

 گزینش از علیرضا اکبریبهارانه ها: 
 

 دیگر   هایسین  و عید  ۀسبز سبو کنار

 سرودی  سین بود، گرَت شدمی چه

 نه آن  و هست را تو گر سین هفتاد که

 بودی که پاری خشکِ ۀهیم همان

 دیگر   هایسین  و عید  ۀسبوسبز کنارِ 

 :گویی که کوشی چه لنگت عذرِ بدین

 اینجا، من سرودِ»

 ست نسیمی 

 بامی روی کندمی گذر رختی، بندِ از که

 آنجا داندمی و

 نیست  دلی  و جان هیچ  ها،جامه آن در

 گردند«  شاد او پیغامِ و نام از که

 :مویی آهسته و

 شنودی؟« و  گفت چه سرودی؟ و شعر »چه

 گیتی تو، وارِهیمه هستیِ این سوی آن در 

 وارشآیینه  آیینِ بر

 ست فزوده  خود ۀنغم بر و ستسروده 

 رودی هیهای چه باران، هوهوی چه

 تو،  ولی 

 بودی پارینه که همانی

 شکفتت شعری نه

 گشودی چشمی تازه منظری بر نه

 آفتابی  آبی آبیِ درین
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 دیگر  هایسین  و عید  ۀسبوسبز کنار

 سرودی؟  سینِ بود گرت شدمی چه

 کدکنی«   »دکترشفیعی

*** 

 مانده تا برف زمین آب شود 

 مانده تا بسته شود این همه نیلوفر وارونه چتر 

 ناتمام است درخت

 زیر برف است تمنای شنا کردن کاغذ در باد 

 و فروغ تر چشم حشرات

 و طلوع سر غوک از افق درک حیات

 مانده تا سینی ما پر شود از صحبت سمبوسه و عید 

 در هوایی که نه افزایش یک ساقه طنینی دارد

 و نه آواز پری می رسد از روزن منظومه برف

 تشنه زمزمه ام

 مانده تا مرغ سرچینه هذیانی اسفند صدا بردارد 

 پس چه باید بکنم

 من که در لخت ترین موسم بی چهچه سال

 تشنه زمزمه ام

 بهتر آن است که برخیزیم 

 رنگ را بردارم 

 روی تنهایی خود نقشه مرغی بکشم

 »سهراب سپهری« 

*** 

 باز کن پنجره ها را که نسیم

 روز میلاد اقاقی ها را

 جشن می گیرد و بهار 

 روی هر شاخه کنار هر برگ 
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 شمع روشن کرده است

 چلچله ها برگشتند  ۀهم

 و طراوت را فریاد زدند 

 کوچه یکباره آواز شده است 

 و درخت گیلاس

 هدیه جشن اقاقی ها را 

 گل به دامن کرده است

 باز کن پنجره ها را ای دوست

 هیچ یادت هست؟

 که زمین را عطشی وحشی سوخت

 برگ ها پژمردند 

 تشنگی با جگر خاک چه کرد؟

 هیچ یادت هست؟

 توی تاریکی شب های بلند 

 سیلی سرما با تاک چه کرد؟

 هیچ یادت هست؟

 با سر و سینه گلهای سپید

 نیمه شب باد غضبناک چه کرد؟

 هیچ یادت هست؟

 باران را باور کن  ۀحالیا معجز

 و سخاوت را در چشم چمنزار ببین 

 و محبت را در روح نسیم 

 که در این کوچه تنگ

 با همین دست تهی

 روز میلاد اقاقی ها را جشن می گیرد 

 خاک جان یافته است

 تو چرا سنگ شدی
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 تو چرا این همه دلتنگ شدی

 باز کن پنجره ها را و بهار را باور کن 

 مشیری«  »فریدون

*** 

 نسیمی بوی فروردین نیاورد /   بهار آمد گل و نسرین نیاورد

 چرا گل با پرستو هم سفر نیست/   پرستو آمد و از گل خبر نیست

 که آیین بهاران رفتش از یاد/   !چه افتاد این گلستان را چه افتاد؟

 است چرا هر گوشه گرد غم نشسته /   استچرا پروانگان را پر شکسته

 بهار آمد گل نوروز نشکفت/   چرا خورشید فروردین فرو خفت

 دل و جانی چو ما در خون کشیده /   مگر دارد بهار نو رسیده

 ی نو بزن آبی به روی سبزه /   بهارا خیز و زان ابر سبکرو

 گهی چون آذرخشم رخ برافروز/   گهی چون جویبارم نغمه آموز

 است  ها آتشینهنوز این جا نفس/   هنوز این جا جوانی دلنشین است

 چو فردا بنگری پر بیدمشک است /   ی بشکسته خشک استمبین کاین شاخه

 چو فردا دررسد رشک بهار است /   زار استمگو کاین سرزمینی شوره 

 وگر خود صد خزان آرد تباهی/   بر آرد سرخ گل خواهی نخواهی

 دل و جان در هوای هم گماریم/   اگر خود عمر باشد سر برآریم

 سرت سبز و دلت آباد بینم/   دگر بارت چو بینم شاد بینم

 …به آیین دگر آیی پدیدار/   به نوروز دگر هنگام دیدار

 »هوشنگ ابتهاج« 

*** 

 شاخه های شسته، باران خورده، پاک/   بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک

 برگهای سبز بید /   آسمان آبی و ابر سپید

 پرستوهای شاد نغمه و بانگ /   عطر نرگس، رقص باد

 نرم نرمک میرسد اینک بهار /  خلوت گرم کبوترهای مست

 خوش بحال روزگار 

 خوش بحال چشمه ها و دشتها 
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 خوش بحال دانه ها و سبزه ها

 خوش بحال غنچه های نیمه باز

 خوش بحال دختر میخک که میخندد به ناز

 خوش بحال جان لبریز از شراب

 خوش بحال آفتاب

 این روزگارای دل من، گرچه در 

 پوشی به کام رنگین نمی ۀجام

 نوشی ز جام رنگین نمی  ۀباد

 نقل و سبزه در میان سفره نیست 

 باید تهی استجامت از آن می که می

 ای دریغ از »تو« اگر چون گل نرقصی با نسیم

 ای دریغ از »من« اگر مستم نسازد آفتاب

 ای دریغ از »ما« اگر کامی نگیریم از بهار

 غم را به سنگ ۀگر نکوبی شیش

 هفت رنگش میشود هفتاد رنگ

 مشیری«  »فریدون

*** 

 « بخوان» 

 به: سیما بینا 

 به برگ و بار بنشانی  درخت خشک بیجان را/   زگل بهار بنشانی بخوان که در دل تنگم

 به انتظار بنشانی کنار روزن چشمم/   زخوابشان برانگیزی بخوان که آرزوها را

 مگر غبار بنشانی  بخوان ترانه ی باران/   تیره می داردغبار  هوای خاطر ما را

 هزار تار بنشانی سپیده را به پیشانی/   کز آفتاب زرین مو بخوان ترانه یی روشن

 امیدوار بنشانی  به بازتاب سیمینت/   که تور پرده را امشب بخوان سرود مهتابی

 به رهگذار بنشانی  هزار خوشه از اشکم/   که همچو تاک بارآور بخوان ز کوچه باغی ها

 چو گوشوار بنشانی.  نگین عشق در گوشم/   که عاشقم کنی از جان بخوان ترانه یی از دل
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 چه یادگار بنشانی دلم نشسته تا در او/   نمی کشم به دیواری دلی نشانه ی تیری

 … بنشانیز گل بهار  به یمن عشق در دل ها/   بر آن سرم که بتوانی بدین دهان که می خوانی

 « سیمین بهبهانی» 

*** 

 این چه عیدی و بهاری است که دارم بی تو /   قصد جان می کند این عید و بهارم بی تو

 به چه کار آیدم ای گل ! به چه کارم بی تو ؟/   گیرم این باغ ، گُلاگُل بشکوفد رنگین

 من که در عشق چنین شیفته وارم بی تو/   با تو ترسم به جنونم بکشد کار ، ای یار

 نکند رخنه بهاری به حصارم بی تو /   به گل روی تواش در بگشایم ورنه

 بازهم باز بهارش نشمارم بی تو /   گیرم از هیمه زمرد به نفس رویانده است

 هم به دادم نرسی ، جان بسپارم بی تو /   با غمت صبر سپردم به قراری که اگر

 همیه نقش گل و مرغ نیارم بی تو نه  /   آریبی بهار است مرا شعر بهاری ،

 غنچه ای نیز به دفتر بنگارم بی تو/   دل تنگم نگذارد که به الهام لبت

 « حسین منزوی» 

*** 

 دستها تشنه ی تقسیم فراوانیها/   چشم ها پرسش بی پاسخ حیرانیها

 داغهای دل ما ، جای چراغانیها/    با گل زم سر راه تو آذین بستیم

 سرپناهی است در این بی سر و سامانیها/   حالیا دست کریم تو برای دل ما

 ای سرانگشت تو آغاز گل افشانیها/   وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهی

 فصل تقسیم غزل ها و غزلخوانیها/   فصل تقسیم گل و گندم و لبخند رسید

 تا پناهم دهد از وحشت عریانیها /   امن کسای تو مرا بر سر بس ۀسای

 طرح لبخند تو پایان پریشانیها /   روشن آغاز بهار  ۀچشم تو لایح

 « قیصر امین پور»  

*** 

 « با سبزنای گندم چنگیز» 

 اینجا غبار صورتی و سبزی 

 پاشیده اند روی درختان دوردست

 که در هوا
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 هنوز شناور معلق است 

 از راه دور

 بوی بهار تو را هنوز 

 آمیخته به خون خزانی 

 احساس می کنم 

 که رایحه ی هجرتای جلگه ای 

 از برگ برگ باغ و 

 بهار تو می وزد

 می بینم

 آه

 اینجا گنجشک ها

 که بر لب پاشوره های حوض

 با ماهیان سرخ

 سخن از مهاجرت می گویند 

 با سبزه نای 

 گندم چنگیز 

 دهقان توس و تبریز 

 نوروز باستانی فرخنده باد 

 کدکنی«  شفیعی  »دکتر

 

 

 ۶۲پایان آرمان
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